فان عکن خط م‌حوم مزا اد تبریزی با کافذ اسان 


وجلد بسیار اعلی و 


کتاب ‏ مستطاب بح ات خط ساب حاي ما اباب 


: و ۳ 


کتاب رساله تم الام حاشه آقای صدر دام ظله سای . ۱ 
کتاب مستطاب طراژ الذعب متلفری۱حوالات حضرت ۵ ۱ 
صفرا ذیب کبری سلام ال علیبا با کاغذ ولابی بسیار بسیار . . 
عتاز اعلی اعلی | جلد بندی پسبار از ...را 


اد حند ییاز 1 1 ار ود در ی 


اد ند تست آورد گاه و در حاهی خود ضمیمه ان 
کاب ستطاب کردید و از حسپ قیمت هم مفیف 
کلی داده شد تا اشاب سهولت جهة خواص و عام 
۳ 7" وده اشد دو مطیع مصطفوی واقع ۱ 
در عیقی پزیود طبع آراسته کروید ‏ 
فق شمر شب‌ال العطنم . . ( 


1 سیسته4 ۱۳۳ 


(ابرن ) زر ۲۷۰ )6 


ننسته ادا شکر وجد الهي را مجا آوردیم که دد این سفر از هجهت خببل خوش گذشت ۰ 
و ده غیاب ماامور داخلة علکت با کال نظم مود واز خدمات صادقانه جنساب اشرف صدر ‏ 1 
اعظم که در این سفر متحمل شده بودند و کال رضایت راداشتم در حضور رزر و اعبان ۲ 1 
اطهار التفات خو د بان ۳ ایشان فررمودیم و عد سات مر مك از بازوا که درغباب ما 
مشفول خدمت وعراقب نظم امور ملک بودند اظهار التفات کرده سفراً را حضورخواستم . 
مشبر الذوله وزیر خارجة آ نا را حضور آورد همه ثبريك ورود مارا عر ضکردند ماهم از 
ابدکه درغام دول ادوپ از سلاطبن عظیم الشان واهالی ملکتها کال احسترام وحسن ذبرانی ۳ 
را دیده ومنتهای وضایت را داشتم بسفرا اظهارانب خشنودی ورضایت خود دا فرمودم ‏ . 
سد ص‌خص شدنذ هار را رفتم در الا خانه صرف نوده هار ساعت شروب مانده عازم 1 


حر کت شدم از رسات ذیرای وشر ات وزر در بار هم در باغ شاه او اظطبار ۳ 1 
کردم وبیرون آمده سو ارکالسگه شدم از دروازه باغ ال میدان نومخانه عام ار ای ۳ 
خیابان را ب قالیها و قالبجه های از و بیرق های شیر و خورشید الوا عزین کرده ودند . ۲ 
چندین طاق نصرت هم در کال امتباز وشکوه و زیت ساخته ودند درهای خانهای هی یک . 
از محترمین هم که در عرض خیاباق واقم ود زینتبای مخصوص از قالیپا واسباب چراغ وغیره 
شده و خصوصا آسنف الدوله حا طعهران در تثر شات ورود وزسنات شهری هیچ فرو ‏ . 
گذار تکرده است جمست مر‌دم هم از رد وزن در اطر اف خیاباق و بالای امپا قشدری ۱ 
جم شده بودند که مافوق نداشت وغاماً اذروی یك شعف و ذوق خصوصی اظهارخوشحالی . 
ومسرت وشک رگذاری زیاد از دیدن ما مکردند ما هم وافعاً از ورود بطهران ودیدن دعبای ۱ 
خود ماق واین قسم مسرت وشاد منی که از آبا ملاحظه میکردم کال خوشوقی راداشتم ۰ 
همینطور امدیم تاوارد میدان توخانه شدیم سهسالار هم آجادا خبلی خوب وب شکوه ‏ 
زنت داده وقشوق حاضر رکاب بتر ب بسیار منظم حیحی در اطراف خیابان تادوب باب . 
مابون گذارده ود اطراف دیگر مبدان توع‌انه واهم از پستخانه وتلگراف اه و باگ 
شاهنشاهی وغره زشت کرده ودند همنطور آندیم تا مضل خدا وتوحه ائه هدی سللام الله ٍ 
علبوم اجعین وارد باب هادوق وحرخانة متارکه شدیم وشکر ومد المی ما آوردم 


مس رازه ۱ 


سز( ۲۱۹ )#6 لران) 


۱ ان ۳ کن حون اتومسیل ماعده عرفت ساده شده سواز کالسگ شدیم و ندیم در بین راه 
معاوم شد نایب السلطنه هم در ر کاب می آند ایشانرا هم احضار کردیم دم کالسگه آمده با 
ایب السلملنه وجناپ اشرف صدر اعظم حبت کننان میرفتم هوا قدری ۷۳ ترشد مستقبلین 
برهم ميرسیدند در اين ببن شعاع الساطنه رسید از دید او خییی خوشوقت شدم واطحق 
۳ بماع السلطنه درغیاب ما خوب از عهدءٌ خدمات خود زر آمده است اظم‌ار رضات و التفات 
خود مارا باو فرمودیم قدری دیگر رام که آمدم متمد اطرم وسید از احوال حرخ‌انه 
۱ غیده عروض کرد او هم در غیاب ما از بابت نظم درون و کارهاي را جع حود خوب خدمت 
کرده است وزذزر دریار که از عقب آمفه بود اا رسرد آمدم از رود خانه کن عبور کرده دو 
1 1 سامت بظهر مانده وارد کن شدیم و منزل ها جاست که وقت دفتن هم منزل کردم بودم ۲ 
1 رم بعضی از و کر ها وغبره آواتی ید شب زود ر فروق شد حرانه آم‌دند شام 
خورده اسقاحت کردم 
1 1 ۰ )0( روز یکئنبه دوم شمان العظم )۰200 
8 موز انشا له تسال بسلامت وادد طهران و بای تخت خودمان مبشوم صبح که ح رکت 
۱ گردیم عضد الساطانی که باستقال ان ود در ر کاب نود جناپ اشرف صدر اعظم هم هنراه 
ودند و بت مبداشتم وزر درباد و موق الدوله وامبر هادد نگ ووزر هابوق هم دررکاب 
ودند هوا آفتاب وخوب وخوش دود هر کس از شور باستقرال میام‌د عرض می کرد شهر وا 
ِ " در کال خوی ایب الدوله زنت کرده است وی حون ام شاهز ام ان ووزرا و سفر 1 در 
۱ باغ شام برای بذرائي ورود ما حاضرند ووزیر دوبار آمجا نماد حاضر کرده وتشرفانی معبن 
عوده است ادا" بباغ شاه مبرویم آجا نوار خورده سد از ظهر وارد شهر خواهم شد 
" همنطور رادم و ا حناب اشرف صدر اعظم گت میداشتم " رسیدیم برد سك درشت ی 
از سادات شبرازی ومترن واعظن آ نا استقبال آمده بودند مقتدر الساطنه هم که درغیاب 
ما خراسان رفته ود وازه احعت کرده است اعا دیده شید بعد را دیم تارسیدیم ماع 
شاه در راه همه قسم م‌دم از طبقه نو کر وغیرم استقبال مبام‌دند و از ورود ما اطهار سرت 
وخوشوقی مینمودند یکساعت بظهر مانده ود کوارد باغ شاه شدیم هام وزرا وطقات 
و کر از نظاعی وقلمی وغبره وغبره در آنجا بتردب خصوص سیر منظم و فاعده محضود 
آمدند و باغ شاه را در کال عظمت وشکوه زنت کرده بودند که مثل يكي از پر کپای خوب 
فرنگستان بود آندیم از حادری 5 در چاو خباان زر زده بودلد آنجاروی صندلی 


( اران ) ور( ۲۲۸ )#6 


راهم : حمد الله سلامت وخون یگذراديم 


»بسح ( روز حمعه شیت رل رجب ) سس ۰ 


وک و ود فم اد 


و2 0 ۳ 9 و ص_در ۳ در ۳۷ چا بو ۳ با 
> دم حبت و فرمایشانغان که با ابشان-تعام شد وزر درباد آمد مقداری هم با او 
بت عودم دربن راء شراب اللك بسر اصف الوله با سو اوه او اب یی خوه 
محضور رسیدند يك شترهم آورده بودند جلو راه ما قربای کروند انو مسیل حی ما 
است نا امروز ندیده مود که شترا دوق حهت وسبب بکشند وفق دید که شتر وا خوا 
ذم2 ماد خیلی تمحب کرد دفتم تارسیدم بکرج نوی باغ وعمارت رفته هار : دا 
از ماد استراحت کردم وف سدار شدم وزر هااون محضور آمسده عرض کرد 
عان اسان ود اد 4 آمده ند که شرفباب شوند ودر متزل ساب رز زا سب 


محضور یت تایب الب‌لطنه از شب بامتقبال ان ۳ ۴ 
دیدن آبشان خییلی مسرور شسدم ومدفی. جبت,داشتيم یمد ایب الیلطنه رفتند شب وا ۱ 
شام خوردیم و کرها و خسدام در حضور ودند مضی دستخطها بطران توشتم م۳ 

هانون احابار مخصوص فرستد مد فروق تردیم خدام حرم مدید 


)سم( روز شنبة غرة شمان المظم )سوم 


فدری یشان نت ناه دادیم اجان کم اه دو تا میشوه بک مستقا بط 1 
ای ودرا ۱ قربة کن واین مان راهي است که رفیتن هم از آماگنتته ام از : 


رن ) 


3 
۳ 
ی 


طلز( ۲۳۷ ( 2 راران.) 


1 وک داء است در سر نهار جناب اشرفی صدر اتلم محضود. آهندند ناصر ال عم که اژ 
واه زشت آمده است اشحا رسنده محضور آمد آصف الساطنه وعن ز السلطاق واحلال السلطنه 
ومتمد خاقاق وغره وغره نز ودند بمد وزیر هالوق هم که عقّب مانده بود رسید بمد از :هار 
سوار اتو مسل شنده رفتم تارسیدیم عنرل 4 حابار خانه قشلاق است در همان اطاقمانی که 
ساقاًمنزل میکر دم وارد شده منزل کردم لدی‌الورود بعضی تشرفات وزیر هانون ازطرف 
مرعلنی 6 مد حلبار خانبای خط فزوین وگلان است جهة اینکه آمب منزل مادن . 
جادار خانه است باعی بضه از میرعانتی تقد کرد حواب ع بضه اورا دستخط فرمودم (عله 
خود وزر هاون را درون خواستم روز امه سقر را طرانم نو لد مو ثق‌الاك راهم 
خواستیم شهت محقیق بارهای و 90 وحند صندوق احال بطیران وارد 
شده است معاوم شد بشتر بارها رسیده ود رگرك ضیط است 
امقب زین مد الساطنه وزیر مختار ما از بران کرده نود که باعلیحضرت امبراطور 
آلبان وی تبر انداخته وی اد له آسیی رسیده است ناب اشرف ص‌در اعظم توسط 
امن اطرم بیفام فرمودیم 6 از قول مانلگراف شک رکگذداری وتبریی اعلیحضرت امیراطور 
آانان شماشد 6 نله اد صدمه بابشاق ترسده است بءد وزر هاون وموثق‌الاك دا ص خص 
کرده شام خورده استراحت کردیم 


و روز جشنبه مت و هشنم رحبت ِ آقوسات 


ار از ایحا ره تال آمام رفتیم ات مت باز سواد وسیل شده جر کت کردیم حناب اشرف 
صدر اعظم در و کاب ودند قدری با ایشان فرمایشات شد وعقب ماندند که با کالسگه سانند 
باران هم می بارید شدر دو فرستگی ک» آمدیم ددیم بك کالسگه عی آند مارا "که دید ایستاد 
یفاک باز شتد مك دقمه لاس ی‌خان و مود خان از کالشکه نون حستند معان در بارهم 
1 9 1 ۳ حراسان ر فته ود از عّب آ ما برون دام از ددن آنا خوشوقت شدیم‌چون 
کی واحازه ما محراسان رفن4 نو دید میترسیدیم که از راه در با ص‌احعت کرده باشاد و<ون 
موقع اقلاب وثلاظم دریا وده مبادا غرق شده باشند وهیج عیدانستیم کی از مشمد حرکت 
کرده واز کدام راه می آنند حالا 4 ۳1 رادیدیم پرسيديم از کدام راه وق امده اند عرص 
کردنداز راه شاهی‌ود نیاق ناه واز ۳ دون و قف اطرف اردو ی م‌ روانه شده اید 
خلاصه با آما تبث کنان آمدیم تا عتزل ونهار را در منزل خوردم منرّل مان سارت و 
اطاقمای است » وفت رفتان ۸ فردگمتان هم منزل کردلم تا شب : باران اتسالا می اند شت 


راران ) -( ۲۲۲ )8 


وارد کن شده روز دورم ان کم اشنیر روم هید فدری استراحت کرده از خواب 6 ۱ 
بر خاستم تاندرون رفتم شب هو خوب ود مد از شام استراحت شد ۳ 
۰-۰( ) کر ( روز سه شننبه بست وششم رحب ) بر ل() «(«ه ك 
اموز در قزوین اتراق است شاهزادء دارا با بمضی دیگر که امروز از طهران آمده شرفاب ۰ 
شدند جناب اشرف صدر اعظم حضور آمدند با پشای قدری در خدلوت کحرت و فرمایعات ‏ 
تردم م‌خص شده رفتند مضی عرایض ونوشنحات تدگرانی از و لانات رسیده ود و کیل: 1 
الدوله آورده برض رسانید بمد هار خوردم تاعصرهم بیروق بودم بمد باندروق رفتم ‏ 1 
شب را ماد الدوله اسیاب آنشبازی حاضر کرده ود امد بیرون خود عساد الدوله وامین ‏ 
حضرت و بعضی دیگ ر از و کرها ودند حناب اشرف صدر اعظم بواسطه درد سنه تواسته . 
ودند حاضر شوند وزر دربار هم امی‌وز از صیح تاحالا در تلگرافخانه مشغول خابره باطراث: 
است عحر الاك ومهین حضرت دستورالمل خصوص میدهد که _ِِ مب 3 


دوز ورود مادد بغ شاه حاضر عانند 1 
)+ نژ روز ار شنه بست دمم ۳ ۳ ۱ 


امروز از قزوین بطرف طهران حرکت مبشود ومنزل اول ( فشلاق) است امروذ خیال ۱ 
کردم او مبیل از فردگنتان خریده وقبل از وقت از هانجا سفارش کرده ودم که از واه 
دریا ماورند در قزوین حاضر باشد که در ورود خود ما سوار شوع وفق وادد فزوین شدم ۱ 
از شمس اللك تحقیق کرديم عررض کرد اتو مبیل بامکانيك جی آن که بابد جلو سواد شده واه 
بیزد حاضر است از عمارت که بیرون آمدیم جناب اشرف صدر اعظم و وزر دراد و 
شاهزاده عماد الدوله ومنو چهر میرزا پسر عمادالدوله وجی دیگر از نو کرها حاضر بودند ۲ 
سوار کالبگه شده قدری راه رفتم تا از خیابان بزرگگ قروین وعمارت شه رگذشته از درواژه ‏ " 
برون: آسدع در خارج شبر انو مبیل حاضر ود نما از کالسگه ياده شبده ه او میل 
[ف شدیم وزبر دربار را خواستم آمد نوی او مبیل بیش ما ایستاد مانب ید ۱ ۳ 
را واه انداخت اول ق-دری نند رفت سوار وجمتی که ملتزم رکاب بودند باکالسگه ها وا 
ماندند فر رمودیم آهاته ۲۲ رز برود 1 ۱۳ مان درحته که کلسکة ما غبه روز میر‌فت . 
قرار داد و ینور دفتیم مواهمگاهی آ تاب وگاهی ابر بود تا رسیدیم یار خانژ (گونده ) 
که بك منزل حابار خانه ایست در سارت آنجا مار خوردم از شمر قزون ناانحا ست هه 1 
( فرسنگ) ۱ 


۱ ۳( ۲۲۵ )8 (اران ) 
3 399 از ( روز دو شُنه بست وم رحب ۲ 46 


موز شمر فزون وارد مدشو عم صنح فدری سوار اسب شده آمدیم هواار وخلی سرد 
ومستمد 0 ود خناب اشرف صدر اعظ م در د 3 بودند وت میداشلم قدری که 
آمدم | قاسید حسین محسن یب السادات را ۱ پسر کوچکش وبمضی سادات شبرازی دبدیم 
6 از طموان نا اشجا باستقبال آمسده بودند از میب احوال پرسی کردیم واز حالات اهالی 
طمز آق‌جویا شديم عرض کردعام دم منتظررورود ما هستندقدری بائن تر تحار امیی‌وارامهای 
فروینی را یم که پاستقبال آمده ودند تااول شهر قزوین که رسبدیم ظم‌بر الدوله را دیدم 
از طهران رکشته پاستقبال آمده است که دو باره در ر کاب ما وارد طهرال شود تا تزديكت 
شهی جعّت ذیادی از اهالی فزوی از هر طمقه از ح‌د و زن برون آندن بودند در کوحه‌ها 
هم | جفیت زیاذی نود ماما صلوات میفرستادند واز وزود ما اظهار خوشوفی منکر داد درب 
آلانالو ودواشانة قزوین که رسیدیم دیدم وزیر ایا وصدق السلطنه وعدل الدوله برادد وذر 
غاب وستعان السلطنه ناظم خلوت از طبران رسیده [نجا ایستاده اند از دق وزر شا و 
سارن خوشوقت شدیم از کالسگه ساده شده وارد دواحانه شدیم حاعتی از مار مسلماق 
وارامنه در | نا ایستاده نودند نسبت همه نفقد والتفات کردیم رفتم وی دیوانخانه عمارات 
استجا نف مان قداری ضرست لازم دازد ببد بکوئم تعمیر کاملی نمایند رفتیم در بالاخانة زرگه 
وشط ناغ که همیشه آجا منزل میکردح نشستم شاهزاده ماد الدوله تشنر فألی برای ورودما 
تردب داده شا و وی هد کرده ود شال را ه یت السادات وول دا سید شهاب التفات 
کردم بمد از وزیر ایا عالات و گذار شات مدت غبت خود مان دا مفعلا حقیق نمودع 
آوهم برحسب صداقتی که در نو کری دارد بطور درستی کاهی خالات وا اعرض سانند ماهم 
از حسن خدمات حناب اشرف صدر اعظم وم انب خوشنودی خاطر خود مان در ان موفع 
باز بثیرحی اظهار داشتم وهم از خدمت وزیر درار در قضیه ایس فی اطقیقه حان خود 
۱ را ناو ما زرد برای وزر ها تعر اف فرمودیم بعد ورزر شاب ع.ض 1 موافق ساعت: 
خوی که معبن کرده اند بای روز دویم ماه شعباق وادد دارایلافه طهران شد ا گر مخواهم. 
اذ کج دوز دویم ح .کت کرده یکره پشهن رویم باراه دور واینکه له شاه وزرا ز 
سقای خارجه وغبره وغیرة,برای شرفیای حاضاو و اهند شید تا .| ما ژسیده نهاد مخودیم 
و بعد بشمر روم در مر تم وزیر ذرباز ووزد ۷ رود ذر حطوز حناب 
اشرف صدر اعظم فززاری بد هن هبلک مد وا شکسته دی بووتم 4 شب دویم ماه شء.ا 


رایران ) یز ۲۹6 )4 ۳ 

(6 8 () دوز چا پت ودوم دجب (86() . . . . 

ام‌وز باید به ( خرم دده ) ,دویم صیح که برخاسیم هوا ار نبره وخیلل کثیف وخفه ود 
قدری ئ میباز ند وا کالسکة شش و ندیم ره رذه تصیر آراد آ محا در خانة سرهنگ 30 


(صبر #۷ سهار افتادم مد از صرف ار بروق "ماه (طرف مبزل روانه ۴ تا منزل 
هم کرّاهی میبارید بعد از ورود عنزل باراق قعم شد 


0-۰( روز شنبه بسث وسوم رحب سر ی ۱ 


امروز باید از خرم دده شروه برویم صبح که برخاستم هوا از شده و آفاب خوبی ود 
سوار که شدیم سالار الدوله وناب اشرف ص‌در اعظم در رکاب بو دند قدری رت ۳1 ت 
فرمایشات شد ایشاترا ص‌خص تردیم رفتند بکالسگه نششتند مد موثق الدوله وام‌ر هادر ِ 
نگ ی طر فن کالسگة ما و دند اآبا اصحیت مشغول شدیم خوتت. لك هم بود از 2 
اک ش شمش اللك در ان سفر خوب از عمدء خدمات خود ز آمده است عجیدی از او ی 
فرمودم مد تاصر خاقان هم رسید وعنام راه بصحبت .گلذشت مار را در منزل جورعم 3 
منزل همان جای هميشه است اد له خوشی وسلامت استراحت کردیم عزیز اسلطان هم که 
۳ زبان 9 حضور پاستشال 3 5 ۹ همه روژه در ر کاب است و از گذارشات 


تیا یکتبة پیست وچهارم دجب )کل هه 


ام‌وز از قروه به سیاه دهن آمدیم هوا خوش و آفناب بود ابتدای راه قدری باجناب آشر فِ 
صدر اعظم حدت کنان آمدیم سالار الدوله هم از انحا ص‌خص شد وحض اظهار ‌حت 
نشان قرس باو لفات فرمودرم در بان راه وزر در بار رسد با او تام‌دیی رت کناق آمدیم. تب 
عماد الدوله حا قزوین ومنو خهر مبرزا نا اضجا باستقبال آمدند قدری با عماد الدوله مصبت. 
و حققات از وضع رون واطر اف شد تا عنزل رسرديم معت زیادی از اهالی سیاه ۰ دمن 
حلو آمده ودند خبل قرب آبادی اضت انبخا هزار و دو بست خانوار-رعیت دارد که همه جهت 

فرب ششهزار فر "هت ایجاست حخانه که سلقا همشه منزل امیکزدم۸ زارد ش.دع امن : 
حضرت در آمجا تشم فان برای وزود ما فراهم بکرده و3 . مد از ورود مار خورد.م عصر 
فرقی شد خدام حرم ندز شب همه ون یگ شت 

ون ی ( روز ) 


و( ۲۱۳ (- (ایران ) 


از حهار طرف تحاط ه آب و رود خا ره ات بك راه باریی دارد وحنان مستحکم و اسئوار 
است که فرار از ۲ نما تنم است بهرجهت مجازات عمل خود دا دیده وبا آن دسیده است یمد 
دم الساطان را ص‌خص تردع وشام خورده استراحت کودیم 


۰ ه حفق ( روز چهار شنبه یسم رحب )6 ( 


اصروز در شهر زنی‌ان توقف شد اعد له حا مان بسیار خواب است بر خلاف سفرهای 
سایق که هروفت از زنجان ميگذشتيم کسالت مزاحی عارض میشد صبح رفتم مام از حام 

که پیرون آمدیم عامای شهر زحان ی «ثل جناب حاجی مسپرزا او الکارم و سایرین حضور 

آمدند از ملاقات علماً و آقایان خوشوفت شدس احوال پرسی از ایشاق کردیم اطهار دعا 
کونی عودند بعد جناب آشرف صدر اعظم حضور_آمده عرایض ودلگرافات زیادی آوردند 
بعرض رساب‌دند مد هار خوردم ا عصر با پشخد معا «صحبت وفرمایشات مشغول 
بودیم بعد رفتّیم اندرون شپ راجون سالاد الدوله آ تشبازی کاسلی یه کرده نود آم‌دیم 
پبرون خود سالار الدوله ووزیر دربار ومدیر الدوله در حضور ودند | تشازی شد چوق 
سبنهٌ صدر اعظم درد میکرد نتوانستند حاضر شوند بمد اذ اعام تشبازی باندرون رفته شام 
خورده خوای‌دم ز(.) 


۰ص منز روز حشنبه بست ویک رحب 4 او سوه 


| روز از زنجان بعارف سلطانبه حرکت کردیم هوا خببل‌خوب ود و افتاب تا یکدرج هک می 
داشت حناب اشرف صدر اعظم ووزیر دربار در ر کاب ودند قدری از راه با حژاب اشرف 
صدو اعطم بت کنان آمده بمد ايشان را م‌خص کردیم رفتند سوار لگ شدند اوزیز 
دریار مدیی مخت کنان آمدم کرش مدا شد زدیم حناب اشرف صدر اعظم مدئی 
فرستادند بعد آمدیم ا سرپ هار اتادیم در سر مار و زر هاون ومصداق الدو له 6 تسیر رد 
باستقبال آمده بوه واز میع بنطرف با وذیر هابون است حضور آمدند چند تبر آفنگ انداختم 
بعد از ار بعارف ۰:زل حرکت شد یکساعت وم پغروب مانده وارد منزل شدیم شب وزر 
دریار را احغار تردع قدری فرمایشات شه مد آقاسد حسین آمد روضه خوی خو اند 
ّ از آن وزر هاون را احضار ودیم بعضی عرایض ستی و توشتحات خارحه ود آورد 


بر ض ژسانسد ومرحخص مشده رفت شام <ورده استرا<ت کردم 


ر اران ) -ز( ۲۲۲ )؟#- 


زود مجهت تشر فات ورود ما بشمر وفنه است ناب اشرف صدر اعظم و وذیر در ار و 
موثق اادوله وامر بیادر جنگ و آصف السلطنه وسیف الساعلان وسالار | کرم وسیف الاك - 
وشش الاك واحلال الساطنه و معتمد خاقان وموئن حطور وغره وغره در ر کاب بودند 
نهار را در نمٌراه کنار رود خانه خوردم بمد از نهار سوار کالگ شده آمدیم دوساعت 


اعل از ظهر بنزدیی هر زان مد جسم سالار ارو له با مد بر اادوله وذر و سار ممسارف و 0 ۱ 


اعبان زنحاق حلو آمده ودند تا سالاد ۷ 4 حبت کنان آمديم "ااستدای آبادي شهر اهمالی 
شرر همه از ‌د وزن استقال ببرون آبده بودند با ال شف و خوشوفی که از ملاقات ما 
داشتند هم,نطور آمدیم نا داخل شهر شدیم چندین طاق اصبرت اشکوه وزینت بسیار خوب 
سالار الدوله دستور العمل داده در چندین موضم "ا جلو دار اطکو مسه ساخته اند از وضع 
احوال دم معلوم بودم که سالار الدوله باانها خوب سلول ورفتار کرده است و همه وا 
در حالت خوشی ورضای خاطر دیدیم حاجب الدوله پرسم معمول نام مناژل جلو آمده در 


حلو درب دبواانه حاضر ود از خدمات او قدري اظهار رضات و ءحید فر مودیم واقع 


خوب خدمت ۹ رد ام داخل باغ دوانخابه شدع ای دفمه منزل مارا در وید 
آخر دواحاه ی واز کف هم الط زو نهاه مد ملد فراد 
داده اید خی ۳ رم وخوب ۳ بعد از 1 اینواحعت و زر در بار باظم الاطاً مبرزا علي 


| کرخای طیب حضور را حضور آورد چون در این سفر تاسرحد آذر مان ملازم رکاب 


بوده و درغاب ما هم در تر ز ص‌اقب حدمت ومعاله جر ما نه و غبره بوده است قدری اظمار 

التفات باو فررمودع حند فقره تلگرافات از طهران وغءبره رسنده ود و کل الدو » محضور 
آورد ملاحظاه کردم واحکام 3 صادز شد رید طغ | دستخط هم ععتمد اطرم و حر ما به 
وشعاع السلطنه وسیهبالار ص‌قوم وه‌ادر کرده دادم وزر هاوق ۷ ست بوم‌ران فرستد 
اص‌وز هواخیلی خوب بود یکساعت بفروب مانده دفتم آیدرون اطا قگرم بسیار خوبی 
حاض مکرده ودند ما راحت کردم یکساعت از شب رفته دع‌الساطان دا باندرون احضار 
کردم و با او عذا کر ارتفاع قاط راه قدری مشفول شدع چون دستور اعمل داده ام در 


باریس بار وه‌تری درست کرده اند که ارفاع عام تقاط ابران را از ممرحد ارس ا کناد و 


حرط فارس معال میکند و الاب هو ا راهم بر مد هد لسار <.بز خوني اسنگر در ان بن 


۹ رای از ائط, ر آقای ین ااساعانه وزر متار ما در باد پس رسد که ( فرانسواساادن ) آن ِ 


حوان حباه ی که در با رس سو فصد درباره ما ؟ رده ود از حکمه عداات خانه و ح 


میس اندي او صادر شده است وان حس در کذار رود خانه بسیار عظیمی است که تفر 
راز ) 


و ۲ 


۶( ۲۶۲۱ ) ۷ ر ایران ) 


عاما را خواید و برض ز ساسد ا<کام و حو اب آما را وشتيم یا ۳ جر | امر وز عقب 
ند نود عرض کرد 6 در میامج حمرت اصلاح کارهای ستخا ای آذر اجان مانده است 


رود یه اءر وز راهم فرمو دم وشات وهرخص شید اعد شام خورده استراحعت کردم 


مس حول)»( روز یکتنبه هفد هم رجب ۰6( ۳-۰( 


امروذ از حمال ابید بسرحم برویم صبح که از خواب برخاستیم دیدمم هوا ابر است وک ؟ هم 
می‌بارد آمديم بیرو ق که سوار شوم نظام السلطنه که از امنجا مرخص می‌شد جناب اشمرف صدر 
اعتظم اورا حضود آوردند مر خصنشده رفت اعد آمدیم رو عنزل هوا سرد بود وم ۵ هم رف 
۶ ند شدت کرد تا عنزل وسیدم سا لارالدوله هم با مدیر الدوله در بین راه حضور وسدند 
بسالاو الدوله اظهار ااتفات شد و زیر در بار از بشب کسالت داشت امروز هم عقب تر از ما سواد 
شده علزل: آمد بعد از رسیدین عترّل قدری ض هواهم ابر وباران گرفته ود زود تر 
نهار خورده استراحت کردیم طرف عصر مضی از 40 خلوت حضور آمدند از وضع فرنگمتان 
وطرف ادوبا برای | بت و فرمانش میکٍ دج بسد قروق شد خدام حرم آمدند شب در اطاقي 
6 منزل داشتیم مخادی 1 این کر فنه سرایت سیر های سقف کرد فر اش وسقا وسر باز وا 
خبر کردند ید ی را خاموش کردند مادر اطاق وگ ر دفتم منزل فردم 


سحی ([ روز دو شنسبه هیجدهم رجب )) ]هس 
اه از اسحا ه تيك یی اید روم دوساعت ونم از دسته رفته 6 سه دبع بمسد از طلوع 
افتاب است سوار شدع دیشب هوا ازشده ام‌وز ا۱فتاب خوی است وی خیلی سرداست 
ومتصل نسم میوزهد بالار الدوله وحنساب اشرف صدر اعظم ووذر در بار در ر کاب بودید 
در سه ساعت وم 3 ٩‏ با کالسکه دتم تزديك ه آق من‌ار 7 عا رم دوانی است 
آ ما وزر هابون را خواسته نا قدری از راه بااو خبت وفرمایشات مختاف عودم درنزديك 
کاروانسرا روی تمه که برود خانه دگاه میکند هار افتادم جناب اشرف صدر اعظم ووزر 
درنار وامیر مادر # وسیف اللك وسیف الساطان وسالار اکرم در حضور ودند حند 
ترقای انداختم فد از حوزده فووا روانه منزل شدع دو ساعت بغروب مانده عنزل 


زسیده در اطاق که رای ما مءن کر ده بودند راعت ردم 
-- هو ( روز سه شنبه نوز دهم رجب ) ]4 - 


اصوز بای پشهر زتجاق بروم یکساعت از آفتاب گذشته حر کت کردم سالار الدوله صبح 


را طز( ۲۷۰ 


اذت 9 بکالسکه سوار شده راندم از طرف دست را ست وه سمند وا دست 
چب وه و بوشیده از برف خود شارا ی عودند وان ناد واسیم از دوی ان دو کره ۰ 
رمبخیرد که هوا رابان شدت سرد کرده است راه راهم مم‌ندس خوب نساخته فدری اساب 3 
زحت است آمد يم تافربه او نسق ) ملک حناب نظام العلمای تبرز هار را در آ ما در خانه ۳ 
کد خدای ده صرف ؛وده حرکت کردم در دو ساعت کشید تا عتزل آمدم راه ام‌وز 1 
شدر هفت فرسنگ ود بسیار خسته و کسل شدم شاص| زود تر خورده استراحت عودع 
امتپ هم قبل از شام گفتند فدری برف بارید خیبی هواس داست و بارندگٌی هم عزید علت 
است اما انا له برای رعیت وحاصل زراعت خوب و نافع باشد مانا دضائی از آق ندارم 


حور ( روز جعه ازدهم رحب ) یس 


موز در میا اترآق شد که مالهای بنه وغبره همه برسند وقدری راحت کنند چون از ۰ 
خسدمات ولیمهد در اب ذهاب ونظم آذر باحان کال دضایت دا داشتیم يك سر داری از . 
سردار مای محخصوص خود مان که کام حلو سینه آن مکال ساقوت ود باوص‌خت فرمودم 
که با کال دایه مش فردا م‌خص شده رز معاودت کند ومد قدری علاحظه عراض و 
نوشتجات مشنول شده چند فقره دستخط ونلگراف خط خوه مان نوشتیم نهار خورده بمد. 
از هار وزیر هابوق سید رضوان شاعم را حور آورد قصید؛ خوی گفته بود مرض رساند 


وم زود ‌ فروق کردیم شب لوب از مرف شام استراحجت شد 


بح روز شنبه ژازدهم رحب « آه سب 
اصص و ز باداژ مایم محمال ]اد و م‌ صلح و مهد آمد که‌ص خص ود #ر ۱ ه ما سر بل رود ۱ 
ان میامم اد باو ی ه فرماشات در کار نظم ,آذر اجان وامورات ان صفحات فرمودیم 3 
از نما مرخص شده ب رکشت که مجا پاری بتبریز برود ما باکالسگه نابای گردنة قافلان کوم 
آمدیم ]ما از کاسگه بیروق ات سواز اسب شدیم ای وه سوازه دم تزدك 
بسر مر دنه حناب اشرف صدر اعظم ووزیر دربار رسیدند با م۱ بت کنان اسدیم اپائن 
ار فاع این قل4 قافلان کوه که معبراست از دریای حبط یکم‌زار و دوبست وهشتاد منز است . 
خلاصه آمدیم ۳ ان گردنه از ب لگذشته دو یاو ه نوا که شده راندم 7 ی هوا ام و ز 
ابر و قدر ی سرد ود مهار وا در مزل خوردم وطرف ععهمر فروق شد شب را آقا ید حسین 
ِ_ 
ام‌ده رو ده حونی خو اند تلگرافات زیادی رسیده ود وزر هاون و درون احهّار درم 


ام 


۲۵۹ رابران ) 


#سک لفستند بس از آق با امير جادر جنگ ووزیر هابون و سیف الشاطان وناصر خافان 6 
درجلو کالسگ ودند فسدری فرمایش وصبت کرده "ا هل رسیدیم نهار خورده استراحت 
کردم یکساعت بغروب مانده قروق شد خدام حرام آمدند منزل ما در همان خانه ایست که 
وقت رفان مازل کردم خدام حرم هم درخانه ت هسنند اعد از | نکه فروق شد ده 


با۶ا آمدند شب را صحبت گذرانده زود ر استراعت کردم 
سوق (ز روز سه شنبه دواز دهم رجب )) ]سب 


اید هفرا چن برویم اصوز هم صبح خی زود سوار شد عم ولیسمد وجناب اشرف صدراعظم 
هم در و کاب بودند قدری با آ نا فرمایش فرموده ص‌خص کرد بروند سوار کالسگه شوند 
بعد با آمر بهادر جنگ بت میداشتيم وافعً امبر جادو جنگ خیلی خوب خدمت مبکند 
سوارءٌ کشیکخانه که از طهران تا آذر باجان ملنزم ر کاب ودند ودر سرحد تام‌اجمت ما 
ماندند وقسمتی هم که در خود آذر بامجای حاضر کرده بود اما آراسته ومنظم نامی‌اجمت ما 
دون اک صدایی بلند شود حاضر خدمت بودند خلاصه مار را در منزل مرف کردم 
منز هم هان حاومکانيي است که وت رفن ق لد کاده ود یم 
() [.] (.)- روز چهار شنبه سبزدهم یه (۰) [.] (ء) 

ام‌وز از فرا حن ه منز ( تر ان ) آمدیم صبلح رت بیرون آفنده سوار شدم هو | 
در مایت رودت ود اکرحه فتاب ود اما نسم سمردی میوزید که از چشم انسان آب مر مخت 
در وی رود خانه. حناب اآشرفی صدر اعظم را سواره ددم قدری با ایشا کت داشته مد 
سوار کالسگه شسدم پلوی کالسکه سیف السلطان وسرف الاک وناصرخاقان بودند ب آنها 
حت کنان دم شاهزاده اما مقلی مبرزا حا اروعی راهم از ان مازل خلمت داده 
مص خص تردم عحل حکومت خود رفت مار را مد از ورود عنزل خورد م برای ما همان 
خائه سید وا که همشه.در ده تر کان متزل میکردیم مین رده اند طرف عهر قروق کردم 
خدام حرم آمدند چند طفرا تلگراف ودستخط هم خط خود مان وشتيم هوا امشب مهتاب 


وخیلی سرداست شام خورده استراحت کر دم 
س و و روز غعنه چپاردهم رجب )دس 


اصوز باید ه میج بروم صبح که برخاستيم هوا اپرومه وسرد بود درجة که شخص را 


ر ابران ) و( ۲۵۸ )آژ- 


صفوف نظام وسار اهایی سللام کذشته عجار که وسیدم دریاب راه شوسه که از سر حد آذر 
باجان بطم‌ران بد کشیده شود وامتیاز آنر | تجاز داخلهٌ خودمان داده ام دستور السل ‏ 
داده وفرمایشات مفصل کرد که از عید نورو ز انشا ال شروع عتاسنبه: .| ۲ دم تمپداث . 
لازمه عودند اعد برون آفقه از درب م.دان نوحانه سواز کالسکه شده سا سمح سمح امد دربین 


زاه که می آندم کوههای سهند ویاثیق را میدید ٩‏ رف نازءٌ زیادی آمده عام قله ها سفید 
شده است و حاطر مان ی آمد که در کسام قاط ان کوهها شعارهای مفصل کرده ام شب 
ر در موزل زود تر فروق کرده شام صرف کوده استراحت کردم 


)0( روز یکذنبه دهم رجب الرجب 2606و 


آمی‌وز باد حاحی آقا پرونم صیح خبل زود رخاسته سوار تب هوای بات سرد نود 13 


اه لشسته را دیم با از سعد آبادگذشته همه حا آمدیم تا وارد میزل شدیم درهان عمارت 


واطاق وقت آرفان مبزل کر ده بودیم متزل عوده قدری سرد نود خاری دوشن کردند مار 


خوددیم لعلب از بار استراحت شد عصری ول الد و له را خواستّم بمضی عرایض ونوشتحات 
ود آورد ررض زساسده حو آب ابا صادر سل وزر هاون هم احضار شد روز نامه سفر 
را فرمودیم نوشت شب 11 سیف <سدال راخواستم روصه خواید ام‌و ز و کل الاك هدر 


ر کاب بود مدری با او حبت داشتم بسیار نو کر درست خویی است قة الدوله بسرش ۸ پا . 
اوست وهمراه وید آمده با ولیعهد م‌اجعت سبر یر ز خواهد کر ر او هم حوان درسیاست 3 


مصدق الدوله هم 6 ت ‏ ات ود در ر کاب است و صم‌ران ی آید 


۰»)» له( روز دو شنبه بازدهم رحب )(۶) سره 


5 
1 
۳ 
۹ 


رم ات ار سکندز اه و رفت مه و 


حاضم ند بر ون آمدیم و مد و حناب ارف صدز اعظم ووزر دربار حاطذر نود ند قدر ی ۱ 


با و لیعم د و حناب اشرف صدر اعظم و فرمااشات یی و زر در بار سر‌های و م حکم 
ناشی را 4 خاعت داده ودم حضور آورد (صرة اطیکما و اخوان او بودید حققه 23 
وذر در بار ماما دمان ی ی دردی یرد ختضو مب او لاد مص و م ماس 4 از قدرم 
ودمات کرده اید مر نف العلماً و , حصور ان و ص حص شد ید دردان راه سوازه فعدری 
با وایعهد و جذاب اشرف صدر اعظ م حدت کردم اعد 231 را مخص فرمودیم ره 
باس ) 


موز ۲۵۱) آچ- وایان) 
۰)-- + حط):( روز جشنه «فم رحب که دس( 


موز دد شیر رز توقف نود م‌دم از هی طبقه می آیند وشرفیاب میشوند ماهم این 
اشخاص را که می بم حون یه را در بر بدر دیده وی شناسم یا ابر میکند حنات 
کردم نا اصوز که بانحا آمده ایم جل ویکسال عام است در آذر باجان وده ام وبادبت 
کامل دادیم وضع اقلابات رو زگاو ماب حبرت وب است که دريك آنی بطوری اوضاع 
واحوال را تسیر میدهد ومنقلب مسازد 4 هیچ شیاهت ه سایق ندارد ما از تبرر بطهران 
رفتیم و یمد سفر فرنگستاق بیش آمد تام اروبارا دبده وگردیده می‌اجمت کرده اسم واهیوز 
ولیمهد در اين خانه زندکان مناید ومهمای براوهستیم خلاصه شکر وحد الهي را بجای 
آوددیم ٩‏ عمت خت حاصل است بعد قدری در باغحه رت دو ساعت اغروب مانده 
باغ قروق شد ؛ اعد از آن با پسیرهای ولعهد قدری جات کردم اول شب هم آ شبازی خوب 
شد بعد شام و زد اسراحت عودم 

۱ ()-(.)-( روز جسه هشم دجب 6--(۰)-(۰ 
ام‌وز صبح که از خواب برخاسنيم قدری کسالت داشتیم وزر دربار را خواسنيم روی بستان 
جب ما شه ذرارر2 اند اخنند مد عمله خاوت جع شدند عی‌ایض و وشتحات زیادی مع شده 
بود که همه مال ار باب توفع ود و کل الدوله محضور آوردة همه را مرض دسانند بعد حناب 
اشرف صدر اعظم آمدند عضی عرایض ود ا نظام ااسلطنه عرض ردند وحواب داده شد 
بمد عاماً دسته بدسته حضور آمدند از آنها احوال برمی کردع وخییی از ملاقات ایشاق 
خوشوقت شدم اغلب آ نهار | در جوای دیده بودم که هیچ موئی نداشتند وحالاعاحب دیش 
وسبیل ۳ وفضل شده اند ایشاعم از ددن ما خیبی مشعوف ودند وح کف میکردند 
غلتا. که رفند مار خوردم و بعد قدری استراحت کردیم اص‌وز رف هی لو 3۳ 
نارید خبلی هوا سرد است وفردا از تبریز حر کت بعارف باسمج میشود 

بو( روز شبه هم دجبا ) هد 

صانح وفتی از ادرون بروق آمدیم درب میزل اعماد ارم حثاب 11 سید علی آقای رف ۱ 
دهای سفر درگوش ماخوانده آمدیم بیرون ولعید وخاب اشرف صدر اعظم ونظام‌السلطنه" 
هیراه ودند در باغ زر صف سلام از حاعت اهل و نظام وحاد و سرباز و عموم‌صاحت 
منصبان وغره وعره لسنه بودید سالار معظم که ریس «شوقی است حلو ما افناده از سلاو 


رابران ) جوز( ۲۵۲ 6 
ی ۱ ( روز سه شنه 2 مب ۹ 


ام‌وز صبح ی تباب زر ات‌ده نود 4 حرات کردم بطرف صوفیای در ر کاب بای ۳ / 
کالسکه ماسیف الساطان و خوان سالار بودید : 1 ما حدت میداشتم وراه طی میکردم تاعتزل ‏ ۲ 
رسیده ار خوردیم یمد از هار قدری تبر اندازی کردم هواهم ار ود شب کی باران امد . 


زود 1 شام <خو رده استراحت حرد > 1 ۱ 


([ روز چهار شنبه ششم دحب ) #5 


۱: - 


امی‌وز اد ی شمر_تبریز شوم صدح ه حرکت کردم حناب اشرف مندو اف 1 


ووزر دربار در ر کاب ودند قدری دو اول منزل با ایشا حدت داشتم آمسدیم تارسید یم 
سم پل ( سنخ ) حادر وش مارا در | شا زده ودند باده شدم فو نسو لهای خارحه مقم 


تبرز ماما نا آنجا باستقبال آمده بودند باجناب اشرف صدر اعظم محضور آمدند مسیو ‏ 


ر روف ) قونسول روس که اقدم واسق قونسولها ود نطتی میتی بر نیت ورود ما ه تبر ز 


۰ ۳ ۲ ‌ ۲ 9 ۱ ۱ 
عود هد با مسیو ( و ود ) قو سول انگلیس قدری حرت داشتم پس از ان افو سول عمای و 
سابر قو نسولها از مسافرت فرنگستان خود مان وابتکه در تام مالات ودول خارجه خیل عاخخوش " 
گذشته ومایت احترامات را ما آورده اند حدت داشته واظمار دضایت مود مد ۷ 


ص‌خعص شد یل مار حوردیم و و از کیت ان دور بان راه با امبر - مادر حنگت و وزر ر هون . 


وشفس الاك وسرف الاك نت کشتال آمدم احانی ‏ شهر بدا شد در بان راه حون : ٍ 


مسنشلن از جنران واء.ان هر در از حصٌور سید ید مثل عدل اللك وغره سه ساعت ‏ 
شروب مانده 4 اوابل شهر زسیدم اه رس عام اهای در خارج و داخل شور اطراف مفار ما 


حمع شده بودند اقلا قدر یکسد هزار نفز در اطراف خیابان و کوجه و بازار از ژن و مرو ۲ 
محر السلطنه سالاو معظم هم قشون ساخلو آذر اما را در اطراف راء هنظما وا داشته و 


خودش هم با صاحبنصیان نظامی آذر بامجان جلو آمده ود سوارة قزاق هم که از طران 


تا اجا در رکاب ما آسده بودند اموزیك خودشاق بانمایت نظم درحلو ما بودند همنطور 


آمدیم تا وارد میرّل شده قدری راحت کر دیم شب را و لدعم د ووزر دربار ووزر هاون و 


حعی از بشخد متها نا مدتی از شب رفته در حضور بودند مد آا را مخص کرده شام 
خورده خوایديم 
۳۲ ( روز ) 


1 
۱ 
‌ 


و( ۲۵۵ )#6 ( ایران ) 
سایر مهم‌اندارها که حاضر ودند اظمار التفات ورضایت خودماق وا از ان مسافرت روسه 
و خدمات آنها فرمودم و خصوصاً امبرال ماموریت دادم که باعلحضرت امپزا طور اظهاو 
امتنان مارا لیخ عاید 4 در ان سه دفعه 4 از خالهٌ روسیه عمور وص‌ور کردم هدری فا 
فش کدف است که مافوق ندارد واق صاحممتصان ومامورن ان دولت از احترامات 

لازمه وم‌امم طیراق +حوحه خود داری عوده اند وان قسم مودت واحعاد هی کر 

فراموش شدنی بست مد از آن هرك از مهماندادای وصاحبم‌نصاق از نشان وافیه دان و 
انگفر ی وغسبه الثفات فرموده ص‌احمت باندروق کردم 7 هم جادر شام رفتند واز 
فرادیک عرض شد تا مدنی از شب وفته محلس آنها طول کشیده بعد ه | نطرف ارس دفثه 
ودند ما هم شام صرف کرده ۲ عودم موق الدو له هم در ان مهمای خی زحت 
کشیده وخوب بذرایي کرده است 


لژ ( روز یکشنبه سوم شدمر دجب ) # 


موز اید بعرف (کلن قه )روم صبح زود حرکت ۳ واوفت مار عنرل میدیم 
چون وفت رفتن مفصلا وضع راه وحرکت را وشته یل دیگ م‌احعت اختصار میگذرانم 
حناب آفای حریشی راهم امشب ددیم واز خد مات اقا سند حسن در آن سفر 4 هه وقت 
خوب م‌اقب وده است اظم‌ار رضایت کردیم واز ددق آقای. حریتی خی خوشوفت شدیم 
امین ارم وصدیق ارم وسایر آغایال حرخانه هم حاضر واز عهدءٌ خدمات خود مخون بر آمده 
اند اما هم اظهار التغات شد عصر قدری تبر انداژی عودم شب شام خورده استراحت کردم" 


یور ( روز دو شاسبه چهارم رجب ) هس 


اص‌وز باید عرند برویم. صبح که از خواب برخاستم ولیسد و جناب اشرف صسدر اعظم و 
وژر دریار آمدند سوار شده براء افنادیم میت زیادی از سوار ومتفرقه در ر کاب بودند 
قدری سواره رد با وزر دریار رت ميداشتيم در ان بین وزر هانون رسید قدری هم 
با اوحدت فاشم ند اگم نشسته رادم و باو ایند قدری بت داشتم ی 
( سام وران ) ۳1 هار خوردیم و آمدیم با عرند «ثل هان رو زی که از طمران آمدم حعت 
زیادی از اهل م‌ند درجلو راه بودند طاق نصرت وغیره زده بودند وارد خانة شیحاع نظام 
شدیم وضع منزل واطاقها هان است که دیده وساقاً مزل کرده بودیم فندری راحت نوده 
شب وا چون خسته بودم زود رشام خورده خواديم 


رایران ) -طز( ۲۵ )4 


ومهماندادان رو سه حاضمر ده وناب اشرف صدر اعظم دم للباس رسمی توشیده حضور ۱ 
امد ید أسدت ر بل از مهماندار ها اظهار التفات کردیم فووعا «شخص امبرال آرستیف که 3 
کال رضابت از خد مات او حاصل است: بسد از نجلو صف مر باز وفراق گذع 2 ۲۲ 


احوال برسی واظبار التفات مودیم و آمد عم بهمال قابق مخصوص سوار شده له اعد بسلامت 


از آبگذشتيم از قایق بیاده شده ولیمهد وناصر الدین مبرزا واعتضاد السلطنه ونظام اللطه ‏ 


وحاجب الدو له وو کل الاك و آمت الساطنه وسالار | کرم وسیف الساطان وشمس اللك 
وسیف اللك واجلال السلطنه وسایر نو کرهای وملتزهین ر کاب ما که در تبریز مانده ودند 
عاما دیده ت79 از ملاقات و هد وغبره خبیلی خوشوفت شدیم وواقعا در مدت غست و 


مسافرت ما شخص ولیسد بسیار خوب از عمده نظم آذر اجان ونگاهداری اردو وحرانة ‏ 


وعبره ز آمده است کال اظم‌ار الفات باوشد حاحجت الدو له هم در نم ورب اردو وخدمات 
خودش کال مواظت را وده ود سا ام‌وز که تگذاشته است ا<دی با نطرف ارس ماید 


وکام دسنه جات را در کال نظم و ار اس جلو آورده است باوهم اظهاو التفات کرده وارد 


سرا پرده شدیم در آنجا لازم دبدم از خد مات این مدت جناب اشرف صدر اعظم که پکمال 
صدافت وراستی عوده بودند شرحی مدا کره شود ادرحه رضابت وص‌حت ما نسدت ایشان 
چمه کس معلوم باشد لهذا در حضور ولیعهد وعام و کرهای ركاني وسرحدی اظهار رضایت 
و التفات فای خود مان را نست مناب اشرف صدر اعظم کاملا فر مودیم و مد از خدمات 
هريك از ملتزمسین رکاب در این سفر خصوصاً وزیر ددیاد که درباب معاه وعزاج ما کال 
مراقبت وا داشته وهمینظور موثق الدوله وامبر بهادد جنگ ووزیر هابون وغبره بهر يك عل 
قدر م‌انبیم اظهار اللفات ش-د وحرم خانه رفتیم اعد ته تعل, اهالی حرم هم عساماً بح 


وسا/ بودند امشب هم چنانکه بیش اشارء کرد قرار است که م‌ماندادان وصاحیمنصیان ‏ 


روسه ل با اسحا در ر کاب بوده اند مم‌مان و لبععد باشند و حادر های وش متعدد زده لوازم 
مم‌مای را فراهم وم‌تب داشته اند محید الاك سرحند دار که حوان کافی کاردانی است ان 


حجد مات باومو کول وده ومشخول است طرف شعهمر وشب ارا مفصی شروع کرد 1 ونم ۱ 


مبز ومیمای را قددی مم زد ولی بمد هرقسم ود فراشما وناببان فراشحانه اهمام عوده 
جلوه کری واصلاحی کرفند یی دوساعت از شب رقه رال قدر ساک شد میا ام 
در جادر بزرا؛ دیگر که جلو حادر شام نود ولیعهد وحناب اشرف صدر اعظم و نظام الساطته 
ووزر دربار وموثق ادوله وامسبر بهادر جنگ ووزیر هابون وحاجب الدوله واغلب متبرین 


و کرها حاور نودند ما از اندرون درون ابنفت مجادر مه ماما رفتم 4 امبرال آوسف و 


( سار ) 


ی( ۰ ی ۱۳۹ ۳ خر ۳ 


۳5۹ یب رن و تسش کی ما و میت تا 


سب( ۲۵۲ )۷ ( ففقاز ه ) 
شناد ساله ۳ سالامت عم اج لاس ر نمی وشیده در حاو راه ما حاضر نود خیل خانه خوی 
دارد. م تم وخوش هاظر است و رود خانه زرا می کند اکرحه فدری فاصله دارد 
اما رود خانه سداست عد از ورود عنزل عاز خوانده راجت کردم شب [ از شام ]آشازی 
خیلی خوی هم حدر دید 


سل ( روز دو شنبه دویم شهر رحب ) ]سب 


او انشا له عالی باید بسلامت واره کنار ارس وحافاي خال ابرال بشوع صبح زود از 
خواب برخاستم جناب اثمرف سدر اعظم دا خواستم حضور آمدند قدری با ایشان دز ترتیات 
وود وغبره بت وفرمایش کردم بمد امبرال آرستیف آمده عرض کرد کالسگه ها حاضر 
است از عمارت پبرون آمدم ال ان تقو ان :4 بلق قبط ایقت: مزال ویلی میدش 
قدیمی است وحالا در خدمت دولت روسه مستخدم است و سرهای رشید خوی دارد حاضر 
بوه با واظهار التفات کردیم وخص شد سوار کالسگه شدم جناب اشرنی صدر اعظم و 
وزیر درار در کااسگه اما نود ند راندم وسط راه در بك استاسوق اس عوض کرده از ] ما 
مابتزمان همه باس دسمی وشیدند باز جناب اشرف صدد اعظم دا در کالسگه باخودمان 
نشاندم آمدیم تارسیدیم بسرحد زدیك ارس حانی است که از بلندی سرازر مشود رودخانه 
ارس وخاك ابران وحادرهای اردو و حرخانه که بسرحد امده اند اما از آنجا سدا و نغایان شد 
شکر وحد الهی را ما آوردم وباجناب اشرف صدر اعظم بت سداشتم واز خد مات ایشان - 
که در ان سفر عودند اظهار رضایت والتفات میفرمودع که ات بالاتر از آ مه متصور ود 
9 ومارا فری کال غوشنودی ووضابت از خد مات صاد فان خودیاشته اند واقعاً 
حالاششماه است که از سرحد خودمان رفنسه وعام این مدت دا در الاک خارحه وده ام 
اراهمامات و کفایت ایشان بسد از فضل خداوند هم امور داخلهٌ ابراق منظم بوده وهم سهمات 
م‌بوطهٌ مخارسحه وهم در خد مات حضوری کال مواظبت دا عوده آلي غفات نحکرده اند 
هبنطور راندم باشوق وشعف هرچه عامتر که اطد له بات عزاج بسرحد خود مان مبرسیم 
سمساعت فاصله به آبادی وعسارات جلفای دوس رسیدیم از هان راء که وقت آمدن سوار 
شد سم با ۳2 رسیده جلو عمارت ساده شدم باطاقی که شب اول خروج از سرحیبد منزل 
کردم وارد شده دست وروی شست لباسهارا که از گرد وخاك راه خراب شده بود تغبیر 
داده آمدم جلو ابوان عمارت دید وایمهد و نظام الساطنه وعام نو کرها نطرف ارس آمده 


مذتظی ورود ما هستند هیحکدام بابتطرف ننامده ودند امبرال آرسثیف باسار صاحیمتصاق 


زفانج) -(( ۲۵۲ )#- 
حوژ و روز جشنه سلخ جسادی الاخره ) ]سب 


امی‌وز اد از اروان ه ر باش وراشین ) ,رویم صلح درساءت شش اعد از لعف شت که 
تزديك طلوع آفتاب مود از منزل حرکت کردیم امیرال ( آرسنیف ) و ( کنت تبز حوض ) 


حاک ابروان وساحبمنصیاق لشگری و کشوری انجا با راز و قراق ژیادی حاضر بودند ۷ 


کال تعظیم واحترام مارا حرکت دادند و بعد از سوارشدن شليك نفنگ زیادی سربازان نمودند 
وقت خارج شدن از شررهم قراقها حند تبرتوپ انداخند راه و آبادما همان است که وقت 


رفتن در روز امه نوشته ام هدر دو ساعت ونم راه > آسدیم رسدیم مجا بارخانه ( شرلو ) 


۳3 مار خوردم ۳ اعا حتاب ائبرف صدر اعظم ووذر دربار وی ال ۳۹ ماودید اعسل از 
۱ قزر 

مار که روانه شدیم وذر هون و تاصیر خاقان در کالسک ماتزم حور بودید دو استاسون 

دبثرهم اس عوض شد در استاسون وی وزر در بار و وذر هاون را در کا حضور 

خواستم بك ربع ساعت غروب مانده وارد باش نورا شین شدم هانجا 5 وقت دفتن مسبزل 


کر ده وحم 4 عازه خابل خان (سمر اسمعیل خان استت هبل عودیم خلرل ال حوای ۱ ۱ 


معقو ل ودر اساس زاي است شب ۳ حون نت4 ودیم زود ر شام صرف عودیم «ضی 
خورا کهای خوب ابرای هم والدء خلسل خان رای ما مسه کرده نود آوردند صرق شد 


دو ساعت ه تصف شب مایده خواديم 


+ .)0( دوز جمه غ؛ رجب الرجب 6206« 


اع‌و ز تاید از باش نوراشین ه حوان دوم ص دح زود 1 «نوز هوا ار مك ومدی بطلوع 


فتاب مایذه نود از خواب سدار شده برخاستم وساعت ه هد از اصف شب حاضر حرکت 


سشل و امبرال نزن وحرکت عودم حنات اشری صد ور اعظم و و زر در بار دز سک ماودند 


و در .ال راه 1 حتاب اثبرفی صد ور اعظم جات های منذْر فه دو امور راحمه اصلاح حال رعایا 


واهالی ملکت خود ما میداشتم انحا نهار صرف کردیم اسب هم عوض شد در استاسیون 
سوم که رسيديم قدری مکی کردم از دور عاشای کوههای ابران را که از اسحا سداست 
مینمودع کوهمای ساطان سنحر را ک میانة فراداغ وص‌ند واقع است ورود خانه ادس‌هم 
از بای آن میگذرد میدیدیم واذ ایتکه حمد اه تعالی ابن سفر عام شده نزديك مالك ابران 
رسیده ام خیرلی خوشوفت ودیم وشکر المي را ای آورديم و اوزر درباد که در السگه 
حضور ما ود بت میداشتم تا رسیدم به ححوان وضع انحا هان است که وقت دفتن نوشته 
ام مگر ابتکه منزل مارا تغیسیر داده در خانهای کلسلل خان قراز داده اند » پیر صر‌دیست 
( شناد ) 


9( ۲۵۱ )و ( ففغازه ) 


ارمنی وارای وگرحی وغره ژیاد دبده شد آما دم روبا بادی گذاشنه است حلو درب 
اوچ کلیس کشیشهای زید بالباسهای زر فت زر که محصوص تشرفات واپاس اینگونه مواقم 
است وشسیده وایستاده اطفال زیادی هم در اطراف آا بودند وحهنار هو فقت ان 
اباسم‌ای زر شت مر زر هنه بك جنر اف قر هن زردوزی 6 حمار بابه داشت در دست کر فنته 
چتررا حاذی الای سرما مباوردید ومادر زر سابه چر ودیم دو کشاش هم درحلو ماگتره‌ها 
در دست وعود مسوزاشدد حندین کشش پبر مترم هم درحلو اشاده راه مرفتند ودر 
آطراف ما کشنشهای دیگر با اطفال وجوانان خورد سا ل که پس بازده وهفسده سال بودند 
وضع #صوص وطن خوشی دعا مسخو اند ند و همنطور ما ریم تا رسیديم درب حوطه 
صوص که اوچ کلدسا درمبان آن ساخته شده است نا خليفة اعظم ارامنه که متوقف است 
باستقبال ما وسید ازاو احوالبرسی کردیم نطق مفصلی در اطار خوشوقی وتشکر از ورود 
ما باجا ورضایت از طرف موم ارامنه معه ابران عود ماهم اظهار مسمرت از ملا قات ایشان 
و لوحه وص‌اقت مخصوصی ٩‏ همشه در حاظ حقوق ارامه رعت خودمان دارم فرمودء 
بمد داخل اوچ کلسا شدع چندان منای عظرمی بست اما خیبی قدع است بکهزار و ششصد 
۷ 8 اه شده وستکگ اول آنرا حضرت جرجنس فقو گذاشته کب سلاطن 
آشکاني 4 بادشاهان ایران بوده اند نسبت و خویشاوندی نزديك داشته است وسالها در ان 
حدود اسلاطین ارمن تزاع داشته اند آخر آشکانیان از بش برده واجاها دا تعرف کامل 
عوده اند باری شرح اعاها در روز امه سفر شاه شهید کاملا مسطور است نعد رفتم خزانه 
او چ کلسا در | تا خاحهای صع زیاد دده شد زم‌دهای درش ت گر اننها کلاههای کششی 
زردوزی زیاد که بتکل کلاههای قدم ايران وشیه بشال کلاه است و مضی زره الات 
توب ود قدری گر دش رده آمدم سمارت محخصوص زر فدری در ما راح تکرديم 
از ملزمین و کاب ما روز جناب اشرف صدر اعظم ووزیر دربار وارنع الدوله ووزرهالون 
و تاصرالسلطنه وامین حضرت مراء بودند خلیفة ز رگ رفتند با جناب اشرف صدر اعظم و 
امبرال دیدن وملاقات مخصوص نوده بمد با صدر اءظم واءبرال یش ما آمدند يك قطعه نشان 
اول شیر وخوشید م‌صع وحایل سبز بایشان دادم اظهار تشکر عودند بیرون آمسدم نادم 
دز مارا مشایمت کردند سوار کالسگ شده مر‌اجمت بشمر مود تقرباً هساعت از خرروب 
مر . ش. ۰۰ ون 

0 وارد منزل شد م در رفتن و ر گشتن چناب اشرف صدر اعظم واس‌یرال ووزر 
در ار در که ما نودند شب را در ساعت دوو نم از ثب کذشته شام خوردیم وزیر هاون 


در وت شام روز نامه سفر را میفر مودیم و مسنوشت لوب از شام وم 


ر ففقازه ) جوز( ۲۵۰ ِ 


ام.ذا او شىانه مس <ص بشد ه صبح زود رود و خودمان ه فر دا در ار وان اراق دادیم که ۷ 


اوچ کلسا دوم یرل ما همان ارات سالق و مدرمان در هو ئل تزدمك مبزل ما هستند شب 
زود تر شام خورده استراحت ردیم 


و6( روز چهار شنبه پست ونیم جادی الاخره )»( زد هس(ه 


صبح که از خواب رخاستم ؛ حمد الله حاا-مان خیی خوش وسام نود و دشب هم خوب 
خوایدیم مد اد يك دوساعت حناب اشرف مر ۳ را خواسته فرمودیم باد عسحد 
مسامانان رفت خبر کردنذ سوار شده از بآزاز ارواق گذشته »سود وف م وخع ای ان 
مسجد شیه مساجسد خودمان نیست بلکه ابوان عریضی است که يك گوشة آن حراب و 
چلوی آن منبري است که روی منبر را هم چهار طاقی ساخته اند حاحی سید علی آفای ابروان 
راهم نما دبدم که آسده بعرف ارض اقدس بزیارت بروند 3-دری ب ایشان حبت داشتم 
بعد خطیب عثیر رفت خطه خواده شا گرد های مدرسه مسلمانان هم حضور دسیدند اظهار 

التفاتی و موده عزل آسدیم مار خوردم بعد از نهار خبر کرده ه اوج کلسا روم 
و کالسگه حادادی از قراریک عرض کردند دوساعت دراه است از وسط شثٌ شبر ارو گذشتم 
ان شهر شدر شرر ص‌اغه مشود ده دواذده هزار هر مت دارد که تقرس دو هزار ۳1 
آنها نبعة ایرانند مسلماق وارمنی وفرنگی مخنلط هستند شرح احوال ذهر هان است 6 ساتاً 
نوشته ام دو بت قیگذاشته من هد خسلی آیاد خواهد شد تا یی دو سال دیگر راه آ«ن هم 
اجا مبرسد وخیی (سرعت آبادی اغا زیاد خواهد شد خلاصه دربن راه از حلو فلعمه4 


خرابةٌ که خانبای حسن‌خاق و حسننخان ایروانی وده است گذشتم توی آنرا ندیدیم اما 


امرال آرسایف عر ض 1 رد صورت اب ا! سلطنه م‌حوم ومد شاه م.بر ور هنوز در آنیا 


بای است و دیده مشود لس بل رفتم از کنار رود خانه 4 معتبری گذشت که هر در باندی و ۲ 


رود خانه در گودی است اطراف ابروای اغاب باغ است انگورستان ومیوه جات خوب دارد 


از اغات گذشته (صیحر | افتادیم وقدری 4 رفتیم دو بازه مك آادی :ری ریدم که ۱ 


موسوم ه شبر آباد است خلصة دولت دوس است واهالی |مجا عام ارمنی هستند از آجسا که 
مگذرد باز حرای خشگ است ابا دو دا وادب سواری که باژینهای قدعی وه حلفه 
اعظم باستقبال ما فرستاده بود » آبادی اوچ کلسا رسیده ابتدا از جلو مقبرة جرجیس غمیر 
گذشتيم که نزدیك جاده واقع است بد داخل آبای اوچ کلبسا «یشود ارامنه زیاد اطراف 


خیبای ایستاده هورا میکنیدند | جاودرب سارت اوچ کایسا از دو طرف اه زق ومد ۲ 


( ارمتي ) 


ات تون نت یت رن تیا تن هی سس اش اش سا اک ارات ات هی ام و دش اسان 


ی ۷ 


سور( ۲۹ )4 ر قففازبه ) 

۰ص می[ لا روز يکشنة بست وششم مادی الاخره ) که 
ام وز از ( آقستنا) ۵ ( دلرژان ) بااد رت صبح بر خاسته حاضبر حرکت شدم حناب اشرف 
صدر اعظم بر اس (کالسین ) حور آوردند می‌خص شد 4 سفلان رود اظمار رضات از 
ژحمات ایشان عوده اجازه دادیم بروند ند امترال آارسنف آسده عرض کرد کالسکه هاي 
جاباری حاضر است از رن ساده شده لله 4-۱ اسلامت دوباره تکالسک های حادار ی ۳۳ 

۰ عم« 
شدیم ورا دم در کالسکه ما حئاب اشرف صدر اعظم ووزر دریار ودند مار را در هان 
قطة آپادی اول که بکاروانسرا معروف است خوردیم بسد از نهار پکالسگه سوار شده راندیم 


بطرف دلیژان وه تشر هات از سوازه فزاق وعبره لعسته هران تشر شات وفت رفان ال د 


جون مفصلا همه حیز را نوشته دید نو ار 7 کنم یکساعت غروب مانده رسیدم غترل 


6 همان عمارت تلگرافخانه و پست است همانجا شام خورده استراحت کردم 


سور ( روز دو شنبه بست وهفم حادی الاخره 4 ]#- 


۱ آختا) اد رفت امرال آرسنف: امد عرض کرد کالسگه خاضر 


است سواد شدیم حناب اشرف ص.در اعظم هم 0 ما ودند از همان راه سرا بالای 
دلیژان گذشتم چون فصل بائز است آی طراوت وصفای وقت دفتن دا ندارد بمضی‌اشیجار هم 
مر کی ژد شده است اس زرد ه که زد شدیم دریا حه ( کودحه ) سدا شد لعد از آن 
اسب عوض کردند از اشجا وزر درباد در کالسکة ما ود نهار را در راه خورده عصر عنزل 
وسیدم مل آمعپ مین ده( اختا) است شب را خییی خسته بودیم شام خورده خو انم 


مه (| روز سه شب بست‌وهشتم جادی الاخره ) ]هس 


ام‌وز اد اشهر اروان دوم صیح برخاستم ه«وای انیجا حبیل سر داست اسحا دوهز ار و 
ششصد ذرع از سطح در بای کاسبین ( حر خزر ) ار ضاع دارد در استاسون اول که سوار 


شدیم ناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار در کالسکة ما ودند در استاسیوق دورم آم بر 


۱ ۱ دز امناسیون دییر وزر همایون وناصر غاقان مد نزم حضور 
بودند خلاءه آهدیم هینطور ا بشهر اپروان رسیدیم شب دا که وادد ابروان شدیم خیلی 
خسته بودیم فرار دادیم مو ثق الدوله فردا از اما قبل از ما بسرحد ابران رفته ترتیبات ورود 
مازا بدهد وچون میخواهم در سرحد از حنرال آرسئیفت وسایر مهمانداران وصاحمنصان 


روسیه 5 ما-تزم رکب هسدند از طرف ما دعون شاعی شود باد چه وازم اسنکار را بعا ند 
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( قفةازه ) . ز( ۲:۸ )44 


رداق درس تا نگ ارعه هستند مه قسم اسیاب استرا حت ما وهمرا این را دز 


منازل خود شاق مهب وصنب کرده اند حکومت بادکوه امشب تشر فات مفصل برای ما۳ ۳ 


ورب کرده است ام شمر تاد کو ه وا حراغال عوده و عام اطفال مدارس را الی‌اسهای 
4 مه و ءل مب ورب دسته دی رده دسه ندسته با پبیر؟های الوان 1 دور دسن آا 
بود بانواهای خوش و آهنگ خصوص ماتی که در جلو اعایحضرت امبراطود عرض میکنند 
۰ 1 عم ۰ ۱ ‌ 
از جلو بالاخانةٌ منزل ما آمده گذ شتند ماهم در بالگن عمارت نشسته عاشا میکردیم جتاب 
اشرف صدر اعظم هم در حضور ما بودند اهالی ثشم‌ر بادکوه هم که | کثر مسامان و آذر 
اجان وشیروای وقرااعي هسند ای بالا خانه ا-تاده ۰صل سللام وصلوات م.فرستادند خیلی 
وم خوشی ود حبلاصه ست مر بك از ام«ز | ملد به اطم‌ار التقات فرمودم ی صرف 
شام کرده استراحت عودع 


ور ( روز شنبه بست وم جادی الاخره ) ]سب 


اص‌وز باند اژ باد کوبه حرکت کرده باراه آهن ‌« ( | قستفا ) روم واز انحا همان راهی 6 وقت 
آمدن از ایران عبور کردیم انشا أَنهتعلی بسر حد خودمان برو یم صبح از اطاقی خواب خودمان 
۵ اطاق سالون عمارت آمده حناب اشرف صدر اعظم را خواستم حضور اه‌دند هدر ساعی 
خلوت کرده بارٌ فرمایشات ود فرمودیم بسد م‌ض کردند برنس ( کالنسان ) فرما فرمای 
فذقاز که وشتم باستحا اه ابد ووقت رفن ما روسه در هلس نمودند حالا نشان #سال 3 
خود مان دا بایشان داده ایم وزده رای عررض تشکر امسده ند ایشان را حضور خواسته . . 
قدری جات داثنیم مختصر کساای دارند صخص شده رفتند وفرار دک مار را دراعا ۲ 
خورده بمد از ظهر حرکت براه آهن نسائم ناصر اللك و ظهر الدوله هم که وفت آمسدن ‏ 
از راه گلان ورثت آمده بودند حلاحم مص‌خصی خواستند که از همان راه معاودت بطهران ۰ 
اند آمارا خواسته از خدما تشاق در ان سفر اطم‌ار رضات والتفات فرمودم و ص‌خص ۳ 
کردی مک فردا روند مد مار خورده بك ساعت مد از ظهر حرکت کرده دفتم ما کار ۱ 
راه 1-3 ن 4 وقت این وارد آ ما شدیم حعکومت .ده با اجز زا ومءادف شهر ومع ان 
اما د رگاد حاضر بودند. سوار ترق شدم رس (کلتسین) ه هم نا( آ فدتفا) مراه است را 
بدم نطرف آ قستفا شام را در ترن خوردع وشب را از شهر کم کذفته ودم بو اسطهٌ 
حرکت ترن درست خواعان نبرد اواخر شب به آفستفا رسیده ترق نا مبح در آنجا مکث کرد 
۳۱ ( دوز ) 


1 
۲: 
1 
۱ 


سوز( ۲۷ )4 ( #ونعم) 


شده و مر هم خواهد شد اص‌وز بمد از ظهر فرار داده ام شماشای معدن شط رویم فبل 
از ظهرهم پیشی شا گردان که از ابران بت تحصیل در مدارس فرنگتان خواسته بودم 


که مه بای نختهای معتبر سیم گذم وروانه دادیم وزر امور خارحه فرستاده بود اجا زسده 


چناب اشرف صدر رعظم آا را محضور آوردند از له دو پسر وزر ایا ویك پسر معاون 
دوه وویگران ودند وقرار شد فردا آنما را ارف فرنگتان ببرند از فراریکه صرض‌کردند 
در طرف گلان هم معدن قط معتری سدا دسده است که قابل همه طور کار کردق ات 
مهندس المالك را که م‌خص کرده ودیم از طرف رشت وازیی بعمران رود وحند قطءهه 
کي هم همراء او رای شهاع السلطسنه وزرا داده بودیم فرمودیم ععدق تفط هم منری 
پژند وضع آتحادا «الورت خوده دد ودود بطیران بعرض برساند سر‌دار مکرم‌هم که دور . 
این سفر خوب خدمت کرده است وحم کار های قور خانه م‌خصی خواسته ود 6 از 
اشطرف بطپران برود .ك انگتتری الاس باومرحت فرمودم وح‌خص شد که فردا وان 
طهرال شود خلاصه نها صرف نعوده بمد از قدری انتراحت کالسگه حاضر کردند باحناب 
اشرف صدر اعظم وامیرال آرسنیوف سوار شده رفتیم بطرف معادن نفط باد کوبه وضع شهر 
باد گو ه ومعادین شط ودویا از انقرار است که میذو سیم 

آن قطعه ژمین ساحل محر خزر که مر ناد کوبه در آ ما سا شده است قالب حاهای آن دارای 
مش فظ است وهمین عات هیچ گزهی در آن کرد کر دز کتاز درا با شده وظرف وب 
آن محل عادق فط است که سافاً قط ] | در روی زمین جاری بوده وحالا بواسطةٌ کنزت 
کار کردق و رون 1 ردن هط حشمه ها گود افتاده وحاه‌های خی میق در سر هی‌چشمه 


نز اید وروی در بارفاع دحدت می ذرع وشیده ماد معجئییی 1 روی ام بگذا وید 


ودر <ققت سر بومی است ده عمله حات با اسیاب تلمبه ودلوهای آعنی بزرك که وت تری 
مار جر زا متکند د لو ها و باطنا ای خسلی و ی داخل حاه کرده مط پبرون ماورند و 


در انماره‌ای زر آه اطراف حاه ساحته اند اساز می عاحذ با دو مولع رورت رداشته در 


حلیکم‌ای فطی رخته ولایات ومالاك حل ول می کنند واز تحارت نفط منافع 


صاحان معادن و ار ودوات روسیه مشود ما با کااسگه تا تزدبك معدن فرج بیك رفتیم 4 
<ون معدن عنده الست آنرا علاغا عم اما وفق که دلو آعی ٌط را از حاه خارج رده 


دمره عاید 


زان میرحت [ داخل مهر ها شده به اار بط رود از دح ط مان و در با هوایارانی 
اژ قط برسر وروی ما میرت که خبلی متعفن و یدود لهذا ناحار زود تر از تماشا صرف ار 
کرده صي‌اجمت عتزل عودم طافهجار طو ماما 5 در خاهسای ۱ ما مزال دارم اسبار 


‌ 


( فنقار » ) ۶( ۲:۳ )4 
شام صرف شد ) ( لوباشی وک ) ( لبزابت گراو می هزاد شر جمبت دارد وص‌دمانش خوشگل 1 
اند در انتجا صرف نهار شد ) ( زنامنکا ) ( دولشکاا ) ( دولکنطسو و صرف شام شدد  )‏ 
(ر وژی دارو 6 ) ( یکاطری توسلاو ) ر سلاححوو ) ( ار لانوشکا 1 خار طدسبسی صرف 
بهار شد ) ( اوسذ-کاا ) ( تفان‌روق ) ( روستوف شام صرف شد ) (طخور طسکایا ) ( قافقاز 
سکایا ) ( ملنیرالیاوادی هار ) ( مسلال شام ) یطرو فمکی ) ( درنتد) ( خاجاس هار ) 
(بالاما ) ( الاجار ) اد کون ) 


.)0( روز جمه بست وچهارم جادی الاخره )۰(0)-ه-۰ 


ام‌وز توقف دد باد وه است بح عبد الملیخان من حضور بشخدمت خودمال که از 
وراه رفن وازال ففتهال اند است انجا محضور وسید ازحالات طیرال وغیره پرسيديم 
هرض کرد همه حا امن و منتظم است وهمه انتظار ورود مارا دادند تلگراف بطران و 


تبریز از ورود خود ماق بباد کویه مودع بعد جناب اشرف صدر اعنام آم‌ده عررض کردند 


پرلس (کالنسین ) فرمافرمای کل قفقازبه که در لیس متوقف وید کویه هم جزو حکومت 
اوست مخصوصا حکم اعلیحضرت امپراطود دوس نا ابنجا باستقبال وملاقات ما آمسده است. 
فرمودیم پرلس را محضور آوردند ملاقات کردم مد قوی یه با فراست خوش دوی عاقل 
است قدري حبت: داشتم مراجمت عودند که فردا بهمراه ما( آفستفا ) آمده از آنجا ه 
فلس روند کام اعیان و کد خدایان شهر باد کوب هم حضور امده سه موعه ان وغك هم 
چنانکه رمم است کد خدایان برای امیراطور می آورند برای ما آوردند فرج سك هم حطور 
سید ونسبت بو اظهار التفات شد شش قبطه فنگ بسیار متاز هم اعلیحضرت اصراطود برای 
ماهده فرستاده بودند اینجا آوردند وبذرفتيم بسیار فنگ‌ای خویی است درجلو اطاقهای ۲ 
منرّل ما الکنی است که میا ان و کوچه دنق کند ودریا هم از آنجا دا است رفتیم در "1 
جلو بالکن قدری عاشا کردم حدیت زیادی از سکن باد کویه که اغلب آذر بای وشبروای . 
وفراباغی هبتند وتمهابران سوب میشوند ور کوچه ایستاده متمل صلوات ف ۱ ۱ 
هورا میکشیدند از انحاشمر ودریا خوب دده میشود در این شهر واسطه نبودن آب خوب 
وبدی خا کش که بافط آوده است درخث نیست مگر فایلی که خبلی عشقت وزحت نگاهداشته 
آید هوای ناد کوبه هم مر ی ندارد زرا 4 هم بو اسطه محاورت دریا رطوبت ژیاد دارد وهم 
سیب منادن مط از عام درو دوار وخالك نا نوی فط می آید اما و اسطه عمل تحارت هط 
واییکه بندن منری است که پومه چای سواحل جر خزر از ابنجا میروند خبلی آباد وسمور 
رشده ) 


جوز ۲۵ ) 4 ( تفقازه ) 


آمده عرض کردند که آزديك است بگار برسیم ماهم حاضر شدیم حاک باد کوب هم ا زگنجه 
تا استحا همراه است وقی بگار راه آهن رسیدیم که روس ( وا گذال ( نید ماعت 
از مسلما بای تر بزژی وداغستای وغره وغره ذر گار ایستاده ودند سرباز احترام و 
موژيك ولوازم تشر غات نز اما حاضر ود از ترن بان آمده تا آخر صف سراز رفته بمد 
اطاق مخصوصی که مین کرده بودند رفتیم قددی مکث کرده ممارف ایرای از علماً وسادات 
وماو وارامنه طافهُ طومانبانسی حاضر ودند اظم اللاك حنرال قونسول فلس وتفقازه عم 
اجزای قو نسولگری وغیره حضور آمده آنها معرفی کردند بمد از چند دقیقه توقف عررض 
کردند کالسگه حاضر است هنک مرول آندن سوار شدیم دیدیم با دسحق موژد اگرجه 
در بین راهم باد ی آمد اماجون ترن محفوظ وهظوط ود اتر کرد اسنحا خی سخت است؛ 
بطور بکه جراغم‌ای شهر که رای ورود ماجر اغان شده است وببرقهای الوان وطاقمای فصرت 
6 ود اغل را باد خاموش وخراب گرده ومکند ا گرحه دوساعت متجاوز از شب زله 
وهوا تار.ك است وشپر دده عشود آما سدا ومعاوم است که خی تشر فانه رای ورود 
مافراهم عوده اند و مت مسلمای وغبره در اطراف کوحه ها وخیاا نها زیاد اصت هی کس 
امشب در دریا اد از ان باذ وطوفان خییین صدمه اوواردعی ابد ازگار راه آهن تا منزل 
هست دفیقه راه بود همنکه عنزل رسیدیم درجلو سارت عالی که خن طومانیانس است و 
خودشاق ساخته و اشله وبیرفم‌ای الوان وقالی وقالحه وجراعهای زیاد زفت داده ودوشن 
کرده ودند باده شده از پله های زد الادفتم ان عمارت چهار ‌نمه است مادر ه‌سه 
سوم آن منزل دادیم اطاقهای بسیار خوب منقح داره مل ارات فرنگتان است نام پیر 
ید ها و محترمین تجار طاه طومانیانس حاضر بودند بر يك اظهار التفات واحوالرسی عوده 
بمد باطاق مخصوص خود مان رفتسه راحت کرد واقعاً طافهٌ طومانیانس سیار مد مان 
در ستکار و تحار امن معتری هستن:د اعلب ملزمن ماهم در همان عمارت منژل دارید ّ 
ویر دربار ووژیر هابون ومهندس الماك وناصر خاقال که در منزل فرج مك داماد م‌حوم 
مبرزا مد عی خان کاشانی که در ابنحا خائه دارد واصلا ابرانی و حالا از معتبرن ومتمولن اد. 
کوه است ویکنوع قول عامةٌ دارد دعوت داشتند وژر دربار مد از شام می‌احمت ۷ 
در همین جامزل کرد ولی وزر هانون وسایرن آنجا ماندند که روز ها در حضور ما بودند 
وثبها عنزل مشار اه میرفنند شب را چون خسته بودم زود تر شام خورده استراحت نمودم 
( شهر ها ومنازل واستاسیو نمی که از ( ولاجسی ) ناباد کوه ) دیده واز آنها گذشنیم از 
ابنقرار است ) ( ولاجسی در ابنجا شام صرف شد ) ( ژمير نکا صرف هار شد ) ( بیزوزلا 


(دوسبه ) رز )۲ )6 
سل( روز جشنبه بیست وسوم جادی الا خره ) 4ب 


اصوز ابد وارد بادکوبه بشویم دیشب وقی که خواب بوده لز فبه و گنحه گذشته ام وفی . 
بیدار شدم دك شپر در بند معروف بودیم حراها سبز ویرعلف وخیلی باصفا بود اشجار 
حنگلی تك نك هم هست ذهر قدم در مند روی نبه وائم است ولی شهر نازه قدنگی روسمااي 
مه در جلگه با کرده اند که خیبی خوب خواهد شد والان عمارات آرامی سازند علت اعکه 
این شهر دا در بند میگوبند این است که در ابنمحل از یکطرف دریا واز طرف دیگر ره 
کوه بز رگ قفقاز مهم تزديك شده است بطور_که زمبن صاف فاصلهٌ میاغ دریا وکوه تقرس 
ژیاده از دو صه زار ذرع نیست وان شهر در ندرا در میانه اي زمين منا کرده اند که از ۱ 
یکطارق شهر متصل بکوه واز طرف دیگر بسوسته بدریاست ودر زمان فد که کشتق مار نبوده ۱ 
ووضع حرکت ومسافرت وارد وا صموبت داشته است و گذشتن از 5 قنةاز مشگل وده 
از درياهم که کی نداشته اند که حر بیمائی کنند ناجار میسایستی از ان حل ورد بگذرند ‏ 
وفق ان شهر نناشده است مهة جل وگری فشوی خارجه ومنع عدور » آن طرف خی حل 
اهمبت وده است ودر حقبقت در سد حجمی وده حدود واطراف ازن شسمر م نع خونی هم 
هست علف و حاصل زراعت واشحار ومیوه جات وارزاق همه حبز موحود است رن در ان 


او ۱۳۳۲ 


شپر هدر ست دقیقه ایستاد میت زیادی از مسلمان وارمنی تمه ابران وغبره ود هه قسم . 
آدی دیده شد بعد از آنجا حر کت کرده در ساعت دوازده دسیدیم به استاسیون ( خاجاس ) ۰ 
آنجا ترن ایستاد نهار خوردم بمضی ممارف وستررن ایرانبها شل میرزا عبدالرحم طالبوف ۰ 
ممروف 4 بسیار ص‌د فهیم ۲ گاهی است و کناما تصنیف وتایف کرده وحالاخیل پبرشده ۰ 
است و حاحی مد باقر تاحر باثی اران در ففقازه 4 وقت رفتن ما فرنگ حخراسان رفته ود 3 
وحالا آمده است ب بمضی قولسولهای خود مان که اننطرفیا مأمورت دادند حور ۲۳ 
یمد از یکساعت توقف از انجا حرکت کردیم يك مقداری داه که آمدیم حرا و کوء خن ۱ 
ونی سبزّه بود بینه مثل کوهها طرف ایران بضی جاهای حراهم از دور دهات دیده میشد ‏ 
ول خیلی آبادی است وفت غروب حون خی در راه آهن سره له شده ودم رفتم 
با منزل وزیر دربار قدری بت داشته خود مان را مشفول کردیم بهد ازدیك ورود باد کوه 
" شده آمدیم بوا گوق خود ماق از بنجرةترق نبگاه میکرجیم,جراغمای عمارات باه کوبه وفارها ‏ 
( بر<های چراغ حری ) که دز دریا ساخته اند از دود مایان شد اما اد وطوفال سخیشده , 
بود 6 عدشد سنحره را باز کرد در ان بین حناب اشرف صدر اعظم و امیرال وسایر »هماندار ها 3 
: ( آمدء) ۱ 


۱ 
۹ 


1 
1 
1 


-(( ۲۲ )6 (روهیه ) 
خوودند و قدر ساعی که گذشت شامشان نام شده ه ترن آمسدند وحر کت کردیم وزو 
هاون ع‌ض کرد موسی خا اعتبار السلطنه موی ناصرخاقان 4 در خراسان از طرف وذر 
دوباو دس ای است ووزر هاون هم ریاست پست خراسان وا باو سبرده است وشخص 
کافی است از راء عشق آباد اجا آسده وحالا در ترق منزل وزر.هیاون است اسد خان 
سر هی‌حوم مبرزا مد علی‌خان کاشانی هم که در ولاد قفقاز بوده پاا آسده پاوهم سفارش 
فرموده ودم چند اسب ومادیان برای ما خرد خریده وحاضر کرده آمده است فصیل دا 
عمرض کند او را #ضور خواستم بمضی سفارشات و دستور العمل باو داده شد که اسب ومادیاجا 
را اژ واه باد کوه ورشت بطهران غُرستد هدر بك استاسیون که راه آمدم آنوقت ما شام 
خوردم واستراحت کردم اجلال الدوله هم از طبران آمده که بطرف فرنگتان برود ابنجا 
محضور رسد و بطی ص بضه حات از شماع الساطنه آورده بود تقد داشت و خص‌شدهر فت 


3 حست (روستوف ) یکصد وحهل و نجهزار شر است 4 از ان مله فاست و نحهزاد فر ‏ 


تمه خارچه از ارانی وعهای وغره هستند 
و ( دوز جهار شنبه ست ودوم جمادي الا خره ) 6 ست 


وف ازخواب سدار شدع و نکن کرده مرفت اوقت طیر محپت پار ابستاد راهان 
۳ ۳ 3 ۰ ۹ ی ۰ ۰ ۰ 
رفتدد در استاسیون مار خوردند ماهم در وا کون صرف هار کردم ساعی سد رن حرکت 
غود وما مشفول غاشای مرا وغبره بودبم وقت غروب اصراللك ووذیر هابون دا خوایته 
قدری با آا یت از رز و ذمان فدیم داشتم در ان ول برن ااستاد وشاهژاده مد رضا 
خوشوقت مدیم فدری با او ج.ت داشه اعسادت باشاق وذر در ار وسارن وفیتها در ان 
استاسیون شام مخورند بکدسته سازندهٌ قفقازی که نوای ابرانی مینواختند با کاجه وطنبك و 
داره وغره در طظرف دست راست رن ما مثغول شدند ساز زدن قدری فاصله شت صر 
آنها هم چند نفر روسی با زنمای خودشان میان حرا مشنول برقص دوسی بودند و چگ 
مبزدند چراغ نقطی زیادی «م بطور مشمل سر چوب کرده مهت خود شان روشناني فراد 
داده بودند دست جچب وا کون هم دوطرف سالدات وسر از ایستاده موزيك هم مبزدید بعد 


که ملتزمین شام خورده آمدند ترن براه اقتاد یکباعت ونم ه نهعف شب مانده خواي‌ديم 


ین امیتاسون که دبشب در آغیبا شام خوددیم ۷ ولاد عفقاز هبجده ورس مسافت داشت 


( روسیه ) <<( ۲۲ )- 


پلدنة و تال نم وسار ص‌اسم احسترامسه حاضر و موخود است در ضاعت ده شب 1 
۱ ۳ ۱ 


یبد از (و ات 


۲ 
و 


بو ( روز سه شنه ینت ویک جادي الاخره ) هد 


اموز صنح که برخاستم معلوم شد دیشب از بك پل طولانی گذشته ایم که دد آن وقت ‏ 
بخواب بوده ایم ابتق حضرت مدار وده ودده است خررض مبکزد خیلی طولانی نود قرب 3 
در زدیک شبر ( یکاطری نوس-لاو ) بوده است اسم پل ( دنییر ) وطول آن یکربم ودس . 
رومی است که دو یست و نحاه ذرع باشد ان پل بردوی دودخانه (دنیپر ) کشیده شده وموسوم ِ 
اسم رودخاله است اتفاق دیگری که دیشب افناده واصوذ شنیدم ان است که وق ترن مات 
خورد شام استاده ود ك‌رن دیگ هم ازاراه رسده در ملوی ترق ما استاده موه یکتفر 3 
غواسته بود از زیر ترن رد شود باین طرف باید هد این بین ترن حرکت کرده چرخ واگون ۰ 
از روی کر اوسگذرد واورا موتصف کرده فووا تلف میغوه صلم کما قل ۱ ۵ ۲ 


حض اننکه جنین انقاق در موقمگذ شان ماروی داده است گفتم امیرال آرسنیف را حاض رکردنذ ‏ 
بتوسط او جمار صد منات بورئه مقتول دادم امبرال خیلی انار امتنال کرد بمد حرکت کردم ۰ 
تاغروب ترق در ح رکت بود و خی از حل نبار که اندکی می ایستاد نا راهان نماد میخوددند ‏ 
اف ای توق نکاه وقت مغرب شپز ( تغان‌روق ) رسیدح این ثم‌ر قدعی‌است اه و زار ۲ 
و سکنه داره اتجا تشر فات رسمی با جنرال ( ماژوو ی سیف ) حاضر شده بود #ددیکر هم . 
ساغت ترن توقف نوده ح رکت کرد مدتی دفته در ساعت هقت وثم که تقریت دوساعت از 
شب گذشته ودرسیدیم شهر ( روستوف ) قبل از وصول شمر از روی رودخائه (دن) 3 
گذشتيم خبلی دود خانة طولانی است یکدفسة دیکر هم وقت دفتن » ورشو از دوی این . 
رودخانه عور کرده ایم آن دفعه روز ود و حالا شب است شهر (روستوف ) در کنار ان ۱ 
روه خانه واقم است و خانها وعمارات شهر که طبقات عدیده است ودر هر طبقه چراغهای زیاه ‏ 
زوشن است وشهاع بجرافها در رود خانه منکن شده خی شرگن و با عاشا است"روی "پل 
واطراف رود خانه *م جراغ زیادی است ازروی رود خانه عبود کردیم و د رگار راه آهن 3 
ترن ایستاد حاک شبر وغبره بادستة قزاق وموزيك دز جلو ترن ایستاده ودند از ون ده . 
شدیم جناب اشرف صدد اعظم با امیرال آرشیف آها دا معرفی کردند از ]ما احوالبرسی : 
وفقّد شد وبا اخز صف نظام رفتم آما هم از حور د؛ له" عودند مد می‌احمت براه هن اٍ 
گرده در وا گون خود مان ابسناده نباشا مبکرديم همراهان تما ه وسئودان کار دفتبه شام . 

ور 3 


-(( ۲:۱) - (دوسه) 


ایند بمد از امبرال احوال رسی کردم وترق حرکت کرد بسرحد روسیه که پت ولا جک 
است رسیدم آغ از رن اظر بش ساده شده از وسط کار تذفته داخل ئن اعلیحضرت 
امپرا طود دوس که رای سواری ما فرسناده اند شدم واین هان ترن است که وفت آمدن 
2 . شده ودیم سار ترن خویی است طول سالوی ما متزل دادیم هفت ذرع و ع‌ضش 
دو ذرع ونم است در دو سه ساعت طول کشند با حمسل وال بارهای ماو راهان را از 
ترق اطر بش بترن دوس نودند قوام الساطنه وزیر مختار ماهم که در اطریش مقم است از 
انا مخص شده پا ترق اطریش ب رکشت وما شام را در ترن دوسها خورده استراحت کردیم 
چون امشب باد درست ملزمن و همراهان جامجا شوند اول صبح ترق حرکت خواهد کرد 


و ( روز یکشنبه نوز دهم جادی الاخره ) هه 


اص‌وژ صیح وف از خواب برخاستم رق سح رکت کرده مرفت ام وز هم باران ی آمد و 
هوا ارومه وسرد بود آناد وا#مز کاملا بروز عوده وی ترق در کال گرعی و داحق ود مر 
شهر و آپادی که میگذشتم حکام عرض داه با صاحبمنصباق وسر باز وموزيك نمی بر که 
دز وو سفر سایق از روسیه گذشتم حاضر بودند وامیرال آنها را معرفی نموده اظمار التفات 
مسشند و بد ترن حرکت مکرد و ميرفتم مانهاد را در ترن میخوردع اما مدتزمین وهمراهاق 
وفث ظبر ووفت شام 6 هشت ساعت هد از ظمر باشد در استاسونهای مخصوص عرض دراه 
6 قبل از وقت اطلاع داده وخبر کرده اند ساده مشوند شام و مار مبخورند و قدر دو 
ساعت ترن توفف ۶وده امد حرکت میکند خلاعه اموز تاشام وقت را همبنطور در ترن 
گذوانیدم وشب واهم درترن خوابیدم ول امشب هم ترن ایستاد که صبح حرکت کند 


سیر ( روز دو شنه سم جادی الاخره ) سب 


اص‌وز باژ ترن در ساعت شش عد از تقشت ست که تیا مقارن طلوع فتاب است حرکث 
کرد از خواب 6 برخاستیم جناب اشرف صدر اعظام راخواستیم فرمودیم همزال بو نه 
۱ قرار دهند ار ون شنت توقف نکند زرا ه باد زود تر ساد کوه ه و هد لسرحتد ازس 
بوسم چرا 6 خبر کرده ام عام نو کرها درضرء رجب در سرحد حاضر باشند جناب اشرف 
صدد اعظم رفتند وهمینطور قرار دادند که ترن شب و دوز راه برود نا انشا له ژود تر 
برسم ام روز را در ترن باز بصحت و گذرا: بدن وقت مشنول ودیم خر ومطلت از 
نداریم مگ انکه بهر استاسبون وشبری که ميرسم برسم معمول موزيك و تشرفات وحکومت 


/ 


راطریش): -ز( ۲:۰ ) )و 


قوب گاژ خوانده شام خوردم در ساعت ه که سه ساعت ه تصف شب مانده بود ۱ 
الستاد وما استراحت در دم ۱ 


)+ 6( روز شاه هیجدهم جادی الاخره 6( ۰-(ه 


وی از دیروز اهرای تب م عم خورد مر تسیره شد و آنار بائیز 9 7 1 
ار دی وسرمای ابنحا ها هم که فوق العاده است ولی ترن در کال سرعت و خونی مبرفت 
پاران هم در عایت شدت ی ۷ از مبانژ کوهمای زیاد وجنگل وجن میگذشتم » آادیای 
مختلف ميرسیديم اهالی انحاها | کش م‌ودی هستند واز سهای اعا سدا است که مودما 
کثینی هستند مار را در رن خوردم حذاب اشرف صدر اعظم ووزر دریار حضور آمد 
قدری با آ ما خبت وفرمایش نوده وقدری وشتحات خوادم و وشتیم دی رکاری ی داشتیم. 
متصل تماشای تخرا مشفول ودم وکا بان و کرها بت ميداشتيم اصروز از بنج نو 
خیلی طولا نی گذشتم واغاب راه کوه ودره های باصفا بود در ساعت سنج ,وسه ربع اد 
ظیر که تقریباً بمد از غرووب آقتاب بود وارد سبرحد اطر یش شددیم ک نا ربت ولاجی 
ده دفیقه راه است باران هم باز ی 17 همنکه پگار راه آهن رسیدیم ددم درجلو گار (امب 
آرسنفی ) همماندار اعابحضرت امبراطور دوس وادفع الدو و زر مختار خود مان و ( مسیو ۱ 
کاخافسی )و (کلنل ژیکوشج ) و ( بلکار ) و سار مممانداران "ا اسجا استقبال آمده وج ٩‏ 
امبرال وسارن را ه ترن خود مان خواستیم حضور یت از ددن امیرال خیلی خوشو نوفت ض 
شدم زرا که مد بسبار حترم با ادب درست معقولی است اول که آورا ملاقات ردم سیفاات ۳ ۱ 
باعلیحضرت امپراطور را که اظهار مهربای عوده وحویای سلامت ماشده ودند رسانید ماهم . 
تلگرامی که حاضر رده بودعباءایحضمرت امبرا طور خاره عانم دادم که درهان حال تاره 3 

۳۰ ( عایند ) 


زر ۲۳۹ )+ اطر یش ) 


۷" مشغول شد عد مار خوردم عصری سوار شده مهمان کل و ارك وحل کاکاری که 
دیروز رفته بودم رفته گردش کردم بسیار جای با صفانی است ظهیر الدوله وعسلا" الاك 
همراه ما ودند قسدری آردش ابرده ی‌احجعت عنزل کودم شب هد از شام خواستیم باز 
سار بروع بعد قسخ عزعت کرده استراعت مودیم ادا تواسطه هوای اطاق درست 
خواعان ی رد قدری طول کشید ادر ست استراحت کردم 


)0( روز جمه هفدهم هم جادی الاخره )#۰ 

اص‌وز صلح حنتد دستجط و لک اف نوشتیم اص‌وز ناد سسلامت از ودا بست بطرف 
طهران حرکت کنم و سرحد اطرش وروسه از پت ولاحسي عور کرده ه باد کوه و 
قستفا وابروان ونخجوان وطرف تبرز انشا الّه بروم خبر کرده ام حاجب الدوله ا حرانه 
وسار ملازمن اردوی ما که در تببز هستند ره رحب در سرحد کنار ارس حاضر اشند 
و اص‌وز از صبح زود راهان مشنول جع آودی اساب وئیه حر کت هستند ودرهوتل 
ی وارای متصل درحرکت و آمد وشّد میاشند اخاصی که اساپ فزوخته 
وطرف حساب وغبره هستند با با برانبیا آشنای دارند وداع میکنند جعبت واز دحای 
است در ساعت بازده صدح 1 کساعت بظمر مانده و د حر لت کرده آمدم کار ۲ اء آهن 
از هوتل نا کار همه جا طرفین راه اهالی شهر ایستاده هورا میکشیدند واظباد مهربای می 
۱ ر ام 2 اطزیشی وخصوصاً در دا سست بسیار خوش گذشت واهالی از 
آداب انسانیت هیچ فرو گذار تکردند م‌دمان اطر یش ومحارستان خییی با ادب و مپربان 
هستند خلاصه بگار راه آهن رسیده داخسل ترن شدع | گرچه رسماً مسافرت نیشود ول 
اعلیحضرت امبرا طود اطر یش حنانکه بش هم اشارة کر دم از فرط 7 مد 
خود شان وا هان طور که سایق ود غدغن کرده اند حاضمر کرده اند حاضر کنند که مارا تا 
سرحد اطر پش برسانند مضی سفرای ماهم 6 تا استحا در ر کاب ما بودند مثل علا"اللاث و 
مود السلطنه ومفخم الدوله از اسنحا ص‌خص شدند که عحل مامورت وافامت خود روند 
کنت [ نطوان خان هم که با یر الدوله آمده بود مم‌خصیگرفت که نا یکماه دیکی باند و 
نعد خو اهد ۳ مد ترق نهر کی کرد مار را در رق خوردم بمد از مار قدری «صحت 
با نو کرها مشذول گفته ان خیاز خوادم وشکر وحد المي را حا آوردم » سفر ی بان 

وک ی وطول مدت نوده وله امد کال عت مناج میات ۷ است هم در ام مالك اروپ 
خوشگذشته و در عام بای مت های دول معظمه متحاه سلاطان عظم الشان وروسا مال 


( اطریش ) یز( ۲۳۸ )آ#- 


دستگاهی .ك قسم از اسیاب نفنگ ساخته میشوه مثلا بك جالوله بك جا جقماق يك جا بسن‌ای ‏ ۰ 


تفنگ يك حا قاب وسایر لوازم آن ساخته میشود بهد ای دی رفیم 5 ک ان اسامای مختلف 
رازن لته امتحان میکنند 6 ی عیب ونقص تاش (عد در حل دیگر ]مارا ۰ مم متصل 
کوده نگ ش وا عام مداند وس از اعام چندن یز 9 در اطاق 2 امتعاق 
۳ نشامای معال تبر میندازند ار نشانه را زد و حیح وف عبت ود دوات رل میاه 
وا گر قص دارد رد هیکنند و هی حه تشنگی ی عب است که از حندن حل امتحان کذشت و 
ز ٍِِ_ 9 ۱ ی 
#زین مر مخصوص زدند امارا در اطضاق در مامورن دولت در صندوقبا گذارده ۳۹ 
بندند وعخزن ذخار حرسةٌ دولت میبرند در آخرهم مایق رفتم که آهن را درا آب 
مییامن که نفنگک از نم رنه وساخته مشود ان کار خانه ه شش کرود ومان ول اران کام 
ده است و هی‌روزی سرصلد و نحاه عدد تیگ عام طه بیروق میاید وماشن ار آن وت 


با نصد اسب دارد بك ماشین مارد ی هم دارد که آن یز زور بانصد اسب دارد و در صورت 
زوم آنراهم بکار مسا ازند 5 4 در آن صورت که هی دو ماشان کار کند روزی ه4-»-صد 3 


قضه نگ ك از کارخانه بیرون خواهد آمد خی کارخانة ممتبر خونی است بعد از ثاشای کامل 
مي‌احعت عسنزل شد نار خورده عصر هم دفیم بطرف بارك ده ادا گردش کرديم 
الق جای بسیار خوب با عفای اس تکلکاری که در اسنحا دبدم در ار وجنگل وبادیس 
هم دیده نشد مد عنزل ص‌احمت کرده شب را بتباتر دفتیم چندین رده بالارفت همه رقص 
ود ودر بك رده هم قصه وسف وزابخا ود وهان جوض وفواره های الوان که از ابش 
الکتر.ك متلون بلواق مختافه مبشد ودر سفر سایق دبده ولوشته ودم باز دیده ش-د ساعت 


ده عنزل یز شام حوددیم تکاسعه مرکا محارستايي دریرای سارت منزل ما مشذول ۱ 1 


تواخان بو دید وذر در بار هم درانوقت با رن تحار از واه سیده مور 1 اعد از ملاقات 


او استراحت حعردم 
موز( روز حشننبه شانزدهم جادی الا خره ) هه 


ام‌وز صبح که از خواب برخاستم قوام الساطنه حضور آمده عکس دخترهای آرشیدو شس 
فرداند را که برحسب وعده خود برای ما توسط او فردتاده ود محذور آورد مد عکس 
زر * برنس بلغارستارا وزیر دربار حضور آورد قدری بااو حدت داشتم چند صندوق از 
بارهای ما عقب مانده ونا اصروز ترسیده بود گفتيم موثق اللك وقوام الساطنه عانشد از 
عقّب ساورند در ان بین خبر آوردند که رسد وزر هون را خواستم موشتن موز تال 


( سفر ) 


ی .۳9 


-( ۳۲۳۷ ) - ( اطر بش ) 
۳۳ دراژی که تزدك »ه سن است نشستيم برد اوك و دوم حندان تعربیی داشت ردة 
آخر 6 دقص ود و در دست هرزن رقاصه بك | اناس و کلاه و ما شیه ه آتاناس وااسشان 
بطرح مبوة تن نود آمدند بازی ورقص کردند ی عاشا نسود در رده ۶ آخر از زمان .ك 
ی بیرون آمد در حالق 6 دخنتری اسیار و حبه ۳ حخت اسناده واطراف سر و بر زرا 
او از تاش حراق مانند خورشید رخشان وحرافما اواع الوان آعسیه شده نود (سءار عاشبا 
واشت در مابین رده ها که می افتاد مبرفتم در بالکن بزدگی که بکوچه نگاه مبکردگزدشی 


ص_._ 2 1 
۳1 ده بتپاتر برميشتيم بمد از اعام بازی مدیم ععزل شام خورده استراحت کردیم 
»)ست ه حفجز روز ه شا چهار دهم حمادی الاخره ِ و هس (6 


۶ ماود ها است عبح مك دسته موزیگا تجی ویس وزرای حبارستان فرسناده 
وو در حاو عمارت ما روروی رود خانه دانوب موزك سار خوی ژهند حناب اشرف صدر 
اعظم ۱ ك «زار ومان رسم تبريك عید ندیم عودند وزیر دربار مسلنی اشرفی صورت خودمان 
را ک از طهران آورده بود تقدیم داشت وزر هابون هم بك حل قه انگشتری الاس طرح ‏ 
جدید کار لندن یشکش نود نهار را درمنزل خوددیم ک افهای تبربك از سلاطان ادوپ و 
ولعهد خودمان و سار رحال وعلمای اران رسیده ود همه را حواب دادیم طرف عهمری 
رفتیم با الای کوه ودا بست که شهر پست واقم است حناب اشرف صدر اعظم وعلا" اللك 
9 ما ودند گردش کا ملی کرده ص‌احعت عنزل کودیم وشب هه مار رفتیم حند برده 
نود چیز از نداشت در ماحمت شام خورده استراحت کزدیم امشب وزیر دراد و د کتر 
اد کال بأشخص انگلن و هدر ر کاب است : ارام آه اسر بط دو ساعت مسافت سودا 
بست دارد رفته اند که مادیان خوب حصل واتیاع کنند فردا می‌احعت خواهند عود 


و روز چهار شنبهٌ انزدهم جادي الا خر ) کم -- 
صبح برخاستیم جای خورده دو ساعت از آفتاب گذشنه سوار کالسگه شده از خیابنها و 
کرجه های خوب دا بست گذشته ریم دکار خانه تفگش سازی شهر ودا ست در و 
ما حناب اشرف صدر 4 و وزر هاون 13 السلطنه ووند کار خانه در آخر شهر واقع 
است درحو کارخانه ریس فار.ك وحي از احز کار حاضر ودند فوام الساطنه رس کار خانه 
را شرق کر د او خطابهُ در نک ر ورود ما مرض رسانید بمسد داخل کارخاه شدیم خیلی 
زو اه ووسیع است همه حارا گفته ماشدها ودستگاهما را دقت ملاحظه عودم درسر هی 


( اطریش ) زر( ۲۳۲ ) ]لس 


بود که عموی او افترا اوزده که برادر خوددا کفته است خوب ای بود چز جیسی که ساخنه . . 
بودند .ك فوی مصنوعی بود که در شکه و میکش.د هدری شنیه شوی طبي وداج ۲ ۳ 


کشد فرق گذاشت اسیار عس بب ود اسب ۳ اون شام خو رده استراحت کردم 
-حطل ( روز دو شنبه سپزدهم جادی آلاخره ) سب 


ام‌وز صبح که از تخواب بر خاستم بمد از یکساعت سوادکالسگه شده رفیم بگروش وعاشای 3 
اي که در سر کوه وعمارت وقلعه کین ودابست واتع است ووزیر مابوق که ساقا در و کاب 
شاه شهعد فرنگ آ امده ۳۹1 را دیده ود وصیت ۶ #رض رساسد اما اص‌وز خودش در 1 
ر کاب نبود موثق الدوله و امبر جادر جنگ وقوام الساطنه وامین حضرت همراه بودند آما . 
رفته قدری عاشا ار دیم مار حای خوی است در حص‌احعت عيدایي رسیدم که هدر دواست 
باب حادر زده ودند وزر هی‌حادر بك د کان شالی با خرازی ياوه فروشی وعبره ود خیلی :۴ 
تور و وسیع وقغام امتعه واطعمه ومیوه جات را تب ونم چیده بودند مراجمت عتزل ‏ 
کرده‌مار خورده ختهر خوای کردیم و مد از خواب رفنم ۷ کفق عاشای حزبژه که در 
وسط رود خانه دانوب واقم است وفصیل حزیره هان است که سا نوشته ام نا قدری ‏ 
7 ر آموایهم سوارشدم ودر رکشتن با کالسکه آ امدیم رل مد از مفارقت ازخااه 2 سر میت .| ۱ 
تنل ای مبنی بر اظهار امتنا خود مان از زحمات اءلبحضرت ادشاه سر بستان بابشان توب ۲ 
بودم حالا جواب آن دسید ک از قراد ذیل است ۰ 
تیگ اف مبانه اعلیحضرت شاهنشاهی شما که خطاب عا کرده ودذ ایل کردیده فوق الغابه 37 
ءن وملکه موتر افت‌اد کال خوشوقی را دارم که اعلیحضرت شاهنشاهی شما ند ساعت ۰ 
گوارای در ای نخت م نگذدانیدید که اتر ویادگاد آن برای ماماتی خواهسد ماه ,2 ۲ ۳ 
فراموش خواهد شد آلکماندرامشب عید مولود مامت والد له تمال» کال ملاس ۲ ۱ 
وداپست هستیم اطال تلگرانی از حاجب الدوله رسید درجواب تلگرافی که دیروز با وفرمو 
ودم چون خبر رف و با گي رز وا عرض کرده بود که انشا ال اساب ارزانی وفراوا 
خواهد ود سواد ۹ راف اورا عناً در روز تأمه خو دمان مدنو (سم ۱ 
عروب دوشننه دستخطم‌ای مىارك زیارت شد از تصدق خا دای میارا زنده ام کوم را رف 
زده است دو روز است بارند ی است خبیی رعد وبرق است غلام معط ) 
مد از رسدق ان س راف خیلی خوشوفت شم و فرمودم سک حاضر عودند سوار 
شدیم شیاتر ریم حذاب اشرف صدر اعظم وعلا آللك ووزر هاون در کالنیک ناما نودند در 3 
( مار ) 


۰( ۱۲۳۵ ) )6 ( اطرش ) 


امانکه وسایرین وداع کرده اعلبحضرت پاد شاه در کالسگه بامانا گار راه آهن مشایمت 
کرده نهابت ادب واحترام دا ما آوردند واز آ ما وداع عوده صاحمت کردند ما داخل ترن 
شدم معلوم شد رن را عوض کرده اند یی اعلیحضرت امپراطود اطریش رن مخصوص 
خود شان را که ما وقت رفتن باسلامبول سوار بودم محددا برای ما فرستاده اند اگر چه حالا 
6 ما دوباره مسافرت وعبور از خاك حارستان واطر یش میماتم سفر مان غر رسمی است 
" وتخارج باخوه ماق است اما اعلیحضرت امبراطور ترن خود شا را محصوصاً فرستاده اند که 
تاسرحد روسبه مارا برسانند و بسیار ترن خوب راحی است فرستادم نزد دس ترق که زود تر 
حر کت تاید جواب داده بود که کم امپراطور حض راحت شاه دستور العمل داده اند که 
شب را توقف کنم وروز حرکت غاع وساعتی زیاده از جهل کیلو مترهم نباید بروم ذیرا که 
2 شاه خته شوند ولی | گر صرشحاً اض نسانند حرکت می کنم ودیگر مسئولیت ندادم ما 
چون دبدع اننطوو حواب داده است فرمودم بسیار خوب عاند صبح حرکت کند وماهم 
درواگون خود مان خواديم اما صلح صدای صوت رمای راه آهن وحر کات عراده های 
وا کوما که در ایاب وذهاب ود خبلی ذحت داد ونگداشت راحت مخواسم 


۰ »س حمق زر دوز یکشنه دوازدهم حادی الاخره 4 رل 


روز صبح وقت طاوع | فناب ترن حرکت کرد وضع وحالت خر وراهما همان است که وقت 
رفان ص‌قوم شده است حراها هرحه رو عحارستان مرود و شرناستاوم زدیك مشو > ابادر 
رافخارش مش است وظرفن راء فرنتگا زراعت کند مک وزرت است 
خلاصه مار اوق نزن خوزدم دوساعت شروت مانده رسیدیم اشمر ودااست حنانکه توشته 
ام شپر کال عظمت را داره ومتصل بر آادی وعمارت اسطرفها می افزاند واقعاً یکساعت 
کام ترن راء آهن درمیانه شهر و دارست عبو رهکر د ابکار زرگثرسیدیم انا براده شدیم اکر حه 
ارس نود اما شدری اهالی وروسای شهر اخترام کردند که مافوق نداشت کالسگه 
های عتاز احزای باه الباس غبر رسمی سوارة کارد از هي‌جمت تشمر‌فات احترامیه حاضر 
ود سوار کالسگه شده تاهان هوتل ( هونگریا) که سابق منزل داشتم دفتم اطراف کوجه ها 
وخا نها عاماً زن ود ایستاده ودند وهورا مکنیدند عساعت بشروب مانده عنزل رسده 
دید صدای سانو از اطاق منزل ما میا بد خیال کردم کسی است سیانو مبزند وارد اطاق که 
" شدیم دبدم چراغهای آن چهار نا دوشن است وییانو را کول کرده اند خودش بنوای خوب 


اران مزند قدری راحت ارده اعد رفتیم هبار او را 5 آخرن برده مادم حکات دختزی 


ر نان ) و( ]۲۲ )ی 


است که و قت رفتن ه م عبور از آن کردم هروقت ببر لول مبر س دیمفوآمیفرمودیم چرأغما 3 
روشن مکردند که قاب ماخفه نشود وقت مغرب بود 1 رسیدیم بگار راه اه بلکر ۱ 
اعلیحضرت ( الکساندر ) باد شاه ستربستان باوزرا وجنرالهای خود شا ومقداری سرباژ . 
وموز.ك لطر اق مء‌مول ی حاضر و دید باد شاه (سلام نظاای الستاده بودند از رن بیاده ‏ 
شده با ایشا دست دادع واحوالپرمی کرد : ناد شاه سمای خون دارید و دست ودوسال ‏ 
از سنغان گذ شته است متوسط القامه مایل » بلند هستد لاس ماهوث کل کلا ۱ ۱ 
نطاعی بوشیده وکلاه بوست سفیدی با دول بلندی که در جلو کلاه زده برسر دازند مالی ‏ 
الورود ورراز همراهان خودماق را باشان معری کودیم باهمه دست داده تسار ف کردند . 
وایشان هم اجزای خود شان دامعرفی نودندبعد من با ادشاه در در شکة سریاذی که جهاز ‏ 


اسب با ن بسته بودند ویکنفر کالسگه ج مهار کرده بود سوار شده سابرین هم در کالنگه ‏ 
های 1 روانه شهر شدیم طرفین کوچه وخیاباما سرباز وسوار بصف ااستاده ویشت سر 
۳ اهایی شمر از زن ود د اجاع زيادي داشتند اما هواخیی ار يك بود که م۳3 
دده گشدند شهر بلکراد ٩‏ شب است که دده می شود وی از شمر صوفیه آیاد 7 
است زرا که قدع ترو کهنه تر است خبایا ای ی مستقم و فهوه خام‌ای خوب دارد شدر تپساعت . 
راه 4 م ارسیدم ول حهت راحتگاه ما وهمراهان حاضر کر ده بودید اد شاه د 3 
اطاق مخصوص قدری نشسته عنزل خودشان رفتند که ۳ براي ورود مانجبت طرف شا ۱ 
حاضر باثند وحون عمارت دولتی کوحك است و ابدازه عیت ما سست آ مارا فقط رای 
شام حاضر کرده اند ماهم در یکساعت فاصله سوار شده با همراهای ومهماندار ها ۱ سارت 
دوأی رفتم اد شاه 7 فدری ات داشلم وهیئت کرد ماو مانبك را که حاضر نود 1 
عا معری عودند مد مانکه مروت ۱ » در اطاقی 5 ر حاضمر ودند ملاقات کردم ونوکرهای ۰ 
خودمان دا با یشان معرفی تودم ملکه سی و دو سال دارند از بای ملکت سرنی هستند 1 
بمد بااق اعلیحضرت اد شاه وملکه ووزرای خود مان ووزرای سرب وهیات ت کرد 
ماسمك مقم باکر اد اسر شان رفتم هو ا کل ور بود درب حاذات بشت سر خودمال رز 1 

فرم‌ودم باز کردند قدری هوا متر شدملکه ممر استان در وسط میز و مادر طرف دست. . 
واست ایشان وید شاه سری در دست جب ملکه ودند زمای مخ دیگ رهم دز نامر بودند ۲ 
ناب اشرف صدر آعظم ووزر دربار طرف دست راست وسابر و کرهای ما مثل مو نز ادوه 
وی ماد منک وعلا الاك وناصر الساطنه وامین حضرت ومولق اللك وغیره در اطر ۳ 


دیگر ممز لشسته ودنذ در سر شا م کار ی مهند |ممالاك باملکه تجرت میداشزم مد از تس 
( باملک) 


-جز( ۲۳۳ ) - ر بلدارستان) 


واره عارت شده قدری راحت کرد بعد نواب برنس اول نشان خود شان را آورده عا 
دم عودند ماهم بسینه زدم مامورن خارچ-ه وفو نسولهای مقیم صوفبه را محضور ۳ 
مقیق .کر دند باهي بك علی قدر هم ملاطفت عوده مد ع‌ض کردند کالسگه حاضمر اس 

با اسر خسته ودم برحسب اصرار برنس ومیل خود مان با ابشان نا شده رفتیم 
بتماای مشق فشون ساخلوی شمر صوفبه جندفو ج سر از وحندباطری لوپ ود اول‌مشق‌دشتبان 


ح مودند و امد مك فاصلهٌ حار کر فنند وشليك کردند ۱ ی از ای فرماق تون داوند بمد بك فرمان 


ستون فطار دادند و . بك فرمان فرار دادید مد اذ 1 دفله کردند تواب بر نس‌هم متصل اما حدت 


میداشتند و علاااك : بر 42 میکرد وخوب ترجه مسنمو د اعد از اعام مشق ص‌احعت ءتزل اردم 


و ماهم ر اس ووزر دربار وعلا الاك ودند ملکت باخارستای ‏ را سا چهار ملنون 


ه دارد وجمل و نحم‌زار هر فشون همشه درزر اسلحه دارد وی در موة آم جنگ سرص رل 


هزار فشون 2 منکند شهر صوفه سنحاه وهفتم‌زار هر ج<ست دارد مضی ۳ خوب 


1 سم شام ه در تالا هلو حاضر ار ده نود بد لاد خبل یگ حوی ۳ اما 


و ارم ود در سمر شام تواب بر لس حبت میداشنند و مهندس المالاك ترجه مسنمود تلع از 


شام باطاق و رفتیم آتشازی ری کر وید اوقت راد که شده با تواب بر نس 
"#یگاد راه آهن آمدم پرنس تا داخل ترن هم مارا همراهی ومشایعت کرده اسیاد اظمار مر یی 
,مهم چون خبسته ود .م وهواهم ره وال ومقاك وضوت لکمونف 


۹ 
8 


وا آهن ماج استراحت ود و۳ فرمودیم در های ند جو د مارا اسیاما وخوامدیم 


۱ ( روز شله از دهم حادی الاخره 1 و سب 


اموز ناد اشمر ( باکر اد ( بای تخت سر اسان وارد شدیم آجاهم بر سب دعوت اعاحضمرت 


۲ باد شاه ری تاد مك شام رسمی بآ ایشان صرف کوده از ۳ . وداست ,وم صبح که 


خزاب بر خاهتیم #بنطور ترق درحرلات بود ومیرفت مار را باز دررن خوردیم ماتزمین 


هم تام در رن صرف مار عودند <ون و1 کون رستوران در رن ثاست ی اما تدری کوحك 


وده همراهان دو دسته شده ودو م‌سه ۶ دا خورده ودند مد از طبر در ث استاسون 


. رن قدری مکث کرد جعیت زیا:ی از فرنگی واهل سر ستاق از زن وصد هت عاشا ودیدن 


ما جع شده او دند اعد از ثك ِّ + ستاعت رن <ر کی کر و ورندم دحبری در ایحا دسته کل 


با داد ماهم از سکه های طلای اران تاو دادم ا‌وز تاغر‌وب از ه وئل کذشتم و زل آخری 


خیی طو لا ی ود و هدر 3 دفقه طول کشید ۳ از آ سکّذ شلیم ان همان راه وهان و نام‌ای 


ربلما) سز( ۲۳۲۰ )ی 


بر يك اظهار الثفای شد وزر خارجه راهم از ابنجا م‌خص کردیم رفت وترن حرکت 
فرسا بزدبك غروب نود که رواه شدیم دوساعت از شب رفته در رن شام خوردیم وه ۱ 
باشا راهم بعد از شام خواسته اظهار التفات ورضایت از زمات او نعوده منم ۹ 
نصف شب سرجد عمانی ی مبرسیم از | ما ماحمت خواهد کرد ند استراحت کردم ۲24 


6۰( جمه دهم جادی الاخره ۳ ۱ 


صبح که از خواب برخاستّم ترن میرفت وشانه از ( خرن ی ) سرد ععانيگذشته : 
ومعهء‌اندار های باغاری واره شده بودند وضع وحالت راء وحراها همان است که وقت : 
نوشته ام نهار را در ترل خوردم هر شهر و آبادی که از باغارسنان مبرسیدیم رناژ وم 
واحزا پلده وغیره مجهت احترام حاضر بودند چهار ساعت بعد از ظهر لباس رسي وشیدة 
ملتزمبن هم علبس پاباس رسمی شدند چونکه امشب شام دا برحسب دعوت پرنس باذارستان 
( برنس فردناند ) باید در شمر صوفیه وعحارت اشان تخوریم یکساعت فاصله رسیددیم با 
صوفیه نواب بر نس فردناند باوزرا وصاحیمنصبان بلغارستان ودو دسته سرباز وموزیك د 
حاضر ودند رق الستاد ورنس را ملاقات کرده دست .دادم خلت وسیای بر نسم هنن ۸ 
که نوشته ام از طرف بدر شاهزاء آلبان واز طرف مادر فرانسوی هستّند قدوی دز اما 


کار مکت کرده همانجا نشان دوات ابرال دا از درج؛ فسدس بدست خوه تا ٩‏ 1۱ 
دادیم تشکر مودند بمد جناب اشرف صدر اعظم و وزیر دریاد وموثق الدوله وامیر ماد ح- 
وناصر الاك و وزیر هانون وسرداد مکرم وناصر الساطنه وام‌بن حضمرت وسایر مرها 
خود مان را معوفی کر رد تواب برنس هر مك دست داده ایشان هم همراهان خوورا: 7 ۱ 
هودند بعد سوار کالسگه شده. بطرف شسپر صوفیه ندع ار چه شمر صوفه از ۵ 
شروع مدشود و باك خیا بان وسیع طولای مبرود تا زدیك عبارت برنس اما هنوز ول یا 
آیاد : «سمت وك تك خانه دارد وی الاهای خباباق و موجه هر وب اد وخبلی ا کز 
یز است شمر صوفیه بازه طرح واحداث شده وست ودو سال است که انیا روه ۱ 
گذاشته است ال وضع وطرح اه وعمارات وخیابان و کوحه دا هان طرح و وطم 5 ۰ ۳ 
های فرنگگ است اما کوحك وختصمر تروکر آپادی اسمت من بمد خوب خواده ۶ ۳ 
در اطراف کوچه هووا می کنیدند وسدا است که ملت جوانی است واذه دو پزق ک3ت ۱ 
هنرز اهای عول وتروتی ندارند هینملور رفتیم تا رسیدی بسمادت پرفس بباده شدیم فراوك ۰ 
احترام در مر سرای پله ود.اصل عمارت هم تازه ساخته شده ومتوسط اما خییی با ره است ‏ 
۲۹ زوادد) ۶ 


كت 


مزر ۲۳۱ )6 ( عاي) 


استراجت کردرم چون دو ساعث مد از ظهر بابد حرکت.کن. م قسل از وقت لباس وسعی 
پوشیده آمدیم ه اطاق ین منتظر آمدن اعلیحضرت سلطا بودیم اشخاصی که از ملنزء‌ین 
ما در حور ی حناب اشرف در اعظم و وزر دربار وظهبر الدوله ووزیر هاون 
حاضر بودند علاللك آمده عرض کرد که اعلیحضرت ساطاق بك مدال م‌عم که موسوم 
4 نان افتیخار است توسط نوری سك اش کانب ه منشی باشي خود شا است مه ما 
فرسناده ان دگفتیم راورند نیت محعّور و قدیم ود حون در ان موارد باند میاداه متدال 
از طر فین شود وما مدال ون تن ۶ رای اعلحضرت ساطان اهدا غاتم توترط 
وری مك سفام دادیم که توت 1 اد گار اص‌وز وان محنهای زیاد اعلیحضرت ساطان 
که در اتحا عوده اند مد از ورود بطمران مدالی اختراع میکنیم که مخصوص رای خانوادء 
خوه مان و سلاطین ,زگ باشد واولین آق مدال دا با هیمت سفارت مخصوص محترعی برای 
اعلیحضرت سلطان خواهیم فرستاد 5 علافه سننه عوده بادکار ی از ماداشته باشند وری مك 
م‌خص شده رفت و فاصله ده دقیقه اعلیحضرت سلطان خود شان آمدند در اطاق نشستیم 
سگادی یدید عام ورحال دولت عمانی ووزرای ما وساطان لناسهای رسمی بوشیده حانمر 
بودند باتفاق اعلیحضرت سلطان بیرون آمده در درشگه رو بازی که دو اسب سفید درشت قوی 


بان لسته بودند سوار شدیم وسلطان خودشان مهار اسما را دور دنت کر فته مبراید ند آمدیم 5 دم 


3 درباغ هاحا روز ورود مارا استقمال کرده ودند مات ۶و دید از کالسگه ساده شده در اطاق 


۰ 
4 


درب باغ با اعایحضرت سلطان معامه و و داع کامل عودع واقبا ۰ ای بذرای ومهر بای وعات 
را در ان حند روزهء توف ما عودند که هیحوقت از خاطر محو وفراموش حواهد شد اعد از هم 
جدا شده آمدیم بکنار وغاز نا ابنجا پسر اعایحضرت سلطا وخلیل رفعت باشای صسدر 
اعظم مارا همر اهی و مشاعت عوده از ]ما ب رکشاند ادا ه کشی کوحك سوار شده ودری 
که رفتم ه کشق زر داخل شدیم نا ابنجا هم پرادرزاد؛ اعلیحضرت ساطان ومشبر باشا 


۱ ریس محلس و کلاست همراه آمده دست واه از ]ما ]مارا ص‌خص کردیم توفیق باشا 


وزیر امور خارحه وطرخاق اد شای وزیر خارحهٌ سابق که مهماندار ماست دور کشتی باماهستند 
تاموقي 6 ص‌خص خواهند شد یك قدری ا کثق 1۳ در وفاز رم ده آمد یم ,مان 
مَطه که روز و رود سواد کشق شده ودیم ۳ از کشة ق کوك را آوردند سوار تمس بل ع 4 
اسک لد ( سان استفانو) تا بیاده مدیم بکااسگة 2و ص سوار شد و آمدیم سیر راه آهن 


را وق بت خاضنر ود این زیم مان ترق.زها کز نبا سایق است که سوار شده بودم 


داخل رن شدیم تمه ابران هم همه در کنار زاه آهن امده حلو ما با بیرق اران ااستاده بو د رد 


(ععانی ) ور( ۲۳۰ ))- 
امی‌وز باسم ایا صوفیه معروف است 


یز ( روز جشنبه مهم جادی الا خره ۰ اس 


ایو ز از اسلاسول حرکت مشود صدح از خواب رخاسته سد از ادای از از | ط 1 
خودمان آمدم پبرون در سرسرای عم_ارت ساطان که سار حای عالی میزه شوش 
است لشسلم وزر هاون وندم السلطاق را خواستیم ند |اساطاق روز ز نامه های ار 


نا ۷ 


عمانی را میخواند وسرض میرسانید وووزر هالون هم روز نامه ایام توقف اسلامبول 
فرمو دم و موش ث در این بین علا" الاك آمده عرض کرد که اعلیحضرت ساعان ۳ 
چیز ها برمم ۱ باد ود برای ما فرستاده اند فرمودم ساورید امین سك پشخدءت خصوص ا ع 
حضرت سلطا بابك نفر آغابای خواحه مرای آمسده وجند نفر فراش خلوت اساما. | در 
میانه بارحه سید بزدگی ده ودر دست داشتند فرمودم از کردند حند فقره استای ی 
فیس اعل بود از جله یك اباب تحریر طلای میت کازی بود دزمان ۱ ۱ ۱۳ 
ظرف طلای آمخوری ود با دو در طلا که سرهای آنها حواهی نشان ود ۳ : 
طلای قشنگی گذارده وله و ویگرا يك حجعیبه ۶ زر تحر بر ود که جای بوشتحات و کا 
وا کت وسار لوازم التحربر داشت که حعسه را موزیق و خام کاری از سنگ های عفاف او 
صدف وغیره کرده ودر نهایت خوبی ساخته ودند درجواب اعلیحضرت سلطان شا تان 
کردیم و بك اشبه دان هم با دگار بامین سك داده شد مد باطافهای صن‌دوفخانه 46 و ق : 
الاك منزل دارد رف تم ءشغول بار بندی اسامائی که از جواهیات سوغانی وغبره خریده 
بودیم بودند وموثق اللك صرض میک د » ان حواهرات را ودک خرنده ید ار 
انگدترم‌ای سصد حرار صد تومانق را که الا بول داده یم طمر ا ن خی نز قب ۱ ۳ 
زمل : واساب ضرر است فررمودیم حاره ست حالا ددگ ر خرده ایم مد تالا ز زرگ این . 
ارت که خی عالی وین است رفنه نشسايم وزر درباد محضور آید فدری با فا 
وبت داشتیم چوق بعلا اللك سپرده بودیم دو فر خواجه سیاه کوچك هت ما خر 
بط رآن بر يم با اعتضاد الساطته درس مواند و اورا »شغول کنند علا اللك خواس 
ابثباع عاید ان خر با علیحضرت سلطان رسیده ود حالا ددع توسط اقا باشی خود شا 
واجهة سیاه کوچك رای ما فرستاده اند یی موسوم *(جدفر) و هیر ی دوس ۱35۳ 
خی ی خواحه های نون هساند 1 را فول کرده باءلیحضرت سلطا سغام داد که تا ان 3 
درجه مهربای وحبت مینابند نهایت امتنان را داریم بمد آمدیم نهار خورده بمد از نهار قدری ‏ 


( استراحت ) 


دوز( ۲۲۹ )4 رمی) 


او خواند چنان نا امروز نیز دومبانة بونائمها ابن اسم بسپار است و دخترهای خود را صوفا 
تام #گذارند مسحد ایا صوفه طولش از شرق بغرب دو بست و شصت وه وعی‌ضش از شمال 
وب دویست و جهل وشه و ارفاعش از سطح زین "ابلای گید یکسد وهشناد وهشت 
قدم است ان عارت از سزده قرن ونم تا کنون جند دفعه خرایی واندراس یفته باز تعمبر 
وه اند ادا در زمان (واسیل) صردوم که از اهل مقدونمه بوده تواسطه زازله شد دی 
۲ ای چپار گانه که گنید روی[ماسواد است خراب میشوه امهارت. نامه دوباره 
آسمیر میکنند دوم در عد قیصر رومان طاقی دیگر از این چهار طاق مندم میگردد بازضرمت 
ما خد سوم در زمان (واسیل ) قیصر ملقب به کشندة باغاریان واسطهٌ ززلهٌ شدید قمتی از 
کنید آق خراب شده مشار البه تممبر میناید چهارم در دور (اندرونيك ) قیصر در نید 
علامت و آ نار خراني ظاهی میشود وی از مالیهُ زوجه خویش مبالنی خطبر صرف کرده از 
خارج بمضی بشتبانها که اص‌وز هم موجوه است بر آن می افزاید نا از خطر انم-ندام مصون 
ماند بمد بازیی دو دفمه از خارج و داخل جزئی خرای بدا کرده امپرا طور های آن عصر 
مت واصلاح میکنند در سال ۸۵۷ ری چون ساطان مد خان فا فتح فسطاطنیه کرد 
ان کلسا را محد عود ومناره خر و یکساب وه نز پران ۶-اوه کرده مو قوفات 
سیاری بر 8 داش ساماق با رید ول نز منارة. دیش ساخته رموقوفات آن سفزوه 
۱ سنطاق سام خان تالث دو مناره وسلطان ص‌اد الث در داخل دو بان ص‌صس وحهل حفل 
عرص وساطان مراد رایع کرسی از سنگ در ان سنا ساخته وداق افزودند وسلطان ممودخان 
یکاب کرناشانه و بك احساحا نه دن نا سفزود و در داخل مسحد زدیا 4حراب مفلی از 
۱ ۱ ره های, زرا نز در عپد سلطا مود.اول نصب شده که خط 
خطاط مشمور :کنه حی زاده اراهم افندی است وجهلحرانی که در وسط «سحد آوخته 
است با آن ای » در سقف نوشته اند در عمد سلطان مد خان ااث یه و نصب شده است 
وتابق بر آن مجای ان چبل جراغ قندیی کروی التکل از طلا آوبزان بوده است درجواد 
ایا ضوقبه نج مقسبره است بی تخصوص ساطان سلم ای و ضحیمه او ( ور بانو) و بسر و 
ور دخد و مر ساظان ماد نالث وغرم »جعا چبل و و نفر از خانوادة آل عبان 
در آ ما مسدفونند دوح ساطای اد نالت وینحاه وسه سفر تفر از متعلقانش سوم ساطان 
مد خان ثالث واز باتش بست ونحنفر جهارم مصانی خان اول وساطان ابراهم و سزده 
۳ از متعاقا نش ۶م ساطاق ص‌اد خاق بالث وچهار سر وبك دخترش خلاصه حون یك ایا 
صوفبه ۹ هم هست بد بو اسطه ان را او وه گنه و له اطراف آن دی 


(غتای ) سل( ۲۲۸ )4- 
فات المیه اسث ولفظ صوفبه دلالت برحکمت کند ان کلیسا دا نم ایا صوفه گذاشته و 
(ايا ) در زبان ونان ععنی مقدس است هد از آن سای جوبدن در زماق سلطنت( اکادبوس) 
قیصر سوخته منهدم گردبد (دوسوس ) فرزند (اکادوس ) حدداً موضع سوخته را وضم 
وربی احسن شا کرده تام وی تغییر نداد در دور رادشاهی ( بوسرناوس ( تواسطله 1 ش‌ 
شورش واغتشاشهای داخلی باز آ تش در ان نا افتاده اساس آن ویران کردید وجون وفع . 
شورش واغتقاش‌شدقصر دین خبال فا هکه از این ن ادا وضي دلبذیر عرارت عا د ۳ ۱ 
ام‌وز مانده است از آثار او است معمار ومهندس ان کلسا دو نفر از معماران و هدس 
معروف آن ءصر وده اند ۹ از اهالی ( ترحاله ) موسوم ه ( آتیموس ) ودیگری از اهالی . 
"(معیات ) موسوم : ه (ایسیدود) ( آتموس) ان سای زو را بشکل معاید قدم بنا کرده ٍ 
وکنبد م‌نفم آن را بشکل نم دابره ساخته که برروي چهار طاق‌سواراست واین جهارطاق از ۲ 
خارج شکل ددع داره مناد وشبه است * صایب حضرت مسیح پس از اعام ین سا ز ازله‌سختی ۱ 
شاد بان منم‌دم کردیده اشت مد دا ( ایسیدور ) معمار باعانت برادر زادهٌ خویش که و رانیز ‏ ۱ 


> 


(اسدور)* مگفتند آند را ر افراشته وازنو منا کرده است (ایسیدور) ان کنید عالی وا 
مضاوی الشگل پردوی هشت ستون سگه زکرایت) حقماق قرار داد که ارفع هر يك جهل . 

وج قدم است و بر دوی آق طاق زده طقهٌ نی از رای آن وضع کرده سو و۳۵ طا 
دوم خاص هب نشیمن نسوان وده است وان ط.قه نز دوازده سنون کوحك از ی 1 
ستونای ذر دارد در بالای 5 نید است وان دوازده سئون شلد از دوازده وج # 
- که «نیجمین در آممان فرض کرده اند من حبت احموع ستونهای که نگاهداوی وحفظ این " 
ای یس را منکند در طقه سفلی <بل و در طققه علوی خصری عندد است تیه ستون . ۱ 
آن ماگ مساق قرامن آمت که از یی از معابد خصوص برساّش فتاب وافعهٌ در روم بدخ 

حل وغل رده اند وجهار ستون بشم سبز وشش ستون مص سفید از شهر ( افس ) از 
قمر آورده آبد ومایتی را از معاید (آنه) ور روا) وسار اما کی قدعه حمل :وده اند 
سال 0۸ میلادی با این اسباب میا منای حاءع ایا صو فیه با عام رسید است ودرو آن ۶- 
بکار استادان و فاشان ماهی | نهد مقش ومصور بوده وغالب اشکال ارباب اواع وخىدایاق . 
قدم بونایان وصور ملاکه مقدسین بوده است چون کلدسا حویل عستجد شد بسنت اسلامیه . 
وقانون ان دین مب نک باید خانةً خدا خالی از زین و باه اعد غام آن ع ۳ 
توا کرده اند ر بوستیا نوس ) قیصر باز این بنادا باسم يا صوفه خواند وی وجه آسمیه آنر ‏ 3 

وحه خسن نود صوفا اس زنی از مقدسات مشهوره وده ونظر باحترام وی ان ادا اس ۳ 
/ او » ۳ 


و( ۳۲۷) #- (رعای ) 

۱ گذشته نزل آمده هار خوردیم بمد از نپارآندی‌استراحت کرده وقتببدار شدیم اعلیحضرت 
ساطاق از باره منسوحات که در کار خا نهای خود شا بافته ی شود برای ما هدبه فرستادند 
خییل غتاز ود واقمً اءلبحضرت سلطان [ قدو در ان چند روزه اظهار مر بای وده اند 
که اندازه ندارد بمد قدری کاغذ خوانی داشتم ساعی مخواندن آنها مشنول شده وچون 
فردا باید از اسلامبول حر کت کنم دستور السمل بارها و کار های لازمه داده میشد یکساعت 
شروب مانده ظبیر الدوله را خواسته مك فقضه 4۸ مس صع ۵ لعل که از حواهرات قدع خزانه 
استخ وان سفر همراه آورده ودم ویکرشته آسلسیح و ار بد [ آم خیبی فبس ود هت 
یاد گار خصوص شود مان که ان سفر باسلامبول آمده ام بصحابت او برای اعایحضرت 
ساطان فرستادیم و گفتم اظهار امننا نبای زیاد مارا از مهر بانبهای موفوری که نموده اند 
برساند رفت وسانید ومعلوم شد با کال گرعی بذیرفته واظهار مودت زیاد سفام فرستاده اند 
نممساعث از شب. گذشتنه بشام رسمی در منزل مخصوص اعلیحضرت ساطال دعوت داشتم 
جناب اشرف صدر اعظم را خواسته در کالسگه نشسته بآ نجا رفتم ساطان در جلو پله استقبال 
کرده ,ذيرائي عودند ۳ همان عمارت واطاتی است که شب اول در آ شا شاخوردیم امشب هم 
رب مين هانطلور ود فرق که داشت آن شب در سر شام ود دولت عمای باوزراً ونوکرهای 
ما بودند امشب عام سفرای مقم را دعءوت ۶وده بودند اوزرا ما بعد از شام ستالاد ور الا 
رفته در اطاق محصوص ب اعلبحضرت ساطان نشستم حناب اشرف صدر اعظم هم در حضور 
ما بودند ساطاق پسرها و برادر زا گان خود شرا خواسته آمدند یش ما یی یی دا ممرفی 

کردند همه حوامای خوب باع وادب هستند خی بت داشتم ان ارت از بك طرف 
تم اسلامول نگاه ی کند 6 سر انگیز بشپر است امشب نسام شهر وخارج ارات وا 
حراغان بسبار ای و رده بودند که از ان بال خیلی عافا دافت آنشازی کامیی هم کردند 

5 بسیار خوب وعئل تش باز بای فرنگستان بود در آخر شب با اعلیحضرت سلطا وداع 

کرده آمدیم ءنزل استراحت عودعم 

۰ حوو)»( جامم کبیرا با صوفیه )4( (ه 

بزبال فرانه‌وی سنت صوق ) و (موناق ای صوفا) مسحد ایا صوفیه در جنب سرای توپ 
تاو و در سمت شرق دار وزارت عدلیه واقع شده است تخستین بنای آق در سال سیصد و 
بست وینج میلادی واسطه فبهر قسطنطین از چوب شده وقیصر مشار الیه اول سلطانی است 
6 حضرت مسیح امان آز زوه و کش نعمر است اختبار کرد و حون حجمت و مقدس از 


(عانی ) موز( ۲۲ )4 


یز ‌ روز حم‌ار شنه ۳۳ مادی الاخر « ۳ 


امی‌وز صدح مد از خواندن نساز وصرف حای بعضی کاغد ها ونوشتحات ست موده 
تلگرافات وغبره هم اذ ابراق وسیده بود جناب اشرف صدر اعظم آوردند مرض ۳ 9 
احکاعی که در بعوات:] خا لازم ود صاد رگردید بمد برای عاشاي مسحد ایا صو فبه و" 
دله باه سی حر کت کردیم کالسگه حاضر بود با جناب اشرف صدر اعظم وطرخان باشای ‏ 
مهماندار سوار شده ادا رفتم ه ابا صوفه انجا ادا کلیسا وده ات ود مانساعت . 

قصر فسطنطان که سیصد ویست وننج سال از میلاد مسیح علیه به السلام گذشته بود باجوب 
نا کرده بودند وی دو م‌نبه سوخته تا در زمان سلطنت ( وسینا وس ) ۳ ۱ ۱ 
حمارای ماخر استگ آفك و ۶ کرده در این نها هم از بمضی زلزله های شدید ار 
خراسا همرساسده وهم‌نطور کاسا ومعد تصاری وده باسال هشتصد و سنحاه وهفت جر ی ۱ 
که سلطان مد خان فانم اسلاء‌پول را فتح کرده این مکان را مسیجد نمود,واز آن بسعد ده 
سلاطان عاسه مر آن نا افزوده اند که تا اموز در هایت عنلمت واستحکام این جامع عم ۱ 
وشان دقع بای است وشرح حال دابع و وضع بای ان مسحد از فراریست > از ر 
محقیق در ذبل روز امه اصوز مقضلا تگاوش ندشو ق خلاصه طول ان مسیحد که زیر بناست ‏ 
دویست وشعت وه قدم وع‌ض دو یست وچهل وسه قدم وارفاع آن از سطح زمین االای ‏ 
»نید یکصد وهشتاد وهشت قدم است آغاب اشخاصی که به مسجد داخل میشدند خادم مسجد ‏ 
نك کفی ۱ ما میداد که دوی کفش خود وشیده ا کفش دوع داخل مسجد می شدند . 

در ان موقع این اي مبار که مخاطر مان آمده ( فاخلع نعليك امك بالواد القدس طوي): زا 
محجایب این است باامنکه ابتجا کلدسا بوده است حراب کلدسا با قبلُ ما آ قدر احرافی ندارد ؟ ۳4 
حالا حراب مسحد قرار داده اند باجمله از دیدن ان مسحد خیل لذت دیم بمسد پیر 
آمده جنبد قطعه ع؟ س انداختیم ودوار کالسکه ش-ده از پل طولانی که ساماً وشتیم مان 
اسلامبول وبيك اوغلی است گذشتم چهار صد وهفتاد وشش مترطول این پل است مك 
طو لالی دیگر هم در طرف الای وغاذ است روزی سیصد وستحاه لبره دوات از عارن پل 
اج مگرد مد آمدیم بدوله بغچه سی داخل عمارت شدیم الق بسیار عمارت عال مرن ِ 
است تا لاد زره اسحا از تالار زرگ عمارت مارستای که سم‌سالار م‌حوم در طبر اقا و ۱۳ 1 
است خیل وگ است عام در ها بعارف دریا وبوغاز باز ی شود خیلی مظر انجا شبیه ۰ 
انیت به ارت هو نی که در اوستاند میرل داشتم (سیار خوش منظر است #-اعث از ظهر 


) گذعته ( 3 


نی ات رت یس 


1 


سوز( ۲۲۵ )7 رای ) 


[ مدامش مخت و دولت باه گردان )»(-)»( ز تخل مسر پرخور دار گردان ) 
خیل این اشماز را ال بك گرفتم بمد از آن اعایحضرت سلطان يك قر آن خطی خیلی 
ناز ها پاد کار دادند و کال مر بانی دا نمودند از آنحا آمدع بعمارت مخصوص خود سلعاق 


جح ی ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۳2 ت ۰ ۴ ۰ 
بگانگی نمودند واز دیدن آ ما خبل لذت برد باصفرسن خی مودب ومهقول ودند مك شاق 


عدال و ماق را ه بسر سلطان و نشاق و حایل آفتاب را بدختر ایشان دادم اشبار امتنان 
ُودند هی‌دو را گرفنه وسیدم ق‌الواقم همان قدر که از دیدن اولاد خود مان مشعوف مشدم 
از ءلاقات ]ما لذت بردم پسر اعلیحضرت ساطان قدری سانوزد بای سن بسپار خوب زد (.د 
با سلطان وداع کر ده آندم فابر مك جبنی سازی اشارا هم دیدم خبلی خوب کار من سه فر 
هم از شا گردان ابرانی علاء اللك آنجا کذارده است کار میکنند از آثا عزل آمده قدری 
استراحت کردم نوری مك بش کانب اعلیحضرت سلطا دا بت بار: کارها وامورات 
خواسته بودم ع‌ض کردند آمده است اورا خواسته باره فرمایشات کردم ص‌خص شده دفت 
شب را در منزل شام خوردیم وی فرار است که بتباتر مخصوص ساطان که در همین عمارت 
است برویم سه ساعت از شب رفته ظیر الدوله آمده عرض کرد که یس تشرفات سلطان 
آمده میگوید اعلیحضرت ساطان منتظرند برخاسته بائین آسدیم حناب اشرف صسدر اعظظم 
وو ذر ورباد وموثق الدوله وسردار کل وظهیر الدوله وامسیر بهادر جنگ وناصر اللك ووذر 
هابون وموثق الاک وو کل الدوله وامسبن حضرت همراه ما ودند مبانةٌ گالری ان عمارت 
رامي است 6 از طبقات زیر بعمارت مخصوص سلطا مبرود ظیر الدوله ورس تشر ضات 
اعایعضرت ساطان جلو ما افنادند در وسط گّالری که رسبدیم اعلیحضرت ساطان باخواص 
خود شان مارا استقبال نموده بافاق ایشان روانه شدیم اغب دوار این گالری ه برده های 
یک سلاطن عبای رین است: که دلیل برحلالت قدو ان خانواده وخبی غاشای است یی 
یک را ساطاق ما نشان میدادند واحوال آنهارا بان میکردند تا رسدیم بای بلهُ تیاتر الا 
رفتیم داخل الار خصوص شده با علبحضرت ساطان نشستم حناب اد شرف 3 اعظام و 
وزر درار ۳ ور 2 لژ ) ما بودند اعلبحضرت ساطان با صدر اعظم ما بتر ق حدت مبداشتند 
این تیاتر | گرچه خببی کوچك است ول بسیاو ناژ وخوب ترئیب داده اند چند رده بازم‌ای 
خوب ببرون آوردند بسد از (ءام بازی برخاستم واعلیحضرت ساطان ناوس طگالری مارا 
«شایت وده وداع ؟ ردیم مي‌احعت عودند ماهم عنزل اد اهب نوت ۲ ردم 


-طز( ۲۲ )4 ( عمانی ) 


اعظظم ) ( توفیق پاشا وزبر امور خارجه ) ( سرعسکر وی نهنگ وبا باشا ) ( وزیر داخله ‏ 
مدوح پاشا ) (وزیر علوم ذهمدی پاشا ) (وزیر مالیه رشاد پاشا ) ( مستشار صدارت عظمي . 3 
توفیق پاشا ) ( وزیر حریهٌ حسن پاشا) ( ریس توشخانه ذک پاشا) ( وزیر نافعه وتجارت ذهتی ‏ 
باشا ) ( وزیر اوقاف غالب باشا ) ( ریس دفترخافنی رضا باشا ) نسبت مر بك احوال برمی ۱ 
واظهار التفات کردم ص‌خص شده وفنند آنوفت ظم‌بر الدوله آمده عرض کرده سفرای خارجه 
میخواهزد حضور بانندفرموديم ایند حناب اشرف صدراعظم هم حضور داثتند سفرا آمدند 
وك بك معرق شده با همه تءادف و فقد کردم دوسه فر از ابشان سفی کی هستنه ومابق 
وزر تاد وشار ژد افرو احزاء سفار تخا ما بودند در میانهٌ انا مسیو ( زناویف ) سفیر 
۳ دوات دوس را دیدم که چنند سال بل در طم‌راق وزر ختار ود با او خبلی حست 
داشتم با هبیجده سال شل 6 اورا در طهران دیده ودیم هیچ صورة تفاوت نکرده است نعد 
هم با سفیی کیبر امان خییلی حرف زدیم وم‌خص شده رفتند ا‌وز خیلی خسته ودیم وتا 
بکدرحسه کسالت من‌اجی هم داشتم شب را اعابیحضرت ساطان مارا دءعوت شام مخصوص 
عوده بو دند نظر بکسالق که داشتم عذر خواستم و در مرل شام خورده استراحت کردیم 


۰ حطز روز پر 4 شنه هفم حادی الاخره ِ سل( 


صبح برخاستیم ناز خوانده شکر وحد الهی را مجای آوردم که موز حالنم بت است ودفم ۰ 
کالت شده سمد آمدند م‌ض کردند چند نفر جواهری آمده بمضی بارجه های حواهی ‏ 
خوب دارند حون بخرامی : تا عاعی سوفات سفر خود مارا دراسلامیول ریم فرمودیم 
آنهارا محضور آوردند بارة انگنتر ها وجواهیات دیگ ر خریدیم ندیم السلطان هم در حضور 
روزنامه میخواد بعد حناب اشرف صدراعظم فرستادید 5 شخ حال الدین شیخ الاسلام دولت 3 
عیان ی که مردي بسبار خترم است مببخواهد حضود بیاید جناب ایشان دا حضود بذیرفتم و 3 


قدری بت داشتم رفتدند پس از آن نار نخورده بمد از نهار رحس دعوت اعلبحضرت ۰ 


سلطا عوزه و کناخانة ایشان رفتیم خودشان هم با بمضی از 1 خلوت و خصوصین خود شاق 
وضو ر داشتند امبر هادر کت وب نگ از ماءتزمن ما هم همراه ما ودند خبل اشا فسة 
ددلی در موزه ود همه را خود اعلیحضرت سلطا عا نشان میدادند وعاشا میکردیم کتاخانة 
ایشان قرب بست «زار جلد کناب دارد بك ‌فع خط می عمادهم آنج ود آن را 
برداشته بطور تفأل از کردم ان شعر آمد 
( آلهی انا آ نگ است ۰6۸(۰6( فك وا سم کی راب۱ ۱ 
۳۸ (مداش ) 


زر ۲۲۳ )6- و 


خود ماق برای اعلیحضرت سلطا حکایت میکردم وضع میز شام وما کولات بسیار از و 
با که وخوب ومثل می‌های عالی اروپ ود موزیگانجی‌ای محخصوص ساطان هم , واهای عهایی 
وعری رادو کال خوشی مینواختند بسد از شام با اعلیحضرت ساطاق رفتم مالاخانه پسرهای 
ساطاق ووزراهم حضور داشتند چراغان با شكوهي کرده ودند و | تشنازی خیلی خویي‌نمودند 
عاشا کردم بعد عازم می‌احعت شدم اعایحضرت صلطان ا بای پله درب عمارت مارا مشامت 
ودند با ایشان وداع کرده آمدم مزال خبلی خسته ودم استراحت مودم 
+ یز روز دو شنبه ششم شهر حادی الاخره ‏ هه 

|صوز باید بسفارانهٌ خود مان رفته برحسب استدعا ودعوت علا الاك سفیر کنم هار را در 
]ما صرف نام صبح که از خواب برخاستّم جناب اشرف صدر اعظم را خواسته قدری در 
خلوت ب ایشاق فرمایش وشیت فرمودم بعد کالسگه حاضر کرده بودند که سوار شوع بانفاق 
حناب اشرف صدر اعظم وطرخان پاشای مهماندار سوار شده ادا* از جلو عمارت تو شخانه 
3 ذشته مضی م-دارس حدنده هم که اعایحضرت سنطان برای حصیل م‌دم نا کرده اند 
در ع‌ض راه ددم یمه ساط‌اق خیلی اسباب رقیات در عهد ساطنّت خودشان چیه و 
اتف کوده اند از آنت‌اها کذشته بکنار وفاز رسیدم کشق کوچی حاضر کرده ودند با 
حناب اشرف صدر اعظم ومعه‌اندار ها سوار آن کشت شده آمدم بطرف اسلامبول که شبز 
كت است ی برون آننده کالسگه حاضر ود سوار شده آمدم سفار خانه خود مان 
قرب از منزل که باغ وسرای لاوز اشد اهنا یکذاست اه اف خا؟ اللت مغ کید | 
احزا سفارت در حاو درب سفارحاه حاضر ودند از کالسکه پائن آبدم وارد عمارت شدم 
این عمارت واهی‌حوم حاحی مبرزا حسینخان مشبرالدولهٌ سمسالار نا کرده است ودر زمان 
سفارت مس جو م حاحی حسن خا مشبرالدوله تکمیل شده است انا حای خویی است علا" 
اللك هم خییی بر افرو دم وخوبنیگاه داشته است در مر‌نبه پان منم ازی رای 
حناب اشرف صدر اعظم وسار همراهاق تربب داده ونهار مخوص مارا درا یه وتر مب 
کرده نودید رفتم ۳9۹ _ ادن امده علا اللكث از سارت ومعارف مره ابران 
را معرفی عود بمد از آن عکاس آمده در جلو عحادت عکس گرونی انداختیم حقيقة علا" الاك 
خیلی خوب از عهدءٌ خدمات خود بر امده است بمد از ان سوار شده عتزل صاجعت کردیم 
جثاب اشرف صدر اعظم عرض کردند وزرا دولت عنانی آمده شرفیاب شوند آنها دا محضود 
خواستم بك.ك دا معرنی کردند اسامی نها از انقرار است ( جناب خلیل رفعت پا شاصدر 


(عاف ) .۰ ور( ۲۳۲ )۷ 


که فردگیبا آاه موده اند وحالا قسمت مب آادی شده که حسله اروائها و از سار امکته ۱ 
اسلامنول غبر از سرای بلدوز که بسیار حلل وعالی است اشه شهر های ارویاست هالطوو ۰ 
عارات م‌تفع وهوتلمای خوب وآهوه خانه ورستورانبای متاز دارد اگرجه نمبتوان مشل 
فرنگتان گفت ولی بالنسه خوب است اما قسمت چهارم طرف اسکودار اس تکه در فسست 
آسیای عنانی واقم است وددیا فاصلهٌ ميانة این طرف و نطرف است واز حیثت شا وعمارات 
این قسمت که قسمت چهارم باشد پست تراست وباحله ازن چبار قسمت دو قسمت آن که یی 
سرای بادوز باشد دو نچایت نظافت وبا کزگي وقشنگی است که هلو ببلوی قصور عاليه اروبا 
مبزّند ودیگری که مك اوغل باشد دمن بالنسبه بداست وتا کدرحه ا کبزه وص‌غوب است اما 
کونجما وخیابنهایا شینل نگ کوسمت دارد ول دو قسمت اسلامول واسکو دار با کت کی 
و ظافق جندان ندارد اما بوغاز الق منتهای صفا وتاثا را دارد واز گردش در آن خبل 
توصیف وعحید می کنند 1 
خلاصه آمشب شام را درساعت مك ازشب رفنه بابد با اعلبحضرت‌ساطان مخورع سوار کالسکه 
شده باوزرا وهمراهان بعماوت سلطان رفتیم این عمارت که منزل ماست چنانکه نوشتیم اتصال 
بسارت منزل خوه سلطا دارد واز داخل هم راء بانجا دارد عمارات متعدد مفصیلی است که 
سا نش است از خارج هم از توی باغ وخابارم راه است که ا کالسکه قدرسه چپار دققه 
طول 7 شود اطراف خبایان و ودند وقتی ممارت‌محصوص اعلحضرت 
سلطان رسدم اشان با دم در مارا استقبال عوده ودند اشاق داخل عارت شدم حمیی از 
وی ورحال دوات عاني حاضر ودید فدری ا اعلیحضرت سلطان حقت داشتم زد اطلاع 
دادند که وقت شام است باطاق شام رفتی اطاق جع خویست ومبز که گذارده اند ازدوطرف 
مبزیکه ببرون وو باشد مدعوین می نشینند وشام میخورند درکله مبز که بالای اطاقی ود 
فقط من و اعلیحضرت سلطان هلوی هم نشسته ودع و فاصله چند عندلی که حرم داده 
بودند صدر اعظم ما و صدر اعظم سلطاق بودند دیگر این طرف مب کی نبود مد از دو 
کوش طر فین مبز شروع شده سارین نشسته ودند اپائن از طرف نوی میزهم رو بروی ما 
وسلطان بمض شاهزا دکّاق و پسره‌ای اعلیحضرت سلطا ( نواب اد افندی ) ( نواب‌رهان 
الدن اشدی ) ( نواب سلیم افندی ) تواب توفیق افندی ) و ( تواب عمد القادر افندی ) ودند 

که مد از ده دقیقه توقف ماسرمز رسیدند واعلحضرت سلطان اهارا عا معرفی نودند و 
مهلوی آ ما از پکطرف سردار مکرم واز طرف دیگر وزر مابون نود وزیر دربار حهت کساات 
موئق الدوله بشهر رفته بود اورا باورد بمد از شام سید در من شام از حالاث مسافرت 

( خوه) 
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وفکی وخبال که در بشرفت امور وندییر مبام دولت ومات خود دارند زیاد از اقتضایععری 
که کوده اند شکسته شده اما اصل بنبه حک و عنصر شاق در کال قوام واستقامت است اشأاله 
سالهای سال سلامت اند واز همه بالا تر وبهتر دمم ادب ومپربایی وجامعیت جهات 
مسلمای واخسلاق حیدهٌ ابشان است که حاذب قلوب و بسندیده و موب است و در حالت 
هر يك ابر خصوصی دارد 

خلاصه مك چند ساعتی در مبزل استراحت کردم ابن ناد ت یرل ما بسیار عالی است‌ومتوان 
گفت سر قصور عمادات عالبه فرنگمتان اسث بلکه مجهانی بهتر از دو طرف سارك و با 
پلدوژ تگاه می کند واین باغ بلدوزکه درمیانه عیانی معروف بسرای است چنانکه نوشتیم 
بك شهری است که در آن عمارات عدیده وجنگل وشکارگاه و دریا چه واسیاب فرج هسه 
قمم فراهم است ومن له سر باز خانهای عناز دارد که در سی هزار قشوق منظم دد این 
پارك سک دارند فی الراقم ارك عظی است که اطراف تام «مرای را حصار ودبوادی بسار 
کم واستواو نا موده اند که احدی بدون اجازهُ دوات حق ورود ودخول با آنجا ندارد 
وحون در بلندی و اقم است در «ضص قاط آق وغاز هم سداست اما طبعا و اشحار اسنحاها 
از درختهای فرنگبتاق اتسور وحنانکء ساحل عام درا های زر نگ لو از اشحار بلند فوی 
است ان سا | اور دست درختها ک: قوت تراست ۳ بمضی از قاط که خببلی کهنه باشد 
در ان سرای بلذوز موزه و کتاانه ویاغ وحش وچندین فابربك وحرانهای معتبر متعدد 

ِ عم جر ص_ 
وعام لوازم بك دستگاء سلطنت زر * ععانی نهیه شده است ومیتوان گفت اسلامبول منقسم 
رجهار شهراست که هس چهار از هم حدا است وبك قسمت از آن چمار شرر اسلامبول است 
که همه را در خادج نام اسلامنول میخوانند قسمت او هان اسلامیول است که فدم رن 
آنادی ان محل است و مسحد ایا صوفی وسایر مساحد عاله وعمارات دولی بای وغره در 
آق قسمت واقم است ويك رشته بوغاز فاصله مین شهر اسلامبول است باین طرف که بواسطه 
دو پل طولای عم وصل شده است وسرای بلدوز که در حقبقت ارك دولت وخودش عنزلة 
مك شهری است در ان طرف وافع شده با هقداري ابنه و مارات دولی 6 فبل ازعهد سلطانت 
سلطاق حالیه سار سلاطان عمانی در کناد دریا نا کرده اند که ماود قصر بلدوز است مثل 
عحارت دوله باحه می وتوشخانةٌ عاصه ومسحد سلطان عبد المزیز وغسیر وغیره که خارج از 
محوطه سرای حالبه‌سلطنت اما منام محاور قصر پلدوز خواده میشود و درضمن سار حدم هم 
خاما وعمارات و د کا کن وفهوه خانه وغیره در اطراف بلدوز ساخته اند که موسوم ه اور 
فصر بلدوز شده است و .ك فسمت دیگ رکه قسمت سوم باشد شهر و آبادی ( بك اوغلی ) است 
(4) 
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راء است, که مي‌دم. جهت تتاشا وددن ما از مناظر بکوچه نگاه مکردند تک ۱ او 3 
سرای بلدوز دسیدم اعدحضرت ساطان در حلو درب عمارت استشال ما آیفد حاضر و را 
از 6 لسگه ساده شده با ایشان دست داده ومعاق4 کاملی که از وی فرط حدت وصمم. ۳ ۱ 
بود بسمل, آمد وافعاً از ملاقات ایشان ی اندازه .سرت واتهاج برای ما دست داد بسد بانفاق " 
ایشا داخل عمارت کوج یک در جلو سر در باغ ساخته اند شده در آنجا قدری بت داشتیم ِ 
از ورود ما بسیار اظهمار خوشوقی عودند ماهم از اننکه در خاك عماني از اول تا محال کال . 
خوش وحسن پذیرائی را ده بودم اظهار امتنان نودع وبا اعلیحضرت سلطان در در که 
مخصوص (خسته علا ال سقعر بر ماهم هت متر یرو روی‌ما نشست درشگه درباغ مبرفت ‏ 
وما با اعلیحضرت ساطاق حدت ميداشتيم خیابا مهای باع بلدوز بسبك وطرح پار کهای خوب ۰ 
فرتگمتان ساخته شده ود نبایت قشنگی ونظافت وبا کنزگی است از چندین باغ وعمارت و 
خیابانگذشته نا بسمارت خصوص که جهت منز ما معبن کرده اند رسیدیم واین عارت همان ۰ 
عمارنی است که چند سال قبل اعایحضرت امپراطور اسان را هم که با سلامیول آمده بودند - 
در آسحا ذیرای کرده بودند از باه های عرارت بالار فا م امی سر تالار ند[ 
ان عمارت که خبل محال وعالی باشکوه است اما همراهی کرده دو آا وا ۳۱ 
صاحیمنصیاق ورحال دوات عتانی را که حاضر بودند ما معرفی نمودند ماهم صدر ام خر ,1 


ووذر دربار وسردار کل وناصر الاك وموثق الدوله وامیر مهادر جنگ وسرداد مکرم ووزر. 
هابون وه‌هندس المالاث وسایر همراهان خود مان را با علیحضرت سلطا معرقی کردم وساطان . 
باهي يك دست داده اظم‌ار مر بای و دند بمد با ما دست دادة وداع کرده عنزل خود شان . 
رفنند وما قدری استراحت کرده : فاصله عساغت ساز دد ایشان رفتم ارت محخصوص بان 1 
بزديك محان ععارت منزل ماست اعاءبحضرت ساطاق خیلی اطهار خوشوفی کودند از > : 4 ۱ 
واقمه تاریس وسو* قصدی آن خیبیث در بارة ما عوده بود اد له خی کن است بعد | 
قدری حدت عص‌احعت عتزل شد اعایحغمرت سلطان در صاحعت ا باي پله مارا مثایت ‏ 
عودند الق ذرء از اطهار »مر بای و دوسق فر و گذار نمی اند 1 
لازم است که در ان مورد از شکل وشایل وحالات وعادات مخصوصه اعلیحضرت سلطان ‏ . ۱ 
ختصری ویسی اعلیحضرت ساطان که پادشاهی بز زر و مدت بیست ونج سال است‌سلطنت . 
مناد نجاه وهشت سال اذ سنشان گذشته است متوسط القامه وباریك اندام هستند عاسنی ۲ 
ره سلندی مابل که موی ساه آن زیاد تر از سفید است حمه وسهای دوشن وبتان ‏ 1 
بلند وسری برفکر وندبیر دارند واز وحنات حال وناصیٌ ايشان سداست 6 از کت کاد ‏ 2 


زر ۲۱۵۹ ))- ( ععاني ) 


بود که یا معرفی مکردند واق سار عارات عالی متازی است اکر حه انه شهر اسلامنول 
1 عمارت عموعی اهایی شر درحهٌ ارفاع وعظمت نناهای اروبا بست ول عمسارات دولتی 
" کال امتاز را دارد و ما همه حا ی تا محاذی فصر بلدوز وخ مصوص اعاحضرت 
سلطان وسیده انستاد واند ی نگذشت که دبدم کشتی کوجك فشنگی از طرف ساحل محانب 
ابای ۱ 6۶ زدنك رسد نکر انداخت معلوم شد بردار زاد اعلیحضرت سلطان نواب 
توفیق افندی با سعید باشا دٌس دارالشورای کر‌ای عنانی هستندکه باستقبال ما آمده وازجانب 


۱ 
1 
حشرت ساطاق نت وئرك ورود وسلیغ سلام عا نوده مارا از ورق بخاری سلطانی 
۱ باسگله رساند شاهزاده با با شا داخل کشی زسطعا 6 ودب عمانی و رده وست دادم 
۱ شاهز اه خببل جوان است باد دست وج سال داشته باشد کوناه قامت وسفید روی است 
۱ وسسل زرد از ی دارد آ ار مابت از سك وسیای اشان ن مداست (عل با شاق شاهزاده و 
حناب اشرف صدر اعظم وباشای دنس دارالشودی و وزبر دربار خود ما وزیر خارحسة 
۱ عبای و وذر هوق وطرخان اشای مهماندار وامین حضرت داخل کشت کوحك شده 
0 قاشحم‌ای عماق بالباس حصوص با دوز ده مارا باسگله رسا دید در حلو اک اول ساحل 
۱ تواب شاهزاده عدالقادر افندی بمر اعلحضرت سلطان با حناب خلل رفعت باشای صدر 
اعظم‌دوات ی دیگی از باشاهای محترم اپستاده منتظر ورود وذیرانی ما بودند سر 
اعللحضرت سلطانرا ها معرفی عودند دست دادع واحوال رمی کردم اد سن شاهزاده 
ست سال باشد لاس ایشان نظاعی است بسباد خوش تر کیب وباوقار ویب مودب هستند 
1 بمد حناب خلیل رفعت باشا صدر اعظم عیانی را معرفی ودند پس ص‌دی است شصت هفتاد 
ساله و بلند قامت از رجال محترم معتبر دولت عتانی است بمد بانفاتق شاهزادگان عظام سوار 
6المکه شدم سار همراهان هم بکالسگه های دیگر سوار شده روانة قصر وباغ بلدوز که 
مقر سلطنت عظمی ومئزل اعلبحضرت سلطان عمانی اس ت گر دید از لب بوغاز که سوارکالسگه 
شدم پلافاصله راه سر الا شده که کالسگه رحت مبرفت از یی دو کوچه و خیاان که گذشتم 
اول باغ پلدوز رسیدع که تقریباً زیاده از بانصد قدم مسافت این دراه از بوغاز تادرب سرای 
لت وت واغ عمارت بلدوز در حقِت .ك شمر کوچی است که حوطة آنرا دبوار 
گذاره اند 6 خصوص باعلیحضرت سلطان و خانواد؛ سلطنت است نمیتواق فقط باغ وعمارتش 
خواند پلک در واقم ارك سلطنتی است دو کال وسمت وبزرگی خلاصه از جلو دریا نا اول با 
یادوز طرفین راه عسا کر عمانی با باسهای مخصوض مجهت احترام ما باموزيك وصاحبمنصبان 
ای در کال ال وانتظام السباده بودند عمارات دو سه مي‌نمه ختصری هم در اطراف 


ی ‏ اد ستنل نواویب 
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سوارء کارد مصوص در حلو راه ودند از ترق تا کنار وغاز مسافت حندای مود در #9 
دقبقه راه آمده بکنار بوغاز رسیدع در اول بوغاز چندین قایق بزرگ عتاز اعل ماد ۱ 
بودند ماو حند غری از همراهان ومهماندار های عمای سوار بك فایق شده سار ملتزمین هم ۱ 
در قافهای وگ ر سوار شدید دریا در کال سلامت و آزای نود وماهم با مایت راحت و آسود گی 3 
تیم نا دك کشت زر وسیده از قابق داخل کشتی شدیم این کشتی موسوم ه (عن‌الدین‌لو  )‏ 
است فوت سصد اس وت ملول کل ۱ وزن دارد وعمله جات ان کشتی بکصد ونحاه . 
فرند از دور جزیر؛ ( آده ) دا بود کوه ( بورسه ) هم در این جاها نغایان است خلاعه ‏ 
مدز ده کشق زگ 0 و ؟وحك هم اراان نسعه خود ماق که در اسلامبول ۱ 
توف دارند سوار شده باستقبال آننم نودید ودر کشتیم‌ای خود ح<ند دسته موزیگا مر نشایده 

کش بز رگ سواری مارا حاصره عوده ومتصل فریاد میکردند ( ادشاه ابران وشاهنشاه وطن ۱ 
ماسلامت باشد ) وخوش آمد ونهنیت ورود ی گفتند وبعضی بزبان تراک مگفنند (ادشا ‏ 
هم چوق یاشا ) وفریاد سلام وصلوات اظهار شعف ومسرت فراوان منم‌ودند ودر اطراف 
کشت ماداره وار حر کث میکردند ماهم در جواب آنما دس ود ستال تکاق داده اظهار ‏ 
اتفات ومهر بای میکردیم وواقعا از ان نوع بادشاه برستی نا مشموف بودیم واز جهت دة ۰ 
دی اک داخل شمر اسلام شده اهایل منک خود مارا می نیم ووی مسلماني ششده ‏ 
مشود مات شکر ومسرت حاصل ود حالت ماهم در درا حمد الله خی خوب ود و مطلقا 
کسالت وافلای روی نداد وضع دریا وساحل در این حال که ماسبر و حر کت میکنيم از * 
اسقرار است طرف دست راست هیچه 13 ميکنيم ۳ دریاست وساحل سدا ست وسمت 1 
دست چپ بساحل زديك است و 6 8 دور نای شهر اسلامبول منی میشود که مارات چند ۰ 
مي‌نمه دارد تور ها ومناره های مساحد و های بلاد جامع ابا صوش ومسحد سلطان . 


وغیره عایان است وطر خان باشا ممماندار ما همه جا را با مرف میکرد ویکدسته موزيك هم ۰ 
در کنن خود ما نوای ابرای مترم ود همنطور آمدیم بارسیديم عحاذی آادي عمده شم‌ر 
؟ ‏ ساحل اسکودار که طرف مقابل اسلامپول ودر واقم خاك آسپاست عا تزديك میشود 
واز انحا مْ م داخل بوغاذ شده در حاو ما مستقبلان وناشاحی زيادي از شم‌ر اسلامول و 
طرف ( اسکو دار ) و ( .ك اوغلی ) و ( بلدوز ) که سرای سلطنی در آ محاست فا ها حلو 
کشت ما امده از اطراف میرانند ودسال نکان میدهند بسپار وضع خوشی دارند و کش ما 
همینطور می اند واز حاو عمس‌ارات دولی وساطنسی عمانی که کنار وغاز در طرف (بلدوز) 
واقم است مگذريم من له عمارت نوشخانه وعمارات سلطان عبدالعزبز خان م‌حوم ودیگران 
( ود ) 


-(( ۲۱۷ )که (ععای ) 

۱ خواوم شد .عرش کردند ور ساشت بازده که کساعت قبل از ظهر باشد ه اول شمر خواهم 
رسید مد مشغول عاشای را ود ورن راه ی جود از آدر ه .که گذشتيم دیگر حر اها 
آیادی بدارد وهیچ زراعت دیده نمی شود اکرحه آدر 4 ساقا بای مخت عنایی بوده وحالاهم 
شمر بسیار متبری است که میگومند قریب یکسد هزار نفر جمیت دارد اما اطراف آن از 
ابنطرف که راه آهن مبرود خبلی با برو 6 آادی است جنگل هم ندارد فقط يك رود خانه دده 
شد که اطراف آن قسدری درخت سد واشحار مختلفه داشت ونی زیاد هم مئل رود خانهٌ جا 
زا در کنارهای آن روسده 4 ضی را جیده وهی را می حسدند خشگ کنند 
بعضی حاهم در حرا جند فر سواره عبانی با اسلحه مثل فراسودان ابران ایستاده سلام نظطاعی 
مدادند از حند اسناسیون هم که گذ شتیم در هی‌استاسیون ند ری سر باژ حاضر ودند و 
سلام مردادند ویگ آبادی وحمست زیادی دیده زشد لا زدك شمر اسلام.و ل‌ زمنها هم مّل 
ابراری خشک وک آبادی است ‏ گرچه در بهار سبز بوده است ولی حالا جون علفها خشک شده 
و ازایل پیز است هیچ خضاوت وطراونی ندارد نزديك شهر که رسیدیم خود ما و همراهان 
لبای وسمی بوشیده رفتیم نارسیدیم بکنار دریای مار مارا که از بك گوشه خودش را نموده 
وزدیك براه آهن شده است مدلی هم از کنارة این بان دربا عسافت دورو زديك طی راء 
میکردم آبادي وعمارات وكليساي (سا استفانو)دیده شد اینبه وعمارات آنجا دوسه مص‌نبه‌ و بوضع 
عبارات فر نگ است امبه نی دوجه.یا گبزه ای نیست در آخر این آبادی که آزدبك بوغاز ونقریبا 
شمر اسلامبول اوایلاست ترن ابستاد وشخص مسن ری 4نظر منحاوز از سحاه سال دارد 
با پمضی از صاحب منصبان ومتبرین دولت عمانی در جاوترق آمده بسبك عنانی سلام دداند معلوم 
شد ( توفیق باشا ) وزر امورخارحة دولت عمانی است که "انح باستقبال آمده ومارا دعوت 
کرد از ترن آهن ساده شده سوار کالسگه ها شوم که مد مایق و کشتی زو داخل شده 
از وغاز اسلامول گذشته در جلو سرای باد وز که مقر سلطنت سنهٌ عمانبه است سیاده شده 
با اعلیحضرت سلطان ملاقلات ثم اتداً وزیر خارجه را در توی ترق خواسته ملاقات کردم 
یار مد عاقل سا سا کت است تبريك ورود مارا عملکت عنانی وشمر اسلامبول از طرف 
اعلیحضرت سلطان تبلیغ واظهار عود وما مووبت خودرا استقبال ما پتر ی ان کرد وعلا" الاك 
سفیر ۳ 5 حاضر ود ترجه عود ماهم ص‌انب خرسندی وامتنان خود مان را که در ورود 
مالك عنانی برما خوش گذشته است واشتیاق که جلاقات اعلبحضرت ساطان داشتم اظهار 
فرمودیم عد از ترن جاده شده سواد کالسگه های دواتی عدو.۳ گناد وفاز رادم بکد سته 
سرباژ احترام طرفین داه باموزيك مخصوض عمالي که بنوای سلام ایرانی منرنم بود ویکدسته 


( ععانی ) جر( ۲۱۳ )- ۱ ۱ 
حاضر بودند در واقع اینجا وضع بالره تتبیر کرد چثد زن دبدم که با جادر سیاه توی کالسگه ‏ 
اشسته ودند وی رو ند نداشتند نصف صورت خود راگرفته ودند معلوم شدازنینای۳ ۱ 
مسلمان هستند زن فرنگی واومنی هم بوداما خلی ک و در بالاخانها بودند جز وجمبت موم 
بودند از انتحا ها هم رد شده شدر یکساعت راه که دفتم رسیدم شمر ( آدره) اکزچه ‏ 
خود شهر تا راه آهن ‏ قدری مسافت دارد اما در استاسون راه آهن اجناع زیادی از عم مها وود 
ود ويك فوج سواره وتوشانه کال نظم و آراستگی دو ناو آراه ما اضر مووا سا ۱3۳ 
وترق در استا سیوق ایستاد طرخاق باشا که ساقاً اشاره بامم اوکردم در استجا محضوررنید . 
مشاو الیه سافاً وزیر خارجهُ دوات عمانی ویکوقی هم حاع جزیر؛ کریت وده است پیرس‌دی . 
محترم و در واقم رس مهمانداران است از طرف اعلیحضرت ساطان لازمه ممرای وت ۱ 
ومهمان نوازی ويذراني راما آورد ساعتی فاصله تاگراف اعلیحضرت سلطان هم وسید که 
تبريك ورود مارا مالك خود شان گفته واظهار بشاشت وشوق علاقات ما هوده ودند ماهم ‏ 
جوابی که لازم بود دادم و از ترق ساده شده از جلو صفوف نظایگذشتم و بمد در اطاق ‏ 
که معین کرده بودند در ساعق نشستّم شربق صرف کرده بمد مجلوخان ۲ نطرف استاسپون . 
که بشیر آدر » تگاه مکند رفیم سر باز وتویجی وسوارة که در امتاسبون حاضر شده بوداد ۱ 
همه در کال نم و آراستگی از <ضور ما دفله مودد سك ووضع فشون دولت عمانی وه‌شق 
آنها به نظام الان شباهت کاول دارد صاحیمنصیان نظاعی را که حاضر بودند مورد محیدات ‏ 
وتحسینات داشته ه رن معاودت عودس از قراریکه عرض کردند ترن چند ساعت در اشجا . 
متوقف اس تکه بمضی وا گونها دا تغبیر و بدیل دهند و باز دو دسته بکنند که چون‌سنگن 
است سریم ترحر کت کزده و زود تر مدازل برسد وم تا خلت خدتکی و کات ۱ ۱ 
مخواب داشتم نوی رختخواب افثاده منتظر حر کت ترن ودسم وغدغن مودم اطاق و 
اون وزیر هابون را که از ما دور بود و مجبت فرمایشات وتقربر روز نامة سفر لازم نودکه ‏ 
دك ما اشد از مسائه ترن از کرده آوردند دك وا رن ما ستند در ان بان ۳" 19 
هیک کرده ونا اعق ات کردم 3 


+)- »هگ با روز بکشنه جم شیر جادي الاخرء یس ۱ 


اص‌وز صلح وف مدار شدیم که رن ورنوز: اک نود برخاسته عاز خواندیم ۳۹ 

الهی را ما آوردم که در کال سلامت هستم واص‌وز وارد اسلاهبول مسشویم صبح اول 

رک محمور ۳۹ حناب اشرف صر اعظم بودند پرسوديم در <» ساعت وارد اسلامیول 
۳۷ ( خواهم ) 


-ز( ۲۱۵ )- ر باغارستاق ) 
بودند از جلو ترن ددع ایستاده سلام نظای دادند ما هم جواب داده انشاق رادعوت هرق 


مود هد بالا دست داده اس از فبدری تست آمدم ان از حاو صف سر از گنفت 
احوال برسی کردم وونع مر با و صاحمنص بلفاری صنه از دوی وضع نظام روس قاید 
واقتباس شده است چه لباس صاحیمنصب و ممر باز وچه در حالت وحر کات وفنوق و اداب 
عسکر ه معاوم مشود از هی‌حهت دوات روس رامدل خود فرار داده اند و بسیار سر باز 
های خوبی ون بسد بیک از اطاقهای گار که هت نشستن ما قرار داده بودند رفته وزرا 
وهمراهان خود مان را بنواب پرنس معرفی گردم ابشان هم امناً وکا رگذران خودشان را 
ها معرفی غودند در ده بانزده دقیقه آمجا نشسته میوه وشربی صرف کرده با نواب برنس 
فدری حبت داشتم سن برنس باید میانه چهل و سنحاه باشد خلقة بلاد قد وننومند وخوش 
اخلاق وخوش رو ومهربان هستند ريش کی زیر حانهةٌ دارند کلاه وشت سفید ولباسی مثل 
لباس صاحیمنصیان روسبه در ر داشتند مد از طی حرت آمدم بای ترن با رنس دست داده 
و وداع کرده آمدم بالا ترار شد در صاجمت که از انجا میگذرم بکشام مهمان پرنس باشم 
ترن ما حر کت کرد و بقدر هزار ذرع رفته متوقف شد در واقع امشب دا م‌لوی ثهرصوفه 
خواهم ماید وصیح ترن حر کت میکند 


۱ ‌ روز شنه جهارم پر حادی الاخره ؟« سس 


ا‌وز بابد صبح زود ترق از حوفیه حرکت کرده ه ( آدرنه) رویم در ساعت شش صبح 
جر کت کردیم راه قبدری سر تالا بود ی ترق مارا حون خیلی مم بسته ود دو 
قسمت رده و 5 مار آق بودیم یه ساب سمته از حاو ردید و اصف وگ را ه 
الکموتف دیگ سته از عقب 3 بکدو ساعتی ابتطور رفته امد دو باره ار وصل 
کردند حرا های ان حدود خببل 4 زراعت است ونقرساً زراعت منحصر ه زرت و کنند 
مکه است که غالب جاها کاشته اند ولی این زراعت هم بالنسبه کتر از سابق شده است حنگلا 
هم خی کوچك ومتفرق وک است حرا ها اعلب خشگت وم بزرع مردمانی که جلو است-پونها 
می اخذ خی فقبر و د باس هستند شخص که از ارویا صاحعت میکنند اسنطرفما که درعدم 
آبادی وعول نقطه مقابل ارو باست در نظرش شرب ی آد خلاسه دو ساعت ب۸روبت مانده 
ود 4 » اول خا" ۶ عمانی رسیدم 1 مهمانداران باف‌اری ص‌خص شده رفتند سم محل 
سرحد (خرمن ی ) است از مهمانداران تم طیای دوف ودک شان) نطو رسد ند 
سر بازععاني موزیك هم بود جمي نز از اهایی عمانی که‌کلاهم‌ای فینه فرمن داشتند دراستاسیون 


( پلدارستان ) زر( ۲۱ )4 


شببه ب هکل وما زندوانی بمضی اسب سوار چوبانهای اینجا همه با بن‌اسمای کثیف مشنول ‏ 
چرانیدن خوك و کوسفند هستند جنگلم‌ای کوچك هم دارد طرف عصر ه بمضی کوهها و 
دره‌ها رنیدیم که خبلی شبیه ه باب باغي و در دیز داگلین فیٌ آذر با یجان است واز نقاط ‏ 


اطراف طمران دره حا حرود و حدود آجا شاهت کامل دارد و همه حا کوه و نشب وفراز 
زمن را ار ده وهموار کردة راه آهن را برده اند ام‌وز از بنج تون لگذذشت مکه یک بز رکه 
و حهار دیگر کوحك نود تنیز زراعت ان حدو ۵ اما زرت است هي دم سر ستان خی 


فقبر وک بضاعتند اغلب مر ماش و راه د خلشان این است که گله خوله را حاق وفره کرده " 


فردگان میفروشند از قراریکه گفتند سالی یست ملیون خول از سر بستاق مخارجه فروخته 
مشود حراهای این حدود اغلب کوه وه وجنگلمای کوچك دارد آپادی وعمارات بسیارک 
است همینطور آمدیم نایکساعت از ش بگذشته بسرحد سربستا که اول خالك باغارستاق است. 
رسیدیم انجا مهماندادان سرنی ص‌خص شدند واز باغارسیان سر باز وه‌وزك در حلوکار راه 
آهن حاضر بود با یکنفر از وزرای بلذاری ويك فر صاحیمنصب نفامی این ایاات که برسم 
مهمانداری آمده بودند اطاقای ترق ماراهم عوض کرده وا کونرای ترن خصوص نتواب پرنس 
باغارستان را آورده ودند نا ان تغیبر ونبدیلات میشد مادر جلو عمار تگار که صندل و 
الی ومیزی گذارده بودند قدری نشستیم خیلی تاريك وختممر بود شیخص که آن تمارات 
عاله و آنار عظیمه وامحال بزوگ اروبا را ملاحظه میکند وقتی با بنبجاها دسیده ان وضمپ| 
رای سند فاوت در جات ترقی وننزل واختلاف صرانب عدن دا سیر کرده از کنه امور | گاه 
موق ومایه سی نحب است که ان انسای همان توع انساق است که دو آن قاط زمان ه آن مقامات 
عالبه و دوجات ترقی وعظمت وعل وصنمت رسیده و در این قاط زمین باقرب جوار هنوز دو 


درحه طفو لت مایده وباژه میخو اهد حانی بگاد ۱ کر حه ان طر فهاهم حا ره سم اقدامات 


کرده وشروع بکار ۶وده اند ولی معلوم است که ( زین حسن ا آل حسن فرقی است ژوف) 
خلاصه بکنفر از صاحمتصیان عبرم دو ات عمانی دم که همه در باخارستان هت امود ۱ عا 


متوقف است با احزای خودش در ایحا شر ساب شلد حتی هص دق ارو مدی سار اند 


مداظم ااسلطنه پسر صدیق اللاك ص‌حوم هم که از طرف دوات اران بسمت وزر مقیعی 

آژان دسلو ما تيك بادارستان است و متوقف صوفیه مبباشد با احزای سفارت خود محضور 

آمد مد از قدری توقف که ترا عوض و دل وبارها حمل وقل شد داخل ترن شده حرکت 

کردم زمای نگذشت که بشهر صوفیه برنس نشین بلفارستان رسیدم صدای موزيك نظامی 

پاند شذ ونواب برنس فرو مناند بر نس باغارستای که با امنای خودشان در کار خاضتر شده 
( بودند ) 


و( ۲۱۳) د (سربتان) 


دور ساعت هشث ی وحهل دایقه مد از ظم‌ر یم سول سر استان رسیدیم دی الورود ما ترن زر 
مفصی که درمبان آن عللا لك سنفیر کنیر اسلامیول با مهماندارهای دوات عابه عمانی و 
مهمانداوان دوات سر بستان ودند و ارد شده در اسنحا اجوا وماموون بنه دولت باهم تصادف 
عوده یی مهمانداران دولت اطریش از حنرال سابرین که باید از ابنجا م‌خص شوند ود 
ای های بترب که مارا ناسر محیند. عبانی: مبرسانید ویک دیکل مهمانداران:ترم 
٩ ۰‏ از برحید سرب.مازاناباي نت خود شان این پزسانند امتداً مهناندار‌های 
اطریش دا خواسته اظماد رضایت وخوشنودی کامل از انکه در خاك دولت اطریشن سیاد 
با خر شگذشته است از آنبا فرمودم وه مگگفتيم امتنان خصوص مارا باعلیحضرت امپراطور 
اطر یش برسانند ومر بك اظهار بت عوده آا را می‌خص کرد رفتند. بسد علا "ملک 
مهماندادان سر بستانرا حجضوز, آورده مق عود. وتزن حرکت کرده فاصلهٌ منج دفیقه بشمر 
«بلگراد) بای نخت سرب رسیدیم وقرساً در این وقت چهار ساعت از شب گذشته بود که 
ساعت ده باشد آا ساده شده اسر باز وصاحیمنصب واهایی شهر 1 حاضر شده ودند 
هقدی کرده اطاقخصو ص کار رفتیم نشستیم شربتی صرف کرده م‌احمت بنرن غود چناب 
اشرف صدر اعظم مهمانداران دوات عمالی را که اسحا آمده نودند معریی ءودند اساعی که 
مهمانداران عنانی که در احا معرفی شعده و هد در شرحد خاك عمانی محضور رسرده اند از 
ا-قرار است ( طرخان باثا از اءعضای شودای دولتی ) (شا کر باشا مشب ار کان حرب مه 
یه ) (غالب بك تشم فانجی خارجبه ) ( فریق احد ع باد شا از حیجاب اعحلیضرت سلطان) 
(شکری بادشا وئوفیق .ك مبر آلای ورضایيك فا مقام وسلمان بك لقول آغاسی و نظیف بك 
وز باشی که ابشها نیز از حیجاب اعلحضرت سلطا هستند ) بعد اذ م‌خصی آ نما شام خورده 
استراحت کردم ورن هم در شمر ( بلگاد  )‏ مج وقف ود 


سح (ا روز جمه سوم جادی الاخر ) هس 


امروز عبح که از خواب برخاستيم فرستاديم ور هابون دا اوردند روز نامه درز قبل را 
فرمودم نوشت واسطه ابنکه دیشب از بس صوت ترن راه آهنهای مختاف که در عبور وص‌ور 
ود بگوش میرسید ومائع از استراحت بود خواعان نبرده صمح هم در ساعت شش که ترن 
حر کت کره برخاستيم خببلی کسل بودیم هوای اینجا هم در نهایت گرعی بوه لباسمانرا در 
آورده فدری جویدم امد رخاسته ار خوددیم طسعت زمان و کوه وهوای ان علکت 
خیلی فرق تون کیان دارد وشدبه محاك ابران وصفحات مشرق زمان است رعایا الاسهای 


( اطریش) -وز( ۲۱۲ )- 
همراهاق ما در سرمیز شام با ما بودند ابنجا بسیار مارت خوی است بعد از شام در بالکن ان 
عمارت که اشکل م‌ داره ساجتت4 شده وحراغان قعنگی کرده بودید از بالای سر ما- تب 
الکتر .لك ۳ نطو ر ) فریکش ) اشم‌ر و درختما عی ایداخت.د ءاشای خویی ۳ 


دی همم مس رهب نیا آ ما هم ۱ 


زود بر ید ول 3 خوايديم 


۱ روز شننه 9 حادی )۱ حره ِ ِ 4 1 1 


اه و ز یابد 1 بوداست بطرف ملکت عمانی واسلاممول حر کت کنیم سم ۱ ۲ 
اقفت تن 1 هرس حماد مات مد از طلوع آفتاب مدشود باس بوشیده نشان و 3 ۱ 
جایل دولت اطریش وا زدم جناب اشرف صدر اعظم مسیو وامبری و بمضی از اهالی بودایست ۲ 
را حضور آوردند بر يك اذ انامار التفاق کرده بك حلقه آنگهتری خودهانرا ه سیو وامبری . 
اد کار داد م داز مات ده وم تواب برنس فرماشرما با صدر اعیلم هو نگری ورجال دولق 1 
آمده اأفاق مارا براه آهن بردند در اطراف خنابانما نا کار راه اه همه 0 : ذن‌ی ۱ 
ومد ازدحام ارده ومتصل مبگفتند شاه زنده اد اطق بوضع سار خونی مارا مشایت ‏ 


ومهمای واطم‌ار حت ومجر بای کردند دک واه آهن از تواب شاهزاده فرمانفرماو وزرا 3 
محارستان اظم‌ار امتنان عوده وسوار ترن شده طرف مر بستان را ندم اغاب جاها از کنار . 3 
رودخانه دانوب عبور میکردم خیلی رود خانه عظیم عثبر (ست از ان رودخاه کنتما كت 
دنبا م‌اوده و آمد ورفت کش او ایل راه قدری از دره وه و کوه کذفته مد بصحرا. ‏ 
و جاگ مسعاح افناد که اقب اراشیزرعت زرت و کند مک است نمی بهل فرستگه ‏ 

از راه ام را از همین زراعت ود واز قراریکه گفتند خود کند مکه را آرد کرده نا ۱ 


نک ود و مسخورند وحوب آ راهم کر یهایگ فاد وگو مید هند زرت هم در ان مفسان ۱ 

زراعت معتری است مثل حغندر و سبر وسب میتی در الا واط یتراک در آن سفتعات ۶ 

زیاد مسکارند مار را ما و راهان در رن خوددم از ودابست تا سرحد اطر بش وهو ۲ 

که داخل خاله سر بستان مشود از استاسیونما و ید بای بسیا رگذشتیم وبهر شهر واستاسیون 3 

که ميرسیدم سر باژ وصاحمتصب واحزاً باد به آ تما حاضی رای بذرای بودند وماهم از رن 

بیاده شده ناممرصف مر باز رفته صاجمت میکردیم و نسبت با تا فقد واحوال رمی میشد ‏ 
( در ) 


-( ۲۱۱ ))- ( اطریش ) 
حل ( دوز جمار شنة فد جادي الا خر ) کی 


اصوز صبح بسد از ادای غاز وصرف حای عرض کردند که چنرال مهمانداد بمضی اهالی 
وداست را «یجو اهد محضور ساورد فرمودبم ماود ابکفر دس کار خانه اینانخه منازی نود 
که حضور آمده يك قبضه تفنگ ویك قیضه قداره‌هم قدیم غود بداعت این فداده این است 
که هی‌وات سغه ]را از غلافی ببرون می اورند حلد قداره کوناه ی شود و وقت.که غلای 
معا شد همان انداژه قداره حلد هم بلند مشود از ان نوع قداره چند #ضه سفازش دادم 
بسازند ماورند بمد مسیو و امبری محضور آمد قدری با اوحبت داشتیم از حبتهای شیررن او 
انسان لذت کامل مسبرد مد قدری از »:سوحات ودابست خواسته ودم که ملاظه ام 
همینطور 6 در همه حبز محارستان ترفی کرده است در منسوحات جه طور است دید بسیار 
خوب است قدری خریدم بعد از آن ناد خورده استراحت کردم طرف عصر کالسگه 
خو استه سوار شدم اسّدا بعمارت باد لت محارستان که می سازند رفتم هنوز عام نشده ومشغول 
کار هسزند از بکد ونك له / رفتم سار عمارت عالی عتازی است عمارت وسا از ان مر 
مي شود تسام ستونهای این عدارت از ۳ رن لو تکمین آن مرنقوه وفات 
موجوه است وزمبن اطاقبا از ستگهای: قدنگ الواق موزیق شده است تالار بزدگی دیدم 
ا کر چه عرض وطول آن دا نبرسیدیم اما من می وچبل ذرع طول آن بنظر مان آمد بالکن 
خبل فعنی دارد که منظر یز شمر ودارست ورود خانه دانوب است اسیار بار وح وخوش 
منظر است از ای ابنهُ عالبه و آبادی کاملی که در این شمر ملاحظه مدشود بای خیالات بلند 
اهالی وهوش آنا را معلوم میکند که ناجه درجه است از آنجا امد باین و قاشای حزيرة 
که در شهر بودایست مب‌انة رود خانة دانوب واقم است رفتم این قطعه زمبن که در وسط 
رود خانه واتع شده ه زدگی بك 0 شاه طم‌راق مشود وان حزبره متعاق مدر رس 
فرمافرماي اشحا است خی آحا را قهنگ وبا ۳ ابزه درست کرده اند کال صفا را دار دگردش 
کامی کردم از ص‌دم شترر هم دسته دسته جهت کاشا دیدن ماع شده ودند ومتصل بزیان 
هو یکی مشگفتند رالبان ) نی زده باشید وضع ان حزره و رود خانه دانوب واطراف 
انحا را خبلی شبیه رود خانه ارس که اذ حرای مغان منگذرد ددع ها زطور سنکلیای 
تكيك وسئزه و حاعای باصفای خوب دارد هی‌قدر در تعر بف ]ما شو یسم است مص‌احعت 
عرّل کرده جوق شب را در عمارت کلوب شهر مهمان دوات ودسم در ساعت شش مد از 
ظهر باس تم رسیي با تا رفتیم نواب شاهزاده فرمافرما و وزرای حارستان واغلی از 


( اطر یش ) زر ۲۱۰ )#- 

کردند ششصد ذرع طول ان پل است که تسام از آهن ساخته شده واه کالسگه در وسط و 
دو راه ساده رو در دو طرف است 4 تکنال سهوات وراحت دم عدور وص‌ود مبیاش ۳ 
رفتم با خانه برس فرمانفرمای محارسنان کارت و زیت گذاردم نود آمدم از بلوار های‌خیلی ۰ 
زر آ* که ساخته اند گذشتم جمیت زیادی در اطراف داهها وخیابنما برای ت#ساشا ودبدن ما ۰ 
مع ودند وهورا ی کین همننطور درفتم از پارك وجاهای با صفای شب رکذشته ممارت 
اسب دوانی رسبدع از پله ها بالا رفته در بالا خانه قدری نشستم اسب دوانی عسام شده ود 
ص‌دم در پائین عمارت ایستاده بودند شریتی در آ نما صرف کرده تهساعت نشسته م‌اجهت عنزل 
عودم مسیو وامبری سیاح معروف آمد اورا ملاقات کردم بسیار خوب فارسی حرف مبزند شاه .. 
شبید وا هم درهمین جاملاقات کرده است از مسافرتي که بایران ونر کستان وسار نقاط غوده ‏ 
است از او تحقیقات میکردم وعررض میکرد بسیار رد خوب فهمید؛ عالی است وشبرن بت ۱ 
مىدارد در زمانی که عن‌بز خاق سردار کل در تبرز ز «شکار ما بود تز بز آمده و مازا در.[ ما دیده 
است و آنوفت ما دوازده سال داشتیم خبلی او جدت کردم واز اطلاعات او لذت ردم چون ۱ 
امشب شام را در همین هوتل رهنگاری ) که منزل ماست مهمان شاهزاده فرمانفرمای 
محارستان هستم وفت غروب شاهزاده آمدند نشان ثال مارا که بایشان داده بودع زده‌بودند 
ماهم نشاق اول دولت اطریش داز ده بودیم بافاق ایشان بسرشام رفتیم وزرای ماورحال بزرگه 
دولت اطر بش ومارستان هم بودند شام صرف شد دربین شام موزك مار را مدید سیار  .‏ 
خوب ود ون ما لذت میداد شبه عوزیك اران است ععد از شام در ساعت هفت و ۱ 4 
شاهز اده وجناب اشرف صدر اعظم ووذیر دربار و سردار کل واصر اللث وموثق الدوه و 
وذر 1۳ ۵ او برای بودا است دم ۱ دسیار خوب ءاشا خاه | ست ازی کل بود دخط 1 
6 دسته های کل داشتند از مانه همیدیگ 46 وو ای دزد ون ور تکان مبدادند ۳ 

مارف ف که میرفت ر: نگ ث صوصی مدشد فرب دواست فر دختر ام دسته های گل در دست ۶ 
وبك دختری را که متر از همه مرقصید درمبا نکر فنه ماما باهم میر قصیدند بمد پرده افتاد و . 1 
دوبار که با دفت از میا سن حوضی بزر که وجندین فواره بلند غایان شد که هی کدام منج 
شش ذرع می جست وواسطه نايش الوان مختلف الکتریسیته طوری تعسیه کرده ودند که 
فواره ها آن با ن متلون به الوون تلف از سبز وزرد وقرمن وغیره میشد هی قدر مخواهیم 
تمرف بساط رقص ووصف غاشای آثجا را نویسیم از حبز نگارش وتوصیف خارج است 
اطق از ماتر های اعلای فرنگتان است در ساعت نه ونم عنزل آمده استراحت کردیم 

ر دوز ) 


مزر ۲۰۵ )6 (اطریش ) 

4 خلاصه هوا تار یك شد ساعت هفت مد از مت 6 هر سا نا ریم از شب رفته ود 
وارد شهر وداپست شدیم نواب ( آرشیدوله ژوزف | گوست ) فرهمانفرمای مارستان ورس 
وزرای مجارستاق باسایر وزرا وحا؟ در وغام اقان وساختهنان لظامی وفلین دز کاز 
راه آهن تحاضر نودند اشاهزاده دشت #- اشان ام همراهان خود را" عا معرزی عو دنک 
| موافالیکه شسده رفتیم بطرف منزل ابتداً از يك خبابان عریض طولاي خیل قشنگی 
گذعیم 6 طر فان آن همه حااهایی شهر ابستاده ودند وحوق بار ك شده ود وحراغهارا 
روشن کرده ودند درست مارا کید دند ولی متصل فریاد میکردند (ایلیا) (ایلیا) واین لفط 
بان محاری که مهندت ودعا وه‌ثل لوخد هورای فرانسه و دوس است فو کال که شاه اده 
بت میکردم نا وسیدم به هوتلی که موسوم به(هوتل ) هنگاری است وجهت منزل مامبن 
۱ کرده اند در کنار رود خانه دانوب وائع و اسیار هونل عالی خویی است شاهزاده باما وداع 


رده رفنند ومادر اطاقم‌ای مترل خود مان شام خو رده استراحت کردم مدنزمبن هم درمنازل , 


خود قرار کرفشند علا"للك سفیر کر اسلامبول که از کنتر کسویل با اسلامبول مصاودت 


۳ ود حالا با امده است که قرار ترتببات ورود مارا باسلامیول جنساب اشرف صدرا 


9 0 


۳ ۱ ی بت مج ال 1 ی 


ام‌وز در ودا پست وقف ات صبح که از خواب که بر خاستم دندانم قدری درد میکردیهنی 
حای ددان عاو به درد مکند قدری نشاسته در دهن گرفته ۷1 رفتم محماعی که در هين 
هوئل .رل خودمان است ام ان هوئل از ام سار حاها 6 مرفتم خیی متر رب هم 
گرم وهم آبش خوب بود از حام که بیرون آمده اطاق آمدم دکن اد کل امد دندان‌مارا 
دد و بك دوای زد که ی حس ۲ ترد مد جناب اشرف صدر اعظم آمدند قدری ط. بت کردم 
رفتم مار در آن بان مسیو (وام بری ) سیاح مشهور 5 ی وه 
است آمده خواست حضور باید چوق سر نهار بودحم وقق دیگر مو کول شد بمد از مار 
قدری و رده سه حم‌ار ساعت مد از طهر. سوار شده بگردش وتاشای شهر وف تم حيقه 
ب شهر قعنگ باصفانی است در ان سفر فرنگتان غسبر از شهر های بای تخت ازویا که 
خببل عالی ومزین است از سه شرر که ( ورشو) و ( بودا پست ) و رکلون ) باشد خبلی 
حوشعان ۳ ات زود خانه دأنوب از مبان شهر بودا است میگذرة و ادن پل آن دو 


۰ :۶ 3 ۰ هو ۳ زک ی ۰ 
۶ شور جم متصل است از پل زر کی 6 ری رود خاه اشّت عبور کردم از #زاریکه ع‌ض 


كِ 


(اطریش با استریا» . . -طزل ۲۰۸ )و 


وی پله و مارا مشاعت گرد و ان رل آنده آخرشب آفا ب 9 
#۸ 


ام‌وز باد ازشا* الله تعای از وه جر کت کرده اطرف ودا ست واسلامبول روم صح ‏ 3 
برخاسته عاز خواند مشغول حای خوددن بودع که صنیع الساطنه ازبار پس وارد شده حضوررسرد ۱ 
ومه‌لوم شد سفارشما و فرمایشات مارا وی ودرستي امجام داده وبامنجا رسیده است با او قدری 
از حالات ارس وکارها اس‌فسار عوده وصحت داشتيم سر‌ساعت ده ونم لباس رسمی توشیده 
حاضر حر ک شدیم خبر دادند که اعلیحضووت امپراطوو مین که بنفاق بگار اه آهن برویم . 
ایشان را اسقبال کرده بانفاق سوارالسگه شده رف 3 راه آهن همراه اعلیحضرت 
امرآطور رس وزرا و وزردزار ز وژی اش شا کر ما وی در گار هم صاحیمتصیان" 
کل قشون ساخلوی وینه حاضر بودند اند ی د رکار مکث کرده بمد با اعلیحضرت امراطوو ‏ 
وداع عودیم واز مفارقت ایشاق نهایت ملالت را داشتیم واطهار امتنان خودرا از ذیراسم ۱ 
ومهر اسهی ایشان عوده اعلیحضرت امیراطور هم با کال گرمی وخصوصت وداع عودند 3 
تا وقق هم که در " ترون نوار شدیم انستاده بودند اعد ری حر کت کرد قدری که راه آمدیم ۱ 
از آادی شهر وینه خارج شده «صحرای سبز برجنگل طولای افنادم از کنار هری گذشتم 
که اسآ نرا گفند ( پرزورغ ) است بعد از روی رود خانه دانوب که پل عریضی بسته اند 3 
اه آهن گذشت عرض ان رود خانه در اسنحاها خمناً سصد متر است بمد از مدنن رسیدیم : 
۵( اسکوی کارف ] » اشنهر ( وفا ست ) دوساعت داء است ۱۳۲ باز وضع وطبیمت 1 
زه‌ن وهواو کوء وگل آغ بر میکند اندك شباهی عشرق زمین دارد درحاو هراستاسیون 
هم حکومت حلیه وصاحیه‌نصب نظامی اقشون هی محل برای بذیرالی حاضمر وحمي از اد 3 
چارستن یت دیدن ماجتیع ودند وجنرال مهماندار در هی‌جا حاک وساحجمنصبارا معرقی 3 
منمود مار را ما در و خودمان صرف کوده «مراهان ه م در سالوق و می ترن بد 1 
خوردند همه حا ازکنار رود خانه دانوب عبور ميکنيم بن رود خانه بسیار رود عظیعی ون 
واز خیلی حاها میگذرد و مالك عظیمه را سیرات مینماند شدری ص اض وم است که 
کشد ی مار در آن سیر وح رکت میکند وزر هاون ع‌ض میکرد در سفر سایق که اخاعفغاه 
شهد طاب براه 1 فرنگیتان آمده ود شاه هید از و نه ه بودااست و ۷ گفق از روی رود 
خانةُ دانوب رفته بودند وماهم اگر تا سفر در 4اروا آمدم هینعلور با کشتی خواهم ‏ 
۳۹ ( رات ) 


4 ۳۳ ها ص5۳ 


-مز( ۲۰۱۷ )5 ( اطر بش با استریا) 


۱ راه انهای اص‌و زه مولات ود وا اچهار ایان حل مموده عام اسها را نشان میداد ند و 
از مه ول ابطالا را که از کرده اند درنمار ۶ودند 1 مهوت ع وهندسه هه کوه عظرمی 
وا سوراخ کرده اند که انسان مات ومتحیر مماند ان برده انا ورده فاگ بالا رفت بازی 
رفص شروع شد وخلی خوب رقصدند واقعا ابرای ون را عتوان گفت از حا های 1 


آلست تراست باکه ساره حهات مس مت دار د در رده اخر اعلیحضرت امیر | طور وداع کرده 


رفتند وما نا آخر ماندم بمه. از اعام عزل امده استراحت کردم 
مت » ح ([ روز یکتنبةٌ پست و هفتم جا.ی الاولی 6 هی هس (ه 


افتوز فرار ود طرف صیح شکار روم چون حالم حندان مداعنبدت» وافعت موفوف 
کردم فقط ف-دری سوار کلسگه شتقه دور نیگن وه که ) برأت ( #۹ سنیگ وش 
کردم بسیار با عفا است وگردشگاه عموعی شهر ويشه همين نقاط است امشب ناید قصر 
(شو نرون) روم وشام را با اعلیحضرت اءپراطور در ما .رف کنم شش ساعت 
و مد از ظمر با حناب اشرف صدر اعظم وح‌ترال مهی‌اندار ووزر دراار در 
بك کاسگه نسته وسابر «مراهان هم و عقب با ود که مایم دوار شده رفتم 
و ) از ميانه شهر و کوجهای. خنل طولانن گذ شیم میت زیادی دراطراف 
عابر رای ددن ماااستاده ودد رف تیم تاوسيديم ه حلو قصر شو رون اعلحضرت امیر | 
طور ا حلو بله عمارت مارا استقمال 6و دید باده شده دست دادم و دفتیم اطاق محصوص 
آجا قدری اشسته باایشان صت داشتیم جناب اشرف صدر اعظم هم ودند وفت شام که 
رسد خر دادید دتم امسر شام عام ارشید وشتها و ارشیدو کها ودند هي‌قدر از صفای 
شرنبرون ویس 6 است رو روی ان عمارنی که شام میخورم خرابا ای شو نبروق که سر 
با (مبرود ناه مه و کوهي طافی موق مداست ام خیایاما را از دوطرف درخت نشانیده 
واشحار را با وی اطوری «مراسته و آر استه اند که همه سل کناد م‌دور سر با شکل ؛ مر 
اسدی ( جروطی ) وغره مداشد 7 گلکاری آ در خوب وص‌اب وموژون است که از 
حد وصف رون است آباری هم میانه اشجار حاری است که مابت صفا را دارد همنکه 
شام خوردم وشب اربك شد رفتم حلواوان و بالکن 6 بان خیاباا ۹ مکند بك جراغای 


کرده و آ نشازی #سازی »ودند 4 متر از ال 2صور نمی اد فسدری سردما شد بالتو 


خو استم بوشیده تا #ر آ تشیاز ی وف وعاشا کردم بمید با اعلیحضرت آمیر اطور و داع 
کرده با مایت اماءنان از مهر با سهای ابشان ارف معزرل روانه درم اعایحضرت امتراطور 


( اطر یش با اسثر با ( ۳( ۲۰۳ )4 


قدزی نماشا کردم متصل کالسگه و درشگه اس تکه از این میدان عبور می کند رخمی از امالی" 


شر ها ه از بائن مقاپل مارت ما ایستاده اند که مارا ه بنند وهروفت مارا میدیدن دکلاه رداشه 


هوراعی ؟شمد ند واظهار خوشوفی مدنمو دند حرق خبر کرده ودم که اص‌وز عاشای قور خانه 


مر فو ام الساطنه آمده ع‌ض کرد که ولو ازم <ر 5 حاضمر است حتاب اشرف صدراعظام 
را خواستم آمد ند باقاق ابشاق و حنرال مهماندار از لد که شده رفام ارف فور خاره 


صاحمتصان انااعی دوات اطر بش در ]ما حا بر ودند. گرزوش کامیی کرده توم‌ای یا ی 
الاختراع اطر پش را دیدح که خی شبیه بتوم‌ای فرانسه است وی هنوز انا ما زور های 
دولت بطور درستی ]مارا قول نکرده اند ومشفول امتحانات هستنند که‌ا کر باز وا 


داشته باشد رفع شود حون در ان سفر میخواستم اعضی اساحه ولوازم حر مه خرداریعاتم 


و همدشه در سوااق ان فسل حیز‌ها ۳ از دوات اطوانشن رای دو لت اران بتباع کر ده آ رل 


واز همه جا رای ما مناسب تراست لهذا محناب اشرف صدر اعظم فره‌ودیم بامبرزا کرعخان 
سر‌دار مکرم وزر قورخاه که همراه است قرار دهد دو عراده توب بازده ساشمتری رای 
نا در ابران وهفت هراده توب هشت ساممتری وهشت مراده هفت سا ۱۳ 
فضه تفرگ ورندل و بك دستگاه نورد که آهن و رازرا وید مرکند ویکدستگاه جرخ ترا 
سازی که خیلی بکار دولت میخورد ابباع غاد وهمین جاعمل اتباعات را عام کردند آمدم 
بیرون وجوق نهار را در سفارت خود مال .»مان قوام السلطنه هستّم بآ ما رفتم سفارت 
ایران خوب ی واقم شده و مبل عمارت دا قوام ان-لطنه اغاب از بارچه های یرای کرده 
است وخیلی خوب ریب داده حق سفارنا» دولت این است که همطورها رن باشد و 
اخق فوام الساطنه خوب خدمت می کند مار ارت وارای محخلوط 0 تهب کرده ود هد 
از هار عنزل آمده قدری استراحت کردم وجون شام را درمنزل تواب ولیههد دوات‌اطر بش 
دعوت دارع در ساعت شش مد از ظهر ناما رفتم عمارت منزل ولیسمد موسوم ممارت 
( پاور ) است و سار عمارت مر نی است اعلیحضرت امرا ط رو و عام خانواده ساطتی ودند 
خیی جنس تالی باشخوهی رب داده ودند وشام مللی صرف شد نواب ولیهد سیار»و دب 
ومهر بان و خاقة باند قامت وخوش تر کیب وخوش رو هستند درساعت هفت ونم که از شام 
فرافت حاصل شاد باقاق اعلیحضرت امیراطور دفتم هارای ون ارای عالی منبنی است 
بازی عقل وجل بود ومینمود که چه فمم ان دول عالهُ اروپ خود شاق دا از تاری جمل 
ونادانی بهدایت عل وقوت دانش روشنانی کال وحلال واوج سکخی واقال رسانیده اند »ثلا 
آوقتی که موض جراغهای رق وگاز شممم‌ای «» باروغن کنحد وغره داشته اند ومای 
(راء ) 


سک کون وم ماج رازه66 رام و 12 


کر ۹۳ ۳۰۲ ۴۱۳۷۳۳ 


۲۰۵ )4 ( اطریش با آ-ثر با 


راحت کرده ۳ نو کر‌ها وملز,ءبن خود ما که درحضور ودد بصحدت مشخول شدم در 
ساعت هفت وم ند ازطمر رفتم رل اعلبحضرت امبرا طور 4 در همدن عمسارت. است از 
اطاقم‌ای مزرن من گذشتم ودر تالار موسوم ه «الکىاندر » شام با اعلیحضرت امیراطور 
صرف کرده درميانهة شام خبلی بت داشتم ومهندس المالك در پشت سرما ایستاده مترجی 
میکرد وزرا ماهم دوسر سفرة اصرا طوری بودند بمد از شام با اعلیحضرت امیراطود وداع 
کرده رل آنده استراچت عودم ۱ 


.)0( روز خمه بست ونجم جادی‌الاول )۰2 


او ز در و نه توقف است قدری کسل وخسته راه آهن دروز ودم از خواب که برخا-نم 
وذر هاون را خواسته قدری روز نامه سفر را فرمودم اش امس و کل الدوله محضور 
آمد قدری توشتحات مش اقات بطهر ال وغره فر‌ودم محر بر کرد نم رای 
مقیم دربار اطر پش محضور ]مدید هي <.4 سفرای کار ودند درالار صوص دا 
بذرفنه شدند ووزرای نار در ساون حاضر شده ودند مد از ملاقات سفرای کار 
]ما رفته با هك از و زرای مختار هم دست داده احوال برسی کردم بس از آق مار خورده 
از وذر هابون را خواسته فدری دوزنامةٌ سفر را فرمودم نوشت ساعتی هم استراحت کرده 
از خواب که بر خاستیم ماز خوانده چون ساءعت نج بهد ازظهر بابد شام رسمی با اعایحضرت 
امبراطور و خانواد؛ ساطنت اطریش صرف شود جساعت بوقت مانده اباس رسمی بوشیده 
حاضر شدیم اعلیحضرت ا#برا طور امدند و تفای خودشان مارا بسر شام بردند درسالون 
حاو اطاق شام تواب و لعهد و آزه ,دوک و آرش.د وشهما خانوادهٌ سلطنی عاما ا وزرای ما 
ورحال دولت اطر پیش جاضم ودند مد وارد تالار شام شدیم وصرف شام شد در میانه شام 
اعلیحضرت امبرا طور تسی بسلامتی ما کرده و نطتی منی براظهار مودت و انحاد دوا-تن و 
خوشوقتی از ورود ما مای‌نحخت خودشاق عودند ماهم بمد از قدری فااه حوایی ها نطورمانی 
بر خصوصیت و یکحهی واءتنان از بذبرای ورود خود مان عوده جام شربق بسلامی اعبلی 
حضرت اءبرا طور خرردع واق محلس شام بسیار عالی مرن اشکوهی ود مد ازشام با 
اعلیحطذرت اما طور وخانواد؛ء حترم امبرا طوری وداع کرده عنزل آمد بم 


2 روز شنبه ۳ و سم حمادی الاوی ( ات 


میج 1 از خواب بر خاسلیم آمدیم در الکن عمارت 6 عیدان 2۳ حاو عرار ت کِ میکزد 


( اطر پش با آسثرب ) -ز( ۲۰ )و 


با ایشان ملاقات کردم نواب ولسهد ( آرشیدوك فرانسوا فردناند ) وسارگراندوگها ووزدً ِ 
واص‌ای خودشان را که همه بگار آ امده ودند عا معرفی عودند بعد ماهم حناب اشمرف ها ِ 
اعام و وزیرددبار وسردار کل وموثق الدوله وامیر بهادر جنگ ث واصر الاك و وزر هالون و 
ظهب الدوله و مهندس المالك وسایر همراهان را باعلبحضرت امبراطور معرفی کردع وباتفاق ‏ 
تا سردستة سرباز احترامی که در گار حاضر بودند رفته ویر کشتیم از کار بیروق آمده ااعلی ‏ 
حضرت امپرا طور در کالسگهُ رو بازی نشسته بطرف منزل داندم و در ین راه با آیشان زباق. 3 
فرانسه حبت میداشتيم حقيقة از سای ایشا | نار تجابت و زدگی وهمه قسم اخلاق‌وصفات ۰ 
حسنه آشکار وهوبد است طرفین داه وخیاباما مد وزن زیاد بلکه نقرسا عام اهل شهرونه ‏ 
دو نشته وسه بشته ایستاده هورا ی کشیدند ودستال تکان میدادند و از روی کال ادب واحترام . 
ومهربای بذیرائی مکردند وطرفین کوچه وخیابان ازگار الی عمارت دولتی موسوم » (هوف ۱ 
ورگ ) که منزل مارا آنجا قرار داده واعایحضرت اما طور هم هانجا سکتی دارئد سریاز و ۳ 
سوار و واه با دسته حات تا وا در عال نظم و آراستگی اسیاده نو دند الق شون و 
وه اي نظام و آراستگی را دارد همه خوش لساس وخواهای د ۵ ۱۳ 
در ایت شکوه بودند شهر وینه هم بسیار خوب شهری است خباباهای وسیع ومارات عالی 
شش م‌نمه داره واز منظرها و درمجه های عمارات 6 بکو<-ه از ود زما وحوامبا دسمال 13 
تکای مدادند واظهبار منرت اژ وروه مامیکردند ماو اعلعضرت ۱ ۱۳۲ 


تعارفات مص د م را با دست و سر میدادم وفت مغر ب بود که رل رسیدم وذر در بار ووزر 1 


تشر غات اعلیحضرت امپرا طوری درجلو در عمارت حاضر ودند حلو ماافناده ماباضاق ۲ 


اعلیحضر ت امپرا طور از پله ها بالارفه داخل عمارت خبلی عالی مزینی شدیم واز اطاقباو ‏ 
سالوهای عناز گذشته ا وازد تالا زرگی شنم 46 رده های کار کوبان اغی در | ما ود 3 
و آرعداوشض‌ای رنه ساطنتی با ام و زرا زدخال مر ونر الهای 9 زو دولت اطریش ‏ 
در آمجا ایستاده بودند اعلیحضرت امپراطور آنمادا عا۰مرفی فودند ماهم باغاب آنهاوست ۱ 
داده تعارف کردم واعلحضرت ا.برا طور اطافم‌ای مارا ءا نشان داده ماحمت عنزل خود 
ذال عودند وحوق ما ایستی ساز دد ایشان رویم حاضر شده ودم تن ,دوم ! علاحظه 3 
خستگي و کسالق ک از رک ا‌وز داختم اعلیحضرت امپراطور مخصوصاً یکتفر از 
اجودانبای خود شان را فرستاده وبینام داده بودند که ملاح انار خستگی که از حاات شعا . 
احساس کردم راضی رت شم سیم 2 ءلاقات من ماد در ی راعت-کرة حون شام را 
باهم وی تاورد ۳ وقت که می | ند بعوض از دید سوب خواهد بود ماهم فدری 


( رات ) 


سل( ۲۰۲ )6 . (اطریش بامثرا) 
2 ( روز شنه بست وجمارم جادی الاوی 4 


ا‌وز بابد اژ مارم باد ه وین برویم صبح ساعت شش مد از اصف شب که هرا حون اول 
مبزاق است وفت طلوع | فتاب نود بر تن زا حاف بر میت شدیم حتاب اشرفی صدر 
اعظم و وزردربار وسار همراهان هم عاماً باس رسمی بوشیده حاضر شدند در ساعت هفت 
ح رکت کردیم اغلب اهالی ماریم باه از زن ومد در جلو درب هوئلی که ما منزل داریم اطراف 
کالسگه را گرفته ومیخواستند مارا دیده خدا حانظط کننب همینکه بیرون آددیم که سوار شوم 
عاماً صدا به ( هورا ) و ( شاه زنده باد ) پلند کرده در مایت مهر باني مارا مشایمت مودند مادم 
بواسطة بت روز توقف در ادا بك حاات انس والفی بااهالی ان شر #رسانیده ودم 
که حر کت اصوز از ایحا بسار عا مور ود خصوصا دروقت حرکت که از نمام مناظر الا" 
ور متصل دم دستمال تکان مداد وتهارف میکردند ماهم با طراف ناه" 
میک دیم و بادست وسرحواب تعارف واظپار ادب وانسایت آممار | مرداد.م خلاعه حالت 
وداع ومفارقت از هرچه شخص‌انس بان گرفت خی مار وحزن انگز است هبور آمدیم 
از خیابا نها وجلو مارا تگذشته تارسیدیم بگار راه آهن در گار موماندارهای درات اداریش 
لاس رسمی حاذر ودند قوام السانه 1 را معرفی کرد اسای ارشان اذ احقرار است 
حترال ( اروق رت هدس هم ) مهماندار اول که دیس بر عام م ,مانداران ماست می‌دی اسنت 
سن وبلند قامت و شه ناد قرب شصت سال دا مه اشد م‌ماندار ۸ ( مسرو دواریشی ) 
وزر تاو اطر یش مقیم طهران است که باحجا آمده از اعل اسان ویاهمان لبای اری 
است دو فرهم اجزآمهمانداری هستند که یی (کال بارین کیزل ) است که سافاً درطم‌ران 
۲ ۷ و داد ودیدری مسنی » (لیوتان دوسولاجروا) خلامه سواد واکن 
" شدم ورن هکت کرد ملتزمین هم هرك در مجحل خصوص خود ار زر فد از اول مر 
> که تم( ل‌سن ) است وشپر دوس( اشترا کر مخ ) ترق مااوز خیلی برا عت میرات 
از دوا ول هم وه ایم هار را در ترن خوردیم از هی شمر و آاد ی که مگ شم فشون 
ترس ار راه آهن آمده دمم سلام واحترام نمی مامی آوردند درساعت نشج وحمل و نج 
دقیقه بمد از ظهر در شهر ( وین ) بگار ( فرانسواژزف) رسیدیم درحالی که دارای نشان و 
ال ووت آطرش ومابی بلب‌ای دسبی ودع اعلیجضرت امپزاطور اطریش ووادشاه 
ارستان هم باابای رسمی ونشال وحایل دوات اران وال شاه شیید در ار حاضر 


۱ ح 3 
ودد رن افستتاه و از وا کن عاده ده 3 امراطور دست داده در کال گر می ور ای 


۳ و( ۲۰۲ )- 
حور ( روز چهار شنبه بست وسوم جادي الاولی ) 44 - 


از خواب بر خاسته رفتیم ۶ مت آب خوردن ٩‏ تتترف رفح کرده و آب خوددیم آمیر 7 
مادر کف ۲ آبدار ای ود کت اد کال ومیرزا اراهیمخان و ی بر درحطور ودد مد فحل ‏ 
ژء:اسايك رام ودری در آغا بدن خود مارا با بارة اسیا ما که ماش هء-د هد مااش داده 3 


گر کردم اعد آندیم مبزّل قدری #۹ آورده بودند عاشا کردیم وزر هاون فر ره‌ودیم 1 


حالات نی مه 2 آنداخته بودند در ژر | ما نوشت و روز نامه سفر راهم فرر تردیم 


نوشت حناب ائمرف صدر اعظم و وزر در بار حطو ر آمد ند قدر ی ۹۳۹ تجدت داثذم عد 1 


قوام الساطنه ده عص‌ض کرد که بر لس ) متر سمخ ( باژو حه و بر و دس خود جهت وداع 


باماونشکر از نشافی که بایشان داده ام آمسده اند میخواهند حضور بابند آمارا خواستیم ‏ 
ایا لشسته قدری با شاقن رت داشتیم اسیار خانواده محنرم امحبی هستند ر نس ور دس ۲ 
عکس خود شان را عا ید کار دادید ماه و عده ردرم 4 بك اسیحه_ روز نامه سفر خودمان 1 


را مد از حاب برای ابشان فرستم ۳ وداع کرده رفتند مار خوردیم مد از مار ی ۱ 


1 ۰ ی حور 5 : ی 7 
رشن ودع ) هم که بر رو رد حا به وشکار گاه او رفتیم با برادر حود مت وداع امده ود سن ‏ 


ان پراس زیاده از جهل سال عاید باشد پراددش خیلی حوان است سیار معقول هستند. 
زد که ایثان هم رفتند عاز خوانده کالسگه خواستیم امواق الدوله ووزیر هاون وقوام 


اساطنه پکناسگه نشسته رفتیم اول تانزد.ك حنگاهای زیر ماریم باه بعد به کافه ایکر لندن وفه " 
در لو فم,وه رازه 5 ود روز فل هم بکار رفته ودیم ومظر سار خوی دار د | حا درهر ظ 
هر حصوصی 4 جهت ما مءن کرده نود ید نشسلیم از بکطرف. ما ور ی دی تارب ۵ ۱ ود بك ۱ 
؟ » داشت گّا رز و کا ما ۳ 

روز امه سرحوب رده دز دس داسب .ای دور مه ۰.-<واید و ی ت وه.موت : ۱ 
عس ۰ ِِ 5 
زگاه مکرد واز مارف دی مر ری ملوی ما در سر .رز دی میرم حشمش را 5 دوخنه 


3 3 جح ۰ 3 
ود حال ان +ٍ.ر مد و ور رق خای از غرابت سود خ< ۹ متکار های ان مبز حدمتکاز کر 


شش وحهارده بودند که جح ی مقسول و آرانهه هدند رسم اشت در »مر عام 1 ه-ز ۳ زن 
و ای مکند کار ص د باست اغا ب آن ۳ | جوان و مان اباس عوص دو۱-ت تال س‌ 
احا ملس ماد 1 لاس ۳ خاصی ات و اش 1 ما دص فقی بالا است ووضم یز 


اک دار ند <الاصه بكث فان حای خورده اعد بر خاسته اطرف مد رل رواه 1 


حون شب آخر : توف مادر مارم راداست آنشازی چیه کرده ودد دوساعت از شب رفته دوشن 


کر دند اسیار خوب وا ۳13 ود امد شام خورده حمار ساعت وم از شب رفته استراحت کردم 3 


( روز ) 


موز( ۲۰۱ )4 ( علاند ) 
0-۰« :( روز سه شنه بات و دوم جادي الاوی و ده سل( 


ا‌وژ صبح بر حسب دستور العمل د کتر اد 6 محمام ژعناستيك رفته مر ودست وبای خود 
ماترا ه #ضی ما شنها دادم مالش خوی داد دکتر اد کل قلب مارا داده خیلی تعر رف 
کرد کر اد نله خوب کار ی فد امد عازل ۳ فدری دستخط ووشتحات در شت کارت 
پستا لما برای طمران توشتم اعد با حسه حساب قدری حساب مم وفریق کردم هوای 
اص‌وز خء ی بد وگرم ود مار خورده خوامدم سه ساعت مد از ظمر کالسگه خواسته سوار 
شدم چون در زدیک مارم با يك پرنس متیر دییگری هم که اسمش ( پرنس شن بورغ ) 
است منژل و سلاق وشکارگاه دارد و اص‌وز اومارا دعوت بشکارگاه خود نوده بود ب نا 
رفتم از توکرهای ما کسانی که همراه بودند امبر ها در جنگ وناصرالسلطنه و آقا سید حسین 


۱ وسفااشی ودکنراه کال بود بر نس در مات احترام ذیرای کوده مارا شکارگاه برد ص‌ال 


اول که رون آمد بواسطهُ اتکه شکارچیم! میانهُ ما وص‌ال حایل بودند تبر اول دا باملاحظه 
اداختم ورد ذبر دویم را 4 انداختم ءرال خورد وفورا اشاد وی دو باره باند شده 0 
رفت وفردای روز اورا مدا کرده عنزل فیک رال در برون فد چون.. 
خیل دور ود زدیم هی از آن حای خودرا تفر داده عحل ۹ ر دفتم ]ما هم دو ی‌ال 
۱ ۱ زود ک ند در رفت ودور شد که نر باو ترسد م‌ال دیگی که مادم. " 
بود بیروق آسد خیل درشت بوه بان که تبر انداختم فورا بزمبن خورده سر تبر خواسد 
ارام آور دند بسیار شکار خوی شد مد عنزل ۷ شب را با اسنک خسته ودیم یار 


رفتم , رده اول خبل ۱3 ود شحصی مس مه کست سدط ۵ و ملد سرت یب رد برده دوم 


بك ۳ بودید کوجك و ز رگ شدری خوب ز»:.استءك بازی کردند که در ام 


ان مدت مسا فرت فرنگ حن بازی زءناسشی بدیده ودیم از حله با زم‌ای ژف‌استيك 


0 ان ود 4 تردان دو بر آو ود ند 5 3 یله قاست ی از انا امد حلو تردبان وه‌عاق 


3 ح. 
زده با ها را اسمت هوابلند کرد و دو دست را زمن گذارده و ارو نه ای راه ردان کذاات 


تا ای باه تردبان رسید هانطوو منا کرد از تردبان الا رفتن نا بسمر تردبال رسید واز آنطارف 


من شکل 1 رها مهو و دسما رمین ود از تردباق مبر أز ر شید و هو ض اننکه بکدست خودو ا 


۱ اول دريك له تردیانگذارده > م شود بعد دست دیگ را حای آن ناد در برگشنن 


دو دست را نکد قعه 4 له رده تا این 3 آنده بکذ فعه ام اهل ملس دست زده 


اسلا رت هی شد خلاصه بك . ۱ مانده ام عنزل استراحت کردم 


( ملاند ) و( ۰۰ ۲۰ )که 


برلس مر سخ نشسنند سار راهان ده م در سر مار ودید مد از مار مسیو ( کرو فد ) که 


اول سانو زق اروا است نا کرد ه سانو زدن ودختر پرنس هم ویلن میزد و با سانو سس 1 
کرده سیار سیار خوب زدند رفتم عوزه پرلس که در ا: ن ارت دارد همه قسم ای که ۳ 
در اسحا موحود است حونکه خانواده رنس خیلی قدعی است و دران ایغان خدمات عده ۳ 
بدولت اطریش کرده اند ودو زماق ‏ پلیون برنس مترسخ بزرگ سفارت و وزارت داشته ‏ و 1 
حالات او در توار مخ اروبا مفصلا مسطور است از له حیزهانیکه دیده شد مدل وعونهة ون 3 


راة آهن وشخار بود که کوچك ] ترا ساخته بدران برنس قیم گر زاف خریده ویاهگاو در ایا 
کّذارده اند اغلب سکه های قدم ابراق وادوبا وغبره دذه شد که در تا های مخصوص با 
نهایت نظم تناها اند بمضی حانور ها که خبی قسدع است ودر لای خال متحجر 
شده آنهارا بیرون آورده در موزه نگاه داشته اند ویمضی راهم در نوی شیشه با ااکال 
حفیط کرده اند دی دتت خعلی فد ارالی جند حاد دیده شد 5 حط خوش نوت با 
۳ ارای حط حلی اعلی نیز نود کب ۳3 تسار از هرق و فایس قدیه 
و ار ی واشباً خوب وفالیهای م‌عوب فدم باده ۲ بت نود دیگر صورت نایب 

الساهتة میرور عباین:مبرزا که دو,نمانت شاهث کمیده اند اصور بت ۱۳ 4 


در 1 عهد در مشرق زمين سلطنت داشته اند دده شد 6 مه ر در کال خوف نگاه دادی ‏ 


ی اید خلاعه. تردش کامل دو موزة بر اس 0 (علب اضاق پرنس وزوجه ودختر ایشان 
رفد. م مجگل بیدون عمارت تام اطرْ اف ارت بر نس جنگل کایم است و خی اشجار کهنه 


دارد در کنار ی 9 محبی است 4 رای شکار کور درست کرده اد بك کت ت معتبری هم که ٍ 
اشاره یام م او کردم همراه ما ود اسمتوه ( دنت هانون کود ) است و آن روز اول هم که 1 
ءبرل برنس آمدم احا ود شر تا حهل سال دارد خبلی هم با تروت ومتمول است سیاحن‌ای . . 
مر 1 

عمده کرده واز قرار ,که 19 مش سک تا وهند وافرشا نا (اترا) که دریاحه 1 
-_ : 4 ی ِ ی 7 

( ویکتورا) مکونند مسافرت کو ده است فر سب ( هزار و سرفند زانده وجمار مزا رکاو 


ویکصد مادیای داد شکارحی هم هست وا حال در ان سفرها که رفنه هشت ببر شکار کرده 
است از اهل اطریش است واز فراریکه گفتند ممیخواهد دختر برنس مترنیخ را يراي خود 
بخواستگاری و زوم کند خلاصه حندن کور ور نا زد بءد ر گشتم بممارت و با برنس 
ورنسس وساررن وداع کرده ص‌اجعت عسنزل عودیم ازیفره کفشه ود که وارد منزل 
شدیم شب راخون قدری خسته ودم زود ر شام خورده استراحت عودیم 


و ر روز ) 


0( ۱۹۹ )#5 ( هلاند > 
+ حول ( روز یکشنبة بیستم جاری الاویی )) وه( 


او ز صدح یعادت هی روزه رای خوردن رفتم ند 6 مي‌احمت تنل شد واسطه که 
روز یکتنبه وعید اهالی بود جعبت زیادی از دم مارم باد درحلو هوتل ما حم شده بیرقهای 
رگا رنگ در دست داشنند وموز.ك هم مىزدند عاشاي خوب داشت اطفال مدارس هم با 
حایل های ونگا رنگ میا مدند ومیگذشتند بمد نهار خوردیم وختصر استراحق کرده سوار 
شدم رفتم موه خان؟ ر آیکر لندن ) که چثم انداز ومنظر بسیار خويي دارد جناب اشرف 
صدر اعظم هم ]نما بودند منظر حلو قوه خاه خیلی شسبه است عنظر صاحقر امه شم ان 
ارف طم‌ران آ ما نك فنحان حای خوردع بسد رفتم ان شخصی مارعبادی که دو بست سال 
قلاسحامتزل داشته وان؟ و ها وگل اطراف و جای‌شمر اما لك‌و مت عم گوسفندان او بوده 
است محسمهٌ خود او وزاش را ساخته دراطاق خود شگذاش.ته و وضع اطاق ومبل واسباب 
اورا جمان حالت دویست سال قبل نگاه داشتة اند که حل ملاحظه وعاشاست بسد رفتیم باطاق 
که تبر آندازی مبانند اشکال محتلفه دارد مدئی | نا نشانه زدم بعد ص‌آحمت کرده قدری در 
حرا وحنگل اطراف ماریاد گردش کردم درمانهٌ حنگل کنار دریا چه عکاسبائی دا گفتيم 
اور مد اي ومد دنه و زر ایو وقوا امه وا ان 
را انداخت که ید کار محل ان ومکان باشد بمد عنزل آمده شام خورده استراح تکردم 


مس .)0( روز دو شنبه بست ویکم جادی الاولی 06(.هسح-» 


اص‌وز تاد روم قصر و خانه بر لس ( مترسخ ) که سهار مهمان هستیم صح مد از خوردق 
آب و ۳ 8 دزی ختضری میاجمت زان نعوده.کالسگه حاضیرد کر دما ونعتاب 
اشرف صدر اعظم ووذیر دربار ووزیر هابون در يك کالسگه وشاه‌زاده موثق الدوله امبر بهادر 
چنگه وقوام السلطنه در کالسکه دیگ 1 کت دس پلس اسحا ار هدر یکساعت راه ود 
3 تجا که وسیدیم خود بر نس وبرنسس زوحه برنس ودختر ویسر ایشاق با کنت که میخواهد 
داماد ر نس بشود لو کالساگه ناه با نهایت ادب مارا ذیرانی نودند حون دفعه سابق که 
اینجا آمدیم وذیر هایون در سویس بود وابنجا حاضر نبود اورا » پرنس معرفی کردم باسایر 
راهان اشنا ود از پله ها ۷ رفته وارد الاری شدم حهت راحت ما حاضیر کرده نودید 
آغا قدری نشسته با برنس ورنسس حدن داشتم مد اطلاع دادند که وقت هار است رفتیم 
شیر مار دروسط ما نشستم و پکعارف ما بر نسس وطرف دیگ دخستر ایشان ورو رو خود 


۳ 


( هلاید ) ۱۹/۸ )6 
ارای مبزدند ه صي‌افست قوام السلطنه خببی رات خوب برای تشمرشات ما داده شده اس 
واقعاً قوام السلطنه خبلی خوب خدمت میکند و‌اقبت از حال همه دارد که همراهان و 
ملنزمین مادر کال آسودگی باشند خلاصه از هاق راه بیرول آمده کالسگه حاضر کردند ما 


عم ۳۳ 
اد زان خگه وووی ماوق و قوام ااساطنه در مك کااسکه نشسته قدریکه ام‌دم رسیدیم 


بد کان عکاسی که درجلو مارت زعنا ستيك وحام کارلس باه واقم است تعری فکردند که خوب 
عکاسی است ناب اشرف صدر اعظم هامجا ایستاده بودند داخل عکاسخانه شدع بیرص‌دی 
عکان که عکس مارا خواست ب-ندازد مارا جبود میکرد که بوضعهای خصوص بابستيم دست 
پسرو روی مامیگذاشت وهرچه قوام السلطنه و دیگران میگفتند متعرض نباشد دست فیکند 
قدری میرم بود خلاصه چند قمم عکر انداخته بممارت ژعنا ستبك وحام دفتم تقریباً اجاهم 


ت19 


سس 


همان وضع حامم‌ای مارم باد را دارد وی قدری مفصل ر است یکنف رهم زبان ارای بادگر فته ۱ 


بود حرف مزد بدنبود مترجمي میکرد از انجا پائین آمده با جناب اشرف صدر اعظم وامبر 
مادر نگ وزذر هاون در کالسگه امه از کومه های شهر کارلس با دگذشتيم خی شهر 
فاگ نختوو خولی است رد مانش خیی با ادب وهمر بانند همه حا ( و و لوشاه ) مگفتر و 
اظهار مپر نی مکردند از جلو کلداي ءظیمی گذشتيم که دو گنبد مطلا ون مکنید که طلا و 
آهن باهم مخلوط است دارد بمد رفتیم در آخرشهر کار خانة بلور دازی مار باد که خی اعلی 
است آنجاساده شدع صاحب کار خانه واحزأ را اقوام الساطنه معرفی کرد یك‌ظرف جای کلم 


تقدم عودند بسیار اعلی وعتاذ ود ی ظروف هم دستور العمل وسفارش دادم که برای‌ما 


حاضر نمابند. بسد باصل کارخانه که پلور آلات ساخته مبشود رفته ماشا کردم جای که سنگ ‏ 


را آب مکنند وعمله" جات ازئوك سیخهای آهن بلور را گرفته بیرون مباورند وبطرح های 
مختاف ظروف و اسیاب میسازند و بمد درجای دیگر له جات تراش میدهند نام کار خانه و 
اعال پلورشازی را بدقت دیدم خیلی حل ید ونحسبن ود بسد از آنجا بیرون آس‌ده 
بگار راه آهن آمدیم وسواز شده فاصلهٌ دوساعت رسیدیم باريم با وقیکه واوه منز 
شدیم تعساعت از شب رفته بود بااکه شهایت خسته بودیم عرض کردند بیان باند دفث 
با خستگی رفیم بیاتر جناب اشرف صدر اعظام وسایر نو کرهاهم بودند وذیر ددبار اصروژ 
حاضر نود تختصر کسالی داشت در رل اورا دیده از حالنش حویا شدم م‌نر شده ود او هم 
با ما یار امد اما نازی تبار امشب خبللی خك وی حزه ود در رده آخر عتزل آسده 
ام 


1 


-ز( ۱۹۷ )0 ۳2۳۹ 


,یاه ) و قت رفتن آمدم : مبزرل بوزاب اشرف صدر اعظم و اضی از ز ۳ ها همراه ما بوداند 
رقم 6 هن از انا رن عصومی. هت تسافرت ما اضر کردم بودند سوار شدم 
از مادیم باد ه کارلس باد ترق معمول یکساعته میروه اما هت انکه ما ميخواهيم ترن آهسته 
برود,دوساعت دبع 6 مارا بردند از هفت تونل کوچك ویب رگ عبور کردم حرا همه جاحتگل 
کاج وغبره وقدري هم زمبن زراعت است حون اواخر ماه سنله است وانجا هم بلاق است 
۳ درختها 6 رو بزردی گذاشته وحالت خزان بدا کرده است در حرا هم مشخول 
زراعت گندم وجو ستند یک دو قطمه زمن هم دیده شد 46 .ژراعتا باه سیر شده است 
قرب اظهر بود که بگار راه آهن کارلس باد سیدم حا 6 شهر کارلس باد باتمام از نظامی 
وقامی سرباژ وع‌اسم تشمرفات د رگار حاضر بودند قوام السلطنه وزر متار آنها را معرفی 


کرد ماهم اسیت اد کدام شقّد و اظم ار مر بای کر دیم (عد سور اس شد ه جر ک ت عودیم 


1 از رب ها عنور کرده با ه باو دی ( ۳ مانند حانی ) که شجپت 


خوردن آب همان کرده اند رسیدیم آب ان حشمه کاراس ناد حصوص باشخاصی است که 
در کد شان عای باشد رفع مبعاید ربا ست رد مدت خوردن ان آب است و درفصل 
مار 1 خورد تخمتنا سای باه : هرحهت خورد ان آب بان تن ما مد جعت یه 
دای ثر کارلس باد مجاه هزار نفر است ول در فصل آب خوردن عبت زیاد از اطراف 
باخجا مپانید اما حالا بواسطةٌ تزدیی بائز فصل وموقع کف زر رقم افلن 
میا تیه جذمة آب در وسط باویین حزبی است که بزر کنر از پاویین کنر کسویل است و آب 
که از چشمه خارج مشود درمیان حوضی است که بالطیعه خودش فور آن دارد و شدر دو 
ذرع متجاوز از زمبن میسهد شدری گرم است که متصل مار از آن متضاعد میشوه ودرکناد 
چشمه دخت‌ها بالیب‌اسهای بسیار عیز با کیزه ایستاده استکانی که برای خوردی آب است سر 
حوب بلندي کرده آب را از فواره داخل استیکان میانند وقدری ان مبدارند باسرد می 
.شوه آوقت میدهند میخورد درنوی ان وین هدری جعیت ود که عشد راه رفت دعته 
های کل را > توی ان آب اند فزرا دوی آن بسته مشود که حالت ححریت هم می 
رساند حند دسته از رز کی‌ها وت عوثق اللك سبردم 6 در طمران عا دهد ومیردا 
اراهیم خان ۳ فررمودم رود عکن اعلب احاها را ر دارد. مد از ۶ ه هو تل صوصی 
5 پرای ما معبن نموده بودند رفته آنجا هار خوردم هوتل بسیار عظیمی است مارت خیل 
مفصبی‌دارد حندن ص مه وعام باحراغهيب‌اي الکتریك روشن میشود مللنزهین ما هم درالار 
1۳ دیحرمار خورده‌اند در مس‌اجعت از همان تالارها گذشتیم کدسته رگا ۳ ی هم ود 4 سلام 


رعلاند) جوز( ۱۹ 4 


ما خوب ونافم بود که د کتر اد کك 1 را عا نشان تن مرن ی سره کل مت 
بکین و پشتهمقید وشجمی ال مي آد, ونگرماشیق, مت که وست فا مااتش ۱۳ ومواظب ‏ 
عام این ماشینها دختر هاي جوان هستند که اسخاص را ر حسب دستور السمل اطبا" بر ۱ 
ماشین که لازم بت سواد دکنند,صضی که مهت:مسالبه یدای ۱ وحم آنمایا - 
ملادظله ی کند بدفت هرحه عامتر اص‌اض 51 را معن عوده دستور العمل معاحه را از 1 
خوردن آب ورفتن ام ومالشس ماشننا وغبرة دریك ورق کاغذی وشته تریض میدهدوصیش ‏ 
آن نسخه را بند مطلا مکند ویکطرف سینهٌ خودعی آوزد وقی بان مکانها میرود نسخه ها 
را دخترها مبخوانند واعمال ص‌یض را ری میدارند ممد از قدری توثف در آنجاها و 
باطاق دیگر که اسانی جرا مه کندم لد ماب دولایی زر آ؛ در نشستن یار 
روی صندلی که مرش از دولاب بیرون است وعام دیوار اين دولاب را چراغ الکنزريك ۱ 
یصب کررده اند وقتکه شخص ۳ نثست و در را ستند ,م مر ادم را بمرون و 1 
یکی راهم از بتو میگیرند 6 هیج منفذی باق نمی مانة وان جراغها طوری ۰ 
ن حوطه داگرم مناید که انسان صرق میکند وهی کسی یکریع ساعت در آ تما توقف مود 
قدر ده بست مثقال عرق میکند واز وذن او کسر میشود اغلب ان اسیام‌ای ژشاستيك 1 0 
رای اشخاه ی است که مدخواهند لاغر شود وپاسجا ند بای کنند خلاصه ازآنا . 
عرزل 9 هار خورده قدري استراحت کردم پمد.از بخواب, که مبه ساعت ی 1 ۱۵ بود يم ۱ 
شکار سوار کالب ده این که توی حتگل که شکار کاء تفت ی ساده شم 
حهار کو مه در آماست که یی داذن و دخش رفس هت مخ نشسته ودد ی د‌ بر وا وذر 1 
دربار نشست یک راهم کنت دس پلیس که صراقب نظم اطراف ماد مدیم بداست نشبته ‏ 
ود یی را ۳ ,ما نشستيم : باده زبادهم در اطر اف نودند فال ومقال زیادی کردند جند : ۲ ک 
وش کوش و کك بیرون آند ما دو اشوک وش اش ودو کكث زد وزیر دربار 
دو وکا زد خبلی خوب هار ی فد اسکه فد شک رکاه پای فرنگتان را بر دور 
آن منکشند مطلّا اصل وت نداشت خبلی شبه ما وضع شکار گا هم‌ای خودیاق ایب ۱ ۳ 
وسیاز در ایا ها زدق شکار اشکال دارد .ك ساعت و از شب ۹ در ال وت 3 ۱ 
مراحمت عنزل کرده شام خورده استراحت مودم ۱ 


مس یز ز روز شنه وز دمم تزور الاول 4 او سب 


از برحست معمول درفنم ۵ حل آب خوردن ام‌ورٌ در ساعت ده صیح روم ( کار 1 
( باد ) 
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و هر مر‌ساند که مایهٌ حبرت ود خلاصه پس از حدت وفرمایشات بااو وقت تباتر شده ود 
رفتم ه تیار حناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار وموثق الدوله ووزر ماوق هراه ما ودند 
چندین قمم بازی های ناف خوب در آوردند که عاماً حل ملاظه وتعحب ود من له بازی 
ژعناستيك بود که حند نفر آمده بانواع واقسام معفق میزدند سه نفر رویهم رفنه می ایستادند و 
ازبالای یکدیگر خوددا برت میکردند ودرحبن بائین آمدن معلق زده زوي زمن قرار میگرفنند 
بمد. دو تفر آمدند دريك چهار چوب تقاثی که کاغذ سفی دگذارده بودند در سنج دقیقه برد 
قاشی فشنگی نام کردند ومد حر کات مضحك نودند که خبلی خنده داشت یمد زن بسیار 
خوشگل ید ای کل وگ وشیده ود اول سبه تاچتر دردست ؟ رفت هي کدام راوای 
اداخت دیزی ۳ میگرفت 6 و1 مك مین عخورد »هد سه تا کلاه آورد هرسه رام‌وای 

انداخت وسرخودرا زر اا وف 6 متصل یی از 1 ما درسرش ودوای ی درهوا 
بود بهد یك لاله که شمع زده وروشن کرده بودند دوی مر خود کنامت ويك وی بلنسد 
سر آن نك کاسنة: بود ومتصل باچوب دور میگردانید و ادست دیگش سه 
شقاب داشت که موای انداخت ومتصل یی در دست او و دونا درهوا ود وهیحيك زمین 
نمی افتاد ودر ضمن که با د ستمای خود مشفول ان حر کات ود چراغ روش را که ر بشای 
تخیا وا کذازدء نود جر کت میداد نطو یکه از دوی شای سالای یز آنفام آورد بش 
سرش نگاه داشت و لاس شرانی که روی مبز بود بادندان خود برداشت ودوباره چراغ را 
محر کات عدنده آورد بالای سرش بطوریکه سردا الا برد گلاس شراب را خورد شدری 
ان حر کات و کارهای اومشکل ود که انسان از مشاهدء آق مات ومتحیر می ماند مد شخصی 
آمد ویلنی در دست داشت خیلی خوب زد و بعد ویان را بدست گررفته کان ] ترابادوزانوی 
خودگرفت وبازانو در کال خوی ویلن دازد دیگر انواع حر کات جیب وضریپ کرد که خیلی 
خنده وعاشا داشت در آخر عنزل امده استراحت کردم 


( روز جمه هیحدهم جادی الاوی ) هس ۰ 


صلح مادت مع‌وده رفتم عحل آب خوردن آب خورده راه رفتیم لد صاحمت رده 
حه‌امهای انحاوماشن حلو جامها رفته ماده شده قدری شاشا کردم وزیر هابون هم که 
تا ان وانجا ها را ندیده ای‌وز ملیزم ر کاب نود حذاب اشرف صدر اعظم هم که محسام 
رفته ودند انا محضور رسدند از عاشای حرکات ح وغرب ماشش‌ای ژشاستی 
نار حی کوده اعد خودمان ‌ سواز شدم حند ماشین ود 4 حرکات آما برای قات ومن‌اج 


( هلاند ) ]۱۹ )6 

ماهم بطم شکار کاك از کالسکه ساده شده ازمصدق االك جویا شدع که ننک سا حة مرن 
همراه داری عر‌ض کرد خبر درصورنی که وقت حر کت خود مان باو فرموده ود لازم ست 
چون موق شکار ود ی اختبار خاقمان نگ شید بمد تفنگگ رشن پلیس را گرته مقدار زیادی 
پاشکار چها بیاده رفتم دو نا تولهٌ خوب هم همر اء م کشت دوناجه آ مارا خواستم فرستادند 
فان مرچ هگفتیم کی رید ه مگر بك خرگوشی از دور فراد کرد خیلی دور بود تیه ۴۳ 
هرس اص‌وز شکل شکار خود مان در ابران ۳ ردش کردم بزدبك غروب آت‌ديم معزل 
نو کر‌ها همه حاضر بودند شام صرف شد بعد از شام تانمف شب دار وبصحت مشخول . 
بودم بعد استراحت کردم 


۹ بق ( روز عشنبه هفدهم حمادی الاولی ) اه 
صلح بر خاسته رفتم مان ۳ که آب میخوردم آب خورده قدری راه رفتیم لد شحمام 
رفته صاسحعت عترل ودیم مار صرف موده قدری کاغذ نویسی کر د عم مد سوار شدده رفتم 


ءحل ژعناستيك که حهت ححت ناج دستوو العمل اطباً هلوی حامم‌ای آیه کین مارم ناد 
ساخته ومهیا کرده اند وهي‌اسانی مخصوص رفع یکقسم کسالی است که در اعضا و اعصاب عارض 


مشود و جر ف فوق العاده بو اسطه آن اسیاب رف مشود عصی حاعا و آلات و اسباب حتلفه . 


است که شخص روی انا می نشیند حر کات میب وغریب بانسان میدهد که خبللی مضحك 
است بمد رفتم پکنار خط راه آهن در این بین ترن راه آهن الان سید بمد معلوم شتسد که 
وزر هاون هم در ان : تروم بوده است قدری گردش کرده ۳7 دیم عبزل ورود مترل دیدیم 
وزر هابون از راه رسید فصیل مسافرت وحمت تاخبر آمدن اورا حویا شد, م عام گذار شات 


سفر خود وا ع‌ض کرد معلوم شد رای کار عرو کارت ستال ده ۱ 


۳ > 
99 


۱ ها ارم ( روته سره شب در [ ما مایده اس واز اوذرايي و احترامات کرده اند و »حل سده 1 
دریا که دولت هلاند حپت اننکه زمین هلاند را آب نکرد کرورها خرج کرده ساخته است اووا . 


دعوت توده ۳ رفنه وملاحظه کرده است ومد که کار های بست ودواتی خوورا در اما 
عام کرده بشهر (کلون ) الاق آمده واز تری خارج مانده لك شب مبور بو قف ] نما ۳ دده 
ومد حمت خردق اساب وماشن حاب اعلا نات و کارت ستال شمر ( ناد ) عویس دفنسه 
]مجاهم بز جات زیاد کارهای خو درا احام داده حوق زدك شیر ( سکول ) سوبس که از 
جاهای پاصفای متاز اروباست بوده با ما رقته ال کوه ( من بلان ) سویس که راه آهن سریالا 


مارد ونازر برف رفه سیاحت کامل نموده است واز آ نما تفعبلات مدب وغبب حکایت مبکرد ‏ 


) و «رص 4 


3 
1 


۳ 
1 
1 


1 


۳( ۱۹۲ ) 26 ( ملاند ) 


1 1 ۱ ۰ ج: ۰ 0 ۰ ۰ 
‌ خوردم وکاعت از شب کذشتهه م شام صرف شد بعد از شاء حناب اشرف صدراعام حور 


آندند قدری با ا یشان م مت و فرمادن :وم ناساعت بازده سدار ود عد استراح<ت کردم 
وا هم روز س 4 شینه از دهم حبادی الاول 1 وه( 


0 
۳ 


صبح رفام ه آب خوردن وراه رفته حند. و4 ع انداختم زود آمدیم عزل رس مر بخ 
با اسر و دحبر وزوحه اش تست دعوت ما ارانی و حاضیر بودند حذاب اشرف حصردر اعظم و 
وزیر دربار هم حوور داشتند فدری اشسته از همه حاگجبت داسه شیم بعد رف م سبر ماو مار خوب 


در اطاق حناب اشرف صدر اشظم حاضر کرده ودند سد از هاد اد عزل خود ماق ه 


برنسن نشاق درحه اول خارحه و بیر نسس زوحه اش نشان | فتاب یخی بك حاه ری 


الاس و بك رنه قالیحه و به بسرش مك قعاعه بعان درحه دوم خار حه داد م خِ اساب 


ات خوتوفق ۶ رد اعد مس <ص رم رفنند فدری خواسده اعد از بفراب :رکه خواسته 


سوار شدم رفتم تا زدیك راء آهن وقریب بغروب عنزل مدیم حای صرف شد ساعت هفت 


هد از ظهر رقم 91 سار بازی ژاو سهارا در دو رده در آوودنفا حندان توب بود ممیت 


۱ زادی نود اساعت ه در سار ودیم اعد از ‌احعت عنزل شام خوردم واساعت بازده سدار 


و صحات بانشخد ما مشغول بودیم اعد خوامدم 


و ( روز هار شنه شازد هم )) وب 


صبخ بمادت هی روزه رفتم آب خورده راه زبادی رف م و آمدم مزال تیان هوفشه نایم 
اشرف صدر اعظم هم در سر نهار ودند مد از نار برنس مترنیخ و برش از ررافه نشکن 
انتکه با نها نشاق داده ود شرفیاب شدند بمد م‌خص شده وفند ( الب کوف) که از 
رای مماطه بانتجا آمده بود و نیز ام‌وز چون میرفت آمد: شرفباب شد ومرخص گردید ساعت 
نه مد از افو سواز شده رفتم : ه تبراندازی در ]ما مود السلطنه يك توت ما کسه جم حاضبر 
کرده بود پشکش کرد حند تبر از آن انداختند در دوازده تبر که می انداخت کر م بکر د علت 


ح ۳9۳ وال کردم (عد دورست گر دید و عام نی آق سث مطه میخورد خی خو بت وی است 
۱ خبال دایم ده عراده از ان فسم توب اپنیاع عام > 4 بایران سل ات لعد حند. بر تشگ 
انداختم حای ضرف شد حهار قنضه کی م خزدم حون وقت داشتم ای کالب 5 شبداه 

1 زفتیم ۳ دك راه آهن آمیی ماد نگ و ناصر الس‌اطنه وامبن حصرت و اصم خاقای در ر کاب 


و دید دبس پلاس ان‌حا اجند شکارجی دی کنك زیادی زده ودند ودر حرا گردش یک ند 


6 ۱٩۲ (۶ ۰ ) هلاید‎ ( 


[ ماد راهمانی رن باکه از ‌الهای روز .گذشته > دیده اما 5 بدا کرده تن 
حون روز بکشنه نود حود بر نس نبامده وی شکارحی خودرا فرستاده ودند حوق وفت۳ دشته 
ود فرار شکار را فردا گذاشتيم وکالسگه نشسته وزر در ار و اه‌بر ماد جنگ هم در کالسگه 


۰ و > ۰ جح ۰ 
حضصور ما و دید از راه دیی که امش از مبانه حنگل و بسار باصفا نود ‌احعت ءترل 


کردیم نیمساعت از ش بگذه ته به تباتر رقتیم اسم ۲ کتربس نیاتر ابنجا «بوکاحی ) است 


خبدلی حوب بازی میکشند وامشب صو صا باز ای عاشانی در آورده وحر کات خوب کردند: 


جست زبادي از هیي‌طقه در مار بود در س4 رده بازي کر دند ساعت سه. از شب کذ فه 
آمدیم منزل شام خوتردیم آمبر مادر کف و تاصر خاقان در حضور نود ید تاساعت بازده بصحت 
تا ور اه ای و 

خلت مسق 


۱ ٍ روز دو شمه حهار دهم جمادی الاولی « هس 


صبح رفتیم نگل الا آب صرفم مود راه دفتیم مونق الدوله وامبر هار جنگ وامین حضرت 


وقوام السلطنه ومهندس المالاك وموّ د السلطنه ومرزا اراهم خان د ونر و کنت در حضور 
بودند در؛ کوش حجند بر ی وخیی خوب زدم مد از امام آب خوردن وراه دفتن 
تزديك ظهر آمدیم منزل دخبر اج فر وی آمد قدری اسراب عاج 3 او خریدیم مد از صرف 
مهار قدری افت انوت 2 از خواب که دار شدیم ءاز خوانده کالسکه خواستیم سوار شده 


دقیم نگل برای شکار مي‌ال برنس (مترنیخ ) وزوحه ودختر و پسرش در قطه که در . 
کل حصا کرده ودند حاضر بودند سه کومه بود اولی دا من نشستم دویمی را وزیر دربار ‏ 
نهست سوعی را پرنس وخانواده اش در ان بببن يك رال بیروق آمد من یك تب انداختم ‏ 
بگردق ال خورد وافتاد مصدق اللاث دوید که سر اورا دبرد ر خاست وفرار کرد شکارحی / 
های بر نس اورا دوره کرده نگذاشتند فرار کنند در آن ببن سمه حایی برای او باق ود که 1 


۰ ۰ : و ِ 3 
دخش برس تبث ی او اد اخت ورا خواسد بك م‌ال دیگری از حلو وذر دراد .گنود 5 


بافنگی مااو : بك ابر انداخت وسر ابر م‌ال خو اسد الق خ خی خوب زه کنت کر ۳ 


وهمه حا همراه مات مك مس ال هم طرف بان او زده نود شکار حوی (رد.م وخیل روز 


خوئی کذشت و شدری بر اس و خانواده او مهر بای عودند که ما فوق تاش خبل ون 3 
انوم و ر اس وخانواده اش و فردامماد دعوت ؟ ردیم 4 ناهم مار حور (ول خدا حافطي 
با ایشسان کوده با وزیر دریاد وقوام السلطنه وعلا"اللطنه بکالسگه نشسته م‌اجمت کرده ۰ 


نزديك غروب وارد منزل شدیم جناب اشرف صدر اعظم را خواستیم منزل نبودند وجای ‏ 


۲ ر خوددم ) 


۷۳۳ 


3۳۳۳ ۳۹ 


زر ۱٩۱‏ 6 ( هلا27.) 

ت_ : ند و۳ لو << ۳ ۶ 

ام د با دار دادم هد از راه باشین ار ك ام‌درم پگار راه هن در فر + ( شماسنی ) 5 ۹ 

سم 

ازدهات بر اس است ال زیادی در حنگل دبدیم ناده شده خواستم ثبر ندازيم نشد اعد 
خواستیم بك مار خی برویم که ثير بندازيم فرار کردند اذ دور مايك تب طاخه انداختم تزديك 
غروب امدیم نو ن شام صرف رل <ون امش شب عردی براي اهالی آسیحا ود سره ساعیت از 
شب کته ءمْل شب اول و رو ۵ ما سم باز وموزك حاضر در وجرافان مفصی کر دند 


عاثای خویی داشت شدر سه چهار هزار هر زی ود رأی عاشا چم شده بود ند وزر 


دریار تشه خوی کرد حون اغاب زن ودند و کلاههياي رگ زین در» مر دود کفت 
بسك تسه بز وگ شیبه است که همه جو کی در آن کاشته شده باشد آوازء‌هاي خبلی خوب 
خواندند وموزك زيادي زدد مهاب وجراغ الچتريك فروغ وصفای ظردی بان صفحسه 
مار یم باد داده بود فوار که جاوعمارت میحست وور چراغ الکتريك از اطراف با ی تابیده 


ود خی کاشا داشت خلاصه عضی از باشخد م1 هم حهّور داشنند را تا ساعت بازده 


7 


۸ 


رت مخ 
را نی اهتنا 
وس سس وس سم 


ها 


بصحبت وفاشا گذرانده بمد استراحت کردم امشب کناب تذکرة الشعراً اسیر دولت شاه 
سمر قندی رااز ممزل آوزد, بودید م-< .4 میکردیم ان اشمار در ها دیده حون خوب 
ود در انا وشتم « 

ٍ مارا هوس حدت حان پرور پار است ) ( وره ف‌ض از تاده به مسق به خار است ( 
ش ضسان قمت مبخانه شنا سند ) ( افسرده دلان را حرابات چحار است ) 

ح__ 

( دره‌درسه #ن را رسد دءو ی توح.د ِ1 6 مص‌دان مو لد سمر دار ات 1 
‌ آس ۸یج لچه کار آبد وسحاده حه باشد ۰ ژ 4 3 ش‌ طافت دوح همه باز است ِ 
( اضرا کر از هجر نالد ی بست ) ( مهجور زیار است ویریشان زد بار است 6 


- مس (( روز یکشنبه سز دهم جادی الاوی ) چم 


۰ سین ت-‌‌ 
صاح بر خاسه بعادت ش روژه رفلم حودل اب خورده راه زيادي رفتیم حقنقه حای اصفانی 
۱ ۰ ۰ ج 2 1 ۳۹ 
اییتخ 46 شخص از هر ج و گردش در آن حسته عاشود ‏ بزد.ك طمر عزل امده نماد خوردم 
۳ از مار ند شر از بر نسهاي آسحارا بادو بر لس فوام السلطنه محضصور آورد قدر ی عجت 


داشته واظهار مهر ای با ]با و دمم ص‌خص شده رشند دو ساعی استراحت کردیم ساعت 


۱ ور ت 
۱ چهار اعد از ظهر کالسگه خواستم سوار شد و رفیم اطرف راه آهن وذر دربار و امبر مادر 


9 التاطه وناضرخاقاق دز رکاب نودند از خابان وحتگلهای خبل باصفا گذشته 


۱ ریدم بحر ای 1 در ۳ احتمال شکار «بدادم هش ر فرستادیم ار انش /) مترنیخ ) 


(هلاند ) سل( ۱۹۰ )46 


مر ی هس ده بود با موزيك ودستگاه زیادی حنازه اورا رداشته ودند عاشا کردیم هه 3 
جا چاو افتاده راهنانی میکرد تفرساً از مارع باد نا قصمر دنك رگن ونم راه بود وه 
جا از جنگل رو مجنوب مبرفتيم "ا وارد شدیم به پارك خیبلی پیراسته و آراستة که تصر پونی ‏ 
در آن بار ك واقم است ان بارك مطلقا دواری ندارد وان عمارت مقبول دروسط واقم اس 3 
درحسلو در ورود محرطه ایست که حوض بسار قعتکی در وس ات ۱۳۳ 
گنای موزولیی کرده وحنان حسن هداعت بکار برده اید مثل انکه استادان ماه‌درروی ۱ 
طلا مین کاری کرده باذند اطراف و دورة قصرهم گلکاری است مایت خوبی وصفا وا داود . 
از در عمارت که داخسل میشوی يك دالای در وسط عمارت اس تکه طول آن تقریبا سی . 
ذرع میشود وعمارت واطاقها در دوطرف دالاق واقم است وضعش خیلی شیه است بسمارت ‏ 
تایب الاعطنه که درباغ شمال تم بز نا که ای و 2۳۱۵ وارد مشود ه سرسرانی که پل 13 
عمارت است ودر بلا بكگالوی دارد که نقرساً هست ذرع طول آن‌است وصورت های . 
سلاطبن وامبرا طوران وبمضی شاخ صر‌ال وغبره درااری لصب کرده اند خرس ۱3۳ ۲ 
در یگ فراداغ دیده وذایده ودع در فرنگنتان د م هست و در ا: ن ؟الری دیدم که سر سرآن ‏ 1 
را ( آممه )گر ده ودد وخیلی قدنگگ بود از آمحا داخل شدم بط‌اهای فصر خبیلی خوش . 
مبل ود روی بار؛ نم ؟ ها وکاب )جاک افتاده ود حقیقه سناهای خیلی تفس امن ۲ 
۳1 ددم در .ی از اطافها اند ی توقف کرده وحند کلمه کت داشته بعد آسدم در باركث 3 
رای گردش حققه گلکاری ان حوطه منتهای امتیاز را دارد صفحة کلکاری له نقش ۲ ِ 
فرتش فا است ملفمفاره .اخته لودند از هار درخ مت را ۱۳۳ بودیم 
درخاش ده است بدرخت پاس وی سافه آن کلفت ومولد است خوب درخی است فرموده ‌ 
ازجاس آن ماورند که د. طهران کاشته شوداز دور که شخص تگاء ۸ ۱۳۱ ۱۳۳ 
میارن جهار درخت »داره است وثنی 6 داخل ماشدی بك‌حوض فشک در و سط بود واطراف ‏ ۱ 
آن پا؛ های خ. ی مقول داشت که ابواع گاها کاشته ودند وراهي از آن طرف مذاره داست ۲ 13 
5 از سارك داحل مشند خی شعل و وصخ لا درست کرده نو دید بك 2 درخت بت ۱ 
در | ما ددع 4 در برق دیده ودیم وموسوم ه مد فرهن‌است ولی سافه ان بادازة قطا 3 و ۱ 
کلفت ود 6 اساب تم شد درخت بر زی 9 زیادی در ان بارك ددم 6 خبسل عاشانی 1 1 
بود هدر دو هزار اصله از اين حاس زیاه آر ود خلاصه حای صرف شد پر نس زن و دخستر ۴ 
خی مقبول معقول تج ی دارد ۲۷ جا اطهار التفات مودیم چند تر انداختم چهار و ت ِ 1 
ول درهوا زدیم ۳ ارا زن ودخنر راس وخواهس وژر ختار انگلس 4 باران خ خواهد ‏ 
ر امد ۶ 


جر( ۱۸۵ )6 ( هلاند ) 
قیدم فرنگیتاق ساخته است نزهيك بغروب وارد منزل شدم یکساعت از شب گذشته شام 
خوردم دو ساعت ونم از شب رفته درحلو هوئل آ نشازی تطاضن رک زی بودند که ان بالکن 
خوب دا ود آ تشبازی خییی خوی ود بمد از ماشا ه اطاق خود ماق آمد آقا سید حسان 


حیجز / روز وه بازدهم جادی الاو یی (« هس 


صح د کنر ادکاك آسد مارا از خواب دار کرد رخواسته رفتم عحل معرود برای آب 
خوردن و س از خوردن آب دراه زیادی دفتیم هوای ام‌وز بازمه وار سرد است و واسطه 
سردی هوا زود ر از همه روزه مص‌احعت عنرل کردم ناصر الساطه را فزستادم سی حهل 
لد کتاب آورد از توار م هندوستان که همه بزباق فادسی بود ندااستم چه طور شده که 
بدست کناب فروش احا افتاده بود دوحلد هم اشکال تخت شید وخه‌وط فدعة اران 
نود که شرح آ راهم نوشت» ودند همه را خریدم مهندس المانك روز نامه میخواند سد 
قاری اذ آن نار خ خواندم بمد از نهار ساعی استراحت کردیم از خواب برخاسته از 
خر ام الک خو استیم وسوار شده رفتیم ی حاهای خوب ان فا یا ۲ ردش و 
اشا کردم چند قط-مه هم عکس انداختیم موثق الدوله وظییر الدوله وقوام الساطنه هءراء 
بودند یکساعت غروب مانده آمدیم عتزل فرستادم اصمر خاقان را آوردند فرء‌ودسم فدری 
. کتاب خواند یکساعت ازشب گذشته رفتیم به تباتر در سه رده بازي کردند خیلی خوب نثری 
نود ساعث ه شام صرق شد مد از شام هم تا مدتی امیر مادر جنگ واصر خاقان در حور 


. وود 1 ساعت باژده «صحبت مشغول ودم ند خوامدلم 
۰ ۱ ‌ روز دو شاه دواز دهم حادی الاو ی 4 ۷ رل 


صبح بعادت هر‌روزه رفتم ه اب خوردن وراه زبدي دفنیم امیر مادر نگ هم در ر کاب 
بود ص‌ا<عت خی گر ده مار خوردم مد از مار قوام ا1-لطنه حا ان اباات را حضور 
آورد هرد معتبری است قدری با اوبت شد ص‌خص شده دفت چون وعد کر ده بود یم 5 
بك روزی عمزل بر نس (متر مخ ) بروم سه ساعت مد از ظهر کاس که خبر کر ردیم حنساب 
اشرف صدر اعظم وامر بای جنک وفوام ال اطه در کاسسگهما وسای: نو کودا هی درکالنگ- 
های اد ر کاب ودند همه حااز گیل مر بالا رفتم در ین جبین مارع باد خود 
برنس پاستقبال آمده بود پانفافی ابشان از چند دهات معتبر گذشتم در یی ازدهات يك زن 


( باجيك ) ۶( ۱۸۸ )4 


وناصر الساطله وسایر بشضد متبا بودند در دو پردهبازی کردند خبیی بازی «ضحك بمز؟ ‏ 
بود بازیگرها خبل استادانه بازي میکردند جعرت زیادی از هی قسیل ود تا ساعت ه امد از 
ظم‌ر درماتر ود مد متا ات صرف شام عودم امبر مادر جنگ و مضی از بشخدمت 1 
درحضور ودند وتات ميداشتيم عکا سباشی هم سیامو فتگراف حاومر کر ده بود با تمساعت ‏ 
ه نصف شب مانده پارة «صحبت وپارء عساثای عکسپ‌ای خود مان مشنول ودم سد ‏ 
استراست ردیم 


سچز ( روز مجشنبه دهم جادی الاولی ) یه 


اعادت مهو ده رقیم در شطه هی‌روزه ه آب خوردن واربب دو هزار ودم زاه رقیم عکاس ۲ 
باشی ۳ خو اسنیم حد قطعه ع بیع 2 دس المالت هم روز نامه مییدو اند اعد دقیم ۱ 1 


عحیی که مشتی وو سید یک قدری هم آ نما راه رو یم اعد آمدیم متزل مار صرف کوده 
بمد از نپار جناب اشرف صدر اعظم حضور آمده پارء تلگرافات از 4و ان رسیده ود داد 
ملاحظه ود وبمضی احکام افات لازمةُ که بود نوشتیم مد از ان ساع | 
ترهبع از از خواب سدار شده کالسگه خبر کردم سوار شده رفتیم بطرف بان که راه آهن از 
۳4 میب هوا سار سرد ود شخص د«قاني سب از درخت می ید آمبن حضرت 
فرمودیم رفت قدری سیب خرید مد رفتیم پسمت مثایرق ماریم باد خییلی با صفا بود دامنه ‏ ۱ 
کوهی است که عامش حمن وسبزه است موثق الدوله وامیر عادر جاگ هم درر کاب ودند سواد ۳ 
شده آمدیم بطرف بان مك زنی بايك ص‌دی ۱طرف مامید و بدند که مارا ند فو ام ااسلعنه 1 
استدعا ود قدری آهسته تر پروس که آ ها رسند ما آهسته کردیم آ ها وسیدند قوام الساطنه . 
فرمو دم از جانب ما از آن مد احوال پرسی غابد جوق فرانسه عیدانست فوام ال-اطنه زن ‏ 
او که فرانسه میدان.ت گفت از شوهی خود تال احوال برسی کنید با کال ادب جواب داد که . 
شوهی من دست ورفرق من است قوام السلطنه خحالت کشید <و اب اورا عرض کند وی‌ها ۱ 
فزان» فهیدم ح هگفت از قوام الساطنه جویا شد که جنین بگفت عرض کرد بل 1 ۱ 
اساب خنده شد وجواب مطحی داد بادی از ابل راهی که اصروز آمدم هیچ در این حنه ‏ 
روزه ندیده بودم خبیی داه با صفای پ کل وسبزة بود. قوم‌الساطنه حارتی ما نار ۰ ۳ 
سالم‌ای سایق که حاجی امن الدوله وعی‌<رم حاحي حسن‌خان مشیرالدوله برای خوردن 9 1 ۱ 
عارع بادمی آمبده در ما منزل میکرده.اند بیار عمارت خویی است ول حب ان ۱ ۱ ۳ 


ینک فریب بك کرود فرانگ جر ج ان عمارت شده است صاحش !-بك ووضم مر عمارات 1 
ر قدم ) 1 


-( ۱۸ )4 ( بلحيك) 


شد قدری با فرنی بمز کت »کرد عاضا کردیم جر اد ه ای و موی که از امن ناخ ای هتازای 
یدرگ ]ما دیده اشد ی دو تهوه خانه در آ ما دید که خیبلی حای راحت ومخلی بطیع 
و توش وحر کت زیادی کردم حند قطعه عکس آنداختیم از نو کرها هم ماما ۹ 1 
عکس کروپ انداختیم ۳ م منزل هار صرف شد بعد ۳ هار بر نس مترابیخ صاحب حنگل 
اجا که بش| سم اورا نوشته ام ند فوام الساطنه حضور آمد مد بست بسن هفتاد سالخینی 
خوش بت وبامزه است قدری با او از وضع ماریم باد وشکار وهوای اما حبت داشتیم 
دی وارد که تا انجا با کالسکة ای سه ریم ساعت راه است مارا دعوت کرد که يك روز 
عصري از برای صرف حای بده ومتزل او دویم فبول عودع و بمد ص‌خص کردع رفت قدری 
استراحعت کردیم چهار ساعت ونم بمد از ظهر کلسکه خواستیم سوار شده رفتیم سك دهی 
که هر سا هفرس مسافت داشت صاحب ] تجا شطه مان وحاضر کرده ود رای تراندازی 
قدری تبرادازي ردیم وحند ابر خوب انداختیم میت ای از زن ود ودند از نو کرهای 


: وذر دربار و امبر مادر نگ و ممدس الما لاک و ووام الس‌اطنه و احمر خاقان هراه نود ید 
۱ ریاد هم حچند بر خوب انداخت عکاه ی در ۳ حاضر بود چند قطعه عکس انداختیم ۳ 
یک | 
اجعت آغا را فرمو دیم عکس اند اختند وفرمود از هره 4 عکها رای ما . ناو ز ند از حذل 
"اینیجا 5 پببرون مبر و د حلگه اسیاز سب ز اصفانی دارد خصوص او ز که 7۳ صاف حوی 
ات الق ان صفحه را متو ان کارت موشت دوي زم‌ن است زدبك شرو بت و ارد مترل شدم 


ساعت هشت شام صرف شد مد از شام قدري جات داشته ساعت دوازده استراعت اردم 


- «[ ( روز چهار شنبهٌ هم جسادي الاوی ) آه - 


صبح که ازخواب دار شدم فرمودم کالسگ حاضر کردند سوار شده رفتم نقطاٌ دبروزي 
از نو کرها امین حضرت وقوام الساطنه ومهندس ااماات وناصرهابون در رکاب بودند آب 
صرف شد وقر تب دوهزار وبانصد قدم ازروی ساعت راه رفتم وگردش زادی کرده آمد م 
مزال قدری دستخط وشتم ومار خوا- تم در ان بین حناب اشرف ص, در اعظ م محضور 
۱ امد فقدر ی ۷ ایشان رت داشتم امد از هار دوساعی استراحت کردم وزر دریار اس‌وژ 
قدری کسالت دارد وب حزنی کرده است ععسر ناصر خاقان را خواسته روز نامه ام‌وز را 
فره‌ودم وشت وزر هاوق هنوز از ز لاعه ) نیامده است عکای انجا را خواستم بالباس 
رسمی حند قطعه غکن انداختیم قو ام ال.اطنه عونه کاغذ وم ازنرع ود خیی خوب درست 
کرده بودند کساعت از ع تب کنذ هه رفتیم ه ار حناب اشرف صدراءتام وامر مهادز نگ 


باجيك ) زر ۱۸۳ )4 
دمراه آورده بود دو از ده فبضه خواستم که از برای ما شرستد می‌خص شده رفتند قدری 3 
اواج ار دیم هر ر خاسته در ند هوئل قدری راه رفتم ام و ز هوا ارومه است ست 
وازصیح تا محال می بارد خیدلی هوای خفه بدی است موق الدوله وموندس المالاك وامين 
حضرت و اص خافال در حضور ودند وبا |ا حت از هی‌فمیل میداشتم عد حناب اشرف . 
صدر اعظم ووزیر دریار شرفیاب شدند قدری ه آنها فرما پشات شد ساعت ه مد از ظمر ‏ 
يك حقه بازي وا حاضر کردند که حقه از یکند عد از شام رفتم بگالری این یکساعتی عاشای ‏ 
حقه باز دا کردیم حندان تءر یی نداشت مد از اعام بازی آمدع ال ناصر خاقان وناصر هابون ‏ 
وناصرالمالك درحضود بودند بصحبت با آنا مشفول شدیم ناساعت دوازده استراحت عودم ‏ . 


ون( روز دو شنبة هفتم جادی‌الاول ).سوه ۱ 


از اح‌وذ سلامی شروع مخوردق آب مارم بعد کردم ساعت شش ونم سدار شده رف 
ان برای خوردن آب درگاش ین خورده راه ژیادی دفتیم خیلی آب ند طعمی دارد و 
قیزی: وا ات لب کات کنبی غولقق طم تر بود بمد از راه رفتن آمدیم مرّل قیوی ۱ 
نویسی کردیم قالب گر باریسی که صورت مارا برای قااب حسمه می ساخت سید ت 
11 قدری صورت مارا ساخت ورفت نار السلطنه هم امم مارا ۳ سیار حل نوشت 
زر سر مره حك عامند مد از مار قدری خوابدم ساعت چهار مد از ظهر کالسکه خبر ۳ 
سوار اشیین رقیم ودری بر اندازي تردرم ور های خوب ایداختم ش شخص طمانجه ساز راب « 
هارا آورد دوازده قبضه خر دم تاحق ماد نگ عام طبانجه هارا خواهند داد جناب اثر ن ۲ 
صدر اعظم ووزر دربار هم <ند یر خوب انداختند بعد آمدیم بل ساعت هفت رفآیم ه ۱ 
تبار بازی جنیهای را در آوردند خیلی خوب,بازي کردند نساتر کت ی خیلی بز کت ی 
ومفصل ار ود وی سار انا (سیار 0۳ ي است دو رده بازی کردند معیت و 
ساعت به آمدم معرل شام خورده ات ات 5 رد ۴ 


۰-۰ سا( روز سه ششه هشم حمادي الاوی ده س(ه 

صلح برخاسنم چون در احا 2عرت برای خوردن آب زیاد است حااش رای راه رو 1 

مناس بت لم‌ذا مقدار خوراك آب مارا بر داشایند در 6 که فش تیف دشیم نگل ۱ ۲ 
اشرف صرر اعظم وی دیگر از لو کرها بودند رفتیم جای مسطحی که در آا مشق ولوسبید ‏ 

می کنند یکی دو نفر هم سوار ولوسیرد بودند وحر کت میکزدند امین حضرت دا فرمودم سوار . 

(شد) 8 


1 یز( ۱۸۵ )4 ( بلجك ) 

وتات بل زمر سای اقب مایت از تک دز لباق دنده میعنوم تز کات اسلت+ این 
نگل نال برنن (مرنیخ) از اولاد برنس (مترنسخ) اول است که او واقف براولاه ارشد 
کزده است ان حنگل راسق سل آورده اند و سیار جنگل متبری است رفتم بطرف 
ای حتگل جای میعی نود از کااسگه باده شده قسدرییاده گردش کردم وبا جنساب 
اشترف صدر اعظم جدت داشتم بعد سوار ۳ شده از همان د اهی که رفته ودم م‌اعمت 


۹ عودم دو یباعت اغر وب مانده وارد ممرل شب ه حای صرف آردیم وفدری در نکن کر دش 
عودیم میت ژیادی حلو عمارت ابستاده بودند حراغان خیلی خولی هم کرده ودند آمشب 
در اعا ع‌ومی ود وهمانی مصبی در همان هوئل منز ما کرده ودند ازدهام عری ود و 
ما عاشای صنع خدا را میکردیم بزاعت نه شام صرف شد ل .د از شام هم با شه تافت سدار 
۳9-9 ویا امبر اد جنگ و هی نگ از شحد مب بت میداشتیم لع استراحت مدیم 


۱ ز روز یکشنه ششم جمادی ااولی « وس( 


3 ۳ " از خواب بر خاسته رفتیم حمام هو ئل منزل ما ا جمام دو است قدم مساقت دارد سوار 
#ّ لاه شد, رف م خیلی جام با دزهٌ خوی ود وی قدری سرد ود ععنی ما عیدا نستیم موسته 
1 ۷ گرم کرد از حام که وبرون آسدیم طری ق گرم کردن آنراملتفت شدیم که دی 
بر 5ار از کار کگذشته ود عترل آمدیم وجون هوا سرد ود وماهم حام برون 5 م مت 
قدري احتباط کرده دیگر پیرو نها ترفتیم عام روز را در منزل بودیم نهار صرف شد بمد از 
هار مژّید الساطنه وزر مختار ما قو نسولهای مارا که در تقاط خال اسان هستند حضور آورده 

۱ معرفی مود قونسواها بك تلمیةٌ الکترمك که بعضی حسمه ها از طلا وقره داشت که صورت 
1 رسم ورودا ه وسام رعان را ساخته ودند و سیار تلمبه عتازی است حد ور آوردند ان 
تلمیه وا حاضر 1 رده بودید 1 وق ما ه رن وین نج عاند حون رفتن ما با محاموفوف 

ِ ۱ شد لم‌ذا اسحا حضور آوزده دش اش گر دنا وماهم ول کوده مه اطهار التفات کردم اعد 
3 از آن رشن کار خابه اسایحه سازی الان که رای قورخانه دولق همه وفت کار مکند توسط 
۴ ّ وین حضور امن دوفضه طا یه آووده نود ً" بی از آن دومال خود ماق ود که 
ِ ده بود داده ۳ ۷ اساقا همان شحخصی هم که نع ان که .اجه ده 
ِ پود دیس همراه خود او زد نود خیلی فرمایشات ا 1 م ها عودیم واز اختراعات بازهٌ اسان 
ِ پرسيديم "معلوم شد هنوز رق قسم طباجه را بادست ک سازند ول تایکماه دیگر ماشدنی اختراع 
ی اند ه دار خواهد شد و بءد از ان اهماق ماشین خواهند مناخت از آق فسم طباچم 1 


.نیت 


۶ 4 


# هد 


4 


۶ هه زوای تس 
1 


تخر 
ی 


( باحيك ) حجز( ۱۸6 )4 
بو دید مخ ص کردم رفتند رای صرف مار مد از مار قدری کتاب احوال ات 
سجاد غایه السلام را خواندیم اعروز همه جا از جنگاها وسبزء زار های خوب میگ 

سشی اس یا دم به فرقون بار کرده میبردند عام خیبلی خوشی داشت اغلب اه از پام‌ای + 
خی وا شمر ها و آباد های زید نیز عبور شد قدری استراحت کردم وبمد که بیدار. 
شدم مك وئی داخل شدم جواصی وا کون دوشن بود سه دقیقه فرب طول کنید از ۱ 
تون لگذشتيم ساعتی بعد ه وال د کر «سیدیم که م ۳ همان قدر ها طول دات با 5 
راک وقت‌رفتم ه اطاق حناب اشرف صدر اعطم 2 قدري حبت داشتبم"دو تلگراف 
نود دادند خواندم ساعت هشت واردکار( مار باد )شد مگ بسیار م قح است قوام اللطنه ۱ 
وزیر مختار ماد کار حاطمر ۱ دوامن؟ واست ویرای خوردق - ۱ 
آب عا رم باد آمده نیز حاضر نود حاک شهر مار باد و کد خدا وغبره وموزيك ۳ 3 
رای بذرای ما حاضیر شده ودند ممه ار التفات ش-د بکالمگه موار شده بطرف 
راندم از اسحانا هون ی که برای منزل ما معین شده ده دقیقه راه ود واین هوئل سیار خ ۳ 


هونل است شب به تشم مات ورود ما عام شم‌ررا حراغان کرده بودند وحمعت زیادی درا" 
معایر وخیا اما استاده هورا ی شید ند و رک د سنه چلاسر سر دز ۳ را فانوس 
بامو زبك خوش آهنگی از حلو ما دفیله کردند 1 


مس ( روز تنبه خجم جادی الاول ) سوه 


صبح بسلامت از خواب بر خاسته اول روز فدری کاغد ود-تخط اطم‌ران و رز وشتم مد 
دربالکن اوقت نها کرونم میکزدم حمعیت زیادی از زن ومد درخلو هوئل برای دیدق ما ۱ 
مم شده بودند ماهم 1 مارا که اشخاص مختلف و وضعهای حتاف بودید اش مدوم 9 3 
ضرف شد ظهیر الدو له ضی اسیاب رت محضور وود بود خر بدیم معط مضی اسا 2 قتاکت ۱۳۵ 
از خرازی ابتباع شد یی دو <لقه آنگشتری الاس هم خریدم وبئوکرها 9 باد گاری ‏ 
از ماریم باد خر یده دادیم بمد ازم‌ار فدری استراحت کردم چهار ساعث بمد از هر کاا ۳ 
تخیر کردم سوار شده رفتم نگل انیجا گردش کردم تاکن خی معتی با صفای ۰ و 
است ما وجناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار در بك کالسگه بودم سار نو کرام 
کالسگه های دیکر ملتزم ر. کاب موولی: اصوقیاز تک تفاوت است باره دا تازه کاشته اد 
ار درخت بنج ساله وده ساله ومطی سی‌فالا رتفا تالا ارت وس اور 9 
شده آعرحان است ودر رو کسل وهلاند دیدم در اجا هم فراوان است 0 دزخت خوی ‏ 

۳۳ ر است ) 


1 


-زز( ۱۸۲ ) #5 رالان ) 


۱ اعد از ظهر ریم بگاد دا اون‌اطراف خیا ال جعیت زیادی بود و همه اطهار مر بای میکر دند 
۱ وزءکار هم ام وزرا و صاحیمنصان هلاند حاضر بو دید ناهمه خدا حافظ کر ده جرک کودیم 
افواج نظام وموزك هم همه جا حاضر بود الان از همان راهی که دیروز بدیدن ملکه دفتیم 
یگذرم صرا از سزه منل بك قطعٌ زصد است وگاوهای اباق و گله ها یگوسفند وخول 
۴ تیب دارد از شیر هار ی 6 ارو زگذشتم (ون‌عاك ) ( ۹ هم رام ) 
نود پل دود خاه ( بل ) که از آن گذشنتم ربا دو پست ذرع طول داشت شش ساعت از 
ظهر کذشته الان وارد شدیم »بر زا رضاخان مو بد ااساطنه رق تاش کی وه نود از 
ترن هلاند ه ترن الان سوار شد حنرال ومهماندار مای هلاند ص‌خص شدند اطاق ما ها 
اطاق ترق فرانسه است ولی ما بتی مال الان است وا کنوق که در خلٌ الان مبروع نم حر| 
باژ چنگل وسپزوخرم است ودو اه با بشخد متها بصحبت مشفولم نظر آقای مین الساطنه 


‌ هم صص‌خص شده سار پس می‌اجمت ود الان تزدیك اغروب است وخ..یی هوای صاف خوی 
۱ است پوای ابزان مباند امشپ ترن تسامش در جر کت است و ها تنل خوش 
افت ت تاهف شب دار ودم از بارٌ شهر ها که عبور میکرديم از کنرت چراغ من 
۱ 1 د 4 حراغا نم کرد باشند آ قا سید حسین هم جون شب مه بود روضه خیلی خونی خواند 
اد از استاع روضه حالت روحانیی مخصوص برای ما دست داد بعد خواسدم | گر چه بواطه 
۳ رت رن ز قاگیته شکته خوابديم وی باز خوب خواب کردیم از شیر ها و آباد مانی که 
عبود کردیم اسامی آا از (-قرار است (وزل ) ( اوبرهارون ) (موهام روهی ) ( اسن) 
( جوم ) (وی تن ) (شوره ) ( فراودن برك) ( پست وم ) (طویل ورك ) ( سمانه طویل 
پست ویل ) (کاسل ) ( بیرا ) ( ابرن ناخ ) (ماسین کن ) دٍ کووا) 


موز ([ روز جعه چهارم جادی الاویی ) چه -- 


صبح وفی 6 از خواب برخاستم هوا ارومه ومثل هوای زه‌ستان ود در این ببین داخل بك 
توئل بسپار طولانی شدیم که قرب ریم ساعت طول کشید نا از آ گذشتم بعد از گذشتن 
3 از تونل قدری سر دم شد دوباره خوامدم از خواب که مداز شدیم حای خواسته بعد از 
مای:رفم اطاق شاب اشرفت ضدز اعظم اشان قدری بت داشتم مد امدم باطاق - 
خود مان قدری عکس اطراف دا انداختيم از این راه که عبور میکنم میتوانم یکوع در امتداد 
پکفرسخ ایرای بست‌بارچه‌ده وکارخانه است که همه بهم وصل است این صفحه آبادی غریبی 


داردم‌ار اوردند درراه اهن‌صرف شد حناب اشرف صدراعظم ووزر دربار ه مکه درحضور 


(ملاد) ۳( ۱۸۲ )> 
فواد عامه و ( اندر لندن ) وزر عسدله بودند اعلحضرت م5 بسلامت وید مهم ۱ 
بسلامت ایشان حا م شرهی خوردیم در سر شام حدت از محلس صلح موی وشکار وغیره شد 1 
امد از شام رفتیم باطاق درگ ساواز کرهای خود ماق را که از عقب آمدد و دید ملک مرف 1 
هویم از یکطرف که واز طرف دیگر والدهُ ایشا باك .ك از نو کرهای ما تعادف واحو اپ | 
پرسی واظهار مهربای کردند خصوعاً باهمه حرف زدند مترحم مابین آنها وزیر دربار بود . 
وخرلی خوب فرمایشات ماسکه وعرایش نوکرهای مارا نبلیغ وادا غود از آنجا وفتیم ميك ‏ 
اطاق قدری استراحت کردم وساعی که گذشت آمدیم یش مک باهم رفتیم باطاتی که اول ۲ 
شب آنجا بودیم قدری با ایشان حبت داشتم وکرها ومدتزمین ما قبل از ما وفتند بگار ماه 
ساعت ه وم دفتیم بکاز سوار ترق شده می‌احعت ودیم وت رفتن با آ حاسه ساعته دفیم 
وی در صراحعت ۳9 آمدیم بطوري ترن نند میرفت که احوال ما رهم زد حبور شدم ۰ 
دک آلارم را کشیدم ترون ایستاد سفارئق کردم تدری آهسته تر ببرند خاله هلاند یکارچه ۱ 
سبژاست هیچ قطعه را بان خضارت وطراوت ندیده ۳۹ بازده بمد از ظمر وارد منزل 3 
شدم فدری با ناصر خاقا و ناصر الماللك فر هایس وت عوده بمد استراحت کردع در ی 
بنن امن بپادر خن آم‌د پرسردم جرا با نما نباهده بود از فراریک6 عرض کرد سم 
از توااسته ود ساید 


سوز ( دنه سوم جادی الاوی  )‏ 


صدح از خواب رخاسته عاز خواندیم «د از از هرچه خواستم دوباره حوام دبگر خواعاین ۱ 
ارد اعد اهر بهادر نگ ۳۹۹ قدری اه عحات مارا شخول داشت بر خاسم فعدری آب ۳ ۱ 
کدتر کسو یل خورده ریم در و ۴ ردش کر دسم ان بازك الق خبلی اصفا ومنقح است ّ 
ای الوا زیاد دارد حند قسم ۶ مگل از بان آ ما گر فتيم عکاسیاث ۳ 3 
با ناز اش تازه آورده بود ۳ وحند قطه عکس از آن دای حند قطهه عک س هم ما ۲ 
از صدر اعظم ونو کرها انداختيم یکدرخت بانو وتبادر بارك دیدم آنقدو عظیم وساه کستر بود ‏ 
6 هر سا اک :2 م2 ر آدم آن مس انستند نما ری امد آمدم الا هار خوردم هد 3 ۱ 
از هار جند بارچه از منسوجات ابرآی از قببل قالبیحه ‏ و گٌلدوزی کار کگرمان از رای . 
اعایحضرت «لکه و والدهُ ایشان توسط حنرال مهماندار هده فرستادیم يك انفیه دان الاس . 
هم بوزیر دربار ابشان دادیم نشام‌ایی که برای ههراهان وخدام ما حاضر کرده ودند دروز 
نها دادند ماهم نشانهالی که با یستی بابشان ور حال دربار هلاند بدهم دیشب دادیم دوساعت . 


۳ ( 


۱۳۳۲۳ 


۱ 
1 


-طز( ۰۱۸۱ )4 (خلا:) 


#1اوز آمدند 1 آ ما قدری حدت داشت. نوبز رفتند: مد سوار کااسگه شوه دشیم 
شاشای چگن نان اشجا خبلی اصفاست وقرباً شمیه نگل بر و کل است از آ نا 
رفتیم پکنار دربا کنار دربای استحا هم مثل اوستاند است حعیت زیادی در داه بود ارات 
شمر لاهه از دو طبقه الی سه طبقه زیاد تر بست خیلی کوچه های باروح وعمار ای خوشوضم 
ور خاه های اتخانورو کسل از هم وا امست :فلا اگز شنخص مخواهد منز 
اجاره کنند باید يك آپار عان تنها کرابه کند واینوضع خبلی خوب است زیر امثل سایر شهر 


1 5 از دراه کم هزار فرداخل و خارج میشود و من از وضع عمار مهای 


ایحا خوشترم از سار حاها من سك لعد از گرتش آمدیم معزل مار خوردیم دوساعت اعد اژ 
عم ۳ 1 3 # 1۳1 0 

ظهر دفتم بکار راه آهن سواو ترن شده رفتيم بشهر ( تودا ) وشهر ( اورش ) مر 
او لي ۵ ده 2 زا طر مت و شهر دو ؟ ی کسید وهشتاد هز ار مٌ را سکن دار د اط راف راه 


و را هبه جاسز وخرم و گاه‌ای فرمن خیل قمنگی روشده بود از آ ما رفتیم عبر 


اعلیحضرث ملک ه که اسم آن ( موزديك ) است قصر ملکه واقعا مئل دستةگل بود پارك بسیار 


خوبت وعماری عالی وم‌ن دارد اعلیحضرت که 3 و الده ایغان اعلیحضرت ) اما ( تادم له 
مارا,استقبال کردند هی دو ملبس بلاس سفید بودند وزرأهم همراه ایشان ودند با کال گرعی 
ومبر بای ذیراق عودند با اعلیحضرت ملکه ووالدهة اشاق دست داد.م ملکه دام دنور های 


خود شان رامعری کر دند ماهم حناب اشرف صدر اعظم و وزیر در بار را بابشان معرفی عودم 


هد از آن ما وملکه و وال ايشان و وزیر دربار هلاند وءین الساطنه دقیم باطاق مخصوص 
نشته هدر کیاعت رت داشتیم اد حای آوردند خوردم از ]ما رخاسته من وحناب 
اشرف صدر اعظم ووذر دربار وموثق اللك وامین حضرت ومهند س المالاك ریم باطاق 
صّ از ۳1 رای مارك بود رفتیم فدری ده گردش کردع کوزه دای تارج زیادی 
ود #جو ضاً یکنوع ری نار دم کر ۲ ش مال و مورد بود پرسیدع که ان قسم 

نارنم در کاست گفتند از بتگی دنبا آورده اند سار نوکرها ومادتزمین ماهم که مدعو بودند 
۷ رگاءت مد از ما وارد آنجا شردند نیمساغت عروب مانده رفتیم سرشام يك 
۶ توص کن وملک و والد؛ ایشان ود ومیزی دی برای نوکر های ما 6 ناب 
اشرف صدر اعظم و وزیر دربار وناصر االك وموثق الدوله وظییر الدوله ووزیر هانون وین 
ااسلطنه وسارن اوزرای هلاند در سر آن مبز ودند از وزرای هلاند ( ی برسون ) دسس 
لوزرا و ( وودخور ) وزر امور خارجه و کوس بور کنترتوبس ) وزیر داخله و ( حنرال 
الاند ) وذر جنگ و امبرال رورال ) وزیر محر و ( کرعی ) وذیر کلنی و ( لسلی ) وزذر 


( هلاید ) -(( ۱۸۰ )هه 


گونه آا وا مز آوددند ملاحخله شد بسیار خوب بود امد از | ما م‌احعت منزل شد شب را 1 
وزر دار ۱ در حصور ود ند قدری پا عبت کرده شام خوردهاسفاحت و6 


۰-۰ مق )۰( روز سه شنبه غیء شهر حادي الاوی 6 که ده سل( 


اس‌وز بابد ( علاند ) روم صاح چند فر از فرنگی| مضور آمدند که از له ۲ | و ار 
_ تننگ سازی دولق بود ويك فضه تنگ هم پشکش آورده ود مد از رفتن با ً 
آب کنتر کسویل که نازه میحودء خورده قدری در اطاق < رکت کردم ۳ از آن ( بارول 1 
درب ) وزر زار سابق بلجيك که در اران و د حضور آمد درل قندسازی وبلور سازی ۴ 


اران خیلی 7 وا ره کرد بالاخره ؟ رار شد که رای اعام | ن (قرات در طم‌را ۰ذا کره شود 
ای سر درا راء آهن رفتم عام اطراف راه سواره وسرباز نظاعی زيادي ایستاده کال 
تعظمات و تشم ات را ممل آرروند ااوقت کت مااز ار ۳ بگارهم توپ زیادی 
انداختند ورسم پذیرای را یکمال رسانیدند سوار ترن شده حرکت کردم بنحساعت کام در 
راه بودم راه همه جاسبز ومصنی ود بسیاری از حاها دریا را خشگانیده زمن کرده وسزو 
مشجر عوده اند تون مخارهم بسرار خوب حر کت میکرد وارد سرجد هلاند شدع مهماندادان 


هلاید که از طذرف دوأت مامور شده ودند در سرحد ژسنده مارا بذبرفتند ومم‌ماندار های 


باحيك ص‌خص شده رفتند هدر ساعتی هم در خاك هلاند طی راه عوده همه حا ‏ بادی وسبزه 
ار ۰ 0 
موم بموسنه و در کال خرعی وصفا ود در ورود بگار شهر ‏ لاه ) وزرا دوات هلاند در کار 
حاضر بودند ورسم بذرائي ما آوردند خود اعایحضرت ملکه ویلملمینا بلاق دفته در شهر 
ند ار ید ما ممارت دولی رفتم عمارت دولق احا اسار منقح و خوبت است اص‌وز از شهر ها 
اس ۰ ت‌ 
و اادم‌ای معتبریکه گذشتم از انقر ار است ادا از بر( انورس ) عور کر دم [ از مر 
های معتبر پلحبك ودادی سم ,صل و نجاه «زار ۳ معرت استش اعد از کل سر ( روردام ) 
گذشت کار رو ردام سیصد مترطول دارد و مد شهر (دلفت) دیده شد از بك پل زو 5 


۱۳0۳ ‌ 11 ۰1 ۰ 
گذشتم که دوهزار وهشتصد مترطول دارد آب ان رود خانه از دو رود خاه (موز ) و (دن) 


تدخل می با بل عور از سر ه ۳ واشحار کنار رود خانه ( موز ( ۳7 ۲ 3 خی اطر اوت و صفا ود 
معست سر ( رو ردام ) سن هار هر است وان هر ندز اسیار مسر ي از علکت هلاید است 
( روز حهار شنبه دوم سادي الاو ) هه - 


دح رفظم حمام از حام 5 ببر وق آمدیم حناب اشرف صدر اعظم اوزرای در باری هلا ید 
ر حضوو ) 


2 


۲ نب سوه و7 


دس بش ین بت اقا یی بدطس اییرا ره یواست ۱ 


۱۱۷/۵۹ )۷ یه ) 
میقز ( روز کشنة شست و دیع الثانی 1 سا 


۱ 6 خواب رخاسته رقم بان در گلخانة سفارت قدری گردش کردم موق الدوه و 
ظهیر الدوله درحضور بودند چند عکس آنها را انداختم بمد آمدع الا شخص جواهری آمده 
ود فدری حواهي از او خردیم پس از آن مار خورده ساءتي استراحت کردم مد مد رمالیه 
۱ بلحك بادو نفر دیگر حضور ۳ سعد الد وله ِ مارا معرفی عود قعدری که ت کودیم و 

ً بیتعص شدید اهر رم ه هوئل دویل شهرخیی سارت زره عالی است تقر سا بست 
تا ار زگ هشتاد اطاق دیگ دار د ومیل که حلو عمارت بالا رده اند یکصد وده ذرع ارتفاع 
آن است از ده بست سال فل ان ارت بناشده 4 اغای از رده های احاک و ات ۳ 
کی ال کار کوبان است از کار نان خود بلحيك است وا کث آ نها دویست سال است بافته 
" ۶ 1۱ زذاوده اند خیل جن‌های فیسی است یک بی اما کن ومل واسیاب این عمارت 
را ( ورك مستر ) عا نشاق داد (هوتل دویل) منزل عکومت شهر ومتعاق بدولت است بسد 
1 ]ما پبر اش آمده 2 دش شهر رفتم طرفن راه و خیابنها میت زیادی که نقر ۳ ده بازده 
هزار هر مشدند محهت عاشا و ددن ماجه شده ودند مد از قدری گزدش صاحعت غعزل 
کوده شام خورده استراحت اردم 

»سه» م6۰( ( روز دو شنبه ساخ رمع الثانی 4()( ۰ له و- ۰ 

اه و ز صیح که ر خاسته عاز خواندم خواستم ششدنم ددم قدری زود است دوباره خوابدم 
وقدری استراحت کرده برخاستم آمديم این در ؟۱خانه و گرخانة سفادت گردشی کردیم 
بسیار ان کو حجك ث قشنگی است ام‌وز رادر اعایحضرت بادشاه پاژبك که ولیمهد ایشان 
هد و شدر تجاه سال محاوز از بای وه شثه ول سامعه دارد دیدن ی ۱ [۳ 
اشان هم ۳ حة.قث و لد ۳ است همراه ارغان نود خود تواب و لمهد ان 
هیچ فشنود مک از فحوای کلام چیزی ملئفت شده وجواب بدهسند ولی پسر ایشان که 
ولسمد آنده خواهند ود سبار باهوش وفطائت وعافل وبا منانت هستند وخبیی خوب و 
فرمیده حرف »یز ند خلاعه مد از رفن ايشان مارخورده برحسب قراریکد داده ودیم 
بضر اخا نه شهر روکسل رفتم در بدو ورود مارس ضر احانه نطیی مفصل کرد که سمدالدوله 
ترجه عود ماهم خو ایک لازم ود دادیم در عام هر ام رهش کر دیم مسکو له کل که رای 
اران سکه ند درهمین ض احانه مشغول سکه کردن بودید آوردند ددم بعصی ماشین آلات 
واسیاب دارالضرب هم که وزبر در بارسفارش‌داده است‌برای تکمیل نواقص‌ضر اخانة ابران بسازند 


(باجك ) 2 ۱۷۸ )کم ۱ 
)بطق (ا دوز شنه بست وهشم دیع الناني وت 


ام‌وز صبح که از خواب برخاستیم در مزل خود مان متفول کار شدء وشتجات واعکم . 
بعاهران وولایات اران م‌قوم وصادر فره‌ودیم ان عءارت سفار شحخانه بسیار خوب ساری 7 
است "از فراریکه مگونند شخصی از متمولین اروبا ان سنارت را محضوص آن سا 5 ۲ 
معشو فه خو دش دد اج عش بکند ومدی هم دران عرارت تعدش کرده است مد شجصی 
ماه | مارا رهم زده مشوقه اورا از دستش ببرون کرده است اوهم دیگ بان عسارت 
نناماده ویدوه 97 شهرداشته گفته است مر قسم باشد اسیاب اورا هماج نوده وعمارت . 
اورا فروشد این است که قیمت ازلی فروخته اند وحالا سفادت یراق اجاره کرده وسهد . 
الب وله | محا متزل دارد عمارت عالی مزبنی است رده های ضاثی خوب ومیل اعل دارد 
سمدالد وله هم از قاليهاي نفیس ابرا وغبره بل وی برا-جا افزوده است کاخانه و2 2 ۳ 
کوبوك وم دارد خلاصه بمد وزیر هابوق را خواستم 6 روذ نامه ام‌وز دا بکویم . 
بنویید قدری طول کنید تا آمده جهت دا رسیدیم معلوم شد ملتزمین مارا درهوتل(بلوو) ‏ 
که زدبك مارت دولق است منزل داده اند واز | ما نا اینجا مسافی است چون دو سفارت . 
دبگی جای نبست فرمودیم هوئل زديكتري بیدا کرده با اصوخافان مابند آ ما سل 2۶ ۱ 
که بر دك ما باشند رفت وتغسر مترل داده موتل ( رب‌نيك) آمد و آعر اف میکرد که سیار . 
ای خویی است خلاصه نار خورده بمد از نار سوار شبده ر فتم اي شمر حفقيقة . 
پرو کسل بسیار شهر فیدگی است کال نظافت ونا کیزه ق ۳ کر چه عمارات خیل خی عظیم 1 
دارد اما درجای خود خبل خوب ذپري است از خیسابان معروفی 6 موسوم به (دولاسوا) . 
۱ اس تکذشته داخل ( ولوار ازان ) شدیم در وسط ولوار میداای ای درمیان آن محسمةٌ 3 
جا سایق شهر برو کسل که این خیابان دا او منا کرده است نصب موده اند از آنجا داخل 1 
خیابان اوئز) که بهترن خیابای های رو که ل است شدیم این خابان منتهی نگل یرون 1 
شیر میشود ونوضم (بواد وبوان) پاریس ساخته ند خی طیح ووضع تشگ خون دارد ‏ 
سظر ما پاصفا تر از ۳۹1 ۳ درختم‌اي بلاد وخا با با و آلکارای زیاد در باندی وپستی ۱ ۰ 
ت خاصی سدا کرده که اظرین دا فرح وانساطی مخصوص می حخشد مد وزن ودختر و ِ ۱ 
ی الوان قهنگ ث با درشگه و کالسگه متصل دراینجا گردش وعبور مورک ۳ 
در اطراف خبا باها فبوه خانبا اموزیگا تیم‌ای دماني مشفول سرودن وعام مردء 15 3 ۱ 
عش و شاطند دربن رل باران گرفت سر ک که را باند ردم وقدری رل درجدگل 1 
گرد شکرده در راجمت موز؛ حیوانات رفتم و پس از تماشای آنجا عنزل آمدم 3 
( دود ) 


سور ۱۷۷ )- ( بلجيك ) 

ودیم ,رحال عازم سش رن شده ال از مار اراس #سان وشیده یکساعت ونم ی از ۳1 
۱ براه آهن رفتم ادای بر از ذن و ص د معدت زیادی سرراه ما چم سرد و و اطهار مهرايي 
میکر دند وفر ناد مبزدید ( شاه دیده ناد ) احق ارت م‌امم جست ومهر ای را ما آوردند رن 
حر کت کرد ودر راه آهن اوزر هاون وناصر السلطنه هحت مثغول شدم از و کل 
الاك قدری حت شد وحای اورا خالی کردیم فاصله حمار ساعث که تقرس ستحساعت بمداز 
ظهر ود وارد مر ی سل شدیم رای ام وز اما کل و سیر و خورم وا صفا ود 
شهر طرو ۷ رنه کو حك ات اما 10۳ و ناف و ۰ کیره ات در کار راه آهن اعی 
همرت بادشاه بلحبك با صاحمنص .ان نظاعی و عصی ازوذرا حود شان حاضر نودند هرنکه 
باده نز پا بادشاه دست داد ازحلو صفوف نظای که وا کاز ودند گذشتم هد از بله 
۱ های کار بالارفته از طرف دی ببروق آم‌دیم کالمگه های در باری حاضر ود با اعلی 
حضرت ادشاه در یك کااسکه سواد مدیم سار هر اهان هم دز لک «ای ت سوار شده 
رفترم ۳ عمارت دولق رسیدم اسیار عمبارت تشگ خوی است دربك اطاق مخصوصی فدری 
درالار حلو آن هم تام نو کرهای ماووزرای دوات باژبك وسفرای خارجه که در درباد این 
دوات اقامت دارند حت سفیر پاپ ابستاده وحاضر ودند وارد آ ما که شدیم ادا اعلیحضرت 
پادشاه کام سثر ای دول وو زرا خودشان را عا معری کردند ءد ماهم و ورهای خودمان را 
معرفی کردم ورفتدم سرشام دراو آخر شام اعابحضرت پادشاه نطق ءفعلی در دوسی و 

حود شان ادولت اران کودند و ساله خودرا تو شید ند ماهم اعد از آن نطیی میی و 
ال وداد اجاد خودمان ا پادشاه کوده جام شربق سلامت اشاق خو ددم اعلیحضرت 
پادشاه اطم‌ار امتنان کرده دست مارا گر وه فشاري ازدوی مهر دادند شام که عام شد باطاق 
دیگ رفته قدري وت کردیم ۳ کااسکه 7 شید آمدیم سوار شو اعلیحضرت : بادشاه 
تادم 3 مارا مشایعت ۶ودند تکار اطهار تارف از رفان خود شان از شهر ای و 
حجرمان از م-علاقات ما عوده وداع گردید و نظار پاشکه بادشاه ی فر ار داد خودشان 
هت ساحت بدر با هیر و بد وما ح ان روز مل دادیم در برو کل ۶ ‌ فراد داده یم در 
سقارت خودمان منزل کنیم وه‌انز من هم در هو تاهای اءل که تزدیك ماست وقف خواهند 
ود خلاصه عبزل که ستقارت اه اران است وارد شده لاس رسمی را در آورده 


اشتراحت حور دم 


( باحيك ) زر ۱۱۷ )۹ 


کذشت خبر آووند که اعلیحضرت باد شاه باحجيك می آنند مانشای وحایل دوات بلح 
1 از زمان ولیهه‌دی داشتیم انداختیم وناجلو پله استقبال اپشان رفنیم همینکه وسیدند دست 
دادیم و ماس کال وداد واحاد سمل آمد بمسد بانفاق وارد اطاق شده نشستیم وب حبت 
مشغول شدم اعلیحضر ت ناد شاه مي‌د ی هستند بلند. قامث بار یش بلاد سفید و | نار کال * باب 
رو وحسن اخلاق وحبت از سمای ایشان بیداست چندین زبال خارجه را در کال - 
حرف مب ند ص ماس وم عودند وقی که . ر خاستنند ما ات اشرف ۱ 


اعظم وسار ور وخدام خود ما را که حاضر ودند ءثل وزیر دریار وموثق الدوله 
امير هادر جنگ ووذر هابون وناصر الاك وناصر السلطنه وامسین حضرت بابشاق معر 
کردم ونادم پله انشا را مودم عترل رفتند مد از ساعی ما ه باز دید ایشان رف 
در هان سارنی که علاقات دخستر ایشان رفته ودم اعلیحضرت بادشاه را ملاقا ۳ 
کردم در اين لس اغاب بت وگفتگو ازفرش وقالی بود وماچند تشته فالیحه ک هرا ۱ 
داشتم ایشا اهدا نمودم وعرض وطول اطاق مخصوص این عمارت راکه نشسته بود مگفتم ‏ 
مین عودند ا بانداز ان اطاق فرمایش بدهم از ابران فرش قالی بافته ساورند بعد از سا 
م‌اجمت عنزل شد و اعلبحضرت نادشاه در کال محبت مارا مشایمت عودند بمد قدری در کو- 
های اوستنه -گزدش کردم این شهر هدر سی و نحهزار فرسکنه اصلی دائنی دارد وی < 
در کنار. دریا و سلاق وفرج گا اهالی اروب است کاهی تا سنحاه شصت هزار فر«م جنمقا 
خارجی در ابنجا جع میشوند ارات ممبر شهرتام بطرف دویا نگاء میکند تاهفت تمه 
ساخته شده حاو عمارات را بطرف دریا خابان دی عوده وزمن را مسطح کرده مه ۱ 
فرش و اسرتواش درمهات فیدل منت اید تا سرچیی که با مه آسندی توسط دریاواه درست ‏ 
ورف اند رفتم کرهش کردم بمد ماجعت عسئزل عوده شام خوردیم هراهان ومائزه) ۳ 
رکاب ما امشب در مزل سلطای مدخای واده آقاخاق شام دعوت شیم ات مد ازشام وز 
هابون آمد در حضور روز نامه را فرمودم نوشت وقدری در بالکن داه رفته بصحبت 
مشفول شدع وامشب چون شب آخر توقف ابنجا است قدری درتر خواسدم 
میت ( روز حعه «ست وهفتم رمع ای 4 

آمي‌و ز ناد شمر ( رو کسل) بای تخت پاحبك وت وارد شوم جون واسطه حند روز 
توقف در اوستاند بابنجا واهالی ابنجا انس والفتی مرسانیده بودیم اصروز که میخواستم . 
حرکت کنم مال روز حرکت از کنترکسویل مفارقت از اینجا صعب مینمود وقدری ملول ‏ . 

۲۲ ( ود ) 


و( ۱۷۵ ) 4 (باضیاد؟) 
ماکلا نتر وریش سفیدان واجزای ( کور وراسیون ) شمر اندن با کال احترام وزود هو کپ 
هابونی را باغملکت نت عرض ميکنيم 
ماسمت ناس دگان اهالی باي تخت اننگیس دوم‌نبه ه افتخار بذیرای شاه شهید نابل کشآیم 
ودر آن.مو اقب اعلیحضرت شاهنشاه مبرور اظهار فرمودند 5 جهت ده مسافرت انشان 
عفر ب کسب اطلاع از وضع ادارات علکت انگیس است که از قدم باملکت ایران می‌نوط 
ومتحد وده است 
مسرورع از ابنکه اعلیحفرت هاون شاهزشاهی هم ها مقصود را در نظر داشته تشر یف 
فرمانی ایشا » اغملکت موحب ازد یاد واستحکام روابط تجارتی ما بین ملکت ابران وانگیس 
کردد همه وقت سلامت وحود مبارك اعلیحضرت شاهنشا هبرا طالبیم ۱۲ ماه اوت ۱۹۰۰ 
عصر باز ان رفته تبرانداژی کردم وشب را درساعت ه مد از طهر رفتم شهر اوستانددر 
عمارت هوئل دویل که حل توقف حکومت است حراغان کرده ودند دروسط شهر حاو ان 
عمارت مبدانی‌است که دو هزار نفرسر بازدر آتحاحاضر کرده بودند وهی کدام ازسر باژها یکمشمل 
روشن کرده بردکای مختاف دردست داشتند که مام مىداق را روشن کرده ود اطراف میدان 
هم میت زیادی برای تماشا ایستاده بودند وموزیگا نها در وسط میسدان ایستاده موزيك 
مردند مد سر بازها با هان مشعلها آمده ازجلو ما دفله کرده گذشته خیلی منظم وصنب 
بودند بعد دم در اطافما جع شده ما تالا بزرگتری که تذل کنارده وصندلی ماراروی 
مخت فشنگی معسبن کرده نودید رفتم لشستیم شدر یکساعت ال ود زن وید »بر قصیدند 
حناب اشرف صدر اعظم امشب مهمان بودند ودر این چراغان حاضر نبودند وزر دریار طرف 
راست ما بود سلطان مد خان نواد؛ُ ‌حوم [ قاخال هم بود وزیر هابوق هم پشت سرما ابستاده 
بود تاساعت ه ونم ۳ بودیم بمد عنزل آمده استراحت عودم 


+ مق ( روز جشنه بست وششم دیع ای )) آزه ه-(. 


صبح بر سب معمو ل رفتم این در کذار دریا گر قاین_ق دیم چون آب خی با آمده و 
کشتیها وقنقما با نزدیك بود دیگر تبراندازی تکردیم تاشای دریا و کشتبهارا میکرديم که در 
این انا بك کشتی بزر گی دا شد که از طرف فرانسه می آمد گفتند در ابن کشت اعلیحضرت 
ادشاه پاژيك است که بدیدن مامی آنند و درمتزل دختر خودشان ساده مبشوند در این بین 
دیدیم که دختر اعلیحضرت بادشاه از جاو دریا با کال له میروند که در منزل خود حاضر و 
منتظر ورود باد شاه پاشند قدری که گذشت آمدیم بلا نار خوردیم سه ساعت که از نهار 


( بلحيك ) زر( ۱۷ )۷ 


پاحيك حبت داشتم سیار مد عافل فهمیدة دانشمندی سنظر "امد اد از ص‌خصی اومادام 
مشار البه رت دواسمت دونار ) بر حضور رن فدری هم با او جدت داشتم الق زو 9 ِ 
وزرهم زن فهممد: 8 هوشی ات او هم ص‌خص شدمتزوات مد کالسگه خواسته سوار شده 
قشم درحنگل کنارء دریا که آحا را باك فشنگ ساخشته اند کردش کرد سا ۳ 
رقم در< ره دریا 4۵ اما را یی ساحب رد رد ی ۱۳۰۰ 
شیه اسکوی آذر باجان است که در آ ما بشکار مبرفنیم جناب اشرف صدر اعظم وامبرجادر 
ِ 1 ۰ کز 
کی ووزر هاوق همراه ما ودند مدت طولای با کلسکه رفتم جمعیت زن و دی که ود 
وش رفته ود مارا در راه دیده اما حون الباس غبر رسمی وده ما اورا نشاخته بودم ۲ ۱ 
1 ۳ هو ۱  ٍِِ‏ 
بچند حا عبور کردم که راه آهن از زرای ما میگذش تکشتی زیادی هم از بادی وحاری در 
امکلة در با ۳9 در ۶ ردش کاملی کرده م‌احعت عترل عودم شب اعد از صرف ۳ 


<و دمان را اصعحات مشغول داشته ۳ آخر شب استراحت *ودیم 


یط ۱ ‌ روز چهار شنبه ست ونجم رمع الشالی 4 ات 


چند بطری روی آب انداخته آ نهارا زد با انکه روی موج حر کت میکرد وزدن ناش ۳ 

مشکل ود اما تبر ما خطا نکرد بمد از تبراندازی دفتم ه اطاق سالو ما :رء ( الارغداخوری) 3 
هوتل دو لفو فرنگی سرمبز بلارد بازی میکردند اند ک در آنا توقف وغاشای آنهارا موده ‏ 
آم‌ديم بالا جار خوددیم غلا! لسلمنه وزر مختار ما از ندیم آفنه مضی دعات از سیل 3 
عصای طلای مر صع وه وغره آورده بود مقبول افناد حمبةٌ طلای خیلی مزینی که صورت ‏ 
مار اهم در مات خویی دوی آن نصب عوده و رای ورود ما پاندن اهل سطه حاضر و ۱ 
بودند وخمام* مفسل در یت ورود ما انشا فوده ود د حلا 5 ساره ۳۳ 
هت فوت بسردو عم اعایحضرت »لک موفوف د آن خطا به را نبیر داده خطابه دیری . 
دراطهمار ومهریای وخلوص واسف از هتم ورود نا له انکل و ۱۳ 1# 9 
جوف آن جبه اد گار برای ما فرستاده بودند خبلی نون حبت وحسن بت آ ما شسدم و 


ترحمه خطایه من‌وره از اسقرار است 


-۱+) مق ( سواد خطاه ) -(۰)- 


مخا کىای اعلیحضرت شاهنشاء ابران شرف اندو زگ دد 
ما کلا ) 


زر ۱۷۲ )#6 ( بلحيك ) 


شکستن پل | کسو زینسبون را درشب عبد که جناب ریس حمهوري با ک-یو زیسیون رفنسه 
بودند وقرب یکصد فر زخی شده ودند ودار حوادث وواقعات باریس را عرض کرد 
آخر شب رعد وبرق شد وبارا شديدي بارید آقاسید حسین پسر آقای حربتی روضه 
خواند بعد استراحت کردم 


حعژ ( روز دو شنه بست وسوم 6 


او ز هوا ثره و ار ست و باران دمارد صلح رفتم حمام مد از ام حای خورده قدری کاغذ 
نوشتیم و علاحظه توشتیحات مشفول شسد یم مد قدری روی ال راه رفته ا وزر هاون 
بت داشتم اعد وزیر دریار امد با اوهم قدری حدت داشتم بس از ان ار خورده وتهر 
خوای کرده ونیم رفتیم پائین تبراندازی زیادی کر ردیم ۲ واهای نقره وطلا وا انداختند 
زدیم وب‌ضی از فرنگها مثل حنرال مهماندار وغیره سادکار دادیم بءد آمدیم الا مد از 
شام خر کردند که | نشبازی است درحلو درب اطاق خودمان که فضای حل مات داد 
میکند رفتم غاشا کر ديم آنشازی سار خوی کردند بمد از اتشازی رفتم بائین امشب بال 
ورقص ود رفايم ستماشای جلس بال جناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار ووزر هوق و 
حنرال مهماندار هم‌راه ما ودند حناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار و اظر آفای عین ااساصنه 
وقوام الساطنه از طرف چپ ما وامیر بهادر جنگ ووزیر هابوق وو کیل الدوله وامین حضرت 
طرف راست ما نشسته ودند ص‌دها وز ای ؛ ی ا لناسی‌ای من قشنگه می آمدند رفص 
میکردند در اواخر محاس ر خاسته آمدم اطاق خود مان در الی حلو عمبارت بامدی .گر وش 
کردیم بك کقی زد کی از درب می امد که هدردو پست جراغ الکتر سته در آن روشن ود 
خیل جاوه وعاشا داشت دوساءعت ونم از نوف کف کته خوایديم 


۰)س ه حمجز 1 روز پر 4 تیه باست وحهارم 2 الثاني 4 و (6 


صیح رفتیم باثین قدری تبر اندازي فردیم و حند قطعه عکسی اداختیم زد از آ. آندم <لو 
باکن قدری راه رفتیم صبح قدري باران آمده هوا خی خوش وباطراوت شده بود مد 
وزر هابون را خواسته روز نامه عقب مانده را فرمودیم نوشت مار صرف کرد چند فقره 
بار مشنمل ر هضی اشبا د کنر (اد کال ) رای ما از اسندن خواست»ه اورده ودند باز کردد 
ملا<ظ4 عودع سه ساعت مد از ظهر وزر او دولت باحيك 1 توت دونار ) 
مور امد جن‌اب اشرف صدر اءظم وسعد الدوله وزر ختار ماهم بودند ق-دری باوذر 


ر پلجيك ) -جز( ۱۷۲ )4 


شط ساخته شده خبلي خوش منظر وجالب نظر است وضع آن عمارات وساختمان آنا دا 
از 1 بطوری است که هي‌سال عکاسها و شاشهای معتبر برای برداشتن دور عاها 
از راههای دور با ما سفر »ماد اعد از آن از کوچة کرن عور کرده یی از ء اراد 
بزرگان شهر بروژ که تسمیر کرده بودند واز ان علیه است از خارج مشاهده شد 

وضع بنا وصنمت معماری که درساخیال آنعمارت بکار برده بودند خیلی مورد تمریف وتحسین 
بود مانطور از 5نار شط که آب آن از با های عمارات میگذرد عبور شد وضع وشکل ساختان 
خا ما در آب شیاهت زیادی بشهر ( وئز ز ) دارد واعلیحضرت بادشاه اطایه که چندین( ۱ 
۵ ( روژ) و ودند ه آن مطه که رسیده یی اختیار : فرباد زده ودند و مز و نز ولیز 
از آنما ه ر فرانکدو بروژ ) رفته صنعتمای اش معروف ( لاسلو بلاندل) را که در یی از 
اطافپای آ حل است عاشا کردم از حله ح<.بزهاي خوی که مشاهده شد محاری آن اطاز 

بود که یار زر وازفولاد منبت است در روي واظراف یاجب سر 
و ( شارل عرر ) دا احند فر از شاهزا دکٌان در آورده ودند ان دو ادشاه در مائه شانز 


0 
ً 


از سلاطین مقتدر ادوپ بوده حوز؛ ساطنت ۲ م۱ ملکت اطریش والان وبازیت وم ۳ 
فراگرفته قطعهٌ از ام‌یکا که بواسطه اسانتولها انکشاف شده ود نیز درنخت ساطت ۱ 
در ۷۹ ءتصر فات ومستعمرات ژیاد داشتند جاک ( مازل و ) در وسعت خال خود: 
بودکه افتاب عاغ ناب در مالك من غروب عیکند برده های نقاشی چند ورود اجزای دارالشووای 
قدعرا وحل نشیمن ما درهاق اطاق مینمود ( شارل کن ) معاصر با ( فرانسوای ۳ ۳ 
پادشاه فرانسه وده رقابت وعداوت ان دو بادشاء باهم در توارخ مسطور وضرب ثل است 9 
ومع‌روف است که ( شارل کین ) بعد از فراغت از ترئیب امور »لك ومصاط کت دورحی 
خوه حنازه خو درا تشیعم کرده ره دنا وسلطات ود و بادث اهی را او لاد خود سس 
اصل شهر روژ سیاه سوخته است ومثل ان است که قدعا سوزانده اشند واز قراریکه گفتند 

اشحاص کز سای قدیم فرانسو ما وده است 0 
خلاصا هد از از ۰ ۳ وغبره داراط تج رفته در الک و ود 


(شکتن) ۳ 


۱ 


3 


اعظم در طرف چپ ما وسعد الدوله وزیر ختار باژيك و ( پارن رزت ) حاگ ایالت دد مقابل 


زر ۱۱۷/۱ ٩)‏ ( پلجيك ) 


۱ حمح ۶ 
لشنه سار ماز‌مین هم در کالسگه دای دیگ وارد شمر شدیم کالسگه مااز او کلسای 


۱ ( سات سوو در ) که از سنا های معتبر ان پر قدرم ات عور رده وارد رصیخا نه ( سات 


ژان ) گردید در ان ص رضخانه در اطاتي شاشمبا و رده های کار رم لك ) را که از 
نقاشم‌اي معروف ماه بانزدهم است گذاثته اند مدنی قاشاي صورت شکار رسنت اورسل ) 
وعسادت ان ماژ ها وع‌وسی سري حضرت میم علم‌ما السلام و سر ربدن حضرت 


محب ی که هاش لور در جند رده فش باردم بود مشغول شدیم الق در خور کال حسین و 


گحید ود شکار ( سنت اورسل ) را هاش مس دور در منومای 5 شلیه عرارت باشد صورت 
سته در صندوق باور نگذاشته نود 6 ازهی طرف عایاق ود ازحسن قاشی وصنءت مابی 


5 در آن شسه سارت بکار رفته نود عقل هی‌صاحت صمعی محر ملشد واز فراربکه رشن 


1 موژه ص‌ض ود ساقا ا سه ملون فرانگ مشبری رای آن منوماق مدا شده ود وفروخته 


آند یمد از فراغت از اشای موزه سوار شده از جلو کلسای ( نتردام ) عبور کرد ان 
کلدسا پسیار زک است نای پاشکوهی دارد وطول منارءٌ وسط آن هشتاد وهفت ذرع است 
ومقبرء (شارل رد ) و دخترش که از سلاطین رود کن ) وده است در آجا است ملکت 
ور کن که اعال حزو فرانسه ویی از االات آن سوب مشود سایق ران درنحت حکومت 
(ن سلطان وده وحندی ور آن خلیدن < "مر ی غو ده ات دربن گردش بر دیدن و 
ماشای کووای (سنت و نساق ) که مکتب انتام واطفال سغبر است دفتیم دراین کووان دختر 
( بارون درب ) وزر ختار سابق باژك دراران که فعلا بسمت مهمانداری از طرف دولت 
۱ دول ندریس وخدمت اطفال است ورك دنا گفته ( سرد وشار نله ) 
شده است مد از ملاخظةٌ وضم مدرس ومعرفی دختر بادون درپ که سافاً با پدرش دد ابران 
بوده است ر فتم دراه کووان که صندلی گذاشته بودند نشستم 
دختراق کووان که نود غر وهمه مشخول محصیل هستند باو ازماتی چندین شمعر خوانده مارا 
دعا گفتند مبلغ دوهزار فرانگ پرسم اعانت و کك تربت اطفال با نها انمام دادیم اطه‌ار 
عاطفت ومهربای مارا مسیو بادی رزت حا 6 بروژ بزبان فرانسه نطتی کرده بدختران تارلك دنا 
ومتعلمن حال عود بسد از غاشای کوای (سنت و نسان ) از کنار خط بروز که ساقا حل عور. 
وص‌ور و حارت ده آن بلد وده است گذشته پل نازرا 6 دوی #ط ساخته بودنید مشاهده 
کردیم ودر کنار شط دج سار م‌ضيي 6 در فرن حهار دهم مبلادي رای دفاع اذ ورود 
کشتبهای دشمن ساخته ودند هنوز موحود است دور عای اه وعارات شمر که دو کناد 


( بلجيك ) سوز( ۱۷۰ )4 

نود در ننجاء کاسگه همینطور شطار و نتظام درحرکت نود موزیك مبزدند میت واژوت 
عی_ی مه وان کالسگه ها عحاذی ما مرسید دسته های گل ۱ طرف 
ماخ اند ما هم : اف 2 گرم انداختیم بی اغراق ضدر بك خرواد 

ما انداخته بودند که حلو ماك خره‌نی از کل شده بود ماهم : شدر يك روا کل با 
های نما انداختیم درة ز نتاس او ریت واه و ۱ میگونند پر ۳ ۱ 
3 شباز عاشاداشت اد ره اسهای کالسگه هم همه خوب ومتاز وکام ق 
3 ودند خیل خوب آ مارا زنت داده بودند که فی الوافع قابل هاشا ود از آجاوفت ت 
عهمر بود که م‌احعت عنزل کرد جمی از زر دشتمارا حضور آوردند شکل وهبلق سرا ۲ 
داشتند ساط‌ان ممسد خاق نوادء محوم آفا خان حسلانی هم شرفیساب شد باواظبار . 
ص‌حمت فرموده سرداری شمسه م‌صع و نشان »ال جع و مان را باو التفات فودم زر - 
دشتما هم خطابه هی برآشکر ودعا وتا نوشته حضور 1 نودید در صندو قخانه ضرط شد ‏ 


هنگام عصر قدری بر نکن ۰ عمارت راه رفته عاشاي درا را عود.م وحای صرف شد بشد ‏ 
از آن مبرزا ملکمخان نظام الدوله وسعد الدوله شر فیاب شدند قدری 1 ما ات وفرمایش ‏ 
فرمودم اعد حناب اشرف صدر اعظم حضور آمدند با ایشا قدری بت کردم معلوم شد . 
از 1 خی خسته شده ودر مئزل رفم نم خستگی عودّه اند بمد رفتم سرشام بمد ازصرف . 1 

3 
1 و ۱ 

۴ 


شام »برزا خود خال و سفارت 3 رادر مقع< م الدو له حضور زرسید قدری از 
وضع مصر واحوال آجدود از او ترسی ۳ وحواب عص‌ض ِ وان نود 


موز و روز یکشنه بست ودوم دیع الانی ) ید 


صلح قدر ی در الکن حلو عمرارت راه رفته اعد رتم بان کنار دریا از راه رفان مد ۰ 
دم وزیر درار وموثق الدوله و ناصر السلطنه هم ودند دوسه تا لموي رش آورده بودا 
هس بر ی هم فرمودم حاجم ار دی و ها را مسر ۱ بطر ‏ یکنذار ده زحانه کی ور 9 3 
سه لطر ی را اک لوله زدم مد باز قدری جات داثنه وراه رفته آمدم : با ۷ سه ساعت »1 ۳ 
از اهر رفتم بگار راه آهن وسواد رن شده رفتیم شهر ( روز ) که حا نشين ایا 3 
( فسلاندر) ع‌فی است شاصله مساعت وارد کار رو ژگردیدم ۳۹ 2 ایلت و-ااندر راد 
وزت ) با( ود شستر) و زر گام شهر در گار منتظار ورود ما ودد و هس بث معرفق ۱۷ 
اهالی شهر هم ؟» در داخل وخارج گار مجنمع بودد شرباد ( زنده اد شاهنشاه اران اوآواز ‏ 
های شاد مای مقدم مارا ثبر بل عودند پکالسگة حکومق سواز شده حنساب اشرف شته 


«اعظم ) 


-ز( ۱۱۵ )#- «بلك ) 


آورده ود ملاحظه کردیم خبلی خوب ساعی است وم‌مان شکای است» که دستور العمل داده 
تودیم بنای حدس شد که نیم این ساعث را چند انیاع.کرده است حناب اشرف صدر اعفام 
ووژی در ار وساطان تمدخان حدس با نصد لبره زدند ما گفتيم تاد اصد لبره خرده ۱ 
علا آلسلطنه ع‌ض کرد به نود لبره اپتیاع شده است حدس وحمن ما خیی تزدیك حفیقت 
بود اسباب نمحب شد سلطان مد خان ‌خص شده رفت تایکریع بمد از ظهر مثخول اره 
ونم ی ود ا‌وز مار را درمتزل عا اوستاند مهب دام 4 در هو ئل دوویل 
است ت یکربم مد از ظهر با حناب اشرف صدر اعظم ووزیر دریار بکالسگه نشسته رفتم سار 
ما.تزمبن هم 6 دعوت داشتند آمدند حلس مفلی نود مد از که مار خورده شد آدم 
در بالی ماوت که نگاء محیابان میکرد و_دری ابستادم دم از بان هورا می. کشد یذ و 
تعارف میکر دند ماهم حواب ءیداد.م مد از ساعتی سوار شده آمدم بل اص‌و ز هوا 4 
گرم است آسمعیل خان و آفا سد حسان را فرستاد کنار در با و ماهی جع کر 
آوددند دادیم قاب کی یات وت تا وب در مالک 9 بکردیم شحصی جند 
دور بن آورده یی عائم فرمو دیم اند ار ا از مهمای بر .گشته ددیم دور شهای 
بدی نبود یک دا بشکنن کرد ویک هم انياع مودیم یکزن نقاشی آمده طرح صورت مارا 
کشید وفرار شد که چند روز عصرها ساید شدر سای صورت مارا پکشد تمساعت از شب 
3 شمه دو باره درالکن قدر ی گرد شکر دم ساعت هشت مد از طمر شام صرف کرده 
استراعت کردیم 


.سح( روز شنهٌ بست ویک دیع الثای )۰2 مه 


صبح بر خاسته ر ئم این کنار دریاچند بطری خالی آوردند نشانه گذاشتم و با کاوله مذذول 
تبراندازی شدیم گم ب ان است که هحه تبرانداختم ه نشانه ورد اخر کلاه اسمعیل‌خان را 
ری کنات ۳ ث امداختیم خوردتبر اول کلاه ر آژدرم و سر و ر بعاری دا مد وزر 
در ار وسارین‌هم تفگ ث انداخنند و< ناب آشر ف‌صد راعظم هم دك دار ی‌رو ی آب‌انداخته بافنگت 
زدند مد ند م منزل نهار خوردرم و قدري خواسده ازخواب که برخاستم‌ع‌ض کردند آمی‌وز 
رد ول بل ومارا دعوت عاشا مودند رفتم اش حناب اشرف عدر 1۹ و وزر دربار 
هم در ر کاب بودند سیارعد با عاشانی نود ,لگ ها را تا گل منرن کرده ووی کالسگه 
ی را ر ازکل غوده بودند ک کالسگه ها مدا نبود و خاغبا سواد کالسگه ها شده با 


۱ دسه ها ی کل در حلو ما عور ۳ وعکاساشی هم مشغول عکس سانمو تگران ندازی 


( بلحيك ) جوز( ۱۳/۸ - 


و خوب هبخواند بعد از آکام م۳ ۳ تغ‌شای | تشباز 


مد ووزر ما در ۲ بودند سار و کرها هراه ودند رسسیده 3 
رکوی اقد مکفی یار خویی ود اطاقهای خبیل قهنگ داشت نك فر سی رفتیم چون د 
قدری مواج ومتلاطم بود قدری حال ما م خورد فرمودم کشت دا برکردانند روممر 
سه ساعت در لشق ودم از کشق : ساده شده آمدیم کازل خیلی 33 ودیم خودمان ۱ 
(صحیت با اصرخاقان و اصرهاوق مشغول عودم نعد از خوادم امش درسالوق هوئل 
جلس بال بود بند از غاز رفنم پائین عجلس بال واره شدع خییی خو شگذشت بمد از ۱ 
اعام بال آمدسم الا در ساعت دواژزده که نصف شب ود خوامهنم ‏ ِ 


و و روز جه پم دیع الا ) ست 


صبح از خواب بر خاسته رفتیم حمام از حمام که در آمدیم عرض کردند ساعان مد خان نوا 
سوم آقاخان محلانی معروف از لندن آمزها مریخو اهد محم و و ما سید مس خص فرمو 
بافاقی جناب اشرف صدر اعظم حضور آمد خیلی حوان مقول تجیی است ریا یکسا 
با او خبت داشتّم از وضع هن‌دوتان واب مسا ما 3 يك يك جویای . 
شدیم وعرض بمد از ام صبت رفنیم باطاق دیگر سلطان مد خان بازة اسباب وا ۳ 
از قسیل ساعت وغبره از لندن رای ما اره‌غاق ویشکش آورده ود از او ذيرفتيم اما له ۳5 
ساعتی محلسی‌دستور العمل داده ودم از لد رای ما بیاورد که ساعت عام #الاث راداا پشد ‏ . 1 

۳۱ ) آو رده ) ت_ 


موز( ۱۳ )4 ( بلحيك ) 

سه چهار دفمه اس دوانیدند دفعهُ اول مساشه کنند گان آمدند جلو ما باده شده روی مبز 
سیگار آتش زدند بمد سوارشده رفته هی کدام زودتر محل میماد میرسید برده بود دفعذ دوم 
رخت وشدند وموان ندید تتعل ,در حرکت ورخت وشیدق آما خیی مضحك ود دو 
دفمه هم روی تخنه اسم مارا نوشتند واسب دواندند دفعة آخر خبلی مضحك وباناشا بود جند 
رأس الاغ مثل خرهای بار کنی ابران همه رنگ سوار شده خردوای غربی کردند گاهی هم 
زمن میخورند خی خنده داشت بعد رای ردین بیرق وحازه مساشین باره اسیاب واشیاه 
از قبیل شمعدان و بمضی محسمه های برنز وقونی سیگار و گلدان بتفاوت ۷ نما قسمت کردند 
پس از ام اسب دوانی رفتیم بدیدق دختر بادشاه بازيك ( پرنسس کلیان تین) جناب اشرف 
صدر اعظم وسعدالدول» هم همراه ما ودند از پله های عمارت الا رفته م يك گالری درجاو نود 
از گالری گذشته ری وارد شدم که منظر بدریا داشت واطاق ذراق ود از آمجا داخل 
کّالری دیگر شدم واز آ آ نما باز باطاق دبک رفیم که با یت دقن کانها ه و ست دای 
نشیمن ود ر سس در | ما ملاقات شدند با ابشان دست داده نشستم فدری رت داشته ساعتی 
امد بر خاسته آمدیم منزل مم‌ندس مالك اص‌وز از بارین ۳۷ حضور رسد کارها وفرمایشات 
مارا خوب احام ود اتست دک شنیدر هم اند دوه ۳ 6 خواسته ودیم مهندس الجا لك 
آورده نود ملاحظه شد موقع قم شام رسید صرف شام عوده استراحت کردم 


یز ۱ روز حهار شنبه هید هم رمع الشالی 4 آز ست 


صدح حمد الله با کال سلامت از خواب ر خاستم هوای اسحا همه روز کال خوشی وسلامت 
۰ و ۶ ۰ و و 

را دارد دس تلگرافخانه شای انگلس محضور امد قدری با او بت داشتم مد از رفن 
او رفتم ائن کنار درب هر ج و عودم دوی اتومسل 4 ساغا فرماش داده ودم 
از دق کیتل ساور ند امص‌و ز عماش را عام کردم که امتیاع کر ده ساورند قدری از کباره درا 
و ۱ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۳ ِ‌ ۰ ۰ 

۳3 ماهی و صدف فرمودع جع کردند ۳1 امد با لا هار صرف خد رفتم عحل تبراندازي 
ون تیر انداختم مقداری کور زد.م (س از امام بر آندازی سوار شد و آمدیم متزل دو باره 
رقم کنار در با اه ود 7 ماني 4 صیح ماراه ميرفتم حبسی ۳ صفا نود علا "| لساطنه‌وز ر 
مار ما از هدن اسر ود حصور ژ سید تفیگ و عصی اسیاب وگ راز او خواسته وه آورده 
نود قدری با اوت داشتیم ساعت هفت ءد از ظهر دفتیم 4 ه ر کازی و ) تخل تین کت 
سنون وا ۵۶ وطول و ص‌ض آن : نقر سا هفتاد هشتاد ذرع مشود دو هس بره دار د تقرس هدر 
دو هزار تفر عبت رای اش جع شده ودند رتص و آواز در کار بود زیی که اسمش ( مادام 


( باحيك ) زر ۱۸ ))- 


لدی الورود عتزل رفتم ه تالار میور حاي خوردم جراغهای ان الار دا در آن واحند ‏ 
دوشن کردند تاصر مابوق فدری ور ] ۳2 سانوزد لس از 1 آمدم ال خا ره روحه شواشد ‏ 


بعد شام خورده استراحت کردیم 
سس ژ و دو شذ4 شازدهم ریم الثای ( 


صبْح (سلامت از خواب برخاسته بمد از صرف چای ددابوان جلو مارت یکدوساعت گردش ‏ 
کردم هواودریا درنهایت سلامت وصفا وبسیار مفرح ود در آن بین جناب اشرف صدر ‏ 
اعظم آندید وحنرال (گردون) ورس نک شاهنشاهی ابران ‏ هم اعا محصور رسدندقدر: ِ 
باآها حدت داشته واظهار التفات کردیم بمد قدری با و کرها عبت داشته نبارصرف کردیم 
سه ساعت مد از طهر ه اسب دوای رفتم محل اسب دوای تا اعا تقریا ه ه«زار قدم است در 
اسپ دوانی جمیت زیادی بودد خبلی اسب دوای خوبی بود وزر دربار همان ساعت ازپاریس ‏ 
وارد شده وچون ف,میده بود ما پاسب دواني رفته ایم در [ ما حاضر شده ود سداز آمدن 3 
ما دوشب در پاریس از برای مضی کارها مانده بود از وزر هابوی جویا ثسدیم وزیر دربار ‏ . 
عرض کرد فردا خواهد امد باری من وجناب اشرف صدراعظم ووزر دربار سرصد ویست . 
و سج فرانگ درسر اسب شرط شدی کردیم وردیم سنج فرانگ 1 هت باد کار نگاه 
داشتم ومامی را «قرای ]ما دل کودیم خی روز خوشی کذشت مد از اعام اسب دوانی 3 
عتزل باتام حای خوردیم ‌دم از هی‌قدل ودند و عاشا میکردیم شب را تا مدتی با امبر مادر ِ 
3 ث وسار وکرها ه جدت مشغول بودیم یکساعت و از من گنه استاعت کرد ۳ 


۰ + حط ([ ووز سه شننه هفد دهم « 1 


صبح که از خواب دار شدیم جای صرف وده قدری در بالکن گردش کر دیم ناضر اللك . 
محضور آمد با اومشنول حدت شدیم دران بین جناب اشرف صدر اعظم آمدند وناصر ال 
رفت پاژن با ایشا قدری حست داشتم م دگفتند نار پاشا میخواهد حضور ساید اورا 1 3 ۱ 
خواستم ان مان مختار پاغا اسث که درجنگ عنانی وروس » ایروان آمسده ود خیعل آدم 3 
فهم مقول است شصت وسه سال دارد وحالا در +صر مساشد سه هفته م‌شمنی ۳۲ و 13 
رای تغیبر آب وهوا پاحا امقم است هد عصمر ص‌احمت خواهد کرد مدنی با او بت داشتم. 8 
مص‌خص شده رفت اعد ار خوردیم تاسه ساعت مد از هر مشغول حساب نویسی ومعق ۱ 
حساب ودیم بعد رفتم عحل دروز برای عاشای اسب دوانی درهان جای روز فبل نشستم 
ر سه ) 


با یوار ار ابا ان اش ی کت ی ات ی ی | 


س رتیت تا نی 


-(( ۱۹۵ ) ی ( بلحبك ) 


فزالسه است وم ساعت بعسد رسیديم ۵ رءنن ) که اول خالك بلحيك است سعد الدوله وذر 


تسار ماو صاحیمنصبان بلحيك در انا محضور رسیدند وا کن مخصوص اعایحضرت بادشاه 


پاژيك را آورده + ترن ما بستند باق واکن نشستیم وثرن حرکت کرد بعد از دوساعت وارد 
شهر ( اوستاند) شدم سر اوستاند تفر سا شدر شهر رای تال ) مشود ولی شم ل ووضع 
خاه ها و کوچه های ان شهر خبلی شبیه بشهر ورشوی است ودر کنار درياي (مانش ) 
وانع است وهوئی که از رای مازل ما معبن شده نا ساحل دریا صد قدم مسافت دارد حالا که 
ان دوز نامه را متو! سیم یکربع ازه‌فرب گذشته است و کشتیها بكیك دوی ددیا حرکت عی 


کند هوا ودرا بسیار اسفاست و بطوری هواخوش وسام وی جریان است که پبرقهای بالای 


ارت ما هیچ حر کت ندارد ان هو تل س.صد و اه اطاق وخانه صوص داره و دور | دور 
سس 

عمارث بالکن واوان دارو که ,درا داد میکند آمشب حلو انوان هو ئل وعام ان شهر وا برای 
تشم ات و زود ماحراغاق گرذه اد وخیل با عاشا است حهار اطاق 2عصوص از برای ما‌عبن 
زرده اند دران اوان ؟» راه میریم زسنش بلوراست ودرزیر آن رستوران است واز جراغهاي 

ال بان دوشن شده عاشای غرب وی دارد اول ۶ب را 4 کت با دشخدمتها ووکرها 
ی ۳ و 9 ۹ ۰ ۰ ه 

گذارنده بمد شام خوردیم و خوابيديم 


حور و روز يکتنة بازدهم دمم انای ) هسب 


نموت حاات خوشی از خو اب مدار موم هوا وصفای قاط گفت عر بي ات و آب در با 
۳ زر عمارت ما امد ه ود ازصبح ۳ حهار ساعت اغر وب مایده در با لا خا به واوال حلو هو ئل 
۳ ی 
٩‏ بدرا تگاء گنه ر دس 4 رعک. واژ اعاف هواوهفاي درا (زذت ها و با 1 رها 
که هه حاضر نودید گت میداشتیم قدري هم کاغذد + #وشایم مد از هار خواسده از خواب که 
ستدار شدیم بت زيادي حلو دریا راي ددق 0 ده بودید عصر و رمودیم کالسگ حاضر 
کر وید سو ارشده رفتم هروا گرد ش کردم حتاب اشرف صدراعظم و سعد الدو له رگد 
ما ودند ت1۷ ۵ شهر هم ولو لیرد سوار ود و شراه ما میا مد مت زیادی اآزم‌د وزن در 
کناره دریا ودو طرف معبر ما ابستاده ودند در شرر اوستاند زنمای صاحب حسن وحال !سار 
59 ۱ ز 
دارد درگردش اص‌و ز عمرارات و حاهای حیی خوبت باصفا وحنگاهای با خضارت‌و طراوت و 
دریا حه های متعدد ددم كت عماری د بده شرا وج مااند که هفت ط.42 واشیت ودر عاء ان 
طقات زن زیادی رای عساشا ااستاده بو دید تزد بل غروب ص‌احعت »تزل رد سالون 
5 ی ۰ ‌ ‌ 
زد گی دران هو ئل انت:ک بالار بال است ان الار صد ذرع طول وده درع عرض دارد 


( فرانسه ) 2( ۱۳۱۶ )6 


وهی دقبقه آب بواسطه نور مختاف الاون راغ الکتريك رنگ های مختاف هیشد شا 
دی داشت اعد آمدم پهاشاي آتشازی از ا کنو ز سیون خارج رد با که هدر ۳ 
سه دفقه راه ط یکرده آمدع بکنار رود خاوه سن دفیم در مك بالاخانه سیر طلح 
رود خاه را مفروش کرده ودند از کرحم‌ای الوان وجراغمای ختاف الوان و كشتيهاي < و 
مین قشنگ ودر تا آنشبازی میکردندبقدری مصنی وبناشا بود که بر یر ونریر یا 
ال از .ك طرف ءلو از چراغ که ازیای 2ج ناس آق از کرت جراع 2 وج ۰ انش 
از اول | کسوزیسیون | اخر که تن و8 سا سه حمار هزار ذرع مشود عام ارات از بائن 
بالا لو ازچرن بود فقط رفواره‌ها و آشار دوازده هزار چراع از معمول هی‌شب افزوده - 
بودند دیگرسابر جاها را از این دوي باد قیاس کردکه چه قدر افزوده شده است دربک از 
کشتیها که خبلی زات کرده ودند زنی لساسی از زر فت دوشیده بود که تا یکوحب بالای 
زانویش مکشوف وتقرساً عام تن او مدا ود درسعاحس؛ة کشت دو دست خودش را باز کرده. 
شکل وهات غربی الستاده ود وحالت خوشی رای او دست داده هی وحب دن اودا 
یکرنگ چراع آومخته بودند چز ضربی بود جاب اشرف صدر اغظم وناصر السلطنه وسار 
نوکرها نا آخرمی گفتند حسمه است برخود ماهم اول مشته شد ک‌ان آدم است با حسمه 
درحلو ان دختر یی و بلون میزدد مد با دور بان 3 نگاء ؟ کردم ددم دست وباي اوسترکد ‏ 
کرد و فهمیدم که دم است ساعت بازده مي‌اجمت عنزل عودم امشت سگ 


ساعت دو بمد از نموف شب دار بودم مد خوایدم 


۰-۰ حمق )۰( روز شنه چهار دهم شهر رمع الثانی ):( که وه س(ه 
درساعت نه صبح جناب دیس مهوري وهمه صاحیمنصبان فرانسه عنزل ما آمد ند از ۳ 
رس جهوری آمدم بگار راه آهن ام‌وز از باریس حر کت میکنم بعارف ( اوستاند )وز: 
دربار ووزر هاون در دار یس ماندن که فر دا شاد در گنار راه آهن با حناب مسولر ۳ 
وداع عودع اشان رفتند ومادنر کق کردم دربین راه با امبر هادر نگ وف ره 
تاصر الساطنه وناصرخافان مشغول حیت شدم مار راهم دربن راه خوردم وهمه حا | ۴ 
ناده دققه سر حد خالك فرانسه مانده ( حنرال باران ) ۳ مهماندار ان محضور ده مرخ 1 
شدند يك حلقه آنگشتری الاس که پافوت هم داشت بزوجهٌ جنرال بادازی سا کار دادم به 
آ نها رفتند وما وارد سرحد باجيك شدیم از بمضی شیررهای خال ز رانسه گذشتم که 3 ۱ 
۹ ان فراراست رل بکوان ) ( لیل ) ( ممرک «ران) با رسیديم (هالون) که آخر خاد ۱ 

( فرانسه ( 


۵ ی ی ی ی ی 


سوزر ۰۱۳۱۳ )4 ( فرانسه ) 


وامبر مهادر جنگ وجنرال مهماندار در کالسگه بش ما نشسته بووند سایر نوک ها هم از عقب 
آمدند ناصرالساعانه هم با آنو مبیل از عقب رسی دردش زیادی کرد می‌دم مختاف از هی‌قبپل 
از زن ود دىده شد در ان ببن رشح بارای ثد و مد هوا طراویی هیر ساسد مس دم هم 
و اسطه لد کت از منازل خودشاق بیرون آمده ودند ناصر السلطنه قدزی کالسگه دوای 
ود اتومسیل بای کثنی فرموده ودیم برای ما جر ند مك تاه او زده نودند قدری | را 


خی کت دادند عاشا کردم لد مبرزل ص‌احعت عودع جوق شب معه ود ]فا سید حسین 1 


روصه خوی خواند واسطة و زود تر شام خورده استراحت مودم 
مس حول ( روز جمه سپزدهتم ) کوست وه 


اص‌و ز درساعت نه صبح رفتم ۵ | کسیوزیسیون ماشای‌سا کسوق آرم ( نی سازارفنگ واسلحهة 


جرک فرروشی ( اول رتم ه د کا کین پاحیکما چهار سح قیطه نگ خربدم بمد رفقیم بکار خانه 


وم وا ربا ده شد توب رود از نگ وب ود که ول ون دهع بو 
ری دروسط ساخته وان توپ بان عظمت دا دوی آن کار گذاشته ودند ویکنفر آدم متصل 
91 حر کت میداد خیلی عاشاني بود دو هر خادم داشت که یی , بر میکرد ویی خالی سه 


1 فرسن؟ ث کاوله ابن نوپ درکال خونی مبرود سار توماراهم دیدم حای وشربت حاضر کرده بودند 
قدری اشسته شربی صرف شد از آ نما رفتم د کان ( لوباز ) که فنگ ساز قدع خود ماق بود 
آما هم چند شضه نفنگ خریدیم و آمدیم عترزل مهار صرف کرده حوق در خانه حناب رس 


جموری مدعو ودیم ات سنج مد از یر نیاو ‌ بارطی که اسر م آن مهمانی است ت با حا 


رفتم درعمارت البزه هدر دو سه هزار هر همست ود تباتری حاضر کرده ودند ریم در 

حلو لشسلم حسلی ءاشایی ودندی نود یکدفعه برده الادفت وحندن شر سوری ببرون آمدند 
: ۹ ۰ و : ی ۳ 

۱ 5 هی‌بی از ی دار مر ودند مشغول رفص شد ید و سار خوب ز فصید رد دو هر از | ما از 


رقاصهای کنتر کسویل بودند که دوسه شب در آنجا دبده شدند از قراریکه شنیدم حق القدم 


انهاشی سه هزار 1 رانگ است در ان بان بازان ۲ رفث رداص تام شد و سه برده خء لی خوب 
۱ بازی کر دید بر خاسته آندم دراطاق حای صرف شرل وص‌احعت عنزل کردم وت شام شد 
شام صرف کوده ساعت به نعد ِِ" رفتم ه | کسو زیسیون 4 امشب برای تشر هات ما 
مهبه | تش بازی وحراغان مفصی ارده ودند اول رفتیم ه ابشار وفواره های وان که بازده 


تکام و اره ود وهی بی ( فواره جریان داشت با! وان .42 و آبشار ‌ م تقرس دست 
ندش ث آب بود که از مکان تيي که هرا باست ذرع ارتفاع داشت هس تمه ره مه میرحت 


( فرانسه ) -وزر ۱۷۲ )4 


وحرواات مه 2 دیگ در شا پسیار است واز همه ضبب تر ( اسکات بانس ) منم 6 
نقرسا با چهارده بازره ذدع طول آن ود وفکن آن شدری وست داشت که دو غرمتوانستند . 

ما بان آن دوی هم پایستند وقرب هفت هشت فر میتوانشتند درحوف نکن او نعنید ‏ 
انواع میموما وحبوانات حتاف دی که شمار کی آمد دبده شد که خیلی غرابت عاشا داشت ِ 
از له ( اورا نکوتان ) (-بار ود که ] آسمه کرده ودند خیلی حالب. نظر وءاشای ود بد . 
رفتیم توی باغ جرت زیادی ود گردشی کر ده از آ نا رفتم مجای دیگر که ر هییو بونام) 1 
( یی اسب دریانی ) زنده بود نمخب کردع که چه چبز این حبوان باسب شب یه است 5 در . 
فاردسی امم | ۳ اسب دریانیگذاشته اند می<وحه شاهت باسب بری ندارد در این تفکر بودم ‏ 
که ,کد فعه 3 ددم صدای آن شسه باس است معلوم شد عناسدت صدا امم اورا اسب ۳ 
آی گذاشته اند باری از آ ما کذشته فل رن دیدم که در تفس بود بعنی محلی را ححری. ِ 
از آهن م کشنده اد مثل قفس که در خورد فبل است ان فل در فیل وسطی ماد خودمان 
ود که در ط را است دندا ای اورا بر بده بودند دست‌ای خوددا مگناه ت روی رده ها 
و باند میشد برای لقمهٌ تایی که باو میدادند در حت که ما بای نزده اسناده بودع یکد مه فیل ‏ 1 
پاند شده روی رده ایستاه احتباط کردیم که شاید نرده شکند ول خطر است از آ ما رد 1 
شده ر فتم بطرف حبوانات ۱ از قسیل فا ‌غمای حتاف سار عاشا عوده بمد رفلم ‏ ِ 
لطرف ففس شبر وحای سباع چهار سنج شیر یال دار افریق ود .مرهای خیلل بزرگ داشتند ‏ 1 
2 دیگر هم از قبیل پیر وخرس سیاه وغیره ود چون در کارخانة کوب بان خبیی داه ره - 3 
وا سیحا ‌ِ خیلی باده گردش کردم حخسته شاه بود ‏ کالسگه ] اوردند سوار شده مس اجمت ‏ 1 
عنزل فردیم شام خورده وناز خوانده رفتم * اورا ( بتي نماشا خانه ) اما در انا لا 
سس را داشتم ساعت دوازده که نصف شب ود عتزل بر سب استراحت کردم 3 


+)-- + مگ ( روز حشنه دوازدهم ) آزه -( 


صبح از خواب بدار شده رفتیم بسمارت بژین سفبر کبر انگلس حضور آمد بك ( آرشیوك  )‏ 
هم از اهل مصر حضور آسد که زبان عرنی فصیح ححازی را بانداز؛ خوب حرف مبزد که ۱ 
ما با کال خویی حرفم‌ای اورا می فم‌میديم فدری دعا وا کرد باوهم اظهار هد واتفات . 
عودیم رفت هد از آن بعضی اسا ما فرمایش داده ودیم اپتیاع عاسند آ مارا آوردند ملاحظه ‏ 
کردم ساعی لعد مار خورده رفتم بالاخانه قدري استراحت کردم ساغت سج اعد از طبر ۱ 
کالسکه خبر کردم آوردند سوار شسده رفتم » ( بوادوبوان ) و (کاکساد ) موثق دوه 

(وامر ) ۴ 


1 ۳ ۱۰۱ )و ر فرانسه ) 

1 مشکل پاک غبر مکن منمود کنر سواز وگ هم که از رت 01 اد خودرا ‌ آب 
" انداخت خی شیه ه مود خان خواجه ما بود بر ناه وشکم خیی زدگي واثت کا از 
1 الاستيك برای او دزست کرده بو دند که وف وی آب افتاد اسب ری رفت وخودش 
1 پاشکم کنده روی آت مانده بود محاات خفه شدق خبیلی ۳/3 داشت خلاصه مد از اعام بادی 
- سره آمدیم بزل خیلی از #اشای امشب لذت رم 


موز ژ روز چهار شنبه بازدهم ) هه 


[ اضوز عبم دفیم بت نغاشای تلمبه چبان ول جانی که .مجهة اطفاً حریق حاضرند این 
" ماوت سه طبقه است مك طبقه طوبله و کالسگه خانه است ودو طبقة بالا ءنزل عمهه جات است 
از ین های غیب ان است که از زر عمارت بالا بك مبل آهنی انش 6 2 طقه اعلی سائین 
" متصل است ناما با شا بای ود میل رائکان دادند دیدیم یکنفر افناد این هن کردم که 
اذ صدمه ان افتادن ص‌د بعد یی دبک ر واضا وگ پشت سر هم هم از میل بائن آمدند. که 
در یکدفیقه ونم می چهل غر از مه جات بانسبن آمدند واتو مسیل ها راه افثاد هراتومبییلی 
۱ دارای تلمبه است که باقوت مخار هم آب را خارج میکند وهم خودش دراه میرود وعقب آن 


او مبیل دبگری است 6 توي آن آب ژبار است دو وله با ار آب در بست 
تن مر حا خواهند ميرسد ونرد بای ه م که قابامه شده است وومم رفته است دروي 
٩‏ او با کرد که پر عٌا وسیدند نوا از که زد ذرع ارفاع را بالا میروه و 
۱ [ ان تام آتومبیل جدید است کاریهای زیاد هم حاضر است که با اسب حرکت میکند و 
مجب ب این است که در هی‌طویلهُ که اسب موحود است ا درب طو یله را باز میکنند فورا خود 
۱ اسهاده آدو نا بیرون آهده میروند هلوی را خء د شا که یو" آر مخت است وسمرشای را 
1 توق گودان راق کرده می اپستنند و عاضر حر کت میشوند عمله جات حنان سرعت وله 
۱ حاویر ودست پکار م.شو ند که هي حا حر هی روی دهد فورا خاموش مکنند از امحا آمدم 
۱ ءرّل مار خورده مد از مار رفتم بکار خانه ( کوبان ( در کوبان ي از قالیهای ابران جهار 
٩‏ هي متا دس قالی ابر بشمی تازه بود اما قالبهای بشمی خی 
۵ نود من ادفتنه از زمان شاه عماس صفوی است وی بارخ نداشت ی کار حوشقان و 
ی کار کاشان جک هم کار کرمان نظرم آمد اهالی کوپان دیق کردند که ابنها تر ازسابر 
۱ قالبها. است مد رفت م ساغ وحش ونائات در ان باغ » بك الاری" است که عرض وطول آق 
۱ یکصد ذرع مشود وانواع حیو آنات آمیمه شده از فسل رل و ی ترس لتق 


4 


ِ 
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شد مینطور اورا دوی دست گرفنه از پله های نرد با الادفت واذطرف دیگر پله ها ین 
آمد دون اک رادرش از روی دست او سفند یاه آن هت وادونه. که ابستاده است 
واعوجاجی هم برساند مساهای غرببی بود انواع وافسام دیگر نیز اورا بله ۱3 
داشت دو برادر دیگر هم آمسدندکه یکنفر طفل دو اژ ده‌ساله نیز با آنها بود اولا ان 
سوار اسب ودند وی اختند ودر ناخت اسب مکرو معاق میزدند وزه‌ن نمی افتادند 
یی از دورادر روی اسب ایستاد وبرادر وگ آم‌ده روی او ایستاد واسپ نتاخت 
بمد آن طفل هم آمد روی ان دو فر بای خودرا بکله آ نها گذارده ابستاد که سه 
بالای هم روی اسب الستاده بو دند واسب مد تما ساخت مبر فت و حض احتباط ۳99 
تخورد از سقف سیرلك طنای بکمر او لسته بودند که ا کر رت شود طناب اودا ۵ ۱ 
ماد بازی یگ ان نود 5 بیگاو زيادي از کوحك و بز رگ آوردند که یر ۳ 
از روی بك مه 14 باید میکردند واز فاصاه زیادی اما میحستند_ اعد شمه شکارگراز - 
انگاسهارا در آوردند بان وضع که ادا چند .]ور ده زردالانی که ابومم کذازدند ۱5 : 
ره ی وهمنطور طرف مقابل هم چزد مه اداختند و بك قابقی کوک هم آوردند. 9 
با وونل اعد دیدیم زهان و حلو ما بازی میکردند ؟ 1 ض مبرود ی نه 


ا زر زه‌ن یی ۳ 71 آنه 7 هم دوی ۳ ی وید 3 
از دالان مقابل ما وارد شد ۳ زیادی باهفت هشت ۳ سوار | مارا آماقب کرده ۱ ۲ 3 
که سواراق انگلیسی ودند زن ومد بالسناسپای قرمن خوشترننگ میخواست ۲ ۱۳ 
شکا رکنند که کر هگ از ها خودرا وی ان حوض که قر مک دریاحه بود اند فد 
سکیا هم بلا فاصله از عقب آنها خودرا به اب انداختند تقریباً از آن بلا ناسلح آب ۰ ی 
سره حم‌از ذرع اراع نود 1 ان حبوانات خودرا در تب برت مکردند امد سوارها هم که 
بلب حوض رسیدند از آن باندی اسب خودرا مب داده ام ان هفت هشت فر پا 
خودرا با آب انداختند مدری حوض عمیق بود که هی کدام فرو مبرفتنند تا مدنی اسب و 
بدا نبود بعد الاعی آمدند باس تر که از سرورو ورختشان آب میرحت و گر از 

طرف دیگر حوض فرار کرده از آب ببرون امندء دو رفتد ماه ها بیرون 
از عقب متا رود نش اراعا دم 6 روی آب ودند باز مانطور از طرف د: ۱ 
پیرون حسته رفشند لمحت ما ببشتر از ان بو د که وفت انادن سواران حوض از ان سه ب 
ذرع ارفاع حندان شل بدارد اما وقت ببرون رفتن ویالاحستن اسبها از ان قدر ارفاع خبل ‏ ۱ 


۲۰ ( مشک ) 


ی 
ای 


-جز( ۱۵۵ )4 ( فراسه ) 


شهر مسکو و کوهما و خراها وشهر های سيبري تاشمر بکن بای نت جبن اما از نظر 


: انسان شگذرد مثل که شخص در راه ۳ نهر کی میکند ودرا علکت سیبری سفر میماید 
خیلی عاشا دارد اعد به با لا اد ریم 1 بانورامای راه اران را ساخته ابد در حقیقت جسم 


کرده مثل آنست 4 خود ما از راه باد کو ه 4 کلان فزون وطهران آمده داخل در وازه 


شدم ودفتم از حلو باغ وزر دم باز وخانه و زر ایا گذشته با داخل عمارت ساطنی خود مان 


و وارد تالار موژه شدیم عام ان انوا مار | شخص شائی 4 با حنرال کورا انکن بطپران 


3 ی ود کفیده ات مااژ را گلان که سفر نکرده م آما از «زون اطم‌ر ان وبای رت 


ود مان را که دیده ام اطق لسار اسیار خوب ساخته است در وافم ا‌وز ما درظرف 
۳ 9 ۱ 

دوساعت ام حزبره با دار وحرای بر ی را شرب هرز *و ده واطمران و الار موزه 

خود مان مسافرت رده م‌احعت سار پس عودم 5 انسان رای المسبن تاد عیدایذ 


1 حه کیذرني است وضع خ مبای مادا کاسکار شسیه به حومه های شاهسویی است که 
" درمثاق دیده بودیم بمد رفتم ه سا کسپون ترانسوال وضع طلاشوفي آنجا ووضع: خانهای 


( کروژر ) دهس جم‌وری ترانسوال وغبره را عاشا کردم ساهای امنحاهم شبیه مان ونم 
خام‌ای شاهسونی بود وضع طلاشوئی را نسوالها خبیی صیل دارد يك چبزي است شببه عسبز 
بزر گی که دوی آن اسطوانه مانند چپزی می غلطد سنگهای طلارا مبربزند زر این اسطوانه 
خورد می کند ومریزد و آی که با آن می شوبند طلاو خاك را از هم جدا میکند زیاده توقف 
ود از آنجا عی‌احمت عنز کرد ار خوردیم بسد از نهار بضراخانه دفتیم دوطرف راه 
زن وعرد زیادی ابسناده هورا می کشىدند واظهار مهربای میکر دند ماهم ۳ تمارف منمودم 
وضع ضرامحانه ابشجا باضر اخانه پطر زووغ چندان فرق وفاوی ندارد يك مدل صورت مارا 
بیاه کار سکه کردند بمد از قدریگردش می‌اجمت عنزل شد شب را بهد از شام به سپرله رفتیم 
اسم این سيرك ( تووسيرك ) است یمن سيرك جدید در سپرلك کارهای غبب کردند از جمله این 
چند فقره ود که از همه غریب تر است یکنفر اصيكائي کند انداز آمد که سوار اسب ود 
و ندي که طناب باندی ود در دست داشت وقتیکه سوار طرف مقابل می آمد فاصلهٌ ده 
بازده ذ: رع که وسعت سبرك ود کند را می انداخت هی‌موضع بدن وهی عطوی از اعضای 
اسب باسوار دا از بوزه ودم و و ودست وبا که ازاده میکرد فوراٌ با .ند میکررفت 
بازی ود ران ود ه میزی آوردند اشکل یع مستطیل ابخع حهار ذرع و طر فان مبزنرد 
بای داشت. ؟» ب.ك سرارد بان مان ویر روگ روی میز ود دو هر آمدند که برادر ودند یی 
از آن دبای را باند کرده سراورا دون کت قمیت خو دکذارد واهایش اطرف هوا باند 


( فرانسه ) -جز( ۱۵۸ )6 

ونوزه وشن راهم دایم سرستون خیل بزر گی آنجا بود بك رده ضاشی هم کال | ۷ 
کشیده ود که واقع هیچ فرق با اصل آن نداشت خیلی مناز و خوب ساخته است اعد از ی 
ص‌احعت عنزّل کر ده مار جو رده فدری خوايديم شب را ۹ شام در «مزل حئاب میرن 


رس حهوري دعوت داشتم وبا حا رتم در سر شام فنزوا فرانسه بازعا بشاق ویمضی از 
نو کرهای ما ود ند هت سواره هم زر دول وهی از اعبان فرااسه آمداد مد از ش 


3 


رفتم محل آتشازي عاشا کردیم س از كن دشیم 1 تالاري که کنسمر (ساز و آ آواز ) بوه ۰ 

مرشام هم سازایرانی که بنوای ایرانی میزدند خیلی خوب ود مد سفیر کسبرعنانی آمد ره 

مااظهار خوشوقی نود اذ انکه دران قضیه حمد ال 6 آسای نرسید ماهم پاو: ار تالف 
وتزی ٩‏ ژ ی ال 

کردیم دعد عترل آحعت کوده اتوافت *ودیم 


۰)-» میج ([ روز س4 شنبه دهم 4 کلیس مس( 


مب ! | کسیو زی-یون رفتم اول ه سا کسیون کلنی مادا کاسگار رفتتم در نب در 
س ای 9 ۳ دم کیب شر ودند دوض [ ِ# مای 34 موس ۳ 


آغا منوا دیده مدشد / مدآ زنده وی آب ود بک از 7 ۳ 
ود وهتصل دهن خودرا از کرده زره میگذاشت اطور بکه دندا ماش مدا 1 
مکرد نک هگ خسلی کثیف ود و هی حه با جوب اورا نکاین دادند از حای خود هیچ <ر ک ۱ 
کرد هس نبه سوام دور ای شرمادا کاسگار ود بطوری خوب ومجمم سأخ.ته بودند 9 1 
بااسل 3 ِ قوش اما فرشا ی ی حر کت رای درخت ۳۰ 
7 ر در خر رم اج رانا خن کند حت رود اه و 7 
حسوس وده ود خلاعه از سا سیون تناکا ودور عای آماخل اذت رده و < 
کردم اعد رفتیم ه سا کسیرن روس اول رفتیم امتعه روسبه را عاشا عوده امتعه مارا و طرق 
توا کستاری راهم درحزو آ نما دیدم محسمه زمای سیبر ی هم در ]شا ود خبلی شب + ۶ 
هساند بمد رقم راه آهن سیبری وی ترا م‌ای حقیتی در آ فا گذارده اید تشستم در ۱ 
ان ترا همه ج حی حام ورستوران وغیره هست داخل | ما که مدشوند بمد دور ای . 


(شهر ) 


سل( ۱۰۷ )4- (فرانه) 

۱ بواسطه شمرارت واعال خلاف قاعدء که از اوسرزده حدس تافب شده است عد از افضای 
۰ ۰ 

مات حاس داخل خدت ۵ عسکریه گر دیده و (س از اما مدت از ممر بازی وخدمت انااعی 


آزاد شده ماریس می آید در شرر (الوري) با شخصی نزاع کرده اورا با کارد ضربت مبزند 
۰ ۳ ۰ 

ساب ان حنایت مسدت هشت ماه حس »شود دراین دفسه که مقصر و 3 فتار شده است 

حالا مشغول انحام حقیقات حال و اعمال او هستند وا قرب عحازات سخت خواهد رسید 

خلاصه بعد أز نهار چوق عرایض ووشتجات زياي جم شده ود با و کل الدوله همسه دا 

خوانده احکام ط وتلگراق زیاه نطم‌ر ان و در بار اران صاد ر کر دم وازد ناب اشرف 

صدق اعظم فرستاد.م 4 مخار ه عانند شام را دم درمزل خوردم ام وز بك قطعه نشاق ءثال 

۱ خود مان را رای حناب مسیو ( لو ه) رس جهوری مهدب فرستادم بو اسطة فوت بسراعی 
حضرت ملج که اشان عن‌ادار شوه اید مساثرت ما با.ندن موثوف تلد وفرار تدم ام 

۱ و ۱۹ 7 1 از وت ۲ 

" سفر دیکزی که انشا الّه ه اروبا سائم خصوصا با نگاسنان وفنه سیاحت کامل ام والة در 


عوض رفان بلندق رحس دعوت حناب رس جهوری ازطرف دوات وملت فرانسه قرار 
شد که تا روز دوشننه آننده در باز یی توقف شود که مدت ع‌اداری فرانسه هم حهت فوت 
بادشاه ارطالی منقضی گر دد ۳ سوام عهماسهای رسمی دولت فر | اسه وحشن | کسوزسون 
حاضر شوم وهمینطور جناب اشرف صدراعظم قرار دادم که پرو گرام جدیدی برای‌وضع 
پاقماندء مسافرت ما نوشته شود ا آغییرات درست معلوم باشد واز هان فرار رفتاد کنم 
میرزا مد خن کال اللك نقاشباشی خود مان را که مدنی است فرنگ فرستاده اع 5 تکمیل 


صنعت خودرا عابد ان دوروزه در اریس دده شد اطق خبلی خوب کار کرده است 
+ 


اص‌وز از ساعت ده صیح عاشای موزه (لوور ) رفته بك ضام ارت لوور وا گرد ش کردم 
و قتی که از جلو باغ (تویاری ) میگذشتم دیدم خبلی جای خوبی است ولی حیف ازعمارنمای 
اخجا که وا خراب کرده اند از ناصراللك رسیدع که ساشا اصل‌عمارت تویاری را دیده بووی 
اوا جالا آعر رف و ورف این ارت رامیکرد حالا که جای | ممم باغ شده است که چه قدر 
" زر وهفصل وده است حای ارات فدم ان شدر باغ ساعانتی خودمای که درشرر طهران 
است منظر امد بمد عوز؛ٌ لور درفنم لول گالری لوور دویست وشجاه ذرع است بك‌ظرق 
درآ ما ود قطر دار؛ آن هدر سه ذرع ميشد معلوم مود اززر آی آدم عارفته است که 


وفق وی 1 حرف مبز د بد حواب میداد عد رفزم عام رده هاي فاشی لووررا ءاشا کردم 


ر فرانسه ) ۱۵۳ )#5 


های با بیرق وغره موداز میشد که برسر همه ااران طلاغی رید در ان بین ( ,و 
اروب معهء‌ول است که در ان که ما س در موقم نحسان وخوش آمدن دست مب 
شروع کرد دست زدن ورس | کسوز !سیون که نزد ما بود فره‌ودع معمار این ." 
حاضر کرد اورا خبللی محسان وعحید کرده شاتی هم گفتيم او بدهند ۳ 


#سئرل آمخده ان اعت کردم 

یز و روز یکدنبة هشتم دیع اثای ) آست ‏ 
اص‌وز را ۳ در رل ودیم مضی اساما 6 خر بده بودیم و در اطاتهای بان مواق ۱ 
«شذول بستن ود عاشا میکر دیم بمضی جواهیما آمدند بارء حواهی آلات خریدء 
خوردم درسر ار ندع الساطان روز نامه میخواند در آن بین عين الساطته آم.ده وا 
تحقیقات پلدس را درحالات شخصی که سو قصد ددبار؛ ما کرده ود حضور آورد ختصر 
این است که ذیلا نوشته میشود هانطود ک ساقا وشتم اسم این جوان فرانسوا سالدن 
ودر جهاوم ماه ( فوره ) سنه ۱۸۷۹ مسیی 6 ست با سال عام مشود درشهر .3 

فرالسه متولد شده است تا ال دو ص‌سه 4 دیگرهم وی و دنت لد باس اورا که > 
کردند بك خنحری هم که دسته آن روی نغه خواسده ود در دب او بافته اند که - 
داشته است اکر پا طاجه کاری از بش اونرفت با خنتحر مقصود خوو زاء طتل کت ۳ 
وقی 5 بطلاق ما آمد بکاست از اه ود و دست دیگزگن لسع شلوارش که میخواست. 
خایعر را برون ساورد ان ود که فمّل خدا شاما لکشته زرددی وافسدام ویر فا 4 
گذاشت او عقصوه خود برسد خانة اورا هم که کوش نمودند مك خنعجر دک 73 
که ۶ دسته حترفراد داده ی تمغش خیلی از و ند بوده است ‌ِ 
بلس از او تحقیق واستنطاق می کنند که چرا اقمدام باسکار کرده است چمزی بروز ‏ 
میت غدذ فقتکخ وجند طفراروز امه هع درمستازل او وه ات از ۱۳۳ 
و بابك زنی رفافت قاشته است مسماة به (مادام | کوستن ) که زنی بسیار فره وسی : 
سال داشته که بازده سال از (سااسن) بز کنر موده ودر یک از مهمانحانهای کوجك شرا 
مشغول آشبزی بوده است ان زن را هم پلیس بیدا کرده از احوال (سالدن ) حقیات. 
معلوم میشود در زد آن ژن هم از عقابد وثبات خود اظهاري :کرده است مسدئی در شم 
رلیون ) حرف نان قندی وکاوخه پزی آموخ ثه است مد سبك وسبر؛ الواطی ورذالت « 
۳ فنثه چند در (ماردیل ) ساکن بوده یمد ساده سار پس آمده است در هانوقت یکمو تم 

( بواسطه ) 


-(( ۱۵۵ ))گه- (فرااسه ) 


وافعا بنای عالی است حایی اسث ه زد گی دونکه دولت وهانعاور مدوروابلور منقش مسقف 


است واطراف دوص‌نه :دلیهای محمل فرص ات که رای حلوس اشخاص ساخ-4 
۰۱ جح 7 

و رداخته شده در ان ار ( مشموق اف ( نشان مىدهند رده اسیار زر گی در وسط الار 

بلند کر دد وعام جراغم‌ای الکتر بك را خاموش و ار بك کوده مس , سنمو تتگراف ۳ با ق 


7 رده ب واه آیداختند خیی ءاشا داد ند من <ه مسافر ن افر شا وعص ان را که در حرای افر ما 


اد مودند که خبل دیدنی بود دیگر | کسپوزیسیون و کوچه متحرله ورود خانة 


۱ تِِ ح 
من ورفتن کشتی‌در رود خاه وشناوری و اب بازی‌ص‌دم وانواع چب‌های‌دیگ دیده شد که خی 


عاشا داشت ه عکاسباشی دسئورالعمل داده هره سم آ مارا خر ده بطمران ساورند که 


انا له اما دوست کرده بو کرهای خودمان ننشان بدهیم قدرسی رده امشب شا کرده 


بس از اي ثالار جشن بسارت (ایلوزیسن ) رفتم تغاشای ابنجا دیگر بیشتر از آجا بود 


يك الا آیْنه کاری است 6 سه ضلع دارد وازدوی هندسه وعل طوری ساخته شده 6 ان 
0 اضلاع در هیدیگ تک بردده تور بکه حندرن تالار و درئوالی غبرالنها ه دیده مدشود ۵ 
ادا واتهای ان عمارات منعکسه در مد نظر معلوم و دود ست مد از ورود بان الار 5 


بدوا خبل جراغ بود یکدفمه بکلی تاريك کردند بطوریکه همدیگر را نمی دبدیم جناب اشرف : 
صذر اعظم ووزر دربار وموثق الدوله ووزیر هانون وناصر خاقان تزدك ما ودند در همان 
حال 4 اطاق تار بك بود یکمر شمه سره حاه هی کدام درمقابل ك ضام اطاق باز سل و سبه دار 
۳ ۰ ۰ ۰ 7 ۳ 
ری روی پاباس فرشتگاق اد حاه بیروق امده ارف هوا تا دنل وطوری از با چراغ 
#رق ۳ حاذي اما دنه لو وید 4 وم ۳ با روشنای هیر سل #۹ ام فضای اطاق ار نك ۱ 
9 جح ۰ ۰ ۲ جح . 
ود وحضرات فرشتگان درمیانه هواوزمن ای رقاصی را گذاردند به قسمی 45 شخص از 
مشاهده 1 ماث و ۰(جبر ماشد 11 رفص تاريی را شنده اما ۷ امشب ند یده ود اعك از آن 
بك محتی از زر هت دروسط الار دیده ش دک باز روشان از با بان افته و ءودار بود 4 جمي 
رقاصهای باتر .همه او لن ره وخیل زسا ورعنا ودند در روی آق مخت سای رفص 


۱ ود واز سقف الار رف و ادان الا که اززر ورق ساخته تودید رس آ نها وغام امل 


حلس مرت که ان ذرات ولا در روشناق معانه برق بود که از هو ا برممرما وسارن سارد 


( ان بان گام حراغب را روش رده واز هي‌ضايي 6 ۳۳ ماه صورت و بروق 0 


درمیانه ستونای باور حوف که در وسط آنما جراغ برق بود خودشان را باعل تحلس نشان 


1 ۰ بر وان و ِ 4 ۰ که ۳ ۳ 
دادید 6 هي د<ری باکیست بیرق سیر وحورسش ابران ودردست در بمری دوات فخمه 


: فرااسه داشت وان وضع ماس درعام اضلاع منعکس شده حندرن «زار رقاص 1 مت و دخر 


فرانسه ) ور( )۱۵ )- 
وصرف نهار شد در آخر نار وزیر جنگ فرانسه برخاسته نطق بسیار مفصل کرد خا 
هون نطق او ان ود که از طرف خودش وءام فشون دولت فرانسه تذکر واظهار 
خوتوتی ود که اد نله از قضیهُ دروز عا صدمه و اسبی ترسد وشرحی ددرت 
جهوری وخودش وصاحب‌نصباق نطامی فحید از فوت قاب ما مود که در ان قضبه وخطر 
عظم خودرا شاختم و آ ار حبن ورس مپییحوحه از ما بروز نکرده دعوت ورسایل 
قشون حاضر شدیم ودرضمن آنحاه فرانسه را بنران که از عهد قدم بوده است ذ کر 

کرد ودر آخر استیکان خودرا که در دست ۹ اسلامت ما توشید مادامی که او 
میگفت ما وتام امل سرمیز ایتاده گوش میدادیم و بمد مم‌ندس المالات که ۵ شت سرما جبت ‏ 
تر 42 الستاده بود نطق وزر ث ث را فارسی برای ما ترجه عود ماهم اطهار امشنای کرد ده 
نشستم وهمه ندستند هدر دو دقیقه فاصله ما بر خاسته فار می تماق مفصی,کردیم که م 
آن از اینقرار است (کال مسرت و خوشوفتی را دارم که علاوه بر اینکه در ان بر ۲ ات كت 
مناج ی ساب در خالك فرانسه از هی‌حهت عادر کال خوشی شگذشت وضو 2 از ان - خعاری 
6 دیروز از من گذشت شکر خدارا مجامی آورم که از این مهنکه خلاصی حاصل شد ودر 
خالء دوایی ه دوستی دوات ابران با اوقدیمی است صدمه کن رسید قدعا ِا باهم دوست 7 ۳ 
ودر این سفر هم دوستی وحبت خوددا حکم و نموديم وخصوصا بسلامت رس هو 
مات تجیب فرانسه ووزیر جنگ وقشون 2 فرانسه مینوشم ( وحم شربت یکه در 
داشتیم خوردیم ومهندس المالك این نطق مارا فرانسه خیلی خوب ترجه کرد که ل ۱ 
تحسین واتع شد بمد از نهار مراجمت عنزل ودیم در اطراف راء مثل وقت دفتن جمت 
زيادي از مد وذن بود وهورا میکشیدند وماهم جواب تعارفات آنارا میدادیم امشب را 


2 4 
9 


بواسطه انکه دسم درد میکرد و خسته نودم در مبرل مانده زود تر استراحت بردم 
۰-) حی ۰( روز شنیه هذم رمع الثای 4()( ۰ ه «ت ۰ 


ا‌وز حون دسمان ودری درد مبکرد وخستگی دیروز هم باق ود درم تزل ۱۱۱۵ رفتم 
فرار داده ودیم ه )۱ اسیوزسوق ) و ( ترو کادرو ) ۱ مد بکارخانه ( کوبان ) 
ول در ساعث ه مد از ظهر ه | کسیوزبسیوق وتالاد جشن دفتم رکه در آنحا ( سینموفت 
که عکس سم ومتحر لك است نشان میدهاد و بمد هم اعمارت ( ابلوز بسن ۲ رفتم که ه 

آق از اسقراد اضتت ادا وارد درب صوص ان سارت شدیم وفث مغرب وچراغم ِ 

۳ کسوزیسون روشن ود اول ورود تا لار شین که فودیم خبلل در نظر ما جاوه کرد و 
روافاٌ) ‏ 


۱ و( ۱۵۳ )44 «فرانسه ) 
ایساده وباید از بل این عمارت دفله کنبد. وا :را نشسلم وذیر حنگت ك دوات فرانسه «م 
4 لوی ما ود ادا ساده نظام گذشنند دم رخاسته دست زدند وهورا کشیدند امد توحخانه 
و امد ره گنشتره و میگذشتند سلام میدادند وما هم حواپ داده عحید یکره 
3 ز م| دست مبزدند ص‌دم ولوله دی میگردند هی‌قدر توصرف واعریف آن قشون را انم 
۱ > است اق ساه ماده وسورر از ین آراسته تر وهنظم تر کاشود (مد تو مارا در حلو کشیده 
" شایك کردند درهردقیقه ازهي توپ سی بر می انداختند واز صدای شليك زهن این بااسکان 
پزازله وحر کت مبا مد سواره توشخانه حله نموده توا دفاع میکردند چون ما خود مان از 
حع نظامی وفنوق حریه اطلاع دارم از هیچ چیز در عاشای نظام وحر کات قشونی لذت 
" کيسبريم خلاصه تومانه در کال سرعت وچابک تبر اندازي میکردند اما آخ سوارها بتاخت 
آمده توانه را تصرف کردند وجلادت خونی نمودند ما وسایرین دست زده تمجیدات کردیم 
" وواعا هابت مجید وین راهم داشت بمد از اعام مشق صاحیمنصبای از جنرالها وکنلهبا 
" وغیر هم سواره آمدند جلو ما ایستادند اظهار رضایت ومسرت ونحسینات خود هانرا از این 
سا شون شوسط وزر جنگ با نبا لا مودیم قشونی ک اس‌وز سان دادند از این قراه بو 
( ساده نظام دو دوزون )واه سه فوج ) ( وخانه دز فوج)) 

۱ نع آمدیم این شواز کالمگه شده باوزر ش بکار خانه فگ ث سازي رفن م خبلی مفصل 
۱ و از ود هی روزي دویست وسحاه دزار و۳ از ان کار خاه ببرون ی آبد بانوت آب 
والکنريك کار میکند له جات امنجا تماما ذن هستنند مام نقاط این کار خانه را گردش وغاشا 
کردم اد رفتم به انبار توخانه که از هی‌فسم بویای بزرگ و کوچك ب گلوله های آنها دز 


آمجا حسیده شده است خیلی انبار نب منظم وومای متساز معتبری است چون خود ها 
اطلاعات کامل از توپ ووشخانه دادیم فدری با جنرالیا حبت از وضع توپ ونبر اندازی 
رده از آغا آمدیم مه نظذامی که متزل سر باز ان است دروسط قلعه سارت خصوصی 
است که متعلتی حا کر نظاعی و جنرال فرمانده کل است که آئجا منزل دارد از پله ها بالا دفته 
وارد نالار مخصوص شدیم که مبل تا از جهالحراغ وریوار کوبها وغیره ماما از اسلحه و 
آلات حرب ساخته شده وبوضم بسیار فشنگی تعبیه وتر کیب کرده اند مثلا اصل چهلیجراغ 


نت اان اک ناس اه نی خن تنس ای ای 


از قداره وشم‌شیر وشمعدا بای آق از ط .اجه ار 1 ۳۹ مزا گذانته بودند دروسط مزا ری 
3 ۰ 3 ۰ و ۰ ۰ ۰ جح ۰ ۰ 

صند [ ل نشستیم یکطرف ما جنرال ( آندره) وزرحنگ فرانسه وطرف دیگر حنرال ( فلووانشن) 

وحناب اشرف صدر اعظم ووزیر ددیار وموثق الدله و ام مادر نگ و نامر الاك وطم‌بر الدوله 

ووزر ماوق وسار صاحبه‌ص.ال اظرامی 4 اص‌وز در فشون و دند همه هم هبل حاهْر نود بد 


ی ی 0 


( فرانسه ) -ز( ۱۵۲ )6 


فرانسه که از حنرااهاي معمر وصرد محترم با اط-للاعی است درساعت هفت هبح فد شده 3 
بود که پاتفانی او عو عم سان بروعم ساعت هفت وا م آمدم ان سور لیگ شدم ۱ 
)1 آدره ) وزر جنگ ث وحناب اشرف صدر اعظم و -ترال ۰يماندار در کالسگة ما بودند وزیر ۱ 
دربار وناصر اللك ووزیر هابون وءهندس المالك وعین الساطنه هم در کالسگه های یگ ۱ 
جر کت کرد: مم سواده ژابدارم زیادی هم ۳ نقر سا دوبت فر ودند ازاط راف کالسکنه ۱ 
مارا احاطه ئ ده کال احترام ومواظبت را داشتند اطراف کوچه ها وخبابانما دزی جیت ۲ 
بو که حساب نداشت وسام آما از سلاعت ما اظماد خوشوفی وشافت کوده وا ٩۶۱‏ ۳ 
دروز چن خطار عظمی قه اند خر ازما گذشته وبا کال فوت قلب رون آمدو بر 
ودمي را رك غووه وترس واندیثه درخاطر نداریم اظهار تعحب مدمودند وصدای هورا و 
وژنده بادشاه ۱ راق وعلکت ابر ان ازهمه باند ود ادا از خیابان واد و وان . گذشته از 
۰ کنار. | رگ تر موف داخل خباباق شایز اابزه شده مد از کوحه های ود و0۱ وواد ۱ 
عبو ر کردیم حقیقه شهر بان عظمت و اظافت وقشنگی وزسانی درگ ردردبا ست ام ان‌راه ۱ 
6 میرفتم از دو طرف بت مد وزن ايستاده متصل هورا میکشیدند واظهبار مسرت و . 
خوشوقی از دیدن ما مینمودند ماهم متصل بادست وسر جواب تمارفات آءارا داده اظهار 
امتنان میکرديم انصافاً دوات ومات تجیب فرانسه منتهای مهربای وذیرانی را ازماحا آورده ِ 
ذره فر و گذار یکنند وهیحوفت اين حسن ذیرای وصاسم مهربنی فرامرش شخواهد شد 
خلام 4 متحاوز از سه سباعت طولکشید ناما ازطرف دیگر شهر پاریس بمرون رفتم و ٩‏ 
حقبقت عام طول شهر پاریس راطی کرده از دروازهُ خارج شدیم شهر پاریس خندق بسیاو. 
مستبر ءنظامی دارد که اطراف آن قلمه جات نظاعی است واز شهر 4 خارج میشود بلا فاصسله ‏ 
حنگل وحن است وعمارات تك بك از دره.ان رل دیده مشود هدر تم ساعت ه مکه رظ 1 
خارج ثهر را طی ۲ ردیم دسیدیم زمان مسعای که افواج عاده وسواره و نو حانه در کل 
فظم و آراتگم صف سته ابستاده ودند نا وهراهان هانطور 5 سوار کالسک ودیم سرا از 
حاو عف ساده نام گذثتم ان قشون موجود که اصروز سان مید هد درحت فرماندهی . 
و ان تین" حاک نطاعی شبر پاویس اامت رها وصاحبمنهبان هردهته دوجو 
باطالیان خو د ایناده سلام احترام دادند وموذيك وای ابران میزْ:ند بعد از جلو نومخنه و 
سوازه گذشتم وم‌احمت ؛وده سس درب مارنی ساده شدم از بله ها با رفته داخل ‏ 
پاالکانی شدیم 4 ص‌د وزن زیادی از ۳ و مترمان فرالسه در | فا ودند ان عمارت را ما 3 1 
از جوب ونحته در ارت تشن ساخته اند رگا ممین میداق وعرصه میکند که فشون" ۶ 
۱۹ ر ایستاده ) 


۱ 
ه 
1 


-ز( ۱۵۱ )6 ( فرالسه ۲ 


اد اف ردان کسق ماجمت بشهر اراس کرده ءنزل خود مانی آمدیم حناب مسیو لو به 
زاس جم‌وری 4 از قضیه ام وز آگاه شده ودند لدی الورود دیدن ما ادن از ت و 
سلامت ما که حمد النه "عالی در شاسکت فرانسه آسپی ترسنده ودام حنین خعر ی عظم از ما شده 
است خبلی اظهار خوشوقی کردند واز قوت قاب ما که ترك مسافرت یل کر 
اظهار امتنای کردم ۶ از ساعي معودت گو دند مد از وزر هون و اصمر خاقان حو باشدم 
۱ که او ز با ههنند عرض‌ کردند که آ نها صیج وت سواری ما درمیرل خو ده ن‌ ان مشذول 


با تو ای روز نامه سفر وده و عد که مصیل ان واقعه را شنیده تسیا از عقب مانورسایل 
جح 
امد وهنوز گن بشته_ اید در بل ان جات ود 4 هی دو از راه ژسیده محضور و 


از فراریکه وزر هاون عرض کرد مد از شنیدن واقمه سراسیمه باراه آهن ورسابل ر فته 


ووقق با تا رسیده اند 6 ما مساعت فبل از آن م‌احجفت: شپر رده ودعم دوباره باراه 
آهن ر گشته وامنك محضور رسیده اند در این انا روز نامپای ام‌وز که از حاپ در آمده 
بود رسید ند.م السلط‌ان را فرمودم ترجه کرد ازحالات این خببث شرحی نوشته ودند 
معلوم شد بمد از آ نکه ما بطرف ورسایل رفد» ام وادرا گر کرده ۵ محسن رده انداو 
در آ ما استنطاقات و حقیقات لازمه از او عوده معلوم شد اسمش ( فراندواساان ) واز اهل 


فرانسه و از فر فه 1 بار شاست اونت وحوایی اسنت ادن فد مب وحم‌ار سال ع؟ س او راهم آورده 


بودید ودید/ خبی روت ات محوسی دارد واز فر ار ؛ 4 کرد حاات حنونی در او 


مشاهده شود و هي <ه ازاو مق ات معاند که حرا هي تی | ی عل شمه اتیت حواب دری 


,دهد و تاحالا عات باطقی و روز بداده ب کین | لسلطده سیرد م هي <4 محققات بلس درباره 


او شد را ورت آنرا ساورند که در روز نامه خودمان درج کنيم بمد از آن وزیر دربار را 
خواسته قدری با اوحدت داشتّم و عام محلس امشب مذا کره از واثعات ام وز ود وهه را 
نشکر و حمد باری ثم یگذرانیدمم بت 1 سید حسان روضه خوی خواند ععد »از خوأخه 
شام خورده استراحت حدردم 


میت لا روز جمه شه شم رمع اثای » هس 


او ز دح که از خواب پر خاه نم دم فدری درد مکرد از 1 راز بکه خبر و سید سم کو حك 
اعلیحضرت مایکه انگلس فوت ده است قل از وقت فرار داده بودع که به و 5 


در خارج شهر ! ء لس نی رای سا فشون ,۴۳2 حسترال ( 1 کی رات 


رولب ) زر ۱۵۰ )4 


وسردار مکرم وناصر االك وموثق الدوله وءهندسالمالك ومشیر االاث بودند رفتیم بکار خن ِ 
( سور ) گردش کامی کرده وضع ساختن ظروف چینی وضتن کل آ نها ورخن وقاب کرد ۰ 
آ را اش مودم دو ظرف #تاز فهنگ هم جبت یادگار آمدن ما بانتجا ریس کار خاه ق 3 
عوددراعا حمرءچیی‌دیدم ساخته ودند قدری بز رده جمار تفر آدمتوي آن محتوانت‌تند نشنشد . 
از وضع کارخانه وترئیب ساختن ظروف وغیره که احق کال صنعت وحسن تبع را پکار برده اند 
ومنتهای حسین را دارد سار خوغماق آمد مد از آن ببرون آمده سوار کالسگه شده بطرفی ‏ 
ورسایل دقیم درحلو عمارت ورسایل دسته از فوج «هندسین اموزيك م.تظر ورودما ودند. ۱ 
ونجپت شیوع واقعة هولناك اوز در بادیس که خبر باینجاهم ونیده بود پلیس وعمله جات 
ادارء بای کال مواظبت ومراقبت را داشتند که مبادا: دوپاره چنین افاقی رخ دهد خلاصه ۰ 
وارد ارت ورسایل شدم ان سارت از اه و | نار سلاطین فقدم فرانسه است مثل ‏ 
( لوی ترز ) و (لوی ک ترز ) وغیره وغبره که هی کدام چبزی بر ابنجا افزوده اد واحق . 
بسرار عمارات فالی خویی است حوضما وفواره های,ژباد دارد ان ارات هيشه خاصه . 
پساطنت ودزپار ساطتق وده ولی از وقتبک» بساط سلطنت از فرانسه برچنیده شده وسنای. 
دولت جم‌وري شده است این ارت هم نوی کر یه ودر حشقت و 3 عام4 است. 1 
وبدن سیب از آن رونق وعفای اول افناده اما خبلی چبزهای خوب دارد که فاشافي و . 
دیدن است مثل پرده های صورت سلاطبن وملسک ها ومعشوقه های سلاطین و بمضی تصاور ۱ 
حنگم‌ای عده 4 در آن عد وائع شده است بمد از ورود مات مصوص که بهار حاضر 1 
کر ده بودند درسر مبز نشسلم مسیو فاته وزر امور خار حه وحناب اشرف صدر اعظم: 1 
ووزر دربار ود کتر اد 26 وبسضی دیکر از ملتزمین درم هار ما بودند بمد ازنهار جتاب ۱ 
اشرف ضدر اعظم فرمودیم که واسطه تلگ افات عدیده مرا وسار بلاد ابران اطلاع. . ۱ 
بدهند 6 او ز حدن فضیه 4 روداده واُد له تعایی سن خدمت وزر دریاد ر خبرکذذشت رفسداا: 3 
باطاق دیگر بامهندس الماك ومشبر اللك نلگرافات لازمه را نوشتند ودادند که مخابره فابند ۱ 
بمد از آن بگ دش وناشای اطاقما مشغول شدیم خی تا بلو ها یگرانیم‌ای و پرده های فیس . 1 
اطل دیدیم (عد ان آمدهة وز باغ گردش کردم کاکار مای خوب شده ودرخنهای کاج را 1 
که در دوطرف خیانا نها غرس شده است همه را بشکل پبرامید ( بنی خروطی ) وصودت ۱ 
نید سبزي بریده وتربت کرده اند وفواده های حوضها هريك بارنفاع بیست ویشج ال 
ببست وهشت ذرع حمثن 1 کالسکه عام باغ را گروش ۲ رده ولله اد خبل خوزش 
1 وهي‌وقت فضیه امي‌وز وا حاطر می آوردع کال شکر؛گذار را منمودم خلاصبه4: 
( مد ) 


۷ 
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ور( ۱6۵ 46 فرائبه ) 
دریار را با او دنه وطءامه رو لور ده لوله را در دست او دیدند که در مایت حلادت وزشادت 
از مد که گرفته واز شدت خوشحالی وسرور طبائه دا تکان میدهد اسیاب هیجال غرد ی 
درمیانه دم اه بکد فعه فریاد 3 بلند شد 4 وولوشاه و ولوشاه ( زندة باد بادشاه ابران) 
وساً کردند فریاد خوشوقی وشاد باه کردن و جاعن رو بطری این خببث جوم آوردند که اورا 
اد دست کفتنه بکشند وهمن حا قطعه قطعه ماد اما حون در ا نگونه موارد اید 
پلدس بدقت حقیقات فتیشات عاید که ان شخص کست وفصدش چست 1 همدهی هم دارد 
امنحصر موه اوست و آا حریك کسی وده است باخبر که مبادا عقبهُ داشته باشد وءن بعد هم 
فسادي عاند لهذا بلس زودی اورا از چثم ص دم قابب کر ده ردند در سارت ما حاس 
کنند نا بمد جه شود وخود مادر حالی که از ان مهلکه و غعار بان بزرگی فطل خداوند 
تیالی بسلامت مستخلص شدء مای امکه ضعف حال با تریشانی خیالی همرسانیده تا تصوو 
م‌اجمت عنزل غائم بکالسگه حی فرمودم :دون معطلی رو بور سایل برود وراندم ول‌باید 
دااست 6 عام مدت ان واقعه و طوی تکشید وان مد که حسان بمجاه آمد 6 هیعکس 
مانفت نشد جز وزردربار 6 الق نان وفك وحقوق تریت ما حلااش باد پکمال جلادت و 
حابی دست اورا رد کرده خودرا بطرف ما اداخت وحایل مين او وماشتد وبمد مکرر آق 
خی.یث خواست حال که دسنش عا غبرسد خود وزر دار دا بزند ودرحقیقت وزیر دربار 
در انمقام از جان گذشته خود را فدای ما کرده بو د ولی خداوند تعالی که همیشه امد ما فضل 
وعنایت اوست همما وهم وزر دربار را حفظ فرمود دیگر معلوم است دد این حال چه خرعی 
و نشاطی از سلامت ما راي همه حاصل است حناب اشرف صدر اعظم هم که با ماست ان 
واقعه را دده معلوم است که ادا چه قدر متوحش شده وحالا ناحه درحه خوشوفت و 
مسمرور ند وک گذاری ی که خدا ی ؟نند که در شپر پار یس واسممه اعد مسافت 
الا ابران وعلکت خود مان قه اد هیج آسبی عساروی نداد جنرال مهماندار که دیگر از 
شدت وحد و شعف خود داری نمی ود ومعلوم است درحالی که ما در جلکت فرانسه عهمای 
آمده ام ومقصود دولت ومات فرانسه همه تکرم ما ونم اسیاب خوشی وراحت وسلامت 
ماست دریای تخت آنها چنین خطر ءظیمی از ما گذشته واساب تأسف وندامت برای آما 
رخ داد چه فدر شا کر ومسرور مبشوند خاصه این شخص که خودش مههاندار ماست و اسبار 
ص‌د خوی است خالاصه رفتم تارسیدعم بکناد رود 4 سن آحا کثی حاضر کرده بودند 
سواد کشق شدیم اخاصی 5 جر کف با ما ودند حذاب‌اشرف صدر اعظم و( مسیو 0 


وزر امور خارجه فرا لسه ( و وزر دربار و حنرال پاران مهمابدار و نظار آفای ین اسادنه 


( فراشمه) و( ۱/۸ )3 


ملوی وژیر دریار ود سار ارو کرها هم در ری های دیگر عقب سرماسوار شده ۳ ی 
حون ساقا اسعد الد وله وزر ختار خودمان که در بلحرك اقامت دارد سیرده و فرمایش 
ودیم که جند سم اتو یل بدا کرده بیاورد ابتباع شود دراین انا دم السگه آمده: 
کرد اتوه‌یلها حاذمر است برسيديم عاست عرض کرد دد بیرون باغ جلو خیابان ز 

از در باه که ب‌مروق مدیم نوی کوحه رسم م«مول زن ومد زیاد هت دیدق ما | 
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ودند وهورا کشیدند ماهم حواب دادم قدری که آمدیم خیابان ۱ ست که می 
مرف وادوان برود از پشت همین باغیحه که عارت متزل ما در ]یاب هنوز زیاده ! مد 
قدم دور شده یم 1 دید م بکطلرف خبانان انومسیلها را نگاهداشت آید چم بطرف آم طّ 
انداخته عاشا م- میکردم بکد فعه دیدیم صدای وزر دربار باند شده پا شخ یکاواز 9۳ 
اشث نگان با نعارف کوده دم شخص شنی خبانی ملوی کاسکد ۳ | اپستاده بکدستش ر ۳ 
لها که منرتزه از توف کرفه وود حمت دبک طبانجة دارد و.مرطبانچه را روی سینة ما 

«گذارده میخواهد آتش زند وزر دربار در کال حلادت ولرت نند دست اوراگرفته 1 
نت داده دست ان یت را از روی سئنه مارد کرده : ۰ مرطب اجه را م‌وا که : 
خودش هم برخاسته میائه ماواوحایل شد که 3 گر خدای و استه تبر رها شود عا آسیی : : 
خودش هدف بر شود و آن خبیث بدذات هرحه زور آورده و بادست دیدرش دست و 
دریار را اسختی ی فشمرد 45 بلک دست اورا ول کون وزیر دربار در مایت قوت قاب 
شخص از جان گذشته دست اورا از ما ره کرده مانم اقدام او بود ابن خبیث ازسژ قصا 
5 برای ما داشت چون موس شد طانه را طوری کشید که حاذی حانة وزیر دربار رسد 
و خواست آنش بدهد وی حسن انفاق ان نود که در هاون وهله اول وزیر وراد اتکدت خر 
را پشت باشنه جقماق طبانجه انداخته بود که هی‌چه باشنه دا اي خببت مکشید وفشار یداد 


ط.انجه راول کر ده دست وزر دربار آمد وازءقب پلاسها که و لو سید سوار ودند و 
مواظبت حال‌ماهمه روزه هر اهند و دراین مرک ییاز آماخواسته ود بمسجله برسداز و اوسییدژه 
خورده نود خودرا رسانیده از عقب هه مد که را گر فته شید واورا ۱ 
تگاهداشت ومابا کال قوت قا بکه‌فذل خدا داش ایا م وو<شت کردم اا جناب‌اقل 3 
صدراءظم وحنرال مهمادار از بابت حال م۱ خبرلی معطرب ومتوحش شده ودد دم 
وزل ومد عاشّا حی هم که از اول دیده ودند ان مد اذمیانه صف حده شده بطرف 
آبدخیال کرده ود ندکه دس گلی بای بضه مییخو اهد عابدهد و فتبکه کش مکش و در آو تن 
ر در بار / 


۱ سل( ۱۸۷ )4 (فراه) 


1 " حضرت هر اه بودند عاشا خانه ك بار خوي اسیخ مان عاشا اه هیچ تا ند بده درم در . 


1 
۱ 


اغاب رده ها شیه سحر وجادو ود که انسان از مشاهدهٌ آن مات و متجبر مهاند در اطاق. 
۳ از : نوی سن : مدا ود دنگا مینردیم یکمرببه دیدرم عام انا الست ومبل آن‌اطاق 
از مر وصندی و گاداناي ان ک هييك باندازهٌ ره ایست وظروف و وغیره هچب" 
ود محر کت آمد »ثل اسنک راه برود و باطراف درد مود درردة دی شبیه دیو و 
اواع حانورهاي جبب درست ترده بودند که همه حاندار ودند واز بکطرف اطاق آمده‌بمارف 
دیگ فد > وال وحشت برای شنده دست میداد بعد برده ۳ با۷ رفت باغ و و ستان 
دبده شد که محسمه های زیادی ساده وسوازه وی باغ تابت وی جر کت ابستاده وی در 
باغ بازی میکردند شدر یکساعت طول کشید نا آنها که درباغ ودند در اطراف, فوارٌ پلندی 
۰ پار هاع. هشت #ذوع میحست ومتصل ریک ] ث اب تخیر کردهگاهي قرمن وگاهی زرد و 

۱ سب والوان حتاف دیگر ماشد بازی کردند کار دیدم عام آن محسمه ها که از سنگک امس 
سفیذ تراشید ه و اصب کرده بودید 2 نی آبورخ ۰ واه افنادید و آدم شد ید بلباسهای سفید وهاق 
رده ث محسمه ومقدار زیادی راه رفته مط ای 5 ر الستاد ند و باز مجسمه ی روح شدنددوباره 
حرکت آمده درسر جای اول و بصورت اول خود مجسمه شدند که يك موی آنها دیگرح رک تِ 
یکرد بمد برده فتاد رفتم دراطاق دیگ بستنی وشیزیی خورده مم‌اجمت کردم اين دفعه که 
برده بالا رفت ۶ام فای سن عمارت وباهی سا ی مثل مشت و ارت پلوری دیده شد که 
پله های زیاد داشت وغام پل ععارت باچراغ ! الکتربك از زبر دوشن ود واز بالای سن‌متضل 

۱ ملاکه بازل مبشدند ٩‏ همه دخترهای خوشگل باد و بال قشنگک ث بودید که از آسداق ۳2 آمده 
روی بله های بلوری نادند تاعام بله هارا گز فتند اعد از آن فطاین آنماک ازهه خوشگانر. 
و اس رز وه مه بالای سر آنها ابسناد ونام ان فزشتگان گاهی:دوی نههای بلوز 
و گاهی در وسط هوامبر قصیدند خلاصه هی چه از تفصیل ان نب‌اتر ومن‌اظر غری ی که: 

مدمو دید شو یسم 4 است بازي که کام شده عتزل ۳۹1 استراحت ردم 
: سور ( رز جشنبه سم دبیم اشای ) هس 

اص‌وز که ششم توقف ما در باریس است واقعةٌ جبب غریی روداد که فضل خداوند تعالی‌شامل 

حال ما شده مخوشی .گذان کودیم امی‌وز مسیو ( دلکامه ) وزیر خارحه فرانسه مارا ه (و 
رسایل ) دعوت کرده است وید نا یا روم صلح عکاسی آنده حند شم عکس مارا انداخت. 
۱ بمد خی کردند ی حاضر است آمدیم. بان نک سح در كِ‌ داب اشر فی. 

۱ تصدر اعظم ملوی ما نشسته ووزر دربار رو روی ما وحنرال مهماندار روروی صدر اعظم 


(رفراسه ) -(( ۱۳ )4 


هي بك علی قدر مرئبته تعارف عوده و بت داشتیم مد از رفئن سفراْ با خح:اب اذمر و 
اعظم هم مدق حست داشته اعد آمدیم پائن وزر هاون را حهت دیدن انواع ئ بل ۰ 
ف‌ستادیم که مض افسام آن وا خریداری کنم رفت و مد از ساعق آمدةٌ فمیل داعرا 
کرد کالگه حاضر کردند سواز شده پا جناب اشرف صدر اءظم وخنرال بادان و یم ۳ 
از همراهان رفتم ه ه رانوالید ) که مقبرء اباموق اول در | نماست وادد ان ۱ 
ضتاخیهم‌تهبان وسمر بازان پر واز کار ماندهٌ فرانسه که پا بعلت پمری با واسطه نی 5 7 
شیتگهای قدم با رسیده از کار مانده ودرحقیقت ناقص شده آند درسر قبر اپلیون ۶ دا 
حواوند ودولت فرانسه با با وظبفه میدهداو آنها علزلة متول وخدهة مقره ۶ ۳ 
. کش هم در اما هستند که حلو آمده بو دند مقبره اپدوق که گنرد طلای مر یی داد 9 
وسط ان محوطه واقم است وارد: انا که شدع از چند بله پائین رفته داخل زیر زمین‌ماند 1 
دم که قر درآ نجاست زاو نک طلحن ت لسیار بز کی که چندین ذرع ررض وطا ول و 
فظر آق می شود والکاندر دوع اءبراطور روسیه برای فبر ناپایوی فرستاده است دری : 
او نص کرده اند از عظمت مینک کال تفت است که <گونه ]را از روسه تا اجا حمل و: 
عوده اند در مقابل سنگگ هم محسمه خود ابلون اول امنت که لباس اظاعی بوشیده و ابست 
است و از فراریکه عرض کردند کلاه ولباسی که جسحه پوشیده است هان لباس کلام 3 
خود ابلیون است نزديك آ رفته درست بدقت غاشا کردم وجون قدری آ ما تاريك 


صاحیمتصیاق وس ازاق متوفف آضا حراغها دردست داشنند وخوب ها نشان داد 1 
حاات این محسمه و | نار ان مقبره وی سداست که تاپلیون یار بادشاه زرا ود رشید: 
بوده وءثل ان است که هنوز زنده باشد. قدری از حالات آل ادشاه در انا مذاکره و 
کوده فاحه و اید ه م‌احعت ما۷ و وی کلاسا 3 رد رم واز طرف یگ پبرون اه /۳ تیم 
جانب | یو زسیون با سک وارد 51 موزیسیون شد و تا دم گدلری ماشا ) دفتیم باه 
شده آنج) قدری گردش کردم پلدس خی و پلاس رعی اطراف مارا احاطسه کرده ] ِ 
اباب عکاسی و مضی ماشین الات ودوربن وغره خرداری کرده مراجعت رل ۱2 : 
شدری در | ما هوا رم و خفه بود که وق درون امیم شمی براحت کدیده سو او له 
طو و ۱ راه افتادیم که فریاد هورای هص دم بلند شد هدری فریاد 5 رده واطهار مهربانی : 
که حد نداشت داز حساخمت عنزل ۳ ردش کاءلی در خیابانهای بادیس عودیم در ساعت ۱ 
وم لعد از ظهر که شام خورده ودیم 4 عاشا- خانه ( شالف رهنیم حزاب اشمرفی صدر ا: ام 
ووزر دربار وموثق الدوله وامر هادر جنگ ث و اصرالاث ووزر هاون وو تد ِ_ِ 


ز( ۱60 )هد ( دوس ۲ 
9 یز ۱ (ت ی : 
اوگهای خبلی بزرگ حبت کلیساها ساخته و عمرض فروش گذاشته اند مناصر هابون‌فرمودم 
تبث« ۱ ۳۳ ۱۳ 
ٍ آن ار. کا رازد صدای خبلی باندی دارد دهد ص‌احمت عنرل ود اعد له خبین خوش 
گگذشت بمد از شام ه ( هسدرم ) ر فتم جای غربی است یك حوطه بسیاد وسییی است که 
بت 8 0 فا 9 س ۷ 
سیف زده اید واهدر زرا اشت*6 له حات بازی اعا از فرارکه گفشند هدر ششصد ش 
7 سس هِ__ 
میشوند وسواز با اسپ حر کت میکند کالسگ و دود که م ع‌اسبت بازی که ببرون می 
1 آووثف وال لو و انجا گردش مبعاد و در و سرط تگاه ون ساخته اید 5 عضی از 


۱ ای ما راه مبروند ودوز نادور ان حوطه را خ‌نبه خدی کرده صندليباي زیاه 


1 
5 


2 


۱ ۱ کذاشته اید که غاشاشان‌می تشد از حاه بازی 3 امشب شٌّد بکار ان م‌کاه بان عظطلمت که 


ا۳ 2 


1 تخمتا کت ذرع در بست ذرع ع‌ض وطول نات ازحا بلند شده موارفت واز زر زمن 
تخت دیگرم‌مان عررض وطول ببرون آمد که روی آن افلا شجاه نفر رد وزق رقض میکردند 
۱ وباژی منمودند بالای مر آنا هم جادد پوشي ودکه قوالان وبازیگران زیر آن جادد بودند 
نت ثانی آمد مای تخت اول فرار گرفت ومدتی بازی کردند بعد دوباره این تخت بزمین. فرو 
3 رت تگاء اول از عوا ادن آمده ای خود قرارگرفت شدعی که انسان کال تمجب وحترت 
را مشود بمد شببه حالات قیاصر؛ قدم وم را در آوردند که سلاطین آ نسید بالاسهای, قدعم 
عیدان کت آرده و با هبارز خود شان با هان اسایحه و [لات جرب ود م نک کر دند وفتو حات 
۱ 4 ملاطن فر انسه از زمانی که فرانسه وا گلمی نامیدند نا ناپلیو اول نا 


سردار ۳۹ 4 وهان شم وس قدم دسنه بدسته اشت سرهم ۹ ده که ره 
شیه ود آمانودند وحضار حلس دست منزدند وهورا می کشیدند خلاصه خیلی حاس‌عالی 
وعاشای مب و ی ود در ]رت حلس ص‌احعت رل کر ده استراحت عودم 


و لا روز چهار ثنبه چهارم رم ااشانی ) 4 - 


اصروز عبح که برخاستيم بسد از رف جای وغیره باطاق دیگر رفتیم «سیو (کلا زوفسی ) 
[طیب این چش مک پابران هم ار که وسیار طبیب خوی است خواسته ودیم مور 
[ مد از .ك حشم ما قدری 0 میامد گفتيم / آدزدك دوای حختصری شم زد رقم شد و 
گفت اعد له تال چشم شها هیچ م‌ضی ندارد ودر کال سلامت است با او قسددی بت 
داثتم وصخص شده رفت بهد هن دند انساز صاحب خانه آمد دنداای مارا اعلاح مود و 
آرفت پس از آن ریم این عکدهای متعدد انداختیم هار وا هم پائن خوددیم دو ساعت ونم 


1 


امد از ظهر تام سفرای خارجه مقرم باریس بتوسط جناب ارف صدر اعظم مضور آمدند 


فرانسه ) ۶( :۱ )6- 


ان فضیهُ فوت پادشاه ایطالیا مسافرت ما هم مخ انطالی مو قوف خواهد شد و تنبیرات نی 


در بر دب مساغرتهما روی مردهد تاحه مس آید مد را حون خر کرده ودیم 1 بباغ 
ار پس روم کالسگه حاضر کردند سوار شده رفنم ساغ وحش ناصر اللاث ووزر ه 
وعین السلطنه وامان حشرت هم ملفزم ر کاب بودند درجاو در رئّیس باغ حاضتر بود از ک 
ساده شده اغلب حیوانات دبدنی را عاشا | مریم من 4 مر حوضی رفنیم که شش 
شیر درياني در آصا بود کله خسل زرگ گردي دارد ودندام‌ای زگ دست وبای 
وب دم 1 ال ماهی: ات وفق میدوند خییی دهریولا هستند مد از آا ۱ 
اسب‌ای کوجك دفتیم خود ما قدعا از این نوع اسم! داشتم که ‌حوم مير زا عبدالو ها 
تصیر الدوله رای ما فررستاده ود طو باه اسیعا راخیی خوب وپا مره ساخته واسیهای 
؟وحث را در کال فشک ور آخورها بسته اند مك هر عن ددیم [ یکالسگه کو ی 
استه ودند ودو غر زق سوار آن ودند ومیرفتند مد سر ثفس طنوز رفتیم عس6. 
خوشرنگ قشنگ خوی دید که از همین حنس در باغ وحش کلون هم ویده وم 
سر قفس کبوترها رفنیم انواع واقسام کبوترها دیده شد واذ ننن نوعها که معیر ا[ 

مرا آورده بود نز در اسحا ژیاد است اعد منوا کالگ: شدم ژرال پاراق و ناصر 
ووذیر هابون هم دواقالسگه را بودند ام خیابانبای نوادو بولن و کاسکاد واطراف ]3 
گردش کرده از خابان ر ]سا ) میاجعت بلشهر عودم دیگر امشب مجانی نرفته در 
شام خورده استراح ت کردم 1 


»۰ سول( روز سه شنبه سوم رییم الآی):( هه س(ه 

امروز صبح چندین نفر عکاس آمذه دز پیست قسم عکس آزما انداختند من 1 آو : 
ریئن سفید اسساب نمکس ( ار ۳ اف را آورده ود دربن راه رفئن ما با همرا 
افسام مختاف عکس انداخت بمد حناب اشرف ص‌دد اعظم ووزر دربار وسار و کرها 
ودند درحال پبرون تیوه از دالان عمارت عکش انداختند مد از بدغار۲۳ 
"6 منزل عین الساطنه است مار را آ تما خوردع مد از هار ماجعت عنزل نعوده نج سا 
«سد از ظهر ه گالری ماشبن رفتم از بی جای مفصیی است شرح ان کالری توح 
آند 9 محواهم وضیح و نشر ۸ آرا بهاتم ( ءنتوي هفاد من کاغحذ شود ) فدری آن 
مختلفه و دور بین و همطی ما شم‌ای-خوت خردم میت «دری ود 6 عی شد نفس د 
ولی پلیس زيادي که همراه بود را را جهت عبور وحر کت ما باز میکردند جانی درفنم | 
۱۸ را رگهای ) 


سب( ۱۳ ) 4 ر فرانسه ) 


۱ ود وترجه کردند ماه م جوا نی که لازم رد 2 هم ولاز خوشوفتی از ددن | کسو زسیون 


۱ يم آنوقت راه افتا:ه ی شدرم 6 کگفتند جای ؟ورس است که اسب دوای 
میشوه اونفاع گنید بنجاه ذرع نام است که 3 بلور سقف زره اند وازقم‌ادیکه عرض کردند 
و در نید حای هار صد اسب است وائواع وافسام مجسمه ها در ما دیدرم بعد زر قلم ه 
ابر یکه اسیاب | آ که ( عسقه ) واغا قدعه در اس از قء یل عضی محسمه های کرنه 
]ویر اس ای کاهسای دم ار استحو ان ص‌ده های مقدسین از اما ه سا کسیون اران 
۳ فتم ( سا ۳ ن محل است که دك #سمی از امتعه را می <ینند ) هسیو کتا+ ی خان »ماو : 
آشاست وامتعه ابراق را خوب نرب داده است نعاق مقعلی عرض رگ «مندس امهالك 
ترجه مود در مه اول ودوع آنجا گردش کردیم فیروزه وقایحهُ زیادی از امتع ابران 
در آمماست بسد از آنجا رفتم بکنار رود خانهٌ سن که از میاق | کدیو زیدبون میگذرد و 
از آ ما دتم و برج اغل این اول دفعه ایست که از تزديك این برج ممروف دا دیده و 
از زیر آن میگذرم حقيقة بنای خرببی است سا از آهن ساخته شده است ودر زیر برچ 
جن وگلکاری خوی کرده‌اند وصندلیهای زیاد در [ نجاست که صی‌دم می نشبننذ ودو آسانس. 
" است که از دوطرف برج بالامرود ومتصل در کار است ص‌دم را بل برده وین می آورد از 
آنیا رفتم بطرف کوچهٌ »تحركه که دور | کسیوذیسیون ساخته اند باید دانست که دراطراف 
وحوطة | کسوزسون همه حاراه اهن کوچی است که م‌دم سوار شده حر کت مینانند و 
۲ ۱ 3 در الای خط راء آهن هم يك کوچه متحرک تمببه کرده اند که زمین آن : 
۱ از کته ابیت وشخص 46 روی آن خه رفت خود حنه ۰صل مبرود وانسان ی زجث قدم 
۱ , #ط 6 وید وخواست از کوجه خارج شود مبلهای چوی است که 
دست خود را ۷ ن کم کر فئه از کوچه متحرك بای خود را برون سکفازه ومبرود کوحه 
متحرك سر است که یی ح رکش سریع پر ویک بط رو آرام اس 
> دص مر کدام مخواهد داخل مرشود یکدور | کسموزیسون را بکوجة متحرله تن 
3 فره‌ودم عکنی در ]ما عکاساشی از ما برداشت مد از آن رل ح‌اجعت مود نات 
آشرف صدر اعظم ع‌ض کردند مسو۷ا بیک وزر امور خارحه فرانسه امتده است 
مارا ملاقات ماب گفته م حضور مد زایتما خبر فوت پادشاه ابطالبا را عا دادند ماهم خیلی 
راو تفن مودم ودن ملاحظه حند روزی دوات فرانسه عزادار است ومهما مهای 
وس ماهم مو کول سعد از انقضای ان عزاشمه سفرای دول هم که میایستی محضور ما 
" اند موفوف سعد شد ماهم همینطور قبول کردیم ومسیو ( دا کاسه ) رشند عالا واسطه 


و وب -«(( ۱۲ )4#- 
الان که ان دو ایالت تصرف آن دولت در آمده است پارجة طور سیاه بردوی 
اداخته با ام‌وز که متحاوز ار می سا لگذهته است حسالت عر‌اداري ۳9 4 
میرسانند چوق این میدان ربا در وسط شهر پاریس واقم شده اغلب مد ناجار ۸ 


شب ۳ شام خورده ایناتویخ 


حور و روز دو شنهٌ دوم دیع نت ) ی -- 


وی و ترجه ی در ین بین مسیو ( ِ ) که اورا جهت دئورااسل بیانو وار 
خواسته بودم محضور آمده عررض کرده از واقع شده است برسیديم چیست عرش 
که پادشاه ایط‌البا را کشته اند خیبی اسباب تععجب ش دکه چه واقم شده است جناب 
صدر اعظم را با مبرزا ماکه‌خان نظام الدواد خواستّم حضور آمدند معااب را حقیق مود 
معلوم شد صدق است وفصیل واقعه ان وده است که اعایخضنرت هو مبرت دادشاه ۱: ۱ 
در موفیی که شا گرد های مدارس را محضور 9 اترد کر از 47 واسطة خ 
فطرت با ط.احه فرکوت ان کار زذشت ۷ ند ۳ ردده است فورا فرمودع نظام الدو 
طرف ما بسفارت ایطالیا رفته بایغ تسایت تعزبت فاید بعد از آن کلنل فراذمه را که مآمور 
شده است مین برود ور ی سکارد محصوص مات خواستبم محضور آمد بمضی تحقیقات در باب 
چ-بن و جفرانی | نجاها عودیم وص‌خص شد بد مسیو ( سیهء‌وق ) بغبان بانی خوه ۳۶ 
که ساریسن آمده است خواسته سفازش دادم مضی تم عونه گاهادا باران ساورد ]وق 
مار خورده هد از عا رگفتم کا ی حاضر ۶و دند سوار شده ا کسیو زیسیون دفتم 
در وراه | کسموزیسیون 45 رسودیم وزر ارت ووزر مالیه فرانسه ود هس اکسیوز ب 
حاضر بودند کالسکة مااز | هاردشد بمد حنرال باران ردی مهماندار ها بکالسگه ی 
بر گدت بطرف آ ما دیس اکسو زبسیون نعای #۳ در بت ورود ماه 1 کو زی 


(عرد) 


-( ۱۱ )6 ( فراسه ) 
کرد کردم چند لفر عکا سکه نوسط صنیم | ساهبه آمدم.ودخعکر مادا الاتین 
ان پاغی<ه - حه و است اما بسیار متاز ومصیی است مد ص‌احمت باطافها فوده مك 
> تفر جواهری آمده بود بمضی جواهرات از او ابتیاع کردیم بمد نار خورده درسر ار ندیم 
ااسلطان روز ناحات پاریس را برای میخواند وترجمة آنرا بمسرض میرساند پس از نهار 
8 ور شمر و کرجها وخیابا نها را داشنیم فرستادم چناب اشرف ضدر اعظم ووزیز 
٩‏ روزر هابون و عین الساطنه وژنرال مهماندار را حاضر کردند بفاق آنها سواد شده 
دفایم بگردش ازطرف بواد وبوان وجاد ( سورق ) که دریا چه‌های طبیعی نای خرب در 
۱2 درست کرده واطرافرا گلکار م‌ای تاذ نعوده اند گذشتم وبطرف (کاسکاد )که 
اثشار طسی ۱6 در آمجا ساخته اند رفنه از کنار قهوه خانهة | ما عبور کردم که بنائی اس 

3 در قرافت وخوشگل وعصی ها یکد سته مطرب وسازنده محارستایی دراجلو آتجا ساز 
3 مبزنند وص‌د وزن با > اسگه و درش شگه از شهر بارس بان قم‌وه مد ۲ ردش کرده انواع 
3 مشمروبات صرف کوده مبرو ند و فرج ج میما ند مد اذ بارك ( نسو ) گذ شیم ان پارك قدمی 
ومتصل بشهر پاریس وجای بسیار خوب وباصفاعت انواع واقسام کلپا دارد واطفال خووه 
سال پا مادر ها ودایه ها پشاق باینجا آمده روي جنای سبز باغ میدوند و گردش مکنند اما 
بطوري منظم است که دست سك شاخ گل نبزنند صندلیهای زیاد در ابنجا هست که هکس 

0 دوی :ما نشسته _عضی ز معا پارحه در دست دارند یدو زند مضی ر بار ای خود 
۰ نشسته بت مبداز زد وضع آزادی وعام خوشی دارید از ایحا دا ر فتم اطرف ( آراه تر وف ) 
9 وخرابان ( ما لازر ) و مید ان / مادان ۱ پاله روال ) و ۳( لاس دولالن کرد ) که مبدای 
و ۰ 9 ریا ذو براد میدان توشانة طهران است ودر وسط آن مین است از يك 
3 بارچه نگ خی م‌فع وجهار ملوی که نا پلیو اول مد از فتح معمر از آ ما مادیس 
آورده وور ایحا نصب کرده است و آنوقت که راه آهن واسباب سمولت حل و قل تا ان 
3 درحه عوده لمحت ات ؟. زد ان بیگی بان ءعظمت را تا | دا بان سلامت رساعده: 
,۱۵ ود ان, سدان ابیت که تسام فواره های وسط حوضبا حسمة 
انسان و حیوانات از فبرل اسب وشیر وغیره وغیره است باندازه جسم باو ک ع ا شا 
هیژتهای مختاب که آب از دهن با گوش وچشم آنما فوران موده محوضها مبربز ودر اطراف 
ان میدان بمی دودا دور ان میل با ماره فتح مصر .مه هاي انسان است که دوي پا اي 
1 سنگگ بز ره ذصب زرده اند وهی حسمه باسم .ی از ابالات دوات فراسه مد مشود و 
دو مه از ان حممات که سام دوابالت ( الزاس ) و ( لرن ) وده است مد از قح دوات 


( فرالسه) ‏ -(( ۱۰ )وه 


خل عافل و ملام و جنه هسنند »مد از صرف حای وعصراه اقاق حذاپ ر س جهور: ۱ 
اطاق ما دام لو : و ابغان ) رفته ابشازرا ملاقات ؟ ردیم خی زن رم مر بای ۱ 
اعد از مقداری رت از کنتر کسویل وخوی آب آ ما که مسا منفعت کرده واعکه در 
فرانسه از هی‌جهت عا 3 است برخاستم وبا ایشان وداع کرده جن‌اب رن 
جهوری تا باي پله مارا مشایمت عودند ساجمت عنزل کردم ورای رفع خستگی مگ ۰ 
محای ترفتم بهد آزغ‌وب با وژ ردربار ومرزا اراهیمخان دکتر ارم حوم ما 
حکمباشی لا که سافاً فوشتيم در باریس مشغفول حصیل ل ع طب وخری خوب ترقی کرده ام 
کوش ختصری عوده مي‌احعت ء رل کردم وزر هاوق را خواسته روز و 


فرمودم توت اعد شام خورده استراحت کردیم د ۳ 


سور و روز یکشزه غه شهر دمع ای ) یهد 


ام‌وز صبح که خواب بر خاستیم در اطاتهای ارت قدری دراه رفته گردش کرده ماو بالکن . 
عماّت که منظر ون حیانای وادو وان است آمدیم بسیار منظار خویی دارد درخیانان مه » 
کالسگه ودرسگه واتومبیل درحر کتدت دیشب باراق کاملی بارید اصروز «واحپبلی خرش 
ین البباعطنه عص‌ض میکرد در آن حند روز گذشته بعاوری هوای بار پس 0 شده بو" 


1 ِ ان بك و دی زد با ای بش ۰ از وین انا ِ 
صاحب آحازه و هی بادشاهي حهت ددن | کسیو زبسیون ساید ومپمان دولت فر ۳ 
باشد در | خجامنزل میدهند جنانکه چند روز فبل از ان هم اعاحضرت ادشاه سود و روژ ‏ 
در ابنجا منزل داشته اند وید از رفتن ایشان ما امده ام شخص دند انساز راهم بت 
اصلاح دندانغ‌ای ما فردااورند ملاقات شود در این عمارت فقط وزر دربار وامن حضرت ‏ 
ومو! اق اللاك و بضی از پشخدمم امتزل دار رند حناب آشرف صدر اعظام وسار وزراً ونوکر 
ما در ارت درگ ری که ملوی ان باغ و يك کوچه فاصله است مبزل داده اند ودرتب 3 چي . 
از ان باغ 1 آن و <ه اس 6 از آری وشد 91 ۳ زد بان ابیت ز از ال۷پاژن رف توی با 

( قدری ) 3 


3 ۳( ۱۳۹ )#6 ( فرانسه ) 
۱ بلاهم مدازل وک رد اد با ملی با کراه ابست وی خالب احاره مشود واذ هي 
9 مق کی دو در بک <4 ات وضع سارات ظ ۹۹ رخلاف اران است فدای هی خانه و 
عمارت +«تحصر بکوحه وخیابان است درداخله منازل محل تفرج وفرحی ارفا مک متدوالان 
که بارك و باغ وحیاط تخصوص هم ازخود دارند خلاصه از میدان (شانادون) گذشته ۵ 
4 ( بان ر ) وس‌یدم واز ] ما ولوا هوسیان ) که خباداق زر معز وق نز 
۱ ار بس است رسده عور کردم و با حتاب رس جهوری گت ین زما از اطراف 
3 معار شاد مانی ورود ماءتصل دستااها تکان داده دسته جات کق بکااسگ ما مبرحتند وما 
م‌اسم مهر بانی ونمئیت ]مارا حواب میدادم و اظهار خشنودی میکر دمم همه جا همین طور 
رفته تا از ملوی ( اراه ك روف گذشتم که سای اسیار عالی وع.ارت از در وازه تصری 
" است که اپلون اول امبرا طور فرانسه با کرده با فشون فانم خود از آن دروازه وارد شهر 
اریس شدءاست مد از ال داخل خباان ( واد و ون ) شده زدك عنزلی که هت مامعن 
اند رسیدم ایحا ازدحام عسدی نود و یکدس-ته موزيك سلام رای مدنواخت وم‌دم 
فریاد میکر دند (زنده باد باد شاه اران و مات اران وعلکت فرانسه ) حققة شدری دوات‌و 
" مات فررن-ه خوب و ازروی «هربای وشوق خاطر اموز از ما بذيرافي کردند که هبیحوقت 
12 فاق اب رس جهوزی وارد اغجه ارت منزلگاه گردنده از 
]ما داخل اطاقها شدع جناب ریس ابالای پله آمده اطانی ومنزل مخصوص مارا معرنی کرده 
۱ ۱ 4 کوده عنزل خوشان صاحعت کردد قدری از خسن حر کت ۳ مای راه 
استراحت عوده مد از مساعت مصمم باز دد ناب رس جموری شدم کالسکه خواسته 
سوار شدع حناب اشرف صدر اه ووزر دار وژترال باوان مهماندار وسرداد کل و 
٩‏ ۱ ابر مادز جنک و ناصراالك ورزر هابون وسرداو مکرم "ونهندس‌المالك 
" هم در ر کاب ودند از خیانان ( بواد وبوان ) (وشانز الرَء) معروف گذشتم هر قدر ازه‌فا 
3 و دی اجاها نو یسم است وارد ارت دولی (الزه) شدم که بل خیابان باسم ان 
شارت مرسوم است یکفوج باده نظام در کمال آراستگی با دسته موزك خود شا در : 
" حاوعمارت ایتاده سلام ایرای زدند بمضی از صاحیمنصبان حلو ارت باستقبال آمده‌بودند 


ٍ 


جناب دس #موري هم خودشان با هی وگ درسمر یاه حاضر ودند ابشان دست داده 
" وارد سالون بزد گی شدم عمارت البزه قدیمی است و سار ماقح وعتاز ساخسته شده است ‏ 
1 فدری آشسه بارس #موری تست ومدا ر 4 5 زادی از مار امه و ذراسهای ام و ز ۳3 : 


3 اد مان ودوات وهات فرانسه اسیت ۱ عوده بو د ند داشتم مسیو ( لو ه ( مصي د ی معمر و 


( فرانسه ) یدز( ۱۳۸ ) آ 


ارف صدر اعظم وبسد وزیر درار وسایرین را هعرفی کردیم ایشان هم باهی يك از وزرا 1 
ملزمن ما دست داده تعارف کردند وزرای محختار ما هم مثل مسبرزا ملکمخان نام الدو له 
وزیر تاو مقم دم وقوام الساعنه وزی ختاروسه وفربدون خان پسر نام الدوله وه 
کتاجی خا ن که سافاً در اران ود وحالا هس ۱ کیو زسون قسمت اراف است در 
محضور رسیدند مد از آن باماق ناب ر #س جهوری ه سالوق در من ۱3 ایدم 9 
نشستم هوا خیلی گرم ود بر خاسته برون آمدیم کالسکه هی دوای حاضر بوه ماو ر 
جهوری دربك کالسکه روبازی سوار ی سوارة نظاعی زره بوش خییلی ۶ 
اطراف کالسگة مارا احاطه کرده روبراه نهادیم ابر همراهان وءلتزمین هم ور کاسگه ۱ 
جیگ ازعقب سرهء‌امی رید در فضای خیابان ومع شدری مت ود 6 حساب نداشت ‏ 
متصل صدای وولوشاه ) ر وولو رس ) ( یمنی زنده بادشاه وزنده باد ایراق ) از ذن و 
بکزش ها دفرسید ی کل های ود وا رعافه ای 3 وماهم جواب میدادیم ود 
دوار مان وجواشی مرها ملواز معت اوه ود اما شر بارین او ق سار ۱ ۱ 
قشنگی است عمارات خالاً شش وهفت الی هشت مر‌نبه است و جاو عمارات از بان ۷ ۷۱ 

ای - راش ساحته شده رنگ سکیا قا رک ی مایل سفیدی است و در سر درها وسئوم 
والای ارات ححاومهای خوب از اشکال اناق وحوان و کر ووته وضعهای خوب « 
خوش ۶وده اند زمن کوحه وخیابان رسه قسمت است وسط خیاباق > که رواست ز 
را بامحخته فرش کرده وروی | را قيٍ اند وعوده اند که هم سخت وهم ملاع ۱ مت ۲5 
کلسکگه اذیت نیکند ویراحت میرودد وطرف کوچه هم بیاده رواست.ط سکاو را 3 
خیبی صاف فرش نوده اند که دونهایت خوشی وراحت دم عبور وود مبنامند و فا 
مابین خبابان وسط ورا هروهای طرفین را از دوجانب درختهای حذار ساه اکن کاشته 
که دردو حبر با حنس نار های | ران قدری فرق دارد یک شاخه ان حنارها ماد رت وا 
کر کی از بر حذار های آران کسکی راست ودر فاصاه مابین اشحار جراغهای گّاز 
اکتر يت آمب کرده اند 4 شها دوشن مشود در نبه اول عمارات که مساوی سطح 
وخبال آنت عبانا اه ۷ کن نویه اس ف خانه با نتوران حول ک 2۸ و 


سل( ۱۳۷ 6 (فرانسه ) 
وت ر به قو سول فرانسه مقم وزارت خارجه ) ( بادون رژو ) از طرف وزارت خارجه 
حضور آم‌دند عن ااسلطنه وزر ختار ما آنهارا معرفی کرد ونسبت مريك اظهار التفنات 
" فرمودم ژرال ( باران از طرف دوات فرانسه وریاست جهوري بریك ورود مارا ملِ و 
اظم‌ار مود ومااز ترنی که بکراه داشتم نقل و حویل »نرق خصوصی که دولت فرانسه فرستاده 
است مود مارا در انجا صرف کرده در وا گون مخصوص ریاست جم‌وری سواز شدم 


1 ۶ ۱ برعت حرکت کرد ااضروز خرکت رو زاه آهن راباین سرعت ندیده بودیم 
۱ چوق تا حال عبل واختبار ما حرکت میکرد واص‌وز باید در ساعت مین مخصوص وادد پادیس 
هویم ان است و ردنا ساعی دوازده ال ون ارده فرسگهان ات 
مشود خال فرانسه هم مثل خاله الا وبلژيك خی مور وس وخرم اما هوا امی‌و زقدری ‏ 
۱ ر تراست شمر بارس که قدری تزدیك شدرم رج اشل از دور عابان شد که دز ارت 
3 عظمت وارتفاع از مسافتی ید بددار رک ‌ِ مخوص ما جثاب اشرف صدراعظم : 
ووزر دراد مداد کل وموای در وامیر جادر جنگ وناصر الاك وسردار مکرم ووزر 
۱۱ اوه و بهندن النالك وناصر السلطنه نودند باتدای آبادی شهر بادیس که 
رسیدیم از دور عمارات م‌تفع : با شکوه زیادی دده شد که علامت عظمت شرر ود وراه آهن 
گاهی از زر وال میگذشت واهالی شم‌ر در و ره ارات ومنساظر راهما وا باز کرده 
۱ دیال تکان- میدادند وماهم از نجره های وا گوی با شاره وحرکت دست تعارات ما را 
۱ حواب ی ورن در اوقت فددري اهسته مرفت در سرسه ساعت ودبم لته از طهر 
۱ ره از 5 ورن 6 خل کار بزرگ؛ طرلان امت فرط کاز حتاب ور + 
" رس جم‌وری دولت فرانسه باسار و۵ و روسای ادارات دواتی اسناده ورود مارا متذار 
٩‏ ۰ 49 »دی ایشان رسد ایستاه ومااز وا گون ساده شده جلوپلة رن ک با زمان 
1 کلام اب رس خپوری جاو آمده دست دادند واز ورود ما اطلهاو بشاشت نمودند م 


از ملاقات ابشان وورود سای نت دوات فرانسه اظهار خوش وق ومسرت مود حساب 


1 و سین وزرا و رحال دوات فر 1 را 46 اساعی ابشان ای ۳ ار دبل ات عا معری کودند وم 


نسبت هر کدام علی قدر م‌انبهم تارف عودع (+سرو والالٌ روسو ریس دارااشودی و 
رز ) ( مسیوه لکاسه وزر امور خارحه ) ( ژرال داود شالسله زرگ ٩‏ ژون دور )(حنرال 
ّ تک )( هو کررزر وذر تشرطات ) (مسیواك وذیر علوم) (مسیو سولاز 
دس رو کر) ( حنرال بروزه حا شهرادیس )( مسیو 6 بار و سکرر ژرال دس‌جهوری) 
۳ مسیو کاو رار درس ظ میه ( ) «سیو لان رس پلیس ) بعد از ءعری | یشان ما هم ادا حذاب 


( رونیه ) جز( ۰۱۳۲ )4 
بنظر مان زیادتر آسد میتوان گفت که خانه خانه و آبادي به آبادی متصل است وچون هسام . 
امل این علکت صنعتگر ویشه ورهستند این است که کار خانجات صنایم خببلی زباد است و 
1 زمین ی حاصل دیده مشود بزديك غروب وسیدیم شمر ( شثارل روا ) در ان ابا ۲ 


طرف ماهم بت بهريك عترج ی ناصر الاك اظهار التفات شد از احوال اعلی حضرت شام 
باژيك برسیديم واز خبر سلامت ایشان مشعوف شدع فشوق بازك را خی آراسته ومنظم 
یم ۱ و اعد و ۹ رگ کی کرو ی ۳ ۰ 9 نود 


اران تبیغ و اد دل مان شام خ خورده و 1 


میور ( روز شنه سلخ رعم الاول ) #6 


امی‌وز صیح از خواب برخاستم هوا صاف و افتاب وخیل پاط راوت ود رخلاف دیشب 
متعل رعد ورق وباران شتسد ند در کار بود هنوز رن ایستاده ود و در خاك پاژ .مك 
دیشب جناب اشرف صدر اعظم ۱ تلگراف 4 عین الساطنه وسماندار های فرانبه۲ 
سرحد فرانسه آمده اند اطلاع 23 ودند که روز قبل از ظهر ما واره خا فرانسه میشو 
و آما و9 در مطه سرحدی مزتظر ورود ما ودند ما لباس رسمی وشیده لقان وحایل 2 1 
دوئور ) را اسنه آوتم هراهان هم لباس رسمی وشی‌ده حاضر وت شمم رن براه 
افتاد هدر مباعت فاصله ه ( ژومون ) که اول خاله فرانسه است رسیدم مسیو ( سوهار) 
وزیر ختار فرانسه در طم‌ران که ساقاً درکنتر کسویل آمده محضوو دسید حلا با مهماندارهاي 

فرانسه بانحا آمده باسایر مهمانداراق که اساعی ]نما از امنقرار است حاضیر نودند ر ژرال ۱ 
باران ) سر کرد وه شازدهم . نان نظام رس مهماندران ) (د کت شنیدر طنات ۰ 
هم که ساقا در طهران بود وحالا هت کر آمبته اسب اد ۳ ۱ 


۵ توا ۱۳۲ اج 7 بت 


رید موه یمس 


نا 


۳( ۱۲۰ )هه (دوسیه ) 


اعد سو از 6 که شد و عمرل آمدیم پرسم معمول اول شب یام خورده هم ار حلو 
بالی عاشای شهر وحست دم رای کردیم مد استراحث مود 


مج ‌ روز معه باسمت و شمهر رمع الاول « ]سب 
ام‌وز صبح که از خواب بر خاستیم باز فرمودیم کاسگه حاضر ایند برویم شهر راگردش 
کنیم چرا که اعد از ظهر باید حر کت ۶ود ورفت وحبف است که ان #مر را کامالا سباحت 
نکرده باشم حناب اشرف صدر اعظم ووزیر دربار وموثق الدوله ووزر هاون وهوٌد السلطته 
همراه ما ودند مد با کالسگه رفتم از شهر خارج شدم دك باستیان تومای زیادی 
دیذدم ی خارج شه رگذاشته اند دولت المان استحکامات وقلمه جات معتبر نظامی در این شهر 
دارد افشوق منود قاببلی که هي‌وقت لازم شود فورا حاضر خراکت هب امد اعد از اردهر 


کامل د کانی اند قدری ساغت وغبره مر بانیم [ عبر اند مار خوددیم ام‌وز هم 


حالث حثاب اشرف صدر اعظم کسالت دارد چوژ باید پروم ناجار حاضر؛حر کت مر 
یکساعت وقت مانده برای مساشای کلبسای بزر له که قبل از وقت خبرکرده بودح به آئجا 
‌‌ و ۳ 0 ۳ بر مرها م9 
دفیم الق بای 0 تمی | ت تشسش زد لك و ۸ ای 3 وستافی ٍ 
کلیسا هسشند همه دم در با اداب احترام حاضر ودند عام کامسا را گردش کردیم مور 
معارف ومترن زیاد از سلاطین 2 وغبر هم در این کلسا است که جحسمه | ها ۱ 
را هت خواسده نگ م‌صسي در مایت اهتباز ساخثه روی قس 1 ما خوااا نسده اندار فاع 
سقف ان کااستا شدری است که اکر ش<ص و اهد طاق 1 را اه ؟ وی تما کلاه از سرش 
گ‌‌ اد اعد از کردش کامل پبرون ادا نعگاز راه آهن 1 خی تزدیك پاسحاست دفتیم 
همان رن جود مان که ۳ اتحا سوار ود شسه مظان جر اب ۹ دو ساعت ال از 
تاد از محراهای سر وخرم وحنگلهای سروو کاج و آبادهای زره عحسذه 
خبیل گذشتيم الان بسپار علکت آبادی است چند ساعت که رفتیم رسیدیم ال باژيك 
جونکه باند از بك کوشه خالك ناژ بل عمور کرده داخل خاك فر السه شسویم درسر حد باژ نك 
با انکه عبر ر سم وارد ی معهذایك مقداری سر باز و رکد سسئه موز مك نظاعی باحکومت 
بر ه حهت احترام ورود مادو سرحد حاضر کرده نو دند در اما توقف زيادي نشد هبنندر 
اظمار التفای 99 کوده رواله مدیم حندین ساعت در خااه باه ژك راه ک ی 45 ۳3 
با معدق زوال سک با معدن آهن و کارخا نهای <. بلی زرا ملوی هي معدنی است که هت 
آهن را از معدن استضراج مبنابند آبادی غاکت پاژيك از سابر مالك فر نگ که نا ابنجا دیده ام 


(دوسیه). ۶( ۱۳ )6 


درای عمارت حاذیر تشد موزیك زد خالاصه با کالسگه رفته ادا از زر پل راه [ ۱ 
کنفیز در کنار رود خانه ر رن ) سیرو سناحت کامل عوده از ط رف 4 بباغ و شش 


میرود با نج وسید پیاده شدم ودرباغ وح شگردش مفصلی کرده وحوش وطيودي که دیدم ۲ 
احالا از اسقر | است ( شتر م‌غهای زیاد ) ( موش زو ک» از طرف استرالا می آورند و 
در گرب کوچك است ) ( خرس سفید. ) ( دوشامبا ده ) که یکنوم ممود ۱ ۱۳ 
است که از طرف هندوستال آورده اند ( مرغ‌های کوچك وبزرگ بانواع ختاف ) ( اقسام ‏ 
طوطما ) ( ادغالی ) ( یکنوع بزی دبدیم که ه بزر گی الاغ ود نگ ۱۳ امد 
ندیده بودم وخییی عاشا داشت از حنس بای معمو ی قدری کوحکتر است وجز یا ی 
ون دربدنش نبست ) ( يك نوع مغ دیدیم از جنس طوطی ود ونک داشت که قسدو ۰ 
یکوجب ود ) دمجان هشن وعاشا کدفعه ملتفت شد مک وزر دربار نتوجتن ات 
واطراف‌مارا باوزر هابون ود کتر خلبل خان مواظبت دارند ویك مد کوتاه قد بدترکت ۱ 
کش در اطراف مامواظب است که خود را ء تزدیك کل و یکدستش هم متصل در جبب 
شلوارش شهای است ثل انکه میخواهد حربة بیروق ساورد خیبلی مد بد قیافه منعحوم 
منظر مان آمد ناب اشرف صدر اعظم گفتم پلاس وغیره دا ملتفت کردند از اطراف ما 
حراست وه‌واطت کودند وما زیاده توقف ننموده رو بطظرف رون روانه شدیم وزیر درباو ‏ 
باوزر هابوق متعل دوطرف مارا گرفتسه بودند واین مد که از زیر دست آنما میخواست ۰ 
خودش را عا زدیك عاید ان بود که فصّل خدا شامل شده زود از در باغ بیرون دفژم 
وخود مان را بکالسگه رسانیده باجناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار سوار شده بکاسکه ۲ 
حی کف م زودر پرود از طرف بالای شمر سیاحت وگرد شک دنم ازخرابان برد کی که 5 
طو لای ِ با کالسگه عبو رکردیم طرفین خسابان درختهای چنار خیل فوی داشت که ۰ 
موزون وه‌ظم کاشته بودند در انحا ولو سیید بار کشی دید که شخصی سوار آن ود وبا 13 
کد مه ان از زر ی ادابم( 


۳۹9 ودیم # ی ند #رو بت ندرب 3 رسید 3 
ده اساب ورشو وعبره داشت آ میا ساده تسده دزی اسیات خوب خردم اسحا حاات 
حناب اشرف صدر اعظم ودری کسالت همرساعد ص‌خص شده ءتزل رفنند ماهم تسام ۲ 

( مد ) 


1 
۲ 


1 


ده دود ی تس تفت اتیب 


9( ۱۳۳ )۲ ( روسه ) 


1 میهد و سحاه هزار فر جعت ان شهر است 


موز ( روز جشنبه بست وهشنم ) ]مس 


ساعت «شفت خواستم از رق ساده شوم حون فرار داده ایم بك شب در شپر کاون عم 
وفردا مد از ظمر بطرف فرانسه حر کت ت کنيم مقر ی کرد کاسگه حاضر ود حناب اشرف 
صردر اعظم را خواستم ات مو بد الساطنه وذر محختار هم حاضر سشد قو سول اران مقم 


9 شم رکلون موسوم : و ) مسیو کارل اشتل دراد ( هم 3 از دمان معذیر متمول انحاست و 
از جااب موّید اا ساعنه ترلدمات متزل وعبره را داده اه بالباس رسمی در حلو رن حاضر نود 


ماوحئاب اشری صدر اعظم از / رن ساده دایم واز 1 خار گر دبده بکالسگه نهسته داخل 
شهر شدیم از جلو کلیسای سرای هیرگ دم ۵ب یوت سم متواول 
مای آن تفر سامی سالك فل باعام رسد ه است ی ند کات و نحاه ودوه‌ترار فاع 


بنای آن است خر.یی کایسای عظیمی است ازجاو کلسا کذشته عیدای رسیدیم که در یکطرف 


آن هوتل رل ماست شل از ورود ه هوئل با حذاب آشرف صدر اعظم ودری شهر کلون را 
عم ۰ م‌ 
گردش و عاشا ارده ‌احعت 4 هو ئل توویم عرارت هو ئل اسیار عالی ات محخصو صا سالن 
.۰ ۰ ی ۰ ۰ 5 ۰ 
مزل ما در مایت فشنگی وخوی است هحنین الارغف‌داخوری عوعی آن که حالا برای 
همراهال لور احام ار اشوک ود اد جمه ۳ رفته آردش رهم اعد اطاق خودماق آمده 
صرف ناد ۶و دیم منظر عمارت ما عىداق وسیی است 5 کطرف آن همین کلسای بزوا؛ واقع 
است عبت زیادی أز ال شمر برای ددن ن ایدانیم) حلو عمار ت‌ ا ستاده ب 22 و 
هروقت ما جاو نحره مروم زاق ای متگرنند ‏ هه) ینی زنده باد ط رف عص رگفتیم 
که حاضر کر دند : باحتاب اشرف صد زر اعظم و وژ ر دراد ۱ شد ه مش 
وزر هون و تاصر الساطنه و ۵ +کرراه کال وعبره هم همر اه و دید و مو بد ااساطه و فو سول 
حسه و ت-ه هر وی 
کاون هم در کااسگه حاو ما ودند وما ازعقب اما مبر فتیم | گرحه رسما بانحا و ارد نشده 
۴ و مسبت که نك ۸ نامر مایده زج حو ۵ مان میم 5 همی فو اسول برای ۳ هو ئل 
وشام ومار و 6 که وعبره 5 ده است ول برای حافظت از حکومت بلد 4 حند غر پلدس 
و 
سوازره و ساده خواسته ام که «مر اهند وزر دربار اعلحضرت امبراطور الان هم نلگرای 
و ده‌بود 4 اگ 4 اعایحضرت اسبراطور در سلاقات خارج شهر ند و تما هم وسفا کخو اهید 
در کلون توقف اشد ولی هی مطای باشد حکومت بلده سفارش #۶ ده است که در انحام آن 
حاضر ومطیع باشد بکدسته بط ز بك ار کست. هم برای تشم هات ما کفته اید وت شام و مار 


(روسه ) سب( ۱۳۲ ) آز- 


حور داشته باشد وهوا هم میراعد شود خوش ۲ ۱۳۸ پاسنحهت الا مین غیردسم از ان 
عور مشود از صلح ۷ وقت مار راکاهی اصحت با حتاب اثرف صدر اعظم مشغول ود.م 
و قدری با صنیم الدوله که برای کار های خود از طهران : ۳ رنگتان امد و از دروز 

با است حدت 1« وازحالات 9 هیر سر سس بعسد وزر کون اج ِ 


ترق می آمد ومبرفت عرض اب کار نودو دومتر وطول آن دوه بست هفتاد مستر است خیلی 
بای ی فع ءظمی است اما در اعدت وقف دک از کزعی و دی هوا وعنونت دود زغال 
سک ماشنم‌ای الکو معت هاج فهیدم و آخر فرستادم لءعحله تروم را حر کت داد پم مژو ‌ 
او پمال وس میاه ۱۵ ۱۳۵ ار 39 


سور 3 ازروی بك یل طولای عبور عودع که شهر ران مشرف است وعمارات : 1 
زردست ی افتّد وان بل تفرسا بك فرنننگ طول دارد از زر پل هم خط ره آهن سر 
متضل ترین شا _ اس تکه از زیر وبالا در حرکت وایاب وذخاب اسدت صادر و وا ۱ ۶ 
لست بیج جا ندارد در راه آهن که مبرفتم اغل بکو جه ها وعمارات وخیا بانهای شهر بید 0 
ود ارات دولتی وبارلنت ومنار؛ فتح راهم که دوات الان داز چگ با رال اد کار 
ی فتح نا کرده ا ست ددم بان امتا ۷ در <عّور ودند متل تاصر اللك ووزر ِ 
از اااطته | ختلاف شد که آبا شهر باد بس معظمتر ونچتن استت:یا رفن۲۱ ۳ 
مات دید موی ارات وهای ان ی فا ۱ 
تقرباً رفع اخستلاق آنارا بغاثم خلاصه خی طول کید تاترن از ان کب 2۳۶ 
کر دگار‌های راه آهن متسدد دیدیم و گذشتيم تون با کا»سرعت مبرفت وباز از شهر 
عدیده عبور کردیم تاشب شد ساعت ه بمد از ظهر شام خورده خوامدیم امشب رن خبل 
اذبت کرد متصل کال مداد صدح 5 رخاستیم دیدرم 8 در شور رکلون ) ابستاده 9 
از شهرهای معروف الان است و ( اود کلون ) عطر معروف از ان شهر تام دنا میرو 


( سصد) 


۱ 


زر ۱۳۱ )#4 ( روسه ) 


ٌ رتیدم دیدم مبرژا رضا خان مود الساطنه وزر نار وف حاضم است مت صنیع الدوله هم 


۱ که از طم‌ران حهت کارهای خودش ببران مه ات اسحا دیده شد از / رن روسما ساده 


شدم امیرال ر ارسیف ) ومسیو رکا خانفسی ) وکانل (ژنکوو م۸ ) و ( باگارد) مهمانداران 
1 دوس لباس رسمی وشیده مارا ادن فرااسه ۳ 1 وقت آمدن سوار آن شده باحجا آمده‌بودم 


ونگاه داشتم نا م‌اجمت کنم مشایمت نمودند سرباز احترام و تشر فات کامله باز درگا حاضر 


ود داخل ترن فرانسه شدع وامیرال راخواستم آمد بالا حون اذزحات او کال رضایت را 
3 دراین سفر داشتم يك آلبوم عکس خود مان وشکار گاهمای خود ها را بباد کار باو دادم 
6 وگفتم اظمار امتناق مارا باعایحضرت امپرا طود تبلیغ عاید مسیو (کا خانفسکی) هم که خیل 

1 زعت کشیده ود از او نز ز اطهار رضایت شد [ نها می‌خص شّند ورن مادر ساعت هشت 
جر کت کرد با ساعم‌ای خود ما را درست کردم زرا که ساعت روسیه با الان بك ساعت 
ِ فرق و شاوت دارد خلاصه عد از مج دفقه از خالك رو سیه خارج شده سرد الان رسیدم 
" دوباره وضم خاك وهوا وس‌دم تغیر کرد ومعلوم بودکه ازروسبه خارج شده‌ام شب درساعت 


بازده بشهر ( تویکن برگ) ازان رسیدم شام 3 وباوزر هاون د. ت ازک ردو ی 
بت ۲ وش گذشت شب 4 ن از شمر‌هاأ و آباد با میگذشت حصت-4 حراغهای زیاد 


شت خببل قهنگ و با ماشا بو د 


سح ( روز چهار شنبه بپست ی ) له -- 


۱ اه ش‌ساعت از دسته گذشته ترن از کونیکس برگ ) حر کت کرد حالان اد 
۱ له تمالی خوب نود ام حرا واطراف داء نا هی عٌا نظر مبرسد آپادی وحتگل وزراعت ود 
۱ فرقی که با سابق دارد ابن است که در جهل روز فبل که به ک تر اسوبل مبر فتم واز خاله اسان 
۱ عنم زراعما سر و فصل مار بوداما حالا قلب الاشد است ومحصولات راحیده ودروکرده 
1 در را خرمن ءوده اند زراعت سب ژمینی وجقندر دران هرا خبیی زیاد است وسنا نک 
۱ ساقاً : نگاشتم بك تحارت عمده دولت الان از الکل سیب زمینی وشکرقند است که از حقندر 
1 اس سیقوه فر‌ساک امیگذرم که زراعت سیب زمینی گل کرده و کال صفارا دارد از ان 
17 قطعه خاله اما بار سوم است ه عمور وساحت میعاتم اما این خط راه سوای خط سایق است 
" در واقع جنوب غي الان است واموز از وسط شیر بران عبور خواهد شد چون اعل 
" حضرت امبرا طور الان یلاق سژد وروژ رفته اند وتاجندی دیگ رمراحعت خواهند غود 
وهوای برلن , حالا گرم است لم‌ذا دعوت مارا برای یکماه دیگر قرار داده اندکه خودغا 


ن‌ 


([روسیه) زر ۷۱۳۰ )6 


آهن است پرخامنم باعایحضرت امبرا طریس و گزاندو شهادست داده وداع کردم وان ۵ 

اعلبحضرت امبرا طور از تالار های بزر ک گذ شته از پله بان آمدم بکااسکه نهسته آندم 
بگار راه آهن اطراف راء هسه جا میت نود ودر هنگام عبور ما هورا میکشیدند وما با سرو 
دست حواب یوم دو پست فر سوار فزاق و کال آراست: از حتلو وعقبت کالسگه ما 
یا مدند تارسیديم سحاد را آهن نام گراندو کها وجناب اشرف صدر اعطم ووذیر دوباد و 
سابر و کرهای از مابه کار ۳۹ دراطاق لو ایستاده نودند ما که با اعلیحضرت 
طور وارد شدیم جاو امدید با نمام کر اندو کها دست داده وداع کردیم اعلیحضرت امبرا 
و گراندو کا لا مسدروف ) مدبر وزارت خارحه وحنرال ( کورا با تکین) وزر حنث 

با خو نزن آنده ایستاده آنجا پامدیر وزارت خاه ووزر جنگ هم دس داده دا سا 


کردیم بسد باعلیحضرت امبرا طور در کال تأسف وتا" وداع نوده دست دادیم واظ ۰ 
متنان از مهربانم‌ای ایشان کردیم وداخل نرق شدیم اعلیحطنرت امبرا طور ‏ و گراندو ۲ ۱ 
ووزرای ابشان ایستاده ما سلام دادند ما هم درحلو اپستاديم وحواب سلام داده مننظر ح کت 
رن ویس ٩‏ رن موزك نوای اراای متر ام شده سلام داد و رن کت اب۳۳ ۲ 
ود از ره رن تعازق زوم 4 و مبرفلم 0 خارج شدیم واقعا درن ج ند رو ۱ 
توقف: پطرز بورغ بسیام خوش گذشت ونمایت ذبرانی ومپرباني را نسبت با نود دکه هه 
وقت فراه‌وش محواهد شد خلاصه رفتیم ناشب را ه شهر ردوی) ۳ ان شهر هة 


ظ زار شرجعیت دارد دراسحا شام خوردیم از : رن باشبن امبف باطاق ۳3 29 
رستوران نود رفته کردش ۲ لردیم وصاحت 4 5 رده ایلع عودیم ۰ و 1 ح 


۰-۰ موق :( روز سب شنه بات وششم دمم الاول هس( ح 


دیشب رن (دو اسی ) وقف نوده صبح 9 مد از تصف شب ی کرد وفت 
ظهر ه (ویلا) رسیدیم مار در انحا خورده شد مادر ترق وهمراهان وو ای راه آهن < 3 
اعا محضور آمد زن و دختر حا ع راهم امبرال حضّور آذروه معرفی ود دخت سیاز. 
"صورت با کالی است هفت زپایرا حرف مبزند وضع ذیرای روسها مهمان دسم وسبك : 
است که نوشته ام و چون این خط که ميرويم همان خط آمدن است که شرح آنرا وقت. 
۵ پعار ز ورع نوشه ای ده کرک از کیکنم مد از نهار اند ی خواسده ویدار شدرم 
م‌ادر سرزگش ث واصر خافان +9 ان (صحیت مشغول ودیم شبلی ساعت ِِِِ 7 
+ ولوو ) رسیدیم که سرحد روس است ووفت امدق هم اعا بترن روسما داخل شدیم 2۱ 1 

ر4) 


تن نوت 


0۳9 


موز( ۱۲۹ )4 (روسیه ) 


گرده اند بك مك گذشتيم والق بسیار ارات عالی منبنی است اطاق باطاق ددبا نا با 
لباسهای تاز ایستاده راهیای کردند تاه تالار بز رک ی که ممزهای نار ود داخل شدم و از 
" در دیگر آن تالار بیرون رفته باطاق محصوص اعایحضرت امبرا طود رسیديم امرا طور لا 
بیرون درمارا استقبال مودند ودست هم را گرفته وارد اطاق شدیم اعلیحضرت امیرا طزیس 
1 والده امبرا طور حاضر نمودید ودر (طر هوف هسزند عکس مارا ساد کار خواسته ودند عکس 
خودماا امضا نموده با ختصر نامذ نوشته بودی که سسواد آن از ابنقرار است باعلیحضرت 
امپراطوو دادم که بابشان پرسانند وازطرف ما وداع کنند 

اعلیحضرنااصوز که از پطرزیورغمیروم بان کاغذاعایحضرت شماراوداع موده وازمهر بای 
" اعلیحضرت امپراطوراظم‌ار امتنان میهام و خوشبختی وسهادت ان اعلبحضرت و خانوادهء سلطنت 
امیراطوری را از خدای تعالی همیشه مسثات میهام عکس خودم راهم که آن اعلیحضرت از راء 
" مبربای وحبت خواسته بودند فرستادیم ۲۵ دیع الاو ۱۳۱۸ ازعمارت زمستایازپطرزبودغ 


لد شمشیر حواهری هم حاضر کر ده ودم برسم یاد کار باعایحضرت امبرا طور دادم انرا 


هم با نهایت محبت قبول کردند وحمهٌُ | نرا باز وده نماشا وعحید کردند وسایر شاهزادها هم 
ِ آمده دیدند بمد يك عکس خودمان رادم چون اعلیحضرت امبراطر مس حالیه خواسته ودند باسم 


خود نوشته بااشان دادم بك عکس خودماق راهم باعلیحضرت امبراطود داده مد وامراطور و 
مر اطر پس‌همعکسهای خود شان‌را که امضا کر ده بودندبیادکار عادادنديك قطمه نشانعقاب‌ص دح 
هم برای وایعهد ما دادند 4 ریز فرستاده شود ما هم ساها منواب ولیعهد ایشا نشان خود 
را داده ودم وهمحنین نشان | فتاب وحایل آنراهم در پطرهوف اعابحضرت امبراطر پس 
ساد کار داده بودم ۲ راندو کها و ۳ روس نز نشاق عثال خودمان راداده سارن هم 
علی قدر ایهم از نشان شبرو خورشد خارحه وحایل سبز بامدال طلاو قرء اران داده 
شد خلاصه با عایا حضرت ارآ طر اس دست داده رفزم با طلاق مار در ان الاد زر 
چندن میز نها رکه همه گرد ومدور است جیده اند که حوقه حوقه هی ‌کدام با همشاً مای خود 


1 مار میخورند میز خانوادء سلطنت دراول اطاق ود ۳ نشسلم دست .راست ما اسرا طر س 


۲ و دوروی ما امبر ! طور نود ند وعبراژ و لبععد ومایکه ونان و 2-رمن خاواده ساطنت دی 
1 7 دور یز ما : مود وزرا وو ص های ما هم در سر میزهای وگ دید سد از تیار باطاق 
او ی معاودت کرده فدریکه جدت داشتم تواب و اعد آمده کفتند وت 19 رن راه 


(روسیه ) ۱۷۸ )3 
وه گربفته فربای که در حکایت دم اسمعیل معروف است 3 عاج ساخجتته اد شد 
جرب و وجم و هبات طسایی است 1 انساق از دیدن آن کال یرت را نما ند دیگ ۱ 
دگل ایبتش از مره که حم‌ارده وت شره دارد و مجسهه حمبار شیر با ز بر سم 
ت بابه تا 4 3 و و ضر ملك در هم بر ان گدان است و ۳ 


ِ بت و دو دست 2۳ ِ 2 آمحب شد مد که حشیق 


دونا با داشته اما دستش هان بالها وده که بر بداشته است 


سح روزدو ششه .ات و سحم دجم الاول حچ ۱ 


کی 


خون آن حند روژه تاخوش ود اورا درس ت ند نده ۳9 و عذال خودمارا: رای اوفردتا 


خر کت دیگر مععلی نداشته باشم وزیر دریار امیراطور که ابش (بادون فرید ر 


اص‌و ز مهس ار شد و۵ رای تدکر و دید ما اه ود حور رسد و آللونی از صورت ]" 


3 29 9 ور ۹ شد و اند 2۶ - ای امی كِِ " 0 


خو رده و انم و ی عءار ات هي دو نت ۳ ات از هن ۳ هارا : 
۱۲۹ (کرده ) 


حز( ۱۳۱۷ )9 ( دوسیه ) 


امروز قرار بود با کشق به (کرنشتاه ) برویم قلمه جات نننامی آنجارا ماشا کرده شام هم 
2 منودیم تجبت کسالت مزاحی که داشتم » ( امیرال آرسنیف ) گفتم باعایحضرت امرا 
شوت فسات مارا اطلاع بدهد وعذر نخواهدکه امروز رفتن با تما موقوف ونوقف 
در منرزل شود اعلیحضرت امبراطور هم قبول کرده بودند بان جمت اصوز را در منزل 
وقف کردع از حسن انفاق ام‌وز درياهم منقلب نود واعایحضرت ابراطور ه ( آرسنیف ) 
1 لاف کرده ودند که خود من هم بو اسطة الاب دربا رفثن با ۳2 را موقوف کردم آم وز 
1 ( مسیو متلیکف ) و ( مسیو وتسف ) که وزیر مختار های سابق طم‌رای نودند هی‌دو حضود 
۱ آمدند آنارا دید واحوال پرسی کردیم از ملاقات ها خوشوقت ذدیم از واقعات اعروز 
ان ات ٩‏ بك شیشة در نلار بزرگ جلو اطاق ماشکسته بود وباد میا مد یکنفر یشخدمت 
3 اطاق که دساش را درب زر له گذارده واس ده ود باد ذه انکة درگ در اضرب وشدت 
1 ام بان 9 او ود خورد ودو د انگشت اور فورا قطع کرد که بی خالن ستناام 
3 افناد اور ار طخ4 ردند ٩‏ زحش وافتاه کنند خبلی اوقات ما از این فقره تلخ شد 
1 فرمودم باومدال وانعام بدهند مهار هم اص و ز در رل خوردم ز کام اذت کرد عصری 
ِ عوزه (اری از ) رفته گرد شکردم یرای د دی خبیی دارد حون شاه شید نوم ال" 
3 مص<عه در سفر امهای خود از ان موژه ف2ط یاد داشتی فرم‌وده اند ما رز آحجه دیده 
ایم مورسم محسمةٌ بط کببر را در يك دالانگذارده اند بانغام آلات واسایکه او در زمان 
۱ ۱۱ ۶اری و کشی نسازی وغزه وغر"منموده اس ند نشیمن او که 
خودش ساخته است واندازهُ فد اورا که باجوب بلندی گرفته اند آنحا ود نشان دادند وزر 
ماپون فرمودم آرا ذرع کرد بقدر دو ذرع و دوگره بود دیگر جسمه های کوچك که مار 
73 ۱ کر دست خردش ساخنه ومابت کاري کرده است در | ما زیاد دیده شد که خیبل حل دفت 
نظار ود از کیره و[ از اعمال وتا ح‌ او مد است که بادشاه خی بز ِ بوده است ه-دایای 
ارارا که خاقان مشغور وغبره فرسناده اند درك محل خصوصی گذارده اندکه هه دیده شد 
6 ۱ واه ابایون اول کورجنگ با روصة در مسکو گذارده ورفته اسب روسما 
ِ جع آوری کوده در اعا ض.ط کرده اند ددنی است حندن فطه شمشیر می‌صع جواهی ودره 
چزهای دیگراست که خبنی نفیس است يك جاهم اسبامای مادک سابتی فرانسه ماری آنوان 


است که خریده ونگاه داشته اند دیگر سم حضرت ابراهیم و اسععیل عایزما السلام و کار 


( دوسیه ) - ز( ۱۲۲۲ 6 


من مهمان داشته باشد و حواهد نو کر داخل اطاق نشود که ضدت وسخنان آهارا قیمد 


و شنود کین اس هر فدم خوراك وغدا که مخواهد بکاغعدی نوشته روی مبز کدا وزنك . 
بزند میز باطاق حتانی فرو رفته بعد از نج دقبقه ما خورا کها که خواسته است روی میز 
جیده شده ا اشقاب های خالی رمیگردد ای خودش وطوری فرار ه. بگر که احدی 
تفت ی شود که مبز از سطح اطاق خارج است خصوما رای امتحان ما و کراندوک ۱۶۲ 
میز ایستادم وژنگ زدیمه میز باین رفت داز ج .+ وفقه الا آمد با کارد رجگال رش 
هت بزرگ هلو وشلیل وآلگور وغیره که همه میوه جات خوب بود در چهار طرف «بز هم 
بشقا. ما ودست) لهای سفید منظ م گذارده ودند همینکه ای خود آءد فراد گرفت ومااز آن 1 
موه حات رداشته خوردم دو باره با بان رفت و مرز را پالكٌ کرده معاودت دادند دون شک 
خدمتگاری دیده شسود انشا له در طمران يك چنین میز واطاقی دیست میکنیم بمد از آما ۱ 
داز که شده بممارت بر رل( سار بک سکو سلو ) رفتیم از کالسکه باده شده با (گر ندرت) - 
و) امبرال ) از پله ها بالادفتیم همراهان ماهم نودند دنس ( دامورکی ) وزر تشرفات - 
و یشخد مت باشی اعلیحضرت آمپراطور هم عم وصا اسحا آمده برای ما عصرانه خوی مه 
کردة بودند اول مارات واطاقهای اننجا واگردش وتاشا کردیم بسیار از واعلی و ابل ‏ 
. دیدن وتوجه کامل است درهی اطاق يك مدلی بایذ ماند نا بدقت پردهای فاشی وغیره آ نا 
ملاحطء وغاشا ود افسوس که ماوت نداشنم بك تالار خبل زگ پاروح مزین دبدم که 
سقف آمم : بك بردء هّاشی صورت عسی وم وملاکه ود همر‌نطور اطاق باطاقیکردش ‏ 
وعاشا کرده در آخر تا لاری و من مقاشهای <. نی که ددنی بود ءد محوط ةٌگدکاری ‏ 
وعمارات دیگ رفته در رکه فرصت او تدش کردم درحاو آن عمارت فو اره هانی + 
بازده ذرع فوران داشت از آ ما م‌اجمت کرده " اطاقی رفنیم که کهربای از مثل مزیق 
نی خانم کاری از سنگگ ) ساختسه اند ان کهر باهادا فر 0 کر باد شام رو ۱ 


3 


کترن دویم ده فرستاده است واوهم باين اطاق نصب کوده بعد درفنم اطاقی که سا ِ 
وجای حاضر بود صرف کرده حون دبر وقت بود زودتر صاحعت براه آهن عودم و از 

گر اندوك بول عرز بورغ آمدیم ابشان ازگا د راه آهن خداحافط کرده عنزل رفدند وه ,۱ 
پمارت آمده استراحت کردیم ِ راندوك ول بسیار هربال وخلق وخوش حبت وخیبل بآنده 
قامت هننند آنشب خیلل خسته وحکسل بودرم آ ار ز کام ه ۲ هم روز کرده بوذ ما کرد هِ 
زودر شام خورده خوایدرم ی 7 


( روز) 


و( ۱۲۵ )؟- 0 (دوسه ) 


: ساعت پازده ونم که مساعت نف شب مانده ود عترل رسیده استراحت کردم 


,-» .6( دوز شنبه پست وسوم 6(( )بت 


۱ ام‌وز ناد مار را سفارحانه خود مان روم نم که برحسب دغوت واستدعای ارفم الد وله مهمان 
7 او هستیم قل از ۳ ( نت کی ) که ز مسافرت شاه شهید حزو مهمان دارها بوده 
است وحالا نرال ش-ده وحکومت هم دارد ماس »مر ابهای شاه شهید بدیدن ما آمده نود 
" اورا دیده اظپار مبربی واتفات کردیم ودفت مد اءبرال ( سکرید لف ) که بطرف چبن 
میرود وفرمانده کشتم‌ای جدگی روسبه درطرف چین است بدیدن ما آمد اوراهم ملاقات کردم 
" ورفت بسپار رد کافی بنظر آمد | نوفت کالسگه حاضر بود با جناب اشرف صدر افظم ووذر 
دریار وامبرال ارسییف 6المگه شده ریم مان ارفم الدوله که سفارت ابران است در بین 
1 راه دم زیاد جم شده سلام میدآدند و هورا می اشیدند ماهم بت جو اب میدادیم تا درب 
سفارت رسیدیم ارفع الدو له با احزای سارت ونمعه ابران دم درحاضر بودند رفتم داخل 
ارت هم اطاقم‌ای اسیار منقح خوی قاری رده و ممله کوده است در اطاق دوع بعصی 

" چز‌ها پرسم قد, م گذارده بودند از جله ضورت ما است که با لاس الاس تاخته اند احزای 
| سفارت وغره را وم دند صمد خال عتاز السلطنه مستشار سفارت حوا باهوشی است 

۱ با بایکف ها که قو نسول اران در اطر وک هستند دریاب راه شوسه ات بان 
۱ ساخته اند مضی سفار شات وفرمایشات کردیم مد اطاق 9 رفته مار خوردیم علاوه 2 
اغذْيهٌ مسول ما غذاهای ابرانی خونی هم حاض رکرده بودند ساز هم در کار بود بمد از مار 

۱ خوایديم حهار ساعث مد از طمر ۳ راندوك ول ) موی اعلیحضرت ام رطود آمدند که 
۱ پافاق بشهر ( سار سکو سلو ) برویم سواراتگه شده پراه آهن رفتم باراه اه ن ا ( سار 
سکوساو ) نبمساءت راه است در را آهن با گراندوك حبت می‌داشستم تارسیدیم با تما 
بکالسگه سوار شدیم از «نزمین ما وذیر دربار وناصر االك ووزیر هابون ومهندس الماك 
وامین رت هراء بردند ارفم وله هم مترجی میکرد ادا که وارد پاركه شدع تا مدق 
با کالسگه اطراف بارك را ردش کردیم خی با صفاست درختهای باند عظبم خیابا بای خبلی 
۱ خوب که بان سز ز کرده اند فوارهای متعدد دارد اما ه هدر بطرهوف اتدأ ممازت 
( کین ) ملک قدیم روسیه دفتم یز نازه که آجا دارد ان است که بالاخانةٌآنجا میزی 
آعیه کرده اند که درجای خودش عرنبه زیر فرو یرود ودر ین اس موم جات ومشر وبات 
وغذاها روی آن میحشند دو باره بالا ی آند وان میز را مت ان آمسیه کرده اند که اکر 


ّ 
ت‌ 


(دوس) ‏ عقز( ۱۲ )44- 
خیلی ۰ و عساشا نود سربزژه و درخت ساحل ‏ بدر با متصل شده‌ و اب درا ‌ , دأف. 7 
ی بك کدد و اه بو دید شدری نند 0 


قل ی مدیی توقف و اعلحضرت ازور وا اس ود 
ایشان وامبراطر ی حالبه و 9 ساطاتی آهدند کال رمی بِ ۳ 


1 اطریس حاله واعابحضرت اطور با ملسكة ونان سار همراهان وئو 2 های 3 
دزجای دیگر انو کرهای اعلیحضرت امبراطور شام خوزده بودند بکالگه ها سواز شرد 
ینز پمارهوف پعارهوف دفتیم ابن نباتر مخصوص امیراطور ورسمی است ام وذرا "۳ 
روسه وسفرای کار خار <4 اخاعها باق حاضر ودند ما واعلیحضرث امبراطور درا ۱ 
اخانواده سلطلنتی نشستّم و و کرهای ماهم درازخصوص دیگر نزديك 4 سن 3 
مسطح 6 در .ك سمدت خاضا خاه باه ویر را بازی دره.اور ند ) شسته بودند تب 
وی ارت اما خیل قشدگی ۳ کزه است دورده بالارفت «مه اش رفص نود وربا 


دوپرده که پاژن کردند بتالارسو به رفتم آنجا سفرای خارجه هم بودند اعایحضرت امبرا 
باغا تعارف واظهار حبت عودند ماهم دست داده مر بای کردم مد م‌اسعت ه تبانر کو 
لشیم بارده آخر عام شد با اعایضرت اپراحودووخ کرده براه آهن آمدیم واب و ۱ 
ناراه آهن مارا مشایمت مودند ور گشتند (؟ راندوك الکمی ) تاشهر : اما بودند شب در 


۱ سراعت 


اک ۶:۳۳ 


سور( ۱۲۳ (روسه) 


رفتم و با فرد فردانها احوالبرسی واطم‌ار بر اي کردء 22 رارق را اطب‌اق 
خود مان صاحمت کردم (م) ( اسامی سفرأاً از انقراد است ) 

( جنرال اجودای مارشال حدنی با شا سفیر کسیر عناني ) (مار کیزد مونطی بیلو سفیر صکبیر 
فرانسه ) (پرنس رادولن سفیر کبیر امان ) ( کنت مورو سفیر کبیر ایطالیا ) ( سرشارل 
امکوت سفیر گیر انگلیس ) ( کت شارل د کنسک شارژ دافرا طریش) (مسیو پرس شارژ 
دافرا تازونی آميك )( دوك دووسطیر موزا سغیر گیر ا-بانیا ) (پارون دو کاسیر وزر تاد 
اور ) (حنرال کالار دو وزیر مختار مکسيك ) ( مسیولون هی وزیر مخنار داسارك ) (مسیو 


ومار وسیاو شارژ دافر بروغال ) (مسیورارطی تولدسکو وزر نار دومانیا ) (مسیو ی 


وزیر حتار باژ.ك ) ( مسیو لمز نوا وزر متار برذیل ) ( مسیو فوزا شارژ دافر سیام ) ( کفت 
کاایستولب وزر متار سوند وروز) (مسیو وان ستال وزر متار هلاند ) (مسیو کوهر‌لر 


وزر نار ژابون ) رچن بوم ی وزیر مختار کره ) ( کدنل کریسیج شارژ دافر سرستاق ) 


( مسیوطو مبازی شارژ دافر ونان ) (مسیو اسناجبوف آژان دسلو مانيك باغارستان ) بمداز 
رفتن سفراه در ساعت نج بعد از ظهر کالسگه حاضر کردند جناب اشرف صدر اعظم ووزیر 
درنار وامبرال اسف ۳ ما وسار راهان در کاسکه های 3 ر سوار شده رفتم 
تا کنار رود خانه نوابا مه زسیدع براده شده داخل کشق شدم امبرال کشتی که مرد هعقول 
ی است حاضر از رای ذیرای ماود وارد کشق شدم | امس وز بکشتی ز رگ سوار نشده 
«دیم اکرحه حندان ور موداما خیل هد ث وبا کزه ود اتدا قدری درعرشه 4 کشت راه 
رفتم صندی های خوب داشت روی صندلی نشسته اعد اطاق زر رفتم 5 اسیار اطاق من‌ن 
مقبول و حای راحتق نود میزی <رده ودند 6 همه قسم شبربتی داشت اعا حای خوردیم و 
از بمرشه کشفق آمدیم و کش بنرعی روی رود خانه وامیرفت [ در رفتم تا ازشهر و آبادي 
رز ور خار ج و دور کنته کثتی داخل خلیج (فنلاند) شد خیبی خوب وراحت مرفت 
ماهم ویر دربار وموثق الدوله وامیر یازع وناصراللك. ووزیر هانون صحبت «شنول 
ودرم کوههای فنلاند هم اذ دور دا ود وامیرال آرسنیف عا نشان میداد اگر قدری دود 
نمود خی میل داشثیم که مك شی هم ۱ نا رفته مانم چونکه غروب | فناب در آنجا خریی ناشا 
دارد دران ایام و اوقات سال در آمحا ها زیاده از ی فاصله از غ‌وب نا طلوع ات 
ببست قدری 6 وسط دریا رز دیك شد یم کت جر کت مکروهی همرسانند که فدری حالت 
مارا تغییر میداد در طول وعر‌ض حر کت داشت اما مود از امنحاها بعارهوف 
و سارت آن مدا ود کشی دوب" طرف گر دش کرد تا دسی-دیم بنزديك ساحسل 


( دوس ) ج ( ۱۳۲ 7 


امش روطبه خويي خواد در هی حال همتوسل حضرت خاممس ال عبا صتلوات ال 


بخ میقو (ز روز جعه ست دوم ر سم الاول ِ سوه 


اه صبح از خرات ر خاستم اد له حا .او ن خوب ود ام وز مد از هر وید کنق از 
رودخانه بوابه بط نوف روم وشام را اعلیحضرت امپراطود ونم 9 امیرال (آرسیف ‏ 
آرد ض رد کوخ رل دارید عاشای باع ساتات که در بطرز ورع ات برویدگفتم چ ۹ 
ضرر دارد آمدم این کشتی کو نی حاضتر ک رده ودند با مونق اادوله ووذر هاون و ۷ ۳ 
الساطنه وامن حضرت نوار کشق شده رفتم بعارف بالای شهر بطر ز ز اوزع۶ و وت رن کنتی | 
خی خوب رفت ا.برال هم در کثی ما بود شدرع ساعت رفتم تادرطرف مغرب رود خانه از . ۱ 
کشت ی ساده شدم وزر زراعت روسه آ ما بود اورا مءری کردند مد داخل باع شدم اغبان ‏ ۱ 
احا جاو افناده ماناته را معرفی »یکرد اغلبگاها که عا نشان میداد خو آنا را خواستم که 

باران هرستند که کاشته شود باع < خیبل باصفابود بکرخانة رتم رکه هوایش بگرمی هوای افرباود . 1 
آ مجاهم بابات کل کب ویب ددم در قام ار مخانه بك حوضی ساخته اند که بمضي از ۴ 
۳ ی آپ مس مشوودران وش و 
ژما: سایق فاعم مق ام شرح آن را رای ما عرض کرده بود که ب رکهای آق خل زر است ‏ ۱ ح 
روی آب م ن مشود وگل سید وش زر در وتیل از مش دای باه من . 
وما "ور کیک دم اص‌و ز 2 کم خود مان دید 13 برگه‌ای زیاد رروی ان حوض افتاده است 0 
هدر وعه عای دو ای رن هم داره اما گاش باز شده نود <.دند 1۶ دادید 8 ّ 

خی جر س ۱ بی است تم 191 ساغا ایرار ن خواسته بودم آوردند وا نستند عمل بباورند جای - 
آن اد عن گرم قالش اق زنلک ند از اباسفر بگوثم ازروی عم واهتام حل یاو رد 
نم آن هم خواستم که فرهتند ان گرخاه مدوز است وسقف آن سل از بلور سفید ز 
شده 6 هم روژن ن است وم آفتاب دارد <وض وسط | م عمق زیاد بدارد شاید قدر ۵ 


اشد چوق خر کر بود زیاد ۶ایده کلم ساغ خواستم فد ری داه ,روم وذیر هابون صرض ‏ 
کرد مد از طبر سفرای خارحه شم فیاب ۰ب وند عصرهم » بطر هوف اد رفت ان ملاحظه - 
زیاده توقف اکر ده صاحعت کی ۶و دم و ءتزل 1 مار خوردیم سره ساعت اعدازظهر سفرای : 
خارحه مور آمدند ادا ۷ رای کار دول عمانی وادان وفراسه وا تک را اطاق خو 
مق ل بك يك خواسزم اه هدر دو د وقه ماد ید مدق اعد تالا زرآ؛ که همه جع بودند . 


/ رفتم ( : 3 


ز( شب ی ۳۳ ( دوسه ) 


" ال سواره آمده بان جلو جادر ما ابسنادند وعام گراندو گها وجنرالبا وصاحمنصبان نظامی 
1 وت سرایشان ۲ ماد با و ای دفبله شد عام آن قشونی که در گر | باتش اوق از جلو 
1 ما امپراطور ِ ف دفیلهگذ دتند الق دی ر فشونی از این بت وخوش لساس ار ومنظم ر 


ی شود بسپار سان محال با شکوهی بود قریب سی وچهسار هزار نفر سرباز وتویجی وسوارة 


1 فزاق و هوسار وغره درمات وتو اژساقنکذشتند و اسیار طول کشد هي ۶ مر از با 
وا رکه میگذشت اعلیحضرت امبرا طور از آما احواابرسی میکردند و آنما همه بك آوّاز 


عص‌ض گر مشمودند امد از امام دو له اعلحضرت امیر | طور رفتند شاصله بازده قدم در 
جلوما [ ما یکدسته سر بازو توجي حاضر شده بودکه من برود از سای گذذشت آثوفت ام 
روسای دم 4۸ حات نوی سو اره صف که ر ورم‌ای ود ۳ با علیحعرت امبر | طور 
دادند وارشاق اغلب زا #حید د وحسان کر دید درحشیقت ان فشولی که ا‌وز دراحا عاسان 


ِ داد ند فشون ساخلو ي ش شهر (طرز ودع اس که بریاست وی آمبرا طور ات بحنرال ( کورا 
3 نت هم که متیحاوژ ازشش سال فل اسقارت فوق العاده اطهر آن 5 تب نود و حالا و زر 


دوات روس است حاضر ود ودروز هم دیدن ما یه نود سار ص‌د خولی است لعد 
ا بحضرت امراطوو [ امدید بالا نادم حادر ایشان را استقبا ۳ اءبرا طور در نظام در حه 
س‌هنگی دارند ومنص احودانی م‌حوم ات سوم بدر زرگوار خود شان را ذبردارا 
هد اص‌وز اساس تفش سواره هوسار را بوشیده 3 سن ابشان سی و کتتال است 
متوسط القامه و ءزك اندام هسنند وریش زرد ی داوند خیی خوش رو واخلاق حیسله و 
عادات حنه که | گرانسان قدری با ازشان محشوه باشدا مدا دیگر عرل عفارقت نمیکند ازدوز 
ورود مادر هی‌محای که ملافات کرده اع غثال شاه شهید را با نشان ومیل آقدس که در سذر 
آخبر شاه شه.د بابشان داده شده زده اند اص‌وز از حالنشان مباوم بود کته اد وال زرا 
3 سهساعت محاوز در میدان سان فشون ودند خلاصه اسم میز ار امد ند ما وعیا 


حورت 1 ر اس موی 2 دز واغایحضرت امبر | طور رو رو تسه بودند نراب 


" واه.هد وهشره ودو عموی امبزا طور وملکة تونای هم د. سر مرا بودند وسار وزراً و 


میت جات یف لاله 


2 اح,منصیان رو سه ووژرای مادر زمر مبر دی که ز ردست ان خادز است ما آخورند الاب 
از مار اعابحصرت اما طر اس ومله وتان ما وینت فاده نالاعاق و فتند ما واعاحوّرت 
/ 4 سس سمت. سس ت 


طور وداع کردم ۳۹1 (ط.رف اطرهوف وما ارف شهر رفنم در ساعت هفت سد از ظهر 


1 ی ۲ 5 و و " وج 
اسر رسیدم <رن امن وز اتاب زیاد و گرما یره ود زودر خواعدم | قا سید حسان 


( دوسیه ) یز( ۱۲۰ )#4 


دار کل وناصر الاك وسردار مکرم ووزیر هابون وارفم الدوله وءهندس المالك در حضوو 
ما ودند امیرال ارسیف ومسیو ( کا خانفسی ) هم در ترن ما ودند سابر راهان در ترمای 
و نشته ودند رفیم نار سید عم : ه ( کراشویسلو) پاراه آهن ۳ ساعت راه است وارد کار 
1 شدیم اعایحغرت امیراطور دز از منظر ورود ما ودند از رن ساده شده ابغا 
دست دادیم مء‌لوم شد ایشان با اعلحضرت امیرا طر ین از( بطرهوف ) باهم باز زاه آهن باجا: 
آمده اند امبراطر بس حلو تر رفته درسر قشون »:تظرند وخود ایشان د رکار ماند .> باق ْ 
ما سر قشوق برو م سوار در هک مر بازی شدیم وبا اعلیحضمرت آمبراطور درببن راء خبل ۱ 
تخبت داشتيم نا رسیدیم بصحرای مسطح سپزی که چادر های اردوی ای در پکطرف . 
خرا دا ود ودر دست بالا افواج ساده وس‌واره توخانه وضع اسیار ماظمی دت ۳۶ 
ایستاده بودند اعلیحضرت امبراطور از دور هی‌چه مدا بود عا نشان مردادند و معرفی می کردند ۱ 
نا نزديك بصفوف نام رسیده دیدیم اعلیحضرت امبراطربس از کالة خوشان بیاده ۳ 
ایستاده منتظر ورد ماهستند ما از در شک امبراطور ساده شده وبافاق امبراطر یس سواز ‏ 
که ایشان شسدیم که چهار اسبه بود و کالسگه جی ها هم سوار اسا بودند رت 
اتراط یره دوار " دم با ام صأحمتمتاق هی آز و مپراطریس بنا ند 
1 مد و با اٍن وضع وهئت داخل صفوف قشون شدیم دسته حات فشویي وضع مبع ایستاده. 
ودند ما وعلیا حضرث امپراطر پس در کالسگه سر باز واعایحضرت امبراملور وهمراهاق‌سواده ۰ 
از حلو عام دسته جا تگذشتيم از حاو هي دسته که میگذشته یم سلام داده هورای کشدند : ۷ ۱ 
ماپا جا جواب میدادیم 1119 میکردیم خییی قشون آراسته منظم خوش لبای مت ۱ 
ود هدر یکساعت هتحاوذ طول کشید ناما ازجلو افواج سواره وبیاده مین وضع ؟ کگذ ‏ 3 ۱ 
۳ در ما ی و آفتاب شدیدي ود ۱ حه امبراطر بس از حترکو جات خود شا 
ای ءاسانه میدادید اما ان خی اذبت مبکرد لعد ۳ عام قشون را ددم 1 
بطرف حادری که روی " مه مصنوعی زده بودند که رن مه هدر ده ذرع از زمن ار فاع دا تِ 
ودور ارا سز 3 موده بودید ]ما ساده شده از یله های طدیی که درس تکرده : 
بود ند من وابراطر لس رفتیم ادر ی خوانن منرمه مثل ملکه وان 5 مخز مر رن ۳ 
داني اعلیحضرث ابراظو رند وسایر رگ اند وشسها ) و «دام دنورها) و ( دموازل دنور رها 
و لعضی بو گر های معتر دریر امراطوری درحادر ودند وزرای ماهم که حذاب اشرف صدر ‏ 
اعظم ودند ووزیر دربار و ناصرالاك ووزر هانوق ومردار مکرم در اسحا وسایر متزبن و 
همراهان مابا جنراابس‌ای دوس پائن نبه در جلو چادر بودند اعایحضرت امیرا طور هم خود . 
0 رشان ۶ 


یز( ۱۱۵ )+ ردوسه) 


3 شسته دست واست ایشان ما نشستم ودست حب اعلحضرت امبر | طور وزر دست اه‌براطور 
"ماک بونان وبعد وبتریب هکسی درجاي خودش نشست الاو شام خیلی بزد ل وعزین و 
" عال ود چهار صد فر مدعو ودند ذام خیبلی خوب صرف کردم مهندس اامالك پشت سر 
مااستاده مترجی میکرد در اواخر شام اعلیحضرت امبرا طور بسلامت ما تستی کردد ماهم 


سلامت ابشان وعلیا حضرت امرا طر یس حام شربقی وشیدم موز بك وای اران وروس 
هر‌دورا زدند خبلل محلش ال با شكوهي نود بعد از شام هانطور با علبا حضرت اهبراطر یس 


۱ ۷ بالکن عرارت که سارك تیاه میکند رفتم ذشمستم دوای خوشی داشت لد اعلیحضرت 


امبراطود تام وزرای خود شان ومنتسبان خانواد؛ امبرا طور برا که اساعی نها از ابنفرار 
است »عری حردید 
( کنت لا مسدوف مدر وزارت خار.جه ) ر کودا ا تکن وذیر جنگ ) ( بادون فرید د کس 


" وذر ددباد) (مسیووطی وذیر مالیه ) ( پرنس خیلکوف وزیر طرق وشوادع.) ,رمولوف 


۱ ود ی 
وزر زراعت وفلاحت مسیو مورا وف وزر عد لبه. ۲ کالو اف وزر تلو مه و اس 


" امبرال اوبلان معارق وزر محريهٌ دود اوو معاوق وزیر داخله کنتر ور ژترال جنرل 


وپکو گراندوك میشل تتکولا ویچ گراندوك ولاد مبر الکساندر وم گراندوك الکسی 


الکاندر وم گراندوه بول الکساندد و م۸ گراندوك ژرژ میحائیاو ۸ وا 


سرژ ميخائاويم گراندوك مبشل الکساندر وج گراندوك دماری . .گراندوك نیکلا 
برد اس ژرژ لیخان بورکسی راس پبرا ولد نبور غسکی پرنس »یکلا تمورله ,رس 
۲ 3 #دازء خود شان اظبار مبربئی کردم مد با اعلیحضرت امبراطور 
وداع کرده بتفاق نواب ولیممد سوار کالسگه شده براه آهن آمدع در گار ایشان ماندند و 
ماه بطر ز ورغ مراجمت کردم شب شام خورده استراحت کردم شم‌ای بطرز بورغ حالا 
بنحساعت است ونا صبح هوا دوشن است که کاغسذ دون چراغ خوانده میشود 


-# ) سحوز ( روز تشه پیست ویک دی الاول‎  . 


" امصوز باد بروع بسان قشون که در خارج شهر پطرز بورغ در ( کراسنوی سلو ) حاضر 


نت1 
بت رات وی 


کرده اند عبح نواب ( گراندوك الکی الکساندر وچ ) عوی ) اعایحضر 3 ام اطو ر ک 
ابر الیحر دوات روس هسنند ءترل ما 9 باهاق اشان ریم بکار راه آهن کالسگه های 
روسه را اسما خی نند میبرند وحون معتاد سستم فعدری زحت م.دهد در کار ه رن 


۰ ک ۰ چ+ ۰ ۰ 
مخصوص یکه اورده ودید با کراندوك سوار شده حناب آشرف صدر اعظم ووزر در ار و سر 


3 


(دوسه) ۱ ۱۱۸ ) - 


در :2ابل ان ارت حوض بز وه طو لانی ساخته اند که وسط واطراف آن فراره هاي بل 


میجهد وانتهای این حوض بدریا متصل مبشود که در واقع و مر ۱۳ در مقابل 
ان تمارت بداست وث-در دو یست ذرع فاصله دارد خی ع۸ خوش داره خلاصه و 

ولیسرد در ک لسگه با مابودند واز خیا با نهای باصفای بطر هوف میگذشتم تا وسیدم بدرب ‏ 
عمارت ساعنتی شا ساده شدع اعلیحضرت امیراطور نا دم پله پاستقبال آمده بودند بایشان ‏ 
دست داده پا تاق بالا رفتیم وارد تالار بزرگي شده از آنجا جذسد اطساق دیگی رفتم تا وارد - 
اطاق علیا حضرت ام ,| طربس والده امرا طور شدع با ایشان دست دادم درمایت 3 
مهر بای ذیرانی ۶ودند حقیقه سیاد ذن یه جنرمه هسلند در ان اطاق 9 اعلیحضرت . 1 
امرا طور وامیرا طریس حالیسه معماة به ر الکساند را فثر درونا) و ولیمهد وعدشیرة ال 
حضرت امپرا طور کمی دیگر لبود نسم وباعایسا حضبرت امپرا طریس والده امپرا طود ‏ 

مقدارمفصلی بت داشتم خبی اطمار خوشوفی از ان مسافرت من مب‌نودند واطم‌ار امتان . 
از اک لسر مقبره امد براطور وم ر وه ودم #ودند ما هم گفتيم درحققت با داشان ۱ 
فرزندی مال اعلیحضرت حالیه مثل آن است که امبرا طور هي‌جوم رده وزنده هستاد #9 
بر سیدند از نو کرهای شاه شهرد که در آن دفر آخر همراه بودند و آنهارا دیده نودم چندفر" ‏ 
هآ خوهای آوفرد دگفتم ‏ جپار نفر ازنو کرهای مصوص ذاء شید همراه ۳ 
اتتجا حاضزند.گفتند میخواهيم | نهارا بم فرسنادم حذاب اشرف صدر اعظم واسرالك و 
وزر هاون وه‌هندس الب لك را آوردند ایشان معری عودم دست دادند و احوال برسی 
کردند بمد م‌خص شدند هنوز عایا حضرت امبرا طریس سیاه موشیده عزادار امن ی 
‌حو مند لءد رای انکه ما #سدری راحت کرده هت شام تفر اعایحضرت مپرا . 

طور با علیاحضرتین امیزا طر و-ها وولیمهد برخاسته وفتند ا؟ ژن بکاسگه نشسته شسمت‌عمارت . 
مت رفتند ما هم باطاقم‌اي دیگ دفتیم 5 جهت ما حای و عصرانه حاضیر کر ده ودد وز 
ور بار را خواسته با قدری حبت داشتم غاز خواندع دراطانها گردش کر دم قدری اطاة 
نگ و وعنین است که" ودب ماجیوشرن ابسته ۱۳۶ اب در اسفار اه ۳ 


امیر | ف ت ی و اعد سا 2 و سای وا بر دب 79 9 ۳ 
ما هم ط.قه ری در در مسل امبرا طور حاض.ر ودند علبا حضرت امدر | طر پس دروسط ‏ 


( نشسته ) 


0 


3 


۱ ) بسکو ( و رود سداعی مج وست و سح دفقه هر کت مج وسی و سح د و2 
1 


۱ ) «وود سماغت هفت و ست وسه دققه خر .کت هفت وسی وهفت 
۱ با ) ودو و ای دش کت دی و 


-جز( ۱۱۱ ) و ( روسه ) 


1 ) اسیر و ) ورود ساعت سه و تاه و سه دفقه جر چهار و سه دفقه 


د .42 

رو گا) ورود یاعت ره و است وسه د فقه هن کر له وسی و سه دفقه 

۳ ۰ َ : 5 ۳۹ . ‌ 4 ۰ 
( کاحنا ( ورود ای دوازده اعد از اصب سب حر کت مك ساعت و سی د فع4 اعد از هر 


ر بطرز ورغ) ورود ساعت سه مد از ظهر 
۱ 9 دود جهاز دنه میم زسم الاول ) 46 


۳ ‌ ۶ ۰ ۳ ۰ ‌ , 
اص‌وز صدح ‏ ر خاسته رهام ؟نار رود خانه ( ۳ ( 4 از و سرط ش‌هر ۳ ودع میگذرد 
قرب عر‌ض رود خانه سصد یت میشود حندن پل هم روی رود خانه بسته ابد هی حدفیقه 


ك کت از وسط رده اه بیگذرد خی مار خوش دارد این قصر (اری‌تا که مزل 


1 


ماست مارت خبی عای از بت و من توح انب نار میکند سوار کدی شده آز رزوی 
رود خانه رفتم تارسیدم با سگله کلانی که فو ر سلاطین دوس در ابیت از ارگ ۳ ]ما 
در یست قدم راه است از آنجا سیاده بکلیسا رفتیم سرباز طرفین راه ایمتاده بود وارد کلیسا 
شده بسر قیر ص‌حوم امپراطور الکساندر سوم رفتیم ون چگ برسرقیر امبراطو رگذاشتم 
وسر قبور سایر امبرا طوران مای فامه خوانده دسته گلی هم که شاه شهید مبرور نور اله 
مضحمه بسرقیر م‌حوم الکساندر دوم گذاشته بودند دیدیم قبور سلاطین قدیم روسیه را 
تا یط کییر همه وا برای ما معرفی نمودند بعد رفتیم بضراخانة دواتی‌گردش وتساشای کاملی 
کردم مدای هم در آما ساد گار ورود ماک کردند ما عالی ول دیدن است بمد با 
کشق صاحعت کنزل عوده مار خوردم یه ساعت وم مد ازظهر نواب و اعد ءنژل ما 
مده ما رداخته بای ریم عکس انداختیم و آمدم بگار راء آهن سوار تن شده ریم 
۵ ( بر هوف ) در کار راه آهن درشسگه حاضر نوداما و تواب وایهد در بك درشگه 
سوار شددم سایر ماتزمین هم در السگه های‌دیگر نشسته رفتیم نا تصر دواتی پطاردوف که 
ملاق اعلیحضرت اهر اطور ات اص‌وز دیدن علیا حضرت امراطر یس والدة اعلیحضرت 
امبرا طور آمده ام حقیقة بارك وعمارات بطرهوف ش-دری با کنزه ومصنی وعتساز وعزین 
است که حد وصف نیابد تام زمین بارلك سبزه ‏ وگل ودرختهای بلند وکه که نام ب رگهای 
]| ءذل ابنکه روغن خورده باشد براق وشقاف است هوا درنمایت خوشی وملاعت ومارات 
تكتك در 2 بارك خی است فواره های زیاد دارد که روروي عمارات حسئن میکند و 


(روسیه ) -(( ۱۱۳ )6 


که اعایحضرت امپراطرپس بسپار باهوش وپفراست وعاقله و که هستند فبتهای مفصل اژ ‏ 
شکارهای اران وهند وستان داشتم اعلحضرت امیراطور نشان وحایل ( سات آندره ۱ ۰ ِ 


اول در حه ندای روسبه است بدست خود شا عا دادند ماهم درنمایت امتتنان قبول کردم 
مد از قدری تولف برخاسته با اعاییحضرت امبراطر یس دست دادیم ومر‌اجمت عودیم ۱ 1 
اعایحضرت اپراطور نادم آسانسر مارا مشایمت نودند باز ه آسانسر نشسته آمدم بافین ‏ 
وبا السگه مساودت نزل مودیم دوفر غلام سیاه بابباس خصوص درب وا 
طر یس هسنند که در هارا باز کر ده وی سد ند و هماشه در بشت در موف می پاشند و 
رلاحه اهالی‌شمر پعار ز بورغ ی و نیت ورود ما عر‌ض کرده اندکه زرا فلا ۲ 1 
اهایی پای تخت دولت امبراطوری روسبه با کال مسرت محطور انور شاهشاه «قندر #ااش ‏ 
شمسا به ۵ درض بر مك ورود میادرت »یور زند درزمالی که در اتصای شرقی رای رورم مدق 1 
وربت خونای گراممای انسانی رخته میشود مامم‌مان غربز وشاهنشاه صاح مومت ۲ 
استقبال کرده ومن ازطرف اهالی ش.رر بطرز بورغ بنقدع مانب انبساط وادعيه صمیعی ‏ 
خودمان محضور اعلیحضرت پادشاهی جسارت مبورزم واز خداوند مسئات میکم که دولت ‏ ۱ 
علیه ابران در تحت زذ رمانگذاری سحکمانه آن اعلحضرت عنم درحسه رق وه ی 39 
وعفرای نام هاپوتی در بیرق مات ابران شیر داير وخورشید حقبقت وعاح وترق ابدالدهر . 
برفرار و بایدار »اند و ۳ 
امشب ر حوق خسته ودم زود ر تر شام خوردم استراحت کودعم ۱ 3 ّ 
ساعات ورود وحر کت از شمرها واستاسیونما مکه امروز از (ویانا) ۷( بطرز بورغ ): ِ 
آمدم از انقرار است . :۳ 3 
( ویلسا) حرکت ساعت چهار بمد از ظهر روذ سوم ماه ژولبه دوسی ۰طاق شاژد 
ژولء 4 فرانوي سنه ۱5,۰ مبلادي 
/ مومسم ) ورود ساعت نج وجهل سنج رثبقه حر کت ساعت شش ِ 
( ونسك ) ورود ساعت هشت و هشت دفقه < زگ ساعت ده وجهل دفقه شام در ۱ 
خورده شد و در باغحه ملوي راه آهن قدر ی گرد س کردم ۱ 1 
) آن توب بول ) ودود ساعت دوزاده و نوزده دفقه حرکت دوازده وسی ودو دقیقه وودخانة ‏ 
(دی وی ا ) در فرب ااست 0 : 
( کرموک ) ورود ساعت بك وتحاه وشش دققه بمسد از تعف شب حر کت ت_ 
شش دفرقه دو.ا بدا داهم دوات روس فامه حات ای دارد 


 ) اسرو‎ ( 


-( ۱۱۵ )# ( دوسه ) 


ساطت مالت نظاعی ایستاده منتظار ورو د ماودند ساده شده با ایشان دست داده با کالگرعی 
۲ ومهربای وخصوصیت ملاقات نمودم واز ددق ایشا خبلی حظوظ شدس ایشان هم اظهاو 
کال بشاش تکردند بمد ولیمبد خودشان نواب (گراندواه مبشل الکساند دوع) وگراند و 
" کهای معظم را ما مرفی عودند ماهم جناب اشرفی صدراعظلم رامعرق کردم تا آخردف 
1 نظام رنته و رکننم با اءاحغبرت امبراطور ده روبازی نشسته اعمارت ر ارمتاژ ) 
فزل ماست کت کزنا نان مدیم طرفین راه وخساباق سرباز استاده در عبور ماهورا ی 
" کشدند اهالی شبر بطرز بورغ هم که نی اختیساد متصل هورا کشيده اطبار خوشوفی 
مشمودند ومن و اعلیحضرت امنر | طور حواب مدا دیم در ورود عمارت 1 اعلیحضرت 


ام را طوو ازیله های ( ارمساژ ) الا رتم در سر سم ای‌مارت یکد سته کاخ حخصوص 


۱ اسرا طوری باداشم‌ای باند وقاه‌ای ماهوت آن ی که باس ای ود و گو نه 4 از ندیم مت یت 
> احترام داد ید داخل اطاقم‌ای عرارت درم سارعمارت عایی عسازی است ایح ت 


امیرا طر یس در اطاق وهی 1 حهت ما معان کرده ودند ادام درها وماد موازلما ودند 
۱ با یشان دست داده وارد اطاق شدی مگراند و شس‌ها که در اطساق بودند اعایحضرت امپرا 


طِ ر اس ء معر ی گودد و در مها ۰ مر با ی ا اطتاق خواب ما با اعلیحضرت آمرا طور 
ده عا نشاق دادند صراجمت ناطاق اول کردیم همراهاق ما که در آنحا ایستاده ووند با 
امهذرت امبراطود و ا: براطر [ س مء‌ری کودیم حنشاب اشراف صدر اعظم وا جون 
1 در گاد اعایحضرت امیرا طور معرفی کرده ودیم دراسجا باعایحضرت امپرا طریس معرق 


۴: 


غودیم لعد و زر در بار وموثق الد و اه و آمبر ماد حنگگ و اصم‌الاث ووزر هاوق راخودمان 
معرق ؟ ردیم بای را ناب اشرف و سدر اعظم معر ی *ودند اعد اعاحضمر زن ا» براطوو و 
امراطر : مس سا دست داده روتسد عتزل خودشان اس رل از ممساعت ما مد وا کااسکه 


شده رفتم سا زدد اعا حضرت اه براطور وابیر اطر بس حذاب اشرف صدر اعظم وامرال 
ارسیف لگ ما ودند کالسگة چپ‌اراسه بود ۳ چیبا لباس مخصوصی داشتند 
رف تم ا درب سارت ساده ۹ رفتم نوی دالای 4 اسائسر س-وار شده الا ٩‏ دفتتیم 
ام‌وز با سائیر سوار نشده ودم سالا ریدم در را باز کردند از احاووی 
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برول آندم اعخضرت امبرا طور .دم آسا ند بر ابستاده ودید دست دادم وباشان رفتم 
باطاق رت امبراطر بس »مر مان ماهم در اطاق حلو ف کید ه ودید ما واعلحضرت 
امپراطود داخل اطاق امیر اط ر اس شد ه ۳ ۱ بشان دست داده اطاق حموص رفته نشستم در 


]مج مای شکار وه‌تفر فه ان "نار ازفحوای حال وطرز جدت وم‌ذا کر ات معلوم مشود 


وقونبه) -وز( ۱۱5 )#7 


شام همراهاق متوقف است فرصق برای‌گروش وفرج دارم مذرفتیم مجلوترن که لکهو تیف 
بسته اند قدری ماشای لکموثیف را نوده آمدس به واکن منزل خودمان شام خررديم : 
ها وهمراهان هم رفتند بهرستورال شام خوردند واذ قراری که گفتند توی «ستوران" 
نوده امترال َگ م کرده است میزشام را از اطاق خارج رده در پبروق شام خریب اند 
از شام یزیا وراد ان و3 
ترجه تلگراف اعلبحضرت اسرا طوردوس است که یرون ور وفما ال ۱۳۱ موده اند 
خیلی خوشی< تم که اعایحضرت هاونی دسرب افینماق قلکت من شده اند درا 
بوجود مبارك ۳۳۳ با کال شعف درانستطار ذراق نیت : هایوف فوطرقر ۳ اي 
نضت: شودم دم را خوش دارم و 
۰)س ه) موق ) / روز سه شنه نوز ده م رمع الاول ِ( ۰( اک وس( 3 

آمي‌وز مد از ظمر انفا ال وارد بهارز ورغ مشوم دیشب درست وی ابرد مکی ود ك‌ ۱ 
صیح که فدری خوابدم وفرار است که سه ساعت از طظه گنفت کار راه آدن پطرزورغ ۱ 
برسم وقت طه ره (گات چینا ) رسیم ومادر نوی ترق مار صرف عودم وکر‌ها فد 1 
در وستورال گاز راه آهن مار خوردند حا باد به شهر بطرز ودغ وایب اپفك 1 
بای اعلیحضرت امپراطور ويك نفرصاحبذصب کارد امپرا طوری باستقبنال آمدند رد 
آرسنیف ابشانرا معرفق کرد وبا ما ندال م‌حت شد ود امبرال ارسافت هم درانا 2 
حسن خدمت وص‌افق 6 در بذرای مادارد نشان ی صع امس تومای دادیم در مک 
ترق مااستاده بود بك رن مفصلی من مل برق ردشد بطوری صدا شکرد ک تا یکساعت 
صدای آی دار کوش مابوة بمد از فی اطله استراستکرده مبخواست را ۱ ۳۲ 
ترزن جر کت کرد فورا برخاسته اباس رسمی نوشیده حاضر از برای ورود پطرز ورغ شد 
نو کر‌ها وهمراهان هر تما لاس رسمی بوشید ند اشیخاصی که در رن ما ودند حناب اش ۱ 
در اعظم وز: ر دربار . اصراللك وزرهاون امبرال ارسنف ومهمان 
"ونایب ايشيك آقاسی باشی وحا م بلدبة پطرز ودغ بودند در سر سه ساعت مد از ط 
ندوق بکد قیقه حخافت اارد کار شدرم اعلحضرت آم بر | طور ونواب و لیعمد روسه شام 
خانواده سلعاتی و کر انب زکهای حترم خاضتر وود چوق ( گنت مورا ویب ) وزر حارج 
روسیهُ همین چند روزه سکته کرده وفوت شدة امت منیو ( امدورف )۰ 
خارجه همراه اعلیحضرت امراطور امده وموقتا کار وزارت خارجه بااوست تاوز 
من شود ازترن که اعلبحضرت امبرا طور را دید خود شاق با غسام شاهزاد گان خا 
رسلعئت  )‏ 


7 ۲ 


سیر ۱۱۳ #6 ردوسد) 

ور آمجاتوفت شد ناهمراهان وبارها از آن ترن بان نزن تن عودند اصروز در حقیقت اول 
شفر وهی ماست همر اهاق همه با اباس ری وارد ان رن شد ید ماهم لباس تساه که در 
3 + کبویل پهاشتم رد کرده ام و ز اباس نظاعی دم خالای 4 لمب از اجام کارها ون 
حرکت کرد آمدیم تارسیديم بشهر ( ویلنا ) اینجا باید همراهان از ترن براده شده در گناد 


3 : 


ار مخورند مادر رین مار خوردم درو وان خا 5 آشم‌ر وغبره با سر باز احترام حاضر 
ِ ودند برسم وترئب معمول ساده شده هی‌یك را معرفی کردند واحوالبرسی *ودیم واز حلو 
۰ .صف سر با گذشته 1 دفاه کردند اهل شیر هم جت دیدن ما آمده اپستاده هووا مکشدند 
۲ لد هس آجعت 4 ترق کردم حا 8 اسحا 4 اسمش ( مشیو طرواسی ) است پببر مي‌د حرنی 
است وفرمانده بکسد وشصت هزار قشوی است از فراریکه مذا کره مشود واسطه اک در 
بچبن شورش وبلوای عام برپا شده وشورشیان سفارتخا نهای خارجه را در پکن حاصره نوده 
۱ اند پورهیبه زوزه خبر مبرسد 4 وزرای تاد دول را کشته اند حال دول ارویا درخیال شیه 
4 آوانتقام چینیان هستند و پا دوات الان خیال بشد سی دارد دوات دوس با بنم‌لاحظه که 
مادا اقدامات الا در چسبن مخالف صلاح روس باشد حک کرده است قشون سرحد الان 
راازیاه مابند مثلا فوج که در وقت صاح در سرحد ششصد نفر است درموقع جنگ باید 
۱ آهزار شر باشد وحالا انطور شده است نی عام شر دااخ عدد شُری افواج مطایق زمان 
8 جک کر دیده است شم ( وبلنا ) یکسد وشصت هزاد فرتعیمت دارد که هشتاد هزآرفر آنها 
مودی وهشتاد هزار نفر «سبی هستند در ایلت وبنا یکسد و شصت هزار قشون +توقف 
است که فرمانده آنها همین پبر مد است وان قسمث تشون دوش ردرت دوم دك قشوق 
,سر حد ات ودز عام مر حد الان واطریش از قرای 4 فیک جنر دوات روسه ا‌وز هشنصد 
وشن مب وببود دارد ودر ان حند ررزه که در (طر زو رغ‌مذا کرء ولج ث بادو ات <-ن 
5 رو انت: دولث دوس ازروی دفت حفیق فوای نظاعی خو درا منحده است که حتدر فشون 
وراد درموقم جنگ حاضرکند ازقراری که مقیقاً دلوم وممین موده وبتوسط کنت( مودا 
وف ) بتمام سفراء اعلا نکرده وبارفم الدوله هم اطلاع داده اند سه مایون ونم بوده است 
آهفت کزور باشد خلاصه باترن جر کت کرده دفتیم نزديك ضروب رستیدیم برود خانه 
۱ هی ۷) پل طولانی داشت از دوونل ه ه مگذشتم دراننجا هم دوات روس تالعه جات 
ی وت آدارد ساعت ه وویغ ۶ یهد از طهز رسردیم » ( وسمك ) از رن باده شده با 
مرف صدز اعطام ووزر دزبار وموثق الدوله ومضی دیگر ازمانتزهین رفتم در پاغحه 
کا روش زيم را ئ آمدچون تزدبك سه ساعت رن در اننخا مجوت خوردن 


( الان) . -(( ۱۱۲ )#- 


سبز وخرم واطراف جیگل ان وغیره ود ماهم در توي ترن باوزیر دریاد وسایر له ۶ 
خودمان را «محبت مشفول میداشتم تار‌یدم رودخانه (ویستول) وبل (ترن) خی پا 
طولانی بود.هدر دو دتیقه طول کشید ناترن مخار ازروی آن زد شد هوا در #ون ی : ۳ 
دود زغال 3 اذت مبکرد اررا دررن خورده عد ازمار ودری خواسدم مس 
شد م بازترن »برفت از شمر ها وانادمای زیاد و کار خانجات بسیاد گذشتم شدری ماک 
اند است که حد وف ندادد ومتصل راه‌آهن وین خاراست که دح کت می بش ۱ 
واه آادی ورراءعت ب4م سموسته است آواع. حصول مد وفور عمل ماد یمام : 
وسیب زمینی که از الکل اع ی گرفته پایکا میبرند ومال التحارء عرده ار 

منافم خطیره ازال میبرند وقت‌ضروب ترن دو ا-تاسیون ایستاد بیاده شده رقم 0 4 
کر دم ودر کنا رکار عاشای لکمو: مرف هارا عودع دخنری دسته کِ ماداد. ماه اش اشمر 
صورت خودمان را ساد گار باو دادم بازسوار رن شده حر کت کردم هت ساعت مد | از 
ظهر شام را در ترن خوردم آمشب بابد در اف شب پسرحد روسیه پرسم پکساعت بمد ۱ 

خوردق شان استراحت کردم ور هانطور مبرفت 


ح ( روزدو شنه هيحدهم رعم الاول ) ۷6 - 


۳۷۳ صبح درختخواب ودم 6 بك دفعه دیدم امن حضرت مارا سداد مکند وذر م 
هم پلباس ره مي ایتاده عررض مبکنند که اجنا (ورژ ولو و ) سرحد روسیه است وام. 
آر. نیف با نام مهماندارها وس بازان فراول خاصه امیراطوری و کار ابستاده ۳۳ 
و ام اهل شهر نیز حاضمر وساعت ودود است پرسیدم حناب آشرف صدر اعظم ع-ا: 1 
ع‌ض کر دید بازه دار شده محاه رخت میدو شند ما ‌‌ زود رخاسته ر خت ۱ 8 0 1 : 
شدرم و محناب اشبرف صدراءظ: م اطلاع دادم ایشا امیرال ( آرسنیف ) وساه ماه 
1 سااق هم بود بد حضور آوردند ارفع لد و له ی ود از ملاقات امبرال خوشوفقت 

شری اژتول اعلیحضرت امبراطور اظمار مموبال واشتیای علافات ما سغام ت ۱ 
کال شوق خودمان را ءلاقات ایشان اظهار مودیم یمد ازترن پیاده شدیم برسم معمولل 
مك آوردند عم ثبر (ورژولوو) هم محضور آمد ازاو صاحیه‌تصاق ادا اما | 
شد بمٍ بیاور معمول ازقراول خاصه احوالیرسی شدرواز لو عف آنها گذشتم 111 
حضور دفیله ۶ودند پس از آن از ان عمارت گذشته انطرف رن خصوص اءبحظرت 
طود. حاضر بود. هان وا گو نهای سابق, و؛ سبار خوب ات داخل, رن شرده فد قوب 
۷ (دد) ۲ 


ح( ۱۱۱ ) #- رالان ) 


۱ ور قطه سر حد شهر ( ماج-‌ین ) بو که فرانسوعما ]مارا هم مجمت تشر شات ورود 
آنبن بدته ودند از ماجین تاثمر ( ملس ) که کرسی ایالت « لوزن ) است اند ی راه 
ورن وا از یت هی بت کدی ات م| راستحکا مات ۳ ابا خی ِ ِ 


۳ رف از ۳ زر ومسافق مج در شمر رک نز ) برود خن تم (زن) 
3 ی مشود بعد از شپر متس بشهر ( سار بورغ ) رسیدیم شیر هاي معروف عرض راه 
3 رو نکرخ) ( ش ذبدل ) (ح کن فلا ) ( ۳ باخ ) ( دون رخ اوو شان ) ( کین) 
( + فررکه ) ( بان قن ) ود اص‌وز وامش اغاب در ترق با نو کرها اصحبت کنتر کسویل 
۱ ومذا کر گذارشات آجا مشغول بودیم خلاصه شب ارق ایستاد واستراحت فردع 


ت سل[ روز 2 شازدهم ریم الاول ) هه 


اه 

/ ذ در ساعت هشت دبع ع مد از تعف دب رن راه افناده از سر بان گذشتم که یز 
اظامی در کنار راه وائم شده وقلمه جات متين دارد رود خاهٌ ( من ) هم در این قطه برود 
«دن) ول میشود زديك ) اسن ) و ۱ وس بادن ) که از 1 ای معدای معروف الان 
اس تگذشتیم 8 «رآن کفوت.) دسیهه همان گالبزر ممرو ف که ز گنر نگاز 
. ای راه آمن فرنگستان است وارد شور هدر سمساعت توقف نود باده شده باجتاب اشرف 
صدد اعظم وسار همراهان درگار گردش کردم اطاقی در انگار خصوص اعلیحضرت 
آمپراطور. الان است سیار اطانی خونی است در حهار کوشه اطاق ستوما دارد از و ۰ اطاق 
شیر بزاي عاشارفته صاحعت کردیم امد سوار ترن شده برای اتادیم واز ثمر های 
آفوادا ) و (ببا) و رازناخ ) و رگتا) و ( ارفورت ) و ( وعار ) و ( الوم ورغ ) 
وا ابزیگ ) و ( این بورغ ) و ( فالسکن بورغ ) و که وس ) و ( وزان ) بای نحخث 
( مان قسمت روس و ( ا-ورازلاو )و ( تورق) قاعه سر حد به ان زدیك مطه مر حد یه 
9 حکساندرف ) روس واز اما که داخل خلٌ روس مشود از ثمر های رس ره ) 
) و ( دوحی ابلو ) و ( ای‌سان ) و ر(کودن ) گذشتم در ساعت نه بمد از ظهر 


ه و امشب را باز در رن خواعدم ورن اصف شب الستاد با درست استراحت ام 


۳ ۳ دوز یکتنبه هفدهم رمع‌الاول )4 - 


1 ۵ 4۰ ۰ جِ- 


(ذانه) سور ۱۱۰ )- 3 
مان هم که اجابودند مثل مبرزا ملکمسخان نام لد وقوام السلعله ازجا میخض شده ۱ 
ترق‌ما حرکت کردموزك نا کردنوای|بران‌را زدق‌و زن‌وص د نا کردنددستاله‌ای ‏ 
خود دا تکاق دادن و لوله وقلقلهٌ یی از میال دم بر خاست وفریاد رووار ان سول ۲ 
( زنده پادشاه در ابران ) باند شد اغلب عی‌دم حال تگره داشتند ماوهمراهان هم از وقلن . 
از اخجا حزون بودیم خلاصه ترن رفت از کوچه باغها یکن‌تر کسویل کمگذشتيم ماد میرازل - 
( مارسیز ) سابق الذ کر را ددم درسایه درخت کل ابستاده حتر فره‌زی برسرداشت بط 3 
کی میرحت وفرباد میکرد شاه زنده بادشاه ژنده باد ما هم دسق ارف اونکان دادم 1 
و 1 تری‌نند شدو کنتر کسویل از نظرفا: ب کردید : نزن ما مرف شمال خرن میرود یدروم 3 
پسرحد رز انسه از ] ما داخل خالك الان شده بسرحد روس برسم 3 ]ما مهمانداران دولک ‏ 
روس حاضر شده مارا بذیر فته 4 (مار زودغ رساند درحققت اتدای سفر رسمی از اول ۲ 
خال روسبه فروع خو اهد شد اگرجه تاوسط فرنگستان راو اما دوباره ص‌احعت بروسیه ‏ 1 
میکنم 4 از آنجاشروع بسفر دسمی مایم وجهت این است که خواستم همان سك وترتیب 
سه سفر شاه شهید هر 5 ستان رفتار کرده بأشیم ۹1 ۳۹ از دولت 9-۰ 3 
دول فرنگستان وبای حختهای معتبر روم واز و ره شاه شهید خارج نشده باشم از اند 
همینطور اعلان سفر را کرده بودیم خلاصه ترق با کال خونی مبرفت وان " رن بر ور 
ترار تزای است که مارا ه کنترکسویل آورد قدری که رفتم رعد و رق شدو ۳ شد بادان ۵ 
هم هم با کال شدت می بارید اما ما در راه آهن در کال راحت مبر فتم بك صداي رعد غرببی هه 
بلند شد که خیل تزديك ود بابسی ری اطراف انحاها زده اشد عن السلطنه و مره ‌ 
ابا برفه حا 6 اين حال ومسیو ( شنیدر ) تاسرحد فرانسه باما بودند از آنجا ین السا نه 
و پسرهای اوهی‌خص شده ماریس رفنند از ا ایحا که داخل خاله انان شدم ۹ رز 2 
از و,رانسه است اما کارها اموٌ ید السلطنه وزر حختار مقم ترلن اس 4 دیشب در کنتر کسویل ل 
وارد شده وهمراه است مبرزا اراهیمیخان د کنر برادر زاده وذیر درباد بسر مص‌حوم 
اواسنخان خکمباشی که در بارس محصیل ء طتن ی کدد وخوب هم کار کرده و < 11 
سار معقولی است از روزیکه اطن با فرازسه را کت کنیل آوزد بمد از رفتن [: ناس 
بش ما ود از | حا ص‌خص شده ماریس رفت ااورا دوباره ۳۹ مالاقات کنم در - ح : 
ازک: و بل شهر هالی که ازخاك فرانسه دیده واز آ ما گذشتيم یی نهر ( 3 
ول مالس )که ث « زدگي اس تزدیك اسرد آالان وسم باز زیادی د رگار سلام | 
بودند سم ر مسیوتیر ) ریس جوري دا در میدان جاو خان ان گاد بباداشته 1 


 )یگیدر‎ 


سوزز ۱۰۵ )4 یگ 

که ه‌دو مغنه اند حور امدند مسیورار) وناصر هاون ساز زدند و آن دوفر آواز ایرای 
۱ کّ نار هابون بانها یاد داده ود خواندند خیلی خوب خواندند در انوفت خدام ما دیم 
ااساطان وذر هابون امین حضرت تاصیر ۱ ستاطنه شاه زاده باصر المالث تاه بر خاقاق و اصر 


هون در <عور بو دید اسب شاهزاده مواق الد و له یف وارد 7 ععهمر باز سیر ادازی رقتیم 
قدری تبراند اخت اعد با یه راه ر فان مص دم در بارك عبت کردند از بارك خارج سدع 


حناب اشرف صدراءطم ووذر در بارهم رسد ند هدر چهار «زار قدم راه ر ونه اعد هجوت 


مارك ومزل مود امشب جراغال بسیار خویی کر ده بودند شب رفتیم ان صندلی گذاشتند 
هدر یکساعت ونم ۳ نشسته مد دقیم عاشای آتشازی حل آنهبازي همان حای تبرامدازي 
هي روز ود و درمیان آتشازی مك شیر وخورشید ارم اران را ساخته دود ید اسیار خوب 
ود بعد آمدیم مْزل حذاب اشرف صدراءظم ووزردربار ووزرهاوق وعضی ۷ ر از#راهان 
مارا مسیو (طالن) حام کنتر کسویل دعوت ه سور به 5 رده‌لود رل اورفته وصاحعت کرده‌ودند 


۱ زر روز مه بازدهم رمع الاول « ا رل 


۳ اهر و ز ووز حرکت از کنتر کسویل بطرف (طر زبورغ است صبح که از خواب برخاستیم 
اشخاصیک در انمدت توقف کذتر کسویل بت آب خوددن ومعاله پاسجا آمده وبا ما 
نا شده بودند بدیدن ما آمده ودند اشخاصی هم که در اینمدت رود مخاك فرانسه واقامت 
در کنر کسویل از حا 8 صاحبمنصبان نظ‌امی وغبر هم خدمت کرده وزحت کشیده اند 
دیروز غصر فراخورشآن هك نتان وانگدتری وغره داده بودیم ام‌وز که محضور آمدند 
شامای خودرا زده بودند خانواده کنر ( دوو ) هم که طبیب کنتر کسویل است حضور 
" آمدند ورفنند درساعت ده وریم حرکت کرده ازءتزل به سر راه آهن آمدیم دربین راه اغلب 

ال کنر کسریل دربارك و کوحه وخیابان 2 شده سلزم مبدادند واظهار ت از رفن 

3 ما میدن وحالت خیی حزوی داشنند ۳ راه آهن هم جعست زیادی از | شمایان اعا 
بودند من له ( حکا باشا ) که از معتبرن مصر وارمنی است ساقاً داخل خدمت دولت وده 
ولا بازوجة وی رای ماه هکت کسویل آمده است در انیجا با ما آثنا شده وانس 
گرفه نود اوهم برای مشامت بگار آزنی واز مفارقت ماحال, ت کر به وا شت رعموی خدو 
ٍ 1 وه گر توسن پاشاهم که جواني اسث باند قامت وباريك اندام وسیاه جرده وجشم‌های د.اء 
۱ ِ کوچك "وسییل رک دارد وحنادک از دش اشادم: ؟ ردم رای عاحله باسیجا آز اه ات 
اوئبز عشایت ما آمده بود ما کال پاشا عکس خود مانرا میاه گار دادم وزرای مختار خود 


(فرانسه) سوز( ۱۰۸ )4 1 
»)۰ حق ([ روز ست4 شنبه دوازدهم اس( 0 3 


ت_ ۳ 


امي‌وز دیگر آب تخوردم روز راحت است مار خورده عصری رفتم محلی ه سوار هأی ۲ 3 
فا اسه حاومر شده ثبر اندازی مبکر دند حندرن فسم دبرآندازی و دند اول نزه بازی زیادی ‏ 
و لد دفیله ۶وده اس از آن سرهای کاغذی زیادی در میدان رشته با فزه برعی می داشة ند 
بمد حلقهٌ زیادی آوخته ودند سوارها ی آمدند با نبزه برمیداشتند خیلی عاشا دادید مت . 
زيادي ه هم که : قرسا هدر دو هزار هر نود 3 شده ودد وعام هس دم م ی گفتند شاء بران ۰ 
وفشون 7 زنده باد اعد آمدیم متزل وشب را ه سار رفایم امشب دینته ازه در الا خانه 1 
بودن اما بازیگرهای هست ند که در شپر ( ول ) ازی میکنند واق بد باز ی مکردد ۳ 
مادو برده باق بود که بر خاسته آمدم منزل 1 


سس و روز چهار شنبه سيزدهم دبع الاول ) هس 


ام وز صلح ازخو اب برخاسته ریم این ودری راه ریم اسب حلو عمرارت نشملم ساعت 3 


وه 6 لسگه حاضر شد با حناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار سوار شسدیم جف 5 از 

همراهان هم ملتزم رکاب بودند دفتیم : ۵ ( ول ) مار را ]ما خوردم و بءد از نوار قدری 
خوادم دار شده دربارك ۳ اردم سوای جناب ارف صدراعطم ووزردربار . 
اشخاصی که ا‌وز در ر کاب ودند ام م‌ادر حدگک ث موثق اادوله امن حضرت ناصر لك 
وزیر هابون ناصرخاقا بودند هد دفیم قدري تیراندازی کردم حا 5 امنجا محسمة سا دکاو ۳ 
شد 3 اعد د کاای ۳۹1 رفه ؟ ردش عودم وعضی حزهای حختصر خر درم سه ساعت ‏ 
لفروب مانده ص‌احمت عنزل موده دریاءعحه ور سول ) از کردشی کردیم ورفتیم . 2 1 
ادَاژی دختر انگاسم ی در آمجا تراندازي می کرد وهیچه تیرعی انداخت اعا به نشاق مبزد 
همحو ری که بان خوی تیراندازی غاد ند بده ود بعد آمدم رل وشب به یار 7 
بسپار تباتر خویی دود نا آخر بازی مانده آمدم منزل ۱ 


مج روز ز حشننه چهار ده م رمع الاول سس 


اضرود روز اخ: وقف در کنتر کسوبل است صدح بر خاستم قدری گرد ش کرده امد به ه ترا 

ابدازی دقیم دختر ا نگل ی که دبروز درسر تمرآندازی ود وخیلی خوب ری اندازه موز 3 

هم آمد وچندین تبر انداخته همه راخوب زد ماهم تير زیادی انداختیم واغلب رازدع مد از 

تبر ابدازی آمدیم بالا ار خورده بعد از مار ماد موازل ( مارسیز ) وماد موازل (سیلمان). 
رک ) 


۱ بو( ۱۷ - ( فراسه ) 
۱ خلاصه مره رده مار ۳ ما دیم ام بر خاسته عنزل آمده خوایديم 
-سز ( روز کشنبه دهم رمع الاو ) هس 


امیرز صبح بر خاسنم ریم این مهت خوردن آب #دري هوا سرد بودکه هیچ میل محوردن 
آپ وراه رفتن در بارك : ی ۳ اول را خورده سدری راه رفتیم از 7 1 
3 خورد.م و خیلی هواممرد است با انکه اول ۲ ستان هوای اسجا مثل هوای اواسط از 
3 ریز است هي‌قدر واه رفتم ددم کر رم ۱ آخردفیم نوی دکان آخري قدری با صاحعت 
۰ کان حبت داشتی مگرم شده آمدم یرون دیگر از شدت مرا کلام آخری آب‌را نخورده 
سم بالاوقت مهار ود مار خورده محتصراستراحتی 4ص طرف عصری بمكاسباشي فررمودم 
شخصی که ستوسط صنیم الساطنه از ار بس (س,مو ف زر ۱ آزبك ) آوززده 
۱ ۳ اسیاب من بوررا حاضر کند که ملاحسظه انم رفتند نزديك غروب اورا حاضر کردند 
1 دفیم ءحلل که زديك مهمانخانه است که نو کرهای ما در انا شام ونهار میخورند فشستیم 
اطاق وا تاريك کردند هی دواساب را عاشا کردم بسیار چبز بدیع خویی است اغلب امکنة 
| (اکبّو زاسیون) را «طوری درعکس (شخص غاشا مندهد و سم ماد 6 محل ۳ آیحجت 
وحبرت ات کر دور ءاها و عمارات (۱ کسوزیسیون) وحاات ت باردن باران ورود خانه‌سن 
۱ وغبره وغبره را در شهر بادپس دید سم و «کاسباشی فرهودیم ک همه آن بشگاد ها 9 
۱ . نماد اعد عرض کردند مار حاضر است رفنیم : ه مار هان بازیگهای «مشگ بودید بازی 
7 خوب عتازی نشاق دادند حکات دختر کششی وک بجوه رفته رت شد وءضی اشاقات 
۱ فوق العاده با اورو داده بود که ماما درساتر ۶ودد خیي عاشا داشت مد از امام ؟ه مسدنی 
از گذشته نود مص‌احععت از ده شام خورده استراحت فود.م امس وز هم مضی 
۰ 5 از بار پی امد بودند حواهی زادی داشتند قدری از اما خریدیم ناس وزهص‌د 
ای ی مارا با تسمیهای هر وارید دیدید خبیی تعر اف وعحید کردند 


+)-- مج زَ روز دو سسنیه باز دهم « وس( 
1 صدح برخاشته کب خوددیم او دن مدا ت حوردن آب غام ارت جهار آصه ف ف تیکان | آب خورد» 
الردق صالی ان آب جء ی ع هم کرده واطق ۵ سه *ورالعمل ومعاطات وزر دربار اصلاح 


۳3 


۱ دید اطبای وراه < خی تفع فم والم شد و اش ام از نت قدری راه 9 آمدیم : / 


: لد از مار خواب #تصر ی کر ده عصر باز قدر ۳ کّ دیم امذت 3 ار ر فتم لد 
و از شام با امر م‌ادر نگ وامن حضرت که درحطور ودد قدری گت داشتیم 


( فراسه) +( ۱۰۳ )6 
اند مرس که فدون پا ید بهمان او قات معینه حر کت وده مکا ای جود را یگ ۳۲ 
وضع حنگک 
بدار د مهمات تف 
ه هی سربازی یازده فهنگ یکاوله و ه هی وب زدگی ده کس4 باد و ط وه هی‌لوپ کوهتای ‏ 
ساست وسج پر فعیگگ گ داده «شود 


مت 


دض 39 
99 


1 تم شصت و عص‌ض دارد لطرف «خراب و کید است از نتم زاو 2 حرط ۳ » 


عف مبکشند وفوج چهارم ثاسر از مهلوی پل سنت ( از ان ) می آنند ۱ 
سل( روز شتا نمی ریم الاول کته ۱ 


ام وز صبخ بر سم معمول ور خاسته آب از حشمه خورده سا کردم راه رفتن دربن گردش ‏ 
اخاص زید از هی قء یل ل مید مدع که راه میروند و آب میخورند و گردش میکنند واز د ان . 
های امتعه خر بد میانند بعد از ما نش ممارت متزل خودمان ص‌احعت کر ده : 
رده دیم از خواب که برخاستیم سوار شده رفتم بتبر آندازی کوترها اران + ۳ 
بشیدت می پار ید ه حل من بو رسیده هت ب‌هیت ا 0۳9 و ماما رازدیم فرتگها 1 
عودند عد سوارشده صیاحعت نز ؟ ردیم آی شحصة 4 که کاهی از او ذ کری : عوده و حدء 1 ۱ 
زدیم که آواز دارد ۱۷ -که آمدتو جرد یل آراز ار «ییخواند ان دو روزه ارسلان < و 
ناصر‌هابون‌و سیو (لر) ازروي نوت آواز ابرانی وشعر فارسی باو آمو خته بودند ث ۳ ۱ 
کردند حاضر است که 1 از زارای و اند باطاق حلو مار رفتم در آفا اراسهای < 
ماو حند تفر اذ فرنگها ودنذ ناصر هابون سا نوزد ودختر »یه شروع کرد مواندن آواز از 
ابرای را قدری خوب خواند زا کر شعر فارسی را هم در کال خوبی میخوا | 
تاصر ها وق درظرف دوسه روز خوب باو آموخته ات بمد عثرل آمده ۶" ز خوانده شام 1 
خوردم ودفترم ۵ ار مشب ونمه ازه آیدة باز ی میکر‌دند دونفر شان دسودند. اگرچه 
ماحنداو, ار یامد اما دیگران خیی تمر یف ونسین میکردند ولی آن زنمکه رئسدسته 
زان ۳۹ تباتر است از اول احال امنحاست وهی د-تهٌ می آیند او بر آا دبس است 
ر حلاعه ) 


۳( ۱۰۵ )6 فرانسه ) 
سزی آلات را خیبل ءظم وپا کیزه کاشته بودند بسد رفیم به پارك شه رکه بیروق مات 
" حکومتی نود گرد شکردمم قدري اطفا نب کوحك دور ما جمم شده بودند و ویولوشاه ( زنده 
۰ ۷ ) مسگفتند که نگذاشتند آسوده باشیم طقن پلنر آمبده از آنها جلا-تریا 36 
متصل فریاد میکردند وباطراف مبدویدند کویا تامحال هیچ ارالی ندیده بودند خلاصه وقت 
غروب بود که از آنجا سوار کالسگه شده آمدم براه آهن این شهر رود خاه بدیار خوی 
دار که از وسط شمر سسگاره آب باك اصفانی دارد وچندن سد در رود خانه سته اندکه. 
آبشارها تشکل افته است ان رود خانه ماهی تزل آلاهم دارد حا ؟ گفتم ح<ند قحامه 
که جهت ما به کنتر کسو یل هر ستد بعد براه آه ن سوارشده صاجعت * کترکسویل کردم 
کات ایب رفته وارد میز ل شدم شام خورده جون خسته ودم زود ی تر استراحت کردم 
وستور العمل ما نوری که اص‌وز در (ابنال ) دادند ازروی فواعد نظاع یکه رس کل نوشته 
ود وصوری از ال ءا داده از اسقراد است 


جر کَ مشق وگ در اینال ( 


3 حرکت مشق هل 4-ون ساخاوی در ( آی ال ) درشدم ماه ژو له کم‌زاد وم‌صد مسیجی 
" مطابق رم الاول یکهزار وسیصد وهبجده ۱۴۱۸ ری 

۰ بك م کت مدق حنگی ازفشون ساخلو در روز مه ژولیه فرماندهی کلال مسرو (نازد) 
۱ ,2 شاهنتاه اران ری ومعمول خواهد شد 

آشهای طرف مقابل (لنشان دنوپل ) واسطهٌ دسته جات توشخانه حساصره کننده که مصمم 
3 ۳ کرد به قلعه ( لنشاق ) است خاموش مره قسمت فشون ج .له کنننده که ( [) باشد در 
یز سرهدگه م‌ور 4 فرمانده فوج بکصد وجهل ونم است سکب از سه باطالدای صد 
وجهل وم ودو اسکادرون (شامریا) مخبرای تب انداز از فوج جهادم 

3 قسمت قشون مدا که (ب) (د) باشد در نحت دک ناب مر هنک رمتیواوتینه) اس وص اب 
٩‏ از هار دسته که هربك از آ دسه ها ازيك باطالیان آمده وعبارت ار دویست ونجاه نفراست 
ودست دواژ دهم سواره از فوج هشتم توشاه 

ودستةٌ سوم توحانه ماده از فوج هشم توج‌انه 

۱ - دو اسکادرو ن از فوج حهار م شاه 

8 رب جر کات دو قسمت لشگر 


1 اس ممنل تواسطه فرماندهان هی قسمت فشون : ه فرماندهان ان نه کانه 6 مدافءن 


(فراس) سوز( )۱۰ )4 


وهی اطایی سوواخ و ماد جختهری مالا دارد که روی آراباسروش امه ودر میتم بکد | 3 
با سر وش آه ن محفوظ مندار ند و بالفعل هدر ی حا و مترل در زر ان به ایزت: 5 مدرچمار ‏ 3 
هزار نفردر این زر زمینها وربا منزل دارند وروی منازل ناه خاک اس ت که سین و ۱ 
خرم "وحنگل است کهاداً گلوله توپ وتفلگ دشمن نها کار کرمی شوه ان ۱۳ 
ذخره وخزن مهمات ح<ر مه ولوازم ان فشوق متام در زر همان نه ها موحود ات 2 3 
در موفع 0 در کفایت هیده هزار هر شون مم‌مات کی اماده دار بد واز ان فسیل ۱ ِ 
قلمه ها درغام سرحدات فرانسه متعدد بناشده است حصوص در اطراف شهر ( نان‌سی ) 6 
هدر هیبجده قلمهٌ نظامی مين وه‌ف دارند که ان طرفها را از فشوق دشمن مفوظ میدارد " 
اص‌وز رای ملاحظه و ءاشای ماتر یب نك نظاعی داده‌اند که فشوی بطرف ان به له اورده ۴ 
میخواهد انجا را فتح عابد واز قلمه «مربازها باتوپ ونفنگ دفاع میکننند خلاصه آمدع بالای" ِ 
دسه دور ها مرپرش آحی ۰ بودند ژرال 1 ل ان فشون با سرهنگ وسان ‏ 3 
صاحبمتصیاق خود وحاع شهز ( بأن سی ) بودند از همر اهاق ۳ هم حناب اشرف ص.در اعظم . 
ووزر دربار واه.ر مادر بونگک ووزر هاوق وعن الساطه سار رم ۱ 
دور بدن ۳23 میکردم واطق خیی 9 عاشا وافتت اس.از خوبت طرحی ود اول س بازها در 3 
اطراف تبر اندازی کردند مد سوار های زیاد آمده در ان طرف سم بازها رفح خر ۳۵۶ ۲ ِ 
عودید ‌ فشتح (صب طرف مقابل شد خیلی محید وتسین کردم اعد آمدیم پائن روی ‏ 
نب دیگر توی نشان دادند که هشت ساشمتری نود از روی قواعد اظامی که در اه 3 
وت مضی اطلاعات اظهار کر دمم » صاحیمتصیان فرانسه 4حید ومحسین ۶ودند مد. دفتم ‏ 
توب د ري 1 در بك دفقه هشت زر می انداخت دید م اسیار توت خوی بود شا تاه 
مر‌اجمت کزده + ترن راه آهن نظامی آمد دیم که بسیار فشنگت ث وکوك وظر یف است سوار ‏ 
شده 1 پر ) آنی ال ( رف م این قسم راه آهن برای شممرا نات طم ,ان (سیار خوب است در 
زديك شمر کار خا4 133 صورت رای رور ز احات وغره حاب پ میکردند دم قاشا کردم 
جرخها وما ثنها زیاد دارد که از هي کدام درساءی هزار ورق کناب مصور وروز نامه تص و و 
وغره بٍ برول ی آد از بکطارف روی لش ۳ سرد مرکا این از طرف دیگ حاپ ۲ 
شد ه ببرون می آبد و که ۳ ف جم آوری ودسته می می شود بعوریکه عقل جنرت ۱ 
ماد از ] مرا رفن شحا: ۵ وباع حا رو حه او که رل سار مدب بر ی اشت از ما وهراهان ‏ 3 
بذرای کرد حای وعصرانه خورده غاز خواندم مد رفتم یفن تازری ) صینی کاری 4 1 
مد کش و عاشا کر ۳ م خیلل خوب وباط راوت بود چندن سم کدو های خوب داشت ۹ 3 


۱۳ ( سرزی ) 


۶( ۱۰۳ 0 (ذرانسه ) 
عنازل خودشان ک 4 و کاز همان کرده بودند رفاند در ره مبزل ما حناب اشرف صدر 
اعنظم وزر درپار وامبر بهادر نگ ووزر ماوق وعن ااسلطنه ومسیو رطالن) حا ( ايي 
تال) و حال کنتر ؟ اسویل وناصرالساطنه وامین حضرت ودند ترن حر کت کرد بارال هم می 
پارید قدری صرا با طراوت وعفا وسبز وخرم است که میتوان گفت اغلب از سال هوای 
فرنگستان مهار است نا بستاق ندارد از بمضی شهرها و آبادها گذشتي که اسامی آمها از این 
قرار است ( باذوال ) ( همیون مانا تکور ) (راسی کود) (ومیبر ) بمد به (ابی نال) که شهر 
متبری است دسپديم د رگار راء اهن بیاده شدیم پا ابنک غیر وسمی آمده ام ولاس ساد 
داریم معهذا ناب کرد شهر و کد خدا ود یس پلاس وغره ایا ونان رام آهه بت 
شده ودند نعق رسمی از طرف اعالی ثهر در تشم ضات ورود ما عودند ما هم جوای دادیم 
از گار پیرون آمده داخل شهرشدی وی شهرجعت زیادی ایسناده ودند ان شهر شدرسی 
۶ خست دارد و واسطة اتکه تزدیك ممرجد الان است دولت فرانسه قامه‌جات نظامی: 
متعده پا مام مهمات حریه ولوازم قشونی دراطراف ان شبرساخته و پرداخته که در نهابت 
اعتبار واستحکام است وما بان امر‌وز علاحظطه وعاشای ما روم در حلو خیابان برای ما 
رت حاضْمر نود سوار شده ا زکو حه های شت هر کذ شا م ذن و ص‌د زیادی درمهءار 
جمم ودند وهورا م ی کشمد ند کوب اهایی ان شهر هیچ ابرای ندیده آند رفتیم رای قلعه های 
نظامی از شهر تا آمحا با کالسگه در یکساعت راه ود از ثهر خاوج شده زمن هه حا حنگل. 
وسرَه بسپار اصفا ود تارسیدم + بلندی وئبه *بسيزي که در ان حرا وحنگل از ام زمنها 
ی ر ومشمرف باطراف است | تا قلعهُ نظاعی وا باین وضم سنا کرده اند ک ذر راسوداخ 
فوده واه مانند دالان با ز کر قه اد ٩‏ لسن اوسط آن رفت مه از طرفت.-د درون 
اند باده شقتفم امس مه 2 که نع ترین قاط است رفتیم ۳ ممر لوشی از اه ن درست 
کرده زد حته زر آن دو نوپ است که دهن وما حاذی دو سوراخ زیران سروش 
است ووفت بر انداختن سر وش با توا کت مکند و کاوله را ه نشانه می اندازند واز 
فراد یه گفشند چرن ان تویها در زیر سروش است تومي" که معندس است نان گرفته 
توپ را رجا میخواهنسد می اندازد و بنشانه میخوره اما ا گر از دشم گلوله توب بانیجا 
برسد ,رروی سر وش خورده ادا صدهه سوب وومجی تخواهد رسید و نز از قراریکه ع‌ض 
کردند در زیر ان موش آئنه گذارده اندکه با آن آئْنه مقیاس نشانه را بح کرده تبر 
را مي ایدازید و شانه مب سد وی ما خودمان بدیدم در اطر اف ان ؟ تبه همه چا ژر کوه ۴ 
خالی کرده واطاذها ساخته اند که در هم‌اطای پیست فر سرباز وکا یت میگذرا نند 


( فرانسه) زر ۱۰۲) 
سح روز حهار ثنه شنم رمع الاو 6 که سس و 


۳ ۰ ۰ ‌ ۱ ی 
امادت هي رو زه صلح زود و بلکه از روزهای دی ودری رودر از خواب برخاستیم زراهمه 
روزه سای هرت داز آه ف 0 ه آب خوردق ام وز 9 بح که ؛ رای عاز برخاستیم 
و ر خواعان تمرد همان ساغت موی ش دفتیم برای خوردن آب عام مص دم خواب نودند ف تم 
ود کت ( اد کال ) را دار کردند مهد س المالث را احضار کردیم آب خورده مدلی راه 
رفیم بعد حااب اشرف صدراعظم ح اند 1 س از آن آمدم ا۷ مار خورده خوامد م از 
خواب رخاسته رفتیم ان وزر هاوق ام عحل بر ادازی رفتیم ابر زیادی. 
انداختیم تام ال لطنه سوار ولو سید شد و فدری راه رفت عاشا ؟ رد بمد از کردش ۱ امدم. 
۲ وزرهاون را خو اسنیم سفر نامه رافرمودم نوشت خن رس باس آ ما را که بسن ه 

بل خواسنیم آند فدری سك خوب «بزند د ختر کوچك خو ی است بك آنگشتری هم او 
ص‌حت فر‌ودم لد رقتیم به بر ماشای خوی دادند خبل خوش گذشت مه ره ود ۳ 3 
ما زیاده از دو وده را عاشا م‌احعت عتزل کردم 


حور ( روز شنبه هفتم ریع الاول ) ]مس 


صبح بر خاستم رحچت معمول آب خورده قدری راه رفتم هد رفتم ذبر آنداژی از اصر ۱ 
السلطنه نذر بسته حنداوتی بروع مد باءیر هادر #8 فرمودم رفت سازی اسب بزی قدو ‏ 
که د فرادگ گ باخث ۱ء.د آمدم سالا خانه نهار خوردم وخواب ختصري کرده عهر سوار ۱ 
6 7 ده رفتم بگردش حناب‌اشرف صدر اعظام ی در کالسگ با ما بودند و زردر بار وموئق 


الدوله هم ازعقب مای دی ۲۱۲تراخن ٩‏ سر بالاهیرود و خیلی مصی است رفته قدریگردش ۱ 


۳ ده ص‌احعت رل مود سم و زرهاون حضور آمرد از او حو وا شدس که ام‌وذ عتا وده 


اتتت معلو م شد در اطای خلوت مشغول یج آاری و وشتن روز ام‌های عقّب مانده یا ی که ۱ ۱ 


به با ار ٍس رفته نود وده است شب امد ازصرف ام دفتم به تسار آمشب از یگ رهاي تاذ آ دق 3 


نودید __ 3 آءر نش بتاخا1 ده رده مایده م‌احعت ۶رل کرده خوایدم 


۰-۰ دق )):( روز مه هش رمع الاول 6( آه- رها( 


ا‌وز مد از ار ناد روم بشهر ( 1 نی بال) صیح رحست معمول 4 خورده فدری‌راه ۴ 
ریم و عغازه رفته ِ خرید ی کرد ب ۳ آمدم : با لاخانه مهار خورده ست دوقه از ظهر 1 
کگذشته سوار 6لسکه شده بکار راء آهن دفتیم واز آشا سوار ترق مار شدنم هبراهان ما 

ر عنارل ) ۱ 


ٍ -( ۱۰۱ )د (فرا) 
1 کردیم امر ماذر تزرگف هم ضماً مشذو لگآفان حکایات ۳ که مارا مشذول دارد دو ساعت 


و ی 
1 ار کب گذ شته رعد ورق شديدي د وباران خوی بار د 
زود جک شنبه تم دح الاود ) 6ب 


اد باحالی خیلی خوش از خواب سدار شدع وبا کال تردمانی موافق معمول بان رفنه 
مثغول خوردن آب شدم باران هم اتالا ی بارد وهواي خوی است مدئی راء رفتم جناب 
اشرف صدر اءظم ووزر دربار وسردارکل و ظهیرالدوله وامبر بادر جنگ وجی دیگر از 
نو کرها حاضمر بودند یک از جنرال های معتبر فرانسه هم اصروز شرفاب شد باواطهاز التفات 
فرمودم واز طرف فوج ابوایی خود عرض تشکر کرد نزديك ظهر بود که عنزل آمدم . 
باران هم رازمی ۳۹ اد وگ ۱دوو ) ومبرزا ۱ راهیمخان د کتر شر فیاب شده 
حالت بر ملاظه کردند بمد مشفول صرف نار شدم واستراعت کردم عص بان آمده 
درحلو مغازه ها وگالر یگردش کردم و سّراندازی رفته قرب یکصد فر ارگ ث از ناصم الساطنه 
شرط دی کرده ردم بك هم ود 6 خ.و خوب تبراندازی »,کرد وحند ترا داخت عد 
3 ماتفنگ را گرفنه ۳ سید ی دربن هوازدم وحند عدد ول هم درهوا زدم اطر اف مارا 
3 " زیاد میت کرده بودند مدنی در بااکن راه رفتیم وزیر دربار پشهر ( نان سي) برای دیدن 


کار خابه جات رفه است شب صاحعت مبناید سه ساعت بذروب مانده است موثق الدوله و 
۱ طبر الدو ور :2 ومصدق اللك در حدور هبتند وکل الدوله هم مشد_دنوشتن 
سفرامه است ( | توان‌خال) پسر نظم اللك (کنت درمنت فرت ) هم که دراین سفربسمت 
ابت ايشيك خانه همراه ظمپرالدوله است حاضر نود چون خرب ما نومیزند فرمودس قدری 
مانوزد بمد از کساعت وزیر هابون ا ناصر خاقان از بارس آنده شرفیاب شدند وزر هابوق 
3 شرح سفر خود وا ِه در (۱ کسو زیسیون) بار ی دیده ود بی دی عرض رساد اد 
ِ رفتیم » ( کنسر ) برای استاع سازيك خانمی که خبلی خوشگل وموقرادت وبوست دوباه 
سفیدی ادن ود و آواز خواند و سار خوب خواد معلوم مبشود از حاً است نعد باصیر 
۲ هابون را فرمودس سانوزد خبلی خوب زدغام فرنگها محید کردند بمد ( آنتوان خان) پر 
(کنت) قدری سانوزه وزر دربار که شهر (نان‌سی) رفته امشب را آ نا مانده است جناب 
" اشرف صدداءظم وعلا لك ونظام الدوله و وزیرهابون وعین السلطنه ودیگران بودند ساعتی 


بمد عی‌اجمت عنزل کردم 


( فراننه ) -ز( ۱۰۰ )6 
هستم دید انسازیکه از پاریس خواسته ودیم یداه بود چند دانه دندام‌ای مارا اسلا که | 
دو سه نا هم تانتواشت که فردا اصلاح اد حالا که هنگام ععر است سباری از زا چاو 
عمارت ماع شده اند عکس ]نما را فرمودع انداختند شب را ه تیار رتم موای) ۳ ۳ 3 
3 نود و ازی کدی بود سءار خرب بازي »کردند مد از اعام ءنرل ‌احمت ۲ رده صرف ‏ 
شام شد ما سه تفر ببشخدمت دار که باید خدمت مارا بکنند انکه ناصمر هایون است اخوش ۱ 
شده آ که ناصر المالك است سرش درد میکند و آنکه اصراان است ا ۳ 
هیچ کدام از آ نما حاضنبودند امبر مت ناما وه قی قر ۱3 خلوت وآ سید ً 


حسین حاضیر شدید قدری به بت مشغول رده مد افت آنچن.؟ ردم 


مق « دوشنه چهارم رعم الاول 6 وس 


صبح از خراب دار شده اد له حالقال خی خوب ود رای خوردن آب پااین رفته سادت ۰ 


3 5 


هه روزه مشغرل خوردن آب وراه دفتن شدم داخل هم دم ونم دون خونی ۳ 
و درمیان ص‌دم اشخاص حتاف از هید بل از مد و زن دیده مرش د ند ایکش هی فرترن ود ۳ 
خوب ری انداخت ودرقراول رفتن دقت مکرد بسم دندان ساز باریسی هم ود اوهم تِ__ 
تیر انداخت امن حضرت و ناصر الساطنه وو کل الد وله وسارعله خلوت ۸9 حاضر وود با 
چند تبر خوب انداخته نشا مارا زد مگو هانی که در هوا آوزان بود ومیجرخیند و ضی 1 
روی آب اند اخته بودید هه را زدم ناصر الساطنه هم حزد تر انداخته خاط مت کرد خلاصه . 


حون خوردل آب 3 ام شده ود سالا خابه ی اشرف صدر اعظ م ووذر دربار شرفیاب .. 
شدند مد صرف نهاز سردا مزا بعد استراحت اودتم ازخواب که سدار شدع دند انساز . 
حاضر شد ه بای دند امای مارا اعلاح ۲ این از آن عاز خو انده رای « فرج رثتم بان قدری . 
راء رفتم جناب اثترف صدر اه دظم وودذر دربار وسارن ده م بودید ام‌وز آن عکاس بیمد ‏ 
ورشوی سایق اازک عکست‌ای مارا از ورشوی ه (۲ ددگیاو بل ) 1 ورده ود یک,زار مات 
او انمام دادم حلا که یکساعت بغروب مانده است درعمارت هست نوفتیوات رز وسید و 
ملاحظظه ثد امروز اسبایی خر دم که مسافت راههارا آزروی قشه مهن میکرد ومیندی ‏ 
الجالاث تانه‌ساعت فروب مانده مشغول تین ونوشتن آن نود لک رافی از و لعهد رسد 
تاو ونار ابزتکان خوشوقت شدیم امشب هم تیاتر است اما چوق هوای مرس 
رفتم وی ین فرداثب در قموه خاله حلو عمارت (کفتتز ( تیه عانند وانشا | 4 
داب زر پکندمر ) خواحم رفت دوساءت از شب گذ ذته شام خورده ساعتی د ارات : 


(کردم) 


سل( ۵۵ ) # (فرانه) 


۳ ٍ دش داشتیم 6 در آن بین هوا شروع ماریدن کرد منصرف شدم موثق الدوله وامسین 
1 حشرت وندیم الساطان وسعد الدواء وزیر ختار بلژيك هم که پاجا آمده است محضور آمدند 
مد جذاپ اشرف صدر اعظم هم آمدند وبك قوطی سیگار خی عتازی بسشکش کردند سعد 
الدوله هم چد قطمه عکس فامیل ( م کوررا ) محضور آورد 


سز ( دوز یکشنبه سوم ) )مس 

3 او ز صلح از خواب سدار شده وقت هر‌روزه رفلم نوی پارك و آب خورده موافق معمول 
1 گردش کردم وزر دربار حاضر مود اورا احضار فرمودع مد از ساعی محضور امد مشغول 
بت وراه دفان ودیم اموز سه فنجان آب خوردیم جناب اشرف صدر اعظم هم تزديك 
٩‏ از تمازت آمده شرفیاب شدند د کنر ( ادکاك ) ود کت (دوو ) هم حاضرشسده حالت 
" ما ملاحظه کرده واز ترس خواب استمزاج عوده رفنند مشغول نهاد شدیم اعد از مار 
" میرزا راهم خال عکاسبائي را خواسته فرمودیم بساریس برود وپار دستور العماهای باو 
" داده شد کر چند عدد دور بان عکاسی اپتیاع ال ناصر خاقاق هم استدء‌ای رفتن پاریس را 
3 مود ص‌خص کردیم 5 بارس رفته وزر ماوق را اگر مت شده است ماورد اه‌ور ظم‌ر 
ادوله وموثق الدوله ومهندس الماك وحی دیگر از سویت برای اسپ دوانی رفه اند بمد 
" از نار استراحت کرده از خواب برخاستم رفتیم پائین قدری تير اندزي کردیم وجون اصروز 
یکنشنبه ود مت وازدحام زیادی شده ود ودود ما رای غاشا اجعاع کرده قدري اساب 
ژحت شده بودند » پلیس اشاره کردیم بزبانی از ]با اعتذار موده دور کردند ندم السلطان 
" وامبر پادوحنک و ناصرالسلعانه وامین حضرت و اقا سد حسین وسار وکرها هم بودند هدر 
ِ یکوزار دم راه رفنه از باغ ومنزل خودمان خارج شدع بیروق ( کنتر کسویل ) را هیچ 
1 روز هثل اه‌وز ندیده بودم خیلی باروح وصفا است و آن سمت راء آهن را که میدید اعینه 
٩‏ مثل اراضی بیرق ولبوان که از سلاقات ۳3 اجان است ود وافوس داشتم 4 اس حاضر 
مود 46 سوار شده شکار بادر حن وغبره بکنم حلو منزل ما حون درخم‌ای زر زیاد سا نه 
آنداخته است آن دوح وعفای اطراف شهر دا ندارد بیروق ( کنتر کسویل ) بسیاو با صفا 
است بمد از ساعتی عنزل مراجمت کرديم سعد الدوله عکس سرسکه هارا حضود آورد وزر 
۱ و دربار هم ود قدری بت کرديم حقبقه وزر دربار درپاب ول وسرسکة اران خیلی خدمت 
۱ " کرده است چوق ام‌وز ناصر خاقان براریس رفته است رز نامه سفر را داده ایم و کل الدوله 
مینوپسد وحالا که یکساعت ونم بفروب مانده است مشفول حدت وقریر مطالب روز نامه 


( لرانسه) -ز( ۹۸ )4 
۱ ( روز جعه عسه رمع الاول 4 سس 


اصروز صبح زود از خواب دار شدیم ویرسم هر‌روزه رفتیم » آب خوردن اصوز باز قددی . 
آب را علاوه کر دم خیلی دراه رفتم وبا نظام الدوله وعلا"الساطنه وزیر مخذار ما که نازه از لندن ‏ 
آنتده است قدری کت ی د.م مهندس المايك هم روز نامه میخواند ناصر لك دیروذ ‏ 
م‌خصی کرفته دفت سارٍس که مضی لوازم خوددا مه عوده بزودي م‌اجعث کند سد از ۶ 
آب خوردن عرض کر دند بعضی نو مای آراز اران را که اصر هون درست کر ده وه 
از ها داده نود مشخول زدن هستند رفتم ددم خیلی خوب مبز دند ین الساطنه وی ۱ 
دیگر همراه ودند اطق ارسلان خاق اصرهاوق ی خء لی خوب ازءهده نعا م آ نها بر امده 
است نءد عزل ار مار خورده استراحت تردیم مد از خواب محمام رفته از جام که بیرول ۱ 
امد م بك دسته موزیك نظامی از شهر پاریس امده ود چند نوت خ.ی خوب زدند وص‌خص ۱ 
کردم رفنند حالا 6 زديك غروب جمعه است مشغول خواندن سور والصافات شدع عبن 
ااس‌لطنه را خواسته , ۵ او دسئتورالعمل ساعت دادیم که چند دستگاه از ایس مخواهمد علا الساطنه ۱ 
را هم خواسته.باودت و الممل نند قضه یکت * دادیم که سفارش بدهمد از لندن رای ما حاضر ۱ 


ایند دوربین عکاسی هم که از پاریس بتوسط صنیع السلطه خواسته بودم رسید از آن چند . 
شنبه ن ارداخته اعکاسء < ی دادم که آ مارا ظاهی کرده حضور باورد عساعت از شب 
ی رفدم ۵ تماتر مار نامه نود برده‌سوم که غام شد حون شام نخورده بودیم برخاسسته 
آمدیم منزل وزیر دریار وامر مادرحنگ و ام خاقان و یی دی از و کرها درحضور ودند . ّ 
و اصحدت مشذول بودیم بمد. خوایدم 


از ( روز شنبه دوم ریم الاول 6 گ 
صبح بسلامت از خراب بر خاسته رفتم بسر <شمه دوسه روز است باز چهار کْلاس آب میخورم . 
اد له ان اب خی عا ساز کار شده است -الم خب لی خوب است »هندس المالك دوز نامه 
میخواند واحوال چین وژابون دا به عرض میرسانید قدری درگالر يگرد ش کردم اد که1 ۰ 
قدري موزیك ارای زدند و خیل خوب مبزدند غام فرنگها نوت ارف دا بسندیده اند 50 
آمدم منزل مار صرق کرده دفتم بکاش خانه بالب‌اس دسمی عکس انداختيم بسد قدری ‏ 
استراحت کرده ازخواب که برخاستم دند | نسازی آمد دند انهای مارا اصلاح کرد تفر متجاوژ ۰ 
از یمساعت طو لکنبد جای صرف شد يك کتای که سیامعت نام شخص انگلینی بایراق 
نود و آرا فرانسه ی بودند تاصر الساطنه خریده بش کش کرد مد را خبال سواری: ۱ 


( وگردش) 


-عز(, ۷ ,) ی ( فرانس ) 
1 9 حشنبه ساخ صفر ااظفر و 


صدح اعادت هي روز بر خاسته رتم باب خوردن گردش زیادی کردم در +غاره ها یکالری 


مضی اسیاما خربدم از آنجا رفیم باسپ دوانی جناب اشرف صدراعظم ونظام الدوله قدری 
۱ بول گذاشتند وجزئی ,ردو باخق کردند قدري ناش کرده از نا بتیراندازی رفتم بدد عنزل 
آمدن صرف م‌ارشد وقدری خواعدم حهارساعت بمد از ظمر خبر کرده ودم » (روئیل ) 
بروع که یک از دهات تزويك ابنجاست واز اینجا نا آن نقطه يك فرسنگ راه است آننا هم 
يك قسم آب معدنی دارد که برای بعضی از ا‌اض مفید است هزار فرسکنه اصلی آنحاست 
ول درمرقع آب خبل حجعت ازاطراف با ما مبر و ند رفتم نا حناب اشبرف صدر اعظم و 
وزر دریار و بارة از و کر ها در ر کاب نو دید بارك «سبار خوق ذارد د کا کن خبل وگی 
۱ +هماخانهای متعدد دو نیاتر بسیار مقبول خیلی جای مصفای خوبی است هوای خوشی هم 
واشت یر زا | راه م‌خان عکاساشی فرمودم که عکس همه 2 ] مارا برادارد از فرارنکه قر.ض 
کردندده ست سال است امجا را احداث و آباد کرده اند حای مصنوعی تیه کرده ودند 
برای تکار کراز خباباي ساخته ودند که طول آن چهل نحاه قدم بود اطراف خیابان را در 
يك ذرع خال رشخته وبلند کرده ودر آخر خبابان دو فراولانة کوچك خویی ساخته ودند 
گراز دا از آل فراوانه ول می کردند مرض خیابان مبدوید وشخص بید درپبین دویدن او 
که نقرسا مه ذرع مبرود اورا بزند ومرکای ن‌او مبضورد از آن قراوطانه ها جويي بلندی 
کردند که : ۶ره زدن اورا نشان مداد ما حند تبر انداختم همه را زد وزیر دربار هم خیلی 
خوب زد مرجهت خیبل جای عاشاني وتبراندازی خويي نود از انجا رفتم بشکار کیوترنفریا 
ول ٩‏ رل گنر کسویل است فاوتی که دارد حلو: آن ناژ است و ۳ نذارد حند تطعه 
کوتر ژدم از آنجا رفتیم بد 6 کِن وهوناها قسدری گردش کردم در آنجا هم سه آب دارد 
8 ۳ ۱ ال کنر کول است حمت زبادی از اطراف آمده ودند همان بسربکه چند روز 
قل در ایا عکس ماوا انداخت وسوار ولوسیید وهمه خا همراه ود در اننجا هم چنسدق: 
حر‌نبه عک اس مارا تفاوت برداشت معلوم شد خود اوهم از اهل ( وی ئل ) است خییلی عاشا 
کردم بمکاخانة آجاهم رفنه چند قسم عکس انداختيم قرباً زديك خروب م‌اجمت عنزل 
گردم وقدری دربا کر دش کرده آمدم بلاخاه بسد از شام.امیر مادد یک و اصرهاون 


ولاصرخاقان درحضور نو دید وخیلی رت داشتم ای از ده خو ایدم 


۱ 
۱ 
1 ی 
1 
۲1 


0 
1 


6) ٩0 (۳ (رانه)‎ 


رفتیم : ه آب خوردن و گ دش در و بك زی دا جرف کر دند معلوم شد زوحه وزر 
دربار اعلیحضرت بادشاه باژ بك سمش ( کا س دولنرمون ) است خی زق تحببة ود قرماً 
تجاه سال از مرش ۳ قدری اوحبت داشتيم بمد از صرف چهار گلاس آب آمدم ‏ 
بالا قدری هم دریالا بائو کر ۳ 4 حدت مشغول شدم تاموقم مار وسید مار صرف کرده دو 1 
ساعتی خواسدع از خواب که برخا-تیم عررض کردند پر ( مسرو کتالجی خان ) از باریس بامك ‏ 
اتوموسلی آمده و حاضر است رفتیم بان انومو سل را دید سم چهار ده ساعت» از باریس با آن آمده - 
است میخواستيم رح جون بشکل بار کش بود خرید یم جای چهار فر دارد که می توانند باشبنند. 
فرمودس ندع الساطاق وامبن حضرت سوار شده در جلو ما هذري حر کت کر دند بعد 3 
تاضم خاقان سوار شد وه‌سافت زیادی از بارلك او را ببرون ردند وصاحعت عود ع.ض مکرد 
5 خبلی خوب وراحت حر کت مکند اس و ز از دح با دوساعت شروب مانده اتصالا ی بار بد 
راز قدری درحلو عمارت گرد شکردیم ع‌ض کردند ( عمرنوسین باشا ) که موزادة خدو حاله ‏ 
مصر است از برای معاطه و آمخوردن با دا آمده است ولی ما هنوز اورا ملاقات نکرده ام 
شب بعد از رف شام مدنی بو کر‌ها ازهی قبسیل عبت و فرمایش‌میکردع هوای ( کشترکویل ) 
منتهای خرنی وخوی دا داردگاهی اراست ومدارد بدون رعد ورق و گاهی از ی شوه 
خالب روزها هواهمین طوراست وخبلی باصفاست از آمدن وزیر هابون حوی شدیم ناصر خاقان ‏ 
عرض کرد که فرداخواهد آمد امشب ناساعت بازده که بکساعت -صف شب مانده ود مداو ۲ 
ودیم واز هی‌حهت خوش گنفت اصر‌هاون وه‌سنو (ثر) راک ساریس فرستاده ۳ 


ام‌وز فد وفر ماشات ماه | از ابت نو مای ۰4 وزك وی امجام ۹ اید 


۱ ۱ روز چهار شنه میت وم عفر « اوه سب 


اعن‌و ز مج گو 1 ۳ هیر وزه ازخو اب سدار شد ه دفارم بژن از رای آب و سلامی صرف عوده ۱ 
دش زیاه داکردم باز ه محل تبراندازی رفتیم ۳۳ 4 و کر ۳ هم در حضور ودند وصدت میداشتيم ۷ 1 
ود ری م تزاندازی کر ده ‌احعت عبزل ۹ و دم و مد اذصرف نهار عادت هی‌روژه فدری خوامدم ‏ 1 
از خوا بکه دار شد م آمدم پژن آتومو نیز که بر مسیو کتاجی خاناز با بس آوردء ۰ ۳ 
حاضمر بود مر م‌ادر جنگ رافره‌ودع بابسر کتالجی‌خان سواو آن شده ماهم 6لسکه حوات» ۲ 
سوار دم رفتیم در دول ود کردم حذاب شرف عدر اعظم ووزر در بار هم‌در کا ۱ 
ماودند وت میداشفیم (عاد از کوش ص‌احمت کرده ساعت هشت وم مد از ظمر رفتیم 1 ۰ 
باتر تباتر خوی ود در برد؛ دوم خسته شده برخاستم آمدم مد نزل ۱ 

۷ ر دوز ) 


-بززز ٩۵‏ )؟- «فرات) 


3 کیْلاس آب خوردیم در گلاس دوم 6 راه مر فتیم ( حنرال اغناعف ) را مشیم ب تزدك 
« رو 4 بق دادیم دربین را رفن بانظام الدوله وعن السلطنه وسار سفرا حدت مبداشتم 
اصر اللث هم روز امه ترجه میکرد عرص مانمود ی‌دم هم باشکال اف گردش میکردند 
موزيك خیی وی هم نزدیك ما مبزدند بعد امدیم مزال قدری هم در اطاق واه رم حناب 
اشرق صدر اعظم مسیو ( سووار ) وزر نار فرانسه را 4 مامور با قامت طم‌ران است 
مضور آوره‌ند از جانب جناب ریس جهوری فرانسه مسبو ( امسیل وه ) بضی عرایض 
کرد ماه اظمار نونبت فرمودیم بمد از رفتن او نپار صرف شد وپمادت هی‌روزه قدری 
خوامديم ازخواب که بدار شدیم يك دسته موزیگانجی 6 از شبر ( م‌کور ) آمده بودند 
حاضر شده چند نوت خبلی خوب زدند چون ام‌وز یکشنبه است میت زیادی از اطراف 
آمده و رای دیدن ما وا-غاع موزیك بای منزل ما دم بشه‌ار جع شده بودند. ماهم از بالا 
خانه عاشای آنهارامیکرديم موزیگانجها که مص‌خص شدند رفتیم این شيخصي انوموبیل حاضر. 
کرده نود فرمودیم اصم خاقان یش‌او لشیتته قدر ی گرد شکردند بعد آمدیم بالاخانه حای خوردیم 
از بالاخاه عاشای بان دا میکردرم در ان بين دبدع مهندس ا۸ءابث از پاریس وارد شبد 
فره‌ایشانی که باو دستور العمل داده ودیم انحام داده وعام کرده بود از او حویای امیر ماد 
چگ شد م عرض کرد باهم ودیم والا ق شرفباب مشود اعد ه شر اب شد قدری با او 
کت وفر ماش فرمودم 


سس یی ) روز دوشنه بست و هام عفر ( اک سب 


۰ ۰ ۰ ۰ 3 ِ‌ و ۰ 
صدح زود هادت هي‌روزه از <واب مدار شده از رای اب خوردن رفم بان گردش زبادی 
" کردیم ناصر االك هم روز نامه میخواند چند فر عکاس هم از اطراف عکس مادا میا ای 
> تلف بر مبدارند واقعا از دست عکا-های | -ججا خسته شده اسم یکساعت نیگذار ند آسوده اشم 
۱ ۰ ۰ ی 2 2 9 
مد از مقازء های گالری قددی اساب متفر فه خر ده شد امبر بهادر رن وحی‌دیگ همراه 
1 ودید و تحت مر فه میداشتيم اعد ار ساعی آم‌دیم مرل دهار صرق ۹ قدري استراحت 
1 کردم ازخو اب مر خاسته ءاز خواندم وحای خورده رفتیم پانین قدری گردش رده و در 
ص 


حیز ژ روز سه شنه سست و هشنم 4 او سب 


([فرالسه ) -جزز( ٩6‏ )44 


پر خاسته آمدیم مزلٍ عاز خوانده شام خوردیم عفاب اشرف مس دار اعظم ووذر در بار تال 
و راه ما آیندند ول دو باره به مار رفته نودید 


--حوز ( روز شنبه بیست جم صفر 6 ]هس 
دیشب خوام ترد صدح حون کل ودم قدری خواسدم مد د کنر ( ادکالك ) آمد مارا سدار 
کرد برخاسته رتم ان اول اسی راک ددم اصراللث ود کنای در دست داشت 2 
مرو از او رسیدم حه کر ای است م‌ض کرد ۷ است 5 درجشمه گلاسهای 1 ر 
میدهد وخط قدم فرانسه است رم باب خوردن ام‌وز دیگ از ان آب حاو منزلان 
و ردم ازهان آب معول قدرسه گلاس و ‌ خوردم وراه زیادی دفتم تاصمر الاك : هم‌روز 
نامه میخواند دروقت گردش حنرال راعنا تیف ) دا دیدیم با اوقدری تخبت کردیم يك گل 


ممر خ هم دسان ود باو دادیم اعد دفتیم مي از مغازه های اساب ورشو قدري خر یدرم واز 
آجا بمافای اسب دوانی ان روز معمول داشتیم يد وزن زیادی جع دم 
و دند وول گذادتند در | ما قدری توف وهاشا کردیم وزر دربار وعلاللك م ۱ 


قدری بازی کردند زود از ۱3 ۳ رفیم 4 شراند از ی در زیادی اداختیم آمد مه متزل مارصرف 
ف ال مد از مار ۶ الساطنه تكل یر ازحاب وزرا مورخارجه فرانسه مد بود حضور 


آور د اسمش مسیو (ر و کفربه ) است اورا ساقاً در رز دده ود حسی از حاب مسیو ( 


دلکاسه ) وژر امور خارجه اظهار تشکر وجوشوفی از ورود ما محاكٌ فرا اسه مود ماهم آمجه 


لازمه مهر یی واظهار خوشوفی خودمان ود درحواب اوفرمودم قدری اسیاب میخواستم 1 


اناع عانم وله ]مارا ۵ عین السلطنه دادم که رود برد اعد از آن قدری کاغد بطمران و 


تبریز نوشته باعکسهای خودمان فرستادم ناصرخاقای را خواستیم آمد مشفول وشتن دوز . 
نام سفرشد از وذیر هابون تلگرافی دسیدکه درباریس قدری کسالت دارد بناصر خاقاق هم 
نوشته بود با وتلگراف کردم فوراً حرکت کرده بباید حالا که دو ساعت بغروب مانده است ۱ 
موق الدوله درحضور است وجهان نا عاشا ميکنيم وحالتم احدله بسیار خوب وخصوصا از ۱ 
دیروز خبلی متراست ناصراللك هم محضور آمد یک دو فقره ناگراف بود فرمودیم فرانسه ‏ 
نوشت ودسئورالعمل اشاع پارة اسیاما در نان عهندس المالك که درپار بس است دادم 


يك قطعه عکس خردمان راهم دستخط کرده بناصر خاقان هت فردم 


صبح زود از خواب دار شدیم ۳ ۳ اد کل ( ۳ رفتم ه ۵ آپ خوردن امص‌وز چهار 9 


(گنلاس ) 


۱ 


-جز( ۵۹۲ ))- ( فراسه ) 


0 اصل نوده ارت خللاص4 شام آوردند در سر شام امن حصضرت و اصر الس‌اطنه و باعمر خافان 


حاومر ودد وت میداشلم مد از شام دوساعی اشسته از خوانده خوامدیم 


»)۰ حون( روز مه ببست چهارم عفر ):( 4«( 
صیح زود از رای عاز دار شده خوانده دوباره خواسدم عد از خو اب بر خاسته دیدم «وای 
مترشح بسیار خوی است ونم‌نم باران می آند رفتیم ه آب خوردن آی که در جاو است کوب 
مسهایت دارد زیاد خوردن ازان آب کن اذبت ۳ و شس‌می شد که قدری سدق دست داد 
و گر( دوو ) که طدب کنر کسویل است وباید بدستور العمل اورفسار کنیم نا کید کرد که 
ویو نا از ان آب‌تخوريم بمد رفتیم سنقطهُ که آب معمول را باید مخور. از خوزده 
وش شدم قدری که راه رفتم خسته شدم رفتم خغسازه یی د؛ ریخ گالری 
بود هدر ریم ساعی ]فا نشسته سه عدد فی‌تقره خردم درموای که دوباره آب میجوردم 
ژترال (اغف‌اتیف) را ددم اول اورا نمی شناختم مسیو (کاخانوفسی) اورا مرن کرد 
بمد از شناختن از او احوال برسی کردم از امبرال ( آرسیف ) بت شد خیسیی ازاو اظهار 
رضایت کردم ژرال ( اغنا تنف ) خی آدم باشمور هوشماد خوش دونی است ا او ابستاده 
فدری تخت داشتم مد از آق هکره دو باره حسته شدیم رفتم می از »ءخدازه ها 
توقنی کرده پر ون 3 ‌احمعت رل *ودم حتاب اشرف صدراعظم ووذر در با حضود 
دنر قدر ی حبت شد بمد نهار خورده قدر دوساعت خوادم ازخواب که برخاستم ناز 
خوانده دفتم ان سقطه که ترانداژی میکنند حند تر انداخته چندم هصغ وسارحیز‌ها 1 
تشانه گذاشته ودند زدم پس از آن کالسگه خواسته سوار شدیم رفتیم » تبر اندازی کوتر 
ناب آشرف صدر اعظم ووزیر دربار وموثق الدوله و عن السلطنه وعلا الاك وقوام الساعنه 
وناصر السلطه وامن حضرت درر کاب بودید وو کل اد و له هم از ارس امده است ععد از 
م‌اجمت عنزّل ناصرخافان را فرستاديم آمد مشفرل نوشتن روزنامةٌ سفر شد وماهم چون 
عصر جمه بود مشفول مخواندن سور؛ والصافات شدیم بمد ساعت سازی آمد چند دستگاء 
ساعت آورد بسندیديم پس برد بس از آن خباطی که از ار خو استه ودیم و آزرده بودند 
حضور آمد چند دست لباس رسبي وغیر رسمی برای خودمان دستور العمل دادیم حاض رکند 
بمدبك دستحطی بصدق الدوله نوشته با یکقطعه عکس خودمان باپست برای او فرستاديم اول 
شب هم دفنیم ب نباتر (اژ ) خوبی از برای مادرست کرده بودند ( لفرفة نغاشا خانه است) 
بازی اول را عاشا کر دیم در بازی دوم حون از مجوانده بودرم وشام «م صرف نشده وه 


(فراسه) زر ٩۲‏ )4 


در باز امد فدري ۳ , باو یت داشآیم در آن بن حاجی راضر الساطنه وارد شد وفدزي ازوقایم - 
سفر مه خود 7 رونت خلاصه ات عساز نو سز و مر 57 و در مرشام جزامی _ 


س‌میز ژ روز شاه دست وسوم 4 _ 


ا‌وز صبح زود از خواب بسدار شدیم د کترمتوقف ود کنتر کویل که طبیب دای جات 1 
کفته بود اول از حشمه که حلو هوئل مازل خودمان است قدری آب خورده امد بسرحشمهةٌ 3 
زرا معمولی هرروزه برویم رحسب ده‌تورالعمل او اول از چشمه کوچك جاويك ی 
آب خورده بمد رفتم آب معمولی رااز شمه 1۳ خوردم وگرد ش کردم دربن گروش ۲ 
دختری زسا وخوشرو دده شد پرادری داشت ازما استدعا کرد که عکس مارا ند ازه ماه 
قبول کردم وعکسی ازما رداشت اصر‌وز شیخه ی ازاهل انگلس ددم فدی خیلی بلند و ۱ 
ریشی بسیار طویل داشت یلا وا تراشیده شکل وصورت جرب وغربی همرسانیده بود ۱ 
لاس دوم آب را 5 خوردم باز هک له ۲ ده شدم آن دخترهم همه حاهمراه ود ودر ‏ 
کردش اما همراهی مینمود بملا؟اللك فرمودعم قدری با اوحبت کند واز موطن واصل و 
مدش جویا شود قدری که با اوخبت و تکلم کرد معلوم شد. از جبای (انی نال » است که یکی از . 
شهر های فراسه و باراه آمن ۳ آ ایک ساعت دراه است رادر اوه م که عکاس نود خبن‌جوام | 
خوشروی نود بعلا "لك فرمودم عکس اورا مخواهد با کال ادب دردکردک کر ۱۳ ۱ 
ورادرش را رأی ما شفرستد بل مادر و خواهی ومادر زر هي داشت 4 اهل ( ماس  )‏ 
بودند اص‌وز عصمر یکدسته موزك ( نظای ) ازشهر (مارسیل ) 1 ودند خیی خوب زدند ‏ 1 
اعد از اسماع موز .ك رفتم حمام این ام دوش داشت دیگ خزا» داشت اد حام آمدیم بر 
حناب اشرف صدراعظ م حضور آمدند فدری با اشان صت داشنم حای صرف شد ۶؟ بی مارا 5 ۱ 
این چند روزه در امنجا انداخته بودند بتوسط عکاسباشی حضور آوودند ملاحظةٌ کردیم مضی‌را . 
رای طمرانو بعضی را برایتبربزسوا کردی که فرستّم باغ‌هم درابنوقت خلوت شده وباران می ‏ 
۱ آد هواهم ۹ بل خوب است الان کی نسکه ازع له خلوت ماد حضور هبزند [ مصدق اللك] . 
( اصرخاقاری ) و ( اسمعیل‌خان ) است اعال که یکساعت ازشب میگذ: د تلکرافا خر ۳ 
وزیی امور خرن وس ( کنت‌مورا وض) فقل توت شا ۱ ۱۳۱ 
جین خاقان وماکة چین‌را کشته است درهر‌جای ارویاحتی دردهات که خط نلگراف داره اژ . 
ان قنیل اخبار که مبرسد فوراً نوشته بدیوارها می چسباند امابعد که معلوم شد خبر نی ی " 
ر اصل ) 1 


-ج( ٩۱‏ 6 ۱ ( فراسه ) 


(و کل الدوله) ( آفاسید حسین ) ز ناعمر هابون ) (دکتر خلیل خان ) وزر هابون جهت 
معاطهُ سو هضی که داشت وصنیم الساطنه راهم مجهة فراهم آوردن اسیاب ؟ راور وچرخ طبم 
۳ وروز نامه وغبره فرستادم که انعا اه بتیاع غوده حل بایران ناید وسایررن هم مت 
مك مهمی بارس رفتند و اعد از حند روز ص‌اجعت خواهند کرد خلاصه قدری خواسدیم از 
خواب که سدار شدیم کاعد های طهران و بر زرا توسط اٍست فرستادیم ۳ رفتم حلواطاق 
لك محلی است که کو له ازی میکنند دخترهای مسو (کاخافسی) بازی 0 اصر خاقان 
را فرمودیم رفت ] ما تدری ازی کرد ساعی مد کااسگ حاضر کرد ند سوارشده دفتیم سین 
ادازی چهار شج ۳ زدم وضع ماشین ورب کوترژنی آما خال از عاشتا شنت حند 
دستگاه از آن ما شنها فر مودیم گر ند (طهر آن , راوو ند وذر در بارهم حزد قطعه کور ژد 
سید سکاهم ,که موا انداخته خوب زد ماهم چند ول م‌وا انداختند وضع خوب زدیم هواشدت 
۳ نود ۳ شد. مراخت عنول کزد. م آمديم الاغ عقی 5 انا مترتی ‏ 
است آمد مارا دید وقاب مارااکوش داد حمد اه تسالی گفت هیچ علت و کناانی ندارید 
و باطلف خداوند نا خوب است وزرهاون حون ببار پس رفته است اصر خاقای نذسته 
روز نامه وا قریر میکنیم ومنویسد حالاهم عرایض ونوشتحات تبرز رسبد عربِضهٌ حاجب 
الدوله را از کرده خواندم وخیلی خوشوقت شدم تام عرایض ونوشتحات را ملاحظه کردم 
مداله تمالی ولیهد و سامت زقا پسکان وخدام ما شلات واه آند عون امفت 
شب اشيك ارسلان خان اصرهانون ود و بدارپس رفته است فرمودیم مصدق املث عوض 
او سا دنت بدهد وم‌اقب خدمت ما باشد 


۰»- ح ) رود حهار شمه بات ودو یم صفر 4 ( آفه سره 


من از خواب برخاسته رفنیم باب خو ردق ام وز س هلاس ات حوردم «وای ام وزاخیل 
خوش است ۳0 د رین .کرش رفتیم در از دیا م۱ خردی بکنيم صاحت 
۵ کان 4 اران را مییخواست .ك سنحهزاری صورت خو دما راب ودادم 
تور 
تاه مالك وعلا الاك هم روزنامه رای ما میخواندند ورجه میکردند هد از اعام گردش 
آمدیم دوساعی توقف کر ده اعد مار خوردیم و شدر دوساعت خوامدیم اذخواب که بدار 
۰ ۰ جم ۰ ‌ 
شدیم ریم بان فقط درحلو عمارت خو مان هش کر دم مد رفتیم با طاق بلبارد حشساب 
اشرف ۳ #م سور داشند ودری غاشای بازي بلرارد کوده اعد با ممرزا ملکمخان 
نظام الدو له وعلا الاك ول ا ساطله قدري جست وفرمابش کردم و آمدم سالاخانه وز و 


( فرانسه ) ٩۰‏ )و 


اجالا نید که آها تعدیق رسلامت مزاج ما کرده و گنه اند چندان عانی نبست خببل ‏ ۱ 
اساب و از ما وهمراهان شد اما کتباً وضع مماعله وحالت مارا عاما نوشته وامسا ٩‏ ۳ 
اند برد وزر دراار انتت که سید ره رده ع‌ض خواهد عود وضع معاحه سایق ولاحق 1 
وزیر دربار را هم همه کال نحسین و تصدرق کرده اند که تا حال فضل خداخوب معاطه وحاقبت ‏ 
موده است بسد نهار خوردیم واستراحتی کرده برخاستيم دوباره اطبا برای مرخصی محضور 
بو ی نست بانها خبلی اظمار التفات ویذل انعام و نشان وغبره عوده رفتند باریس وقراو: 
شد ویکماه درابنجا توقف شود و آب معدنی مخورم در آخرهم اگرخواستم ولزوی‌هرساند 
بکد فعه 9 سانند مارا ند 9 د 4 د کر (اد کل ) ع‌ض کرد که باید آب مخورد ۱ 
رفتم سر حشمه آب خوره م امد حلود کا م ۱ سا گر دم راه رفتن حناب اشرف صیی ۱۳ و ۱ 
ممرزا ملمکه‌یخاق نظام الدوله و نظر آقای عین الساطنه ونرعان خان قوام الساطنه درا تن 
خودمان هم حضورداشتند علاآلاك هم ود آمد از و کرهای ملنزمین رکاب نیز ناصراللك و 
وزیر مابون و امبر هادر جنگ بودند خیلی راه رفتم باز ز دردکان ۱ ن دخنر آگهتری فروش‌دفتم ۱ 
انکیزی زص‌دی ماش ک مت ] زرا دو هزار و هفتصد فرانگکفت تالا الاک خر ده بشکش 33 
کرد سد ازفدری گردش رف یم به‌اشای توپ بازي واز آ نا رفتیم عحل نبراندازی قدری پر ۱ 
انداختیم بك اسای دراحاست که وزن اشیخاص را می 7 م اوز دوی آن رفته 
ایستادم موم شد شاد کلو زرم وزن ماست بعد آمدم منزل‌حای صرف ف کرده اول مغرب 
ریم سار خبل قعنگ خوی بود بازبهایش هم ند عود ستکارت ( روا ۱ ( سه تکار ۱ 1 
بود که کتاب داستاق آل معروف است حکات شبربیی ود ماهم ۳ ۳۹1 ازی نشسايم مد 3 
ر خاسته امدم مثژل ۱ 
امر‌وز مبر زا ع.د ااطلب خان هسنشار است را که 3 «وررت مو ثم <شن _استی سوبس مبرود 3 
وزرهاون محو ور آررده ص خص شد با رود 


۱ روز سره دنه اسر ویک دفر ِ 4 رل 


اي و ز هیچ زود( د رد اد 26 ) آنده مارا سدار کرد رتسم رفتم به آب خوردن و 1 
بشغول تردش شدم < خل کر دش کرد دع وازك مفازه هم یکد ستگاه ساعت خر دم مد از 1 
اغام گردش و [ اب خوددن رف ببم سیر ادازی اعد از : مر اند ازی ۳ مار شده هار خررديم . 
مد اشخاصی که از و کرها وملتزمین ما مبخواستند ساریس بروند آنهارا ‌خص و روانه 1 
داشتیم که اسامی 1 | از ا-ةرار است ( امبر مادر جنگ ) ( وزر هاوق ) ( سم السامته ) ۳ 

( و کل الدوله ) 


و( ۸٩‏ )6 (فران ) 


۱ 0 #رل کرده مار خورده ساعتی استراحعت *ودسم وععر ایک ست ده ۵ رثئیم 
ب. ‌ 
بدهی که بر روز وزر هاون وقاف ادیش کرده و آعر اف اا رامبکرد | گرچه ده ندال دی 


نمود اما واه خبیل باصفانی داشت گرد شکرده صراجمت عنزل مود وجون شب اربه-ين و 
موفع آمز ه داری ود روضه خوانده شتد اطبای معر وف ارس هم وفت غر‌وب با میرزا 
ار اهیم خاق دک وارد شدند قرار شسد فردا حالت مارا استفسار ومعامنه قایند اساعی نما 
یی ( 9 و1 کوت ) ودیگری ( د کر ویالافوا ) است 0 هن دو پروقستر معتیر ای معتم 
کل طتٍ هی با شند 


سس حیز « دور دوشنه سم طذر 4 وه سب 


اصروز ار بمین است اول صبح ازخواب بر خاستیم هوارا ابر غلیظ تبرث فر وگرفنه وناديك بود 
٩‏ چرآغم‌ارا دوشن کردند آسمان چند غرش شدیدی هم کرد جنانکه فردوسی گوید 
( ات وش اف زدشاء حان ) ( افرد حون ندر فرودین ) مصود از در فرودن عرش 
خبلی سحتی است 4 بشتر درفصل مار میشود باری وزر در بار د کتر ( زا کوت ) ود کش 
وبالافوا) ودکتر ( ادکك ) ود کتر (شنیدر ) ودکتر ( فافر) الانی را حضور آررد 
هوز رخت سوشسیده منتظر ورود زا بودم درب دوشام ردرن ماود وک ( قاش )1 
بهمان دورت است که ساقا اورا دیده ودیم هانطور خوش اه وحاق فرعن اییلتا وگن 
( ۱ کوت ) پر ص‌دیست قرب هنناد سال دارد د کنر ( ویالافوا ) شحاه ونیح سال دارد 
خر اطبای کامل حاذتی هستند وجانکه اشاره کردیم باه‌طلاح فرنگیان مقام پرو فسری بعنی 
معلمی و استادی کل اطبا را دارند که هی کدام روزی سیصد الی چهار صد شا گرد دا درباریس 
دری ‏ دهند وا کر کس خواهدنمارانر ای مغاطه ومداوا ملاقات کند وعتزل آنها رود حق 
هدفه ملاقات یکسد فرانگ است مشروط بر اعکه #نزل ]نها رود واگز و اهد انهارا دعوت 
۶ ۷ وو مت فرانگ که متجارز از جهل‌نومان بول ابرا است بدهند د کتر ها 6 آمدند از 
مات ودند ما عاات خود مان دا بالفام برای آنها هریر وان کردیم ووززر 
دربار ودک ( اد کال ) نقریرات مارا برای آنها ترجه عودند بمد مارا رعنه کرده با اسبای 
که دارند همه جای بدن مارا گوش دادند شاب واطراف من دست میگذاشتند وه کدام کرد 
کوش مدادند وفتی که ددن وتحقیقات وسخنان آ نها عام شد باطاق دیگر رقته در آ ما احضور 
وزر دربار مشاوره وءذا کرة کامل از حالت وعزاج ما عودند هنوز عورت دستور العمل و 


ب ‏ ۰ 9 ۰ ۰ + ۰ 
حاصل ارا و افو ال ۱ نها را ساورده ارد که شم حه گفته وحه دسنور العمل واده اند وی همبنقدر 


( فرانسه ) 0( ۸۸ )4 


تاد شروع و ردن آث مایدی " کشف وی آن‌ع‌ض را کردند عا مشکل وسخت نود 
ام و ز دشر یکره وی مرحال برخاسته حای حورده و ‌ استیکان آنب 
خورده با کردیم باه رفتن وراه زیدی دفتم مبر مهادرجنگ وامضی د,گراز وت ب 
آمده باماراه رفتند مدم استکان دگ رگ آب خورده از راه نید ردانب یه : 
رزم‌ای بازیگر  )‏ داشب درا تردده شدند واز دور ظر خی خوت‌ی آنفندا انجا . 
آمدند حالا که از زدیك 1 پا وا ددم هیچ آءرایی بداشنند وحکارت هان ۱ سک کهد ‏ 
رشب گر سمور مییامد) دیشب که آن لاسبا را وشیده وناش حراغهای ,و ایا 
انداخته ودند خیلی از دورخوب ظرعیاما آ مت ام‌وز که از تزدك دیدیم هیچ خوب نمودند. 
امد بازك ‏ مم استکان ات خورده سای راه رفتن گذاشتیم ودتیم تا حانی که محل تبراندازي ‏ ّ 
است حند تبری هم ما اداخته خم مغ غ وغبره زدع در آن بن حناب اشرف صدر ۳ ِ 
ز کام سجْتی شده واز ان عارضه خبل کل بودند بعد آمدیم مار خورده بس از نهار قدری 
شرا رو شا (: کتر اد کل ) آمد که اند باز آب 2 ۱ 
قیدرق راه ه رفتیم باز سر بر آندازي آمدیم وزر درار حند تبر انداخت وه شاه ۱ 

ح:د مجُم مغ زدیم حناب اشرف ضدر اعظ مم ی ژدد اعد سینت وتر حاط روی آب می .. 
اندازند از | 1 زدیم بعد آمدع ما که در دوی مبزي بازی اسب ره ۱۱ 1 
که کوحك | ثرا درطم‌ران دادیم دری ااستاده کاشای بازی م دم را کر ر دیم لد راجت متفه 


باز آب خورده راه رفایم اس از آن آمدم عبزل امش در ساعت دو شام خو رده خوایدم 3 ۱ 


۴ 
۳ ۲ 


ست ر 114۹ نو ژد ده صمٌ نیتم ۳ 

را و۳۶ غر ) هه 9 

۲ 
ام وز رفترم سر حد مه 1 <ورده سر اللای رود ز نامه اروت خو اند میم با مزا ملکسخان ‏ 
نظام الدوله بت میداشتم وراه مبرفتیم وبا استیکان آب سمت دکاکن صدت کذان رفه در 
۳ ای و «صی اشبا مغر *ه خر بداری ند <مصت زیادی ود امد از 1 ی باب ۳ 
صدد اعظم آمده دو سه تلگراف از طهران آوردند خواندس بعد رفتیم سر بازی اس فا 
ترفيم و از "اما ءحل تبر اندازی رفتیم جناب اشرف صرد ‏ ر اعظم و وزر هاون و 
9 ح‌ راه ما بو دید ُم ص تم ۱ ور ج.و فها و جسمه 9 را 5 نعانه گذاشته بودند . 
زد وباهی بك از همرادای 4 نظار استه ودم _ردم بك فوارة کو حک که لول از فاز خیلی .. 
سك باز اه وجوقی ساخته دوي و اره اداخته اند که تا<ر کی 7 1:9 ودر سر فواره ‏ 
فرار الکو زب هی ه م اسین و با لا مسبرود که زدقل نش :ی مشگل است راهم مرو زد 


"۷ راجت ۰ ۳ 


|۳0 


۴( ۸۷ )6 ( فرائسه ) 
ماش کزوم ببیارخوف عماری ساخته اند نقر با بکسد ونشجاه فرجبت ذرگرد. بسد 
رفتم بد کاکن سری زده بمضی خورده چیزها از فبیل آنگفتر‌ای الساس کوچگ وغسیره 
خریدم پس از آن آمدم بالاخانةٌ خود مان قدری دستخط ونوشتحات بطمران از ورود 
خودمان وشتم بءد شام خوره استراحت کردم مبرزا ملکمیخان نظامالدوله وزرختاد ایطالیا 
باحجا آمده است وداشب درس رکارراء آعن حاضمر بود ا‌وزمحضور آمد وبااو قدری بت داشتم 

۰-۰ )لا جمه هفدهم صفر 6 ددم( 
ا‌وز صبح اژ خواب برخاسته از اطای خواب بیرون آمدیم نوکرها حضور آم‌دند علا" 
الاك سفیر کی اسلامبول هم حالا از راء رسیده است ومحضور آمد مدرتتيم ممام وضع 
جامهای اسحا | نطور است که دوسه دالان طولانی دارد که اطاقهای عدیده درهی دالان 


۱ است و هس اطای دار ای بل حوص فاز ی است له دو شبر دار د ی ۹ یک آب سای 4 


داخل حوض مشود بابد مت شد وه آن حوض رفت شست وشو کرده ببرون آمد بمضی 
اطاقها مخاری هم دارد که اگرشخص ممواهد گرم شود آ ترا دوشن کرده گرم میشود ازحام 
که بیرون امدیم حالان اجند نه خوب ود عءرل ار مارخورده عد از هار ختصمر خوانی 
کرده برخاستيم رفتیم نوی باغجه گرد شکردیم خبرنگاد دوزنامةٌ (ایلوسترا سیون) عکسی 
از ما انداخته بمد ک لسکه حاضر کردند سوار شده ازيك خیانان مستقرم ی گذشتيم که اطراف 
آن خیلی سبز وخرم نود ای 5 رفنم ژن ده ی ددع دوعدد اشرق صورت خودمان 
را باو دادم وزر دربار در کال که مابود علاا لك و نظر | قای عبن ااماطنه هم در کالگه و 
عقب ما و دند در ]ما قدري با آعا تحت داشته صص‌احعت رل کردم هوای ایحا خیلی 
۱۴ ۱ باران ختصری بارید اما عصر هوا باز شده آتاب بود وهواخشگ 
8 ۱ ساحقر اه است ند بدم السلطان محضور آنده روز نامه خواند وشرح 
ورود مارا ه تدول ) 4 در روز امم‌ای تاریس توشته بودید لعرض رساد وماحون 
غروب مه ود سور والصافات را خوانده مد حای خوددرم وش را به نب بار رفتم زد 
رده بارفت اصل بازی حکارت رفلن سم دار اساسول : 4 برنوغال نود 6 اد ال رنوغال ضمیمه 
اسانیا عاید و آ روز عاشق شده است ععشوقی که سر ال لورا توت مداشنده 
خبل مور ود بعد از قدری توف وعاشا حم اجعت عزل کردم 


سح ژُ روز شمه «بحدم طفر ۹ مت 


صلح هو در رختیدو اب بودم که وزء در بار ود کش ( اد کال ) آمده عرص کردنداصر‌وز 


(فرانسه) . یز ۸ ) هد 
۱ دحشنبه شازدم صفر )4 گید مسب 


موز در ( کنتر کسویل ) راحت کردیم الق در ان سفر زر ه حمد ال سای از هی ۱ 


جهت ۷ اموز برما خوش گذ شته است از حسن خدمات حناب اشرف در اعظ م درهی مورد 1 


ومقام چ -دانکه اظهار خوشنودی فرمائم جادارد واز دوز رت از خرن 1۳112 ِ 
اطقبقة منقطه مقصد رسیده ایم عام دقایق زحات وخدمات یشان پرما مکشوف بوده ومبایت ِ 
رضایت را از صانسات وخ.دمات اشان دأریم باری وفت ظهر مار خوردرم و بعد از ار ۲ 
مرزا اراهیمخان پر م‌حوم حکیمبانی را که در باربی تحصیل کرده وخوب از عهده ر 1 


1 .ده طسب حاذفی شده است وزر دربار حضور آورد فدری با او رت وفرمایش کردم 3 0 


فرار شد فردا ماریس برود که اطباي زرگ را 4 ( پروفسر ) هستنند ه ( کنتر کسویل ) 
ماورد 4 در ایحا شروع : عی‌احله ود امد عاز خوایده رفتم نوی بارك حلو عمارت کوش 
کردیم بارلك باصفائی است اطراف بارل عمارات وهو تاهای عالی ود 6 کین با کیزة قندنگگ که 
حای فروش هی‌فسیل امتعه است دارد استحا در حقیقت قره ابست اما ؛بواسطه ان | ای معدنی 
که محل رجوع وتزول اغلب اهالی بلاد است ؟ شور میشود وسط ان بارك باوییتی است . 
سر نوشیده مانتد که ابه هاي آن آهن وسقف ودنواوش از بلور انت و ۲ ۳ 
معدنی را از حوض بیرون آورده وفواره ها که آیش کج مبررزد تعبیه کرده اند که (سم‌ولت 
اسشکان و بطري را زر 1 نگاهداشته بره‌نشود ودر کنار واطراف حوضها را هرواست 
هی دم مک دید وبای هی‌حوضی حندین دختروزن است که از آمهای معدنی درگلاس ره 
کردم میذهند زکلاس هکن علیحده است و ره معن دارد 6 ستحوز اطاً از آن برکرده أْ 
میخورند وگلاس راد رکنارحو ضگذاشته خود شان دران محوطه راء مبروند وسد از " 
مدتی برگشته باز آب میخورند واز عبح تاقبل از ظهرهم که موقع خوردی آب اس یکدسته ‏ 
موزيك در وسط پاركك جاو وین ها مترنم است ودد بلوی ۲ چند دستگاه اساب فار ‏ 


اف از بازی اسب وروت وعره فراهم و‌وحود است که هن کین و اهد مبتو اند خودرا #4 ۱ 


در | حاها فجمول: غاد واین سر وشیده های بلور بد ک کن اطراف متصل است که هم‌میدم ِ 
مور د میکنند هم آب مدخورند ووقت مهار وشام هم در هو تلها جع شده شام وم‌ار صرف 1 
معا ند و هامحاها میخواند تا مدت ومرعد معین که آب خورد ۹ شد مياحمت ولایات ۱ 
واوطان خود ماد خلاصه ما قدری درباركك کر دش ٩‏ ردم د کر رشنیدر ) با دختر وزش ِ 
در | نمجا فدری حوگان بازی کردند عاشا کردم بعد رفتم ممارت تباتری هه نازه دراسحا می 1 

ر سازید) 


زر ۸۵ )48- (الان ) 
تورجی است و درزمان واعمدی ام رجوعات و کار های مادر فرنگ با او ود وهمه و فت‌مارت 
در ستکار ی و <سن حد مت ازاو مباهده شدو ام حبلاع4 او را خواستم در رل حضور ما 
۳ 1 ی هِ_ 
امد حالات ی توش ) وغبره وا از او ر سید وع‌ض کرد لا دو ساعت دا درخاكه 


: اون هستم مدداخل خاك فرا لسه شده بس‌از شش ساعت ه و خراهم رسرد 


ماررا دررن حخوردم اعد از ار هم از دو و بل طولای 4 بی از ۳ ترصد ذرع طول 
واشت گذشتم وقت غروب ظهیر الدوله ودکتر ادکاك محضور آمدند اصوز هم باران کاملی 
سب 1 و 1 را نی 

۱۷۸ ورطراوت وصغای راه وجرا افز ود بزديكث ع‌وب هم از دو و بل دیگر گذشتم که 
ام‌وز هرس ازهیحده ونل‌عبور شد از طول راه و کرت توئل ما وهمه همراهان خسته شده 
ام ولو کر‌ها و مایزمن همه ساعما در سر دفقه می شمارند جونکه امشب پاد در 
یاعت ده اعد از ظهر وارد اه سوبل ام واطال متحاو ز از 3و ماه منصل 2و 


جر ۰٩‏ هستّم وراه ی سمائم که باستحا رسم در انوقت متصل از عن السلطه وذوّ د الساطنه 


مشق وسوّال مشود 5 حقدر عرل مایده" است ۳ ع‌ض مرک 1 حالامیر سم وباوزر 


دویار ووزیر هابون بت وفرمایش ميکنيم که مشغول شسوع ترن راهم باز نند کرده اند و 
بمحاه مپرود که زود تر عتزل برسم تأساعت ده رید واز دور جراغانی شسایان شدکه 
جاو عمارات وخا ای شم رکرده اند نقرساً دوساعت از شب رفته بگار کنترکنویل دسیدم 
حا 6 این قامرو که معروف ه (برفه ) است با اک وکد خداي شهر ومقداری سرباز احترام 
و رو اش اذز عاو گار مذتظر وروه ما ودند از تری که باده شدیم مثل آن شب ورود 
4 دلیزالس خسته شده ود حا 1 تعلق مقصبی در تبرك وود ما از قبل رس جهوری‌واهل 
ملکت فرانمه مود ماهم جوای که «قتضی بود دادیم بسد با حا 6 سواز کالسگه شده راندم 
چراغان قشنگیکرده بودند همه جا آمده تاه منزل رسیدیم که درباغ فشنگ باصفا وائم است 
و عام بجراغ برق دوشن است ومرل ما هوئل خزی است که خود ما با ءام وکرها ومانزن 
دراینجا منزل دارم قمرماق خان پسر بین الساطنه منازل را سیم مکرد وی امد ومرفت ند 


شام آوردند جوز ده استراحت تردیم 


9 ۰۰ ۳ ‌ ان ۳ 0 
‌ اسامی سیر ها که ارو ر سوی 4 کت رن دیده واز ابا کذ شلیم از ان فر ارت 4 


( ورثژ ) ( الکساندروف ) ( قلمه نظامی‌ترن ) « پزن ) ( کونن) کت بوس ) (مالکن برگ) 
( لمز.ك ) ( وعاد ) ( کنار ) راز لاخ ) ( هانوو ) ر فراتکفرت ) ( دار شناد ) (مانهام ) 
( هاید رل ) ( کاراسروه ) (بال ) ( کنترکویل ) 


رانا ) -ز( ۸ )4- 


۱ ۱ 9 ۵ 
وضههای خوش نار ساخده اند وفرصن ماه ازروي عمارت ونعتکال وکوههای کوناه 5 زديك ۲ 
شاده ادتت خودوا نان مداد ۳ مبر فلم و باحتاب اثمرف صد ر اعظم ووذر هاون بت 


میداشتم وحن از صغای ان راه و عاشای عروب وطلوع <ء و شید وماه بود اده دققه لمسد 3 ۱ 


بدهی رسدیم که جراغهاي برق زیاد دوشن کرده بودند آنجا تون در جا و گار قدری ایستاه 
شام خوردرم ورن در مقابل شر ( کارلمروه) تاصیح توقف کرد و استراحت مود ۶ 


سس مهو و روز چهار شنبه بازدهم صفر ) دس 


صبح ازخواب برخاسته مسا ز کردم بسد از از خواستم دوباره خوام نبرد بمد رخاسته. 4 
راز معمول قسدری قر آ خواندم فدر ی که گذ شت نو کرها از خواب برخاسته ‏ 
بك بك حضور آم‌دند وبمضی رفتند حنساب اشرف صدر اعظم ووزیر دربار ووزر هاون 
ومد السلطنه وزیر مار بران درحضور بودند وما حالات راه را میسپرسسيديم اص‌وز 1 
از خا #لکت آاد میگذريم راه آهن در بان‌دی مبرود ورود خانه (دن ) که رود ۱ 

(سیا عظیم عبت است که کشی ار در آن کار میکند و آب ضاف گوارای باکبزة ‏ 

دارد از ز ردست مافاصله با نصد ازوسط حرای حاصل خبز سز خرعی هثل مارعی جد ۲ 
ومبرود وازطرف ۳ کوه ابش ۲ 4 ام دامنه 9 تا بالای حاده درخت ۰9« مل تین ِ 
اند بازراعت است.که آبجواز آن غمل‌میاید تسام کوم وضرا حتگل ت ۱ ۱ 
اشحار درخت گلاس زیاد که براز کلاس رسیده بود دیده شد کلستانهای خوب دهقاما تر مت 0 
کرده اند که همه نو عگل ا ذگلمای سرخ و گل جای ‏ وگل مختاف دیکر داره که بنوان ‏ 
تخارت ازابتحا بشهرها رده میفروشند ام‌وز شدری اطراف راه باصفاست ک ازحدوصیف ‏ 
و تعریف بیرون است قدری که آمدم عرض کردند بتوناها خواهم رسد جراغها وا بل از . 
وفت دوشن کردند که دیکر مثل دیروز اباب وحشت وخفگی فلب نشوه دداین ببن +۶ ۳ 
اول رسید که خبلی طولانی بود نوی تونل درعبور ترن مخاريك هوای کثیف متعفن بدی ۲ 
هم میر‌ساند که عیتو ان 9 د خبلی موذی وموحش وهوالناك است از آن گذشته از ه 1 
سه تونل دیگر وسید که قریب عم بود هی‌وقت به تونل میرسیدم ,ثل آن بود که يك دفسه ‏ 
شخس ازهوا وفضای مثل ببشت داخل سوراخ جهنم شود وباز دفعة ازنتگنای ظامانی‌دوزخ ۱ 
هضای دوح افزای موشت در آید بار ی رفتم ۳ رسیدم شهر (بل ) که خالد سویس است ‏ 
نظر آ قای ین ااساطنه که وذر محتار مادد تاد پس است ایا دیده شد که رگ راه آدن 
اپستاده است اگرچه نا اصروز اورا ندمده بودع وی خاانه می شناختم که صرد درست معتول : 


يچ ) 


این تج ری اوه 


-جز( ۸۳ )4 ( اسان ) 

اسّدا ( مالکن 7 ) مد ( امر.كث ) ؟» شهر ماد عظم ۳ ی است و ابون اول دراعا 
و کزوهباست ود از ( و عار ) و ( کنار ) و ( ای ناخ ) گُذ شنه نبار خوردیم وخوایدم 
امد اذ خواب سدار شده اقا سید حسین وناصر هاوق و ناصرخاقان محضور امد ند وناصرخاقان 
مشغول خواندن شاه امسه ود که یکدفه دیدیم دوز دوشن مبدل پشب تاريك ظلمانی شد 
ما میدانستم 4 داخل تونل شده ایم از ابن ناویی وطلمت نا هنگام قاب ما خفه شد. وحالت 
وحشق دست داد اس‌مسسل خان را آوا ز کرد م که کریت دوشن ی ی فر باد میکردیم 4 
کیربت ساوو ند حراغهارا دوشن کنند کویا کسی صدای مارا ی شنسد در آن بین حناب‌اشرف 
صدر اعظم حون منزاذاق تزدك تر »۱ بود صدای مارا شنیده کربت دادند آوردند | کویت 
رسید از تو نل بیرون آمدع وروشن شد از وحشت خلاص شدع ونم وحالت تحراو آبادی 
خاله احجاها خبی با روسیه تغیبر کرده است ابنحاهم زراعت زیاد تر است وهم سارت وده و 
آبادی موسته وک یگ حنانکه بکوحت زمن ی زراعت نگل دیده مشود و طر ون راه آهن 
را دوخت موسته عم کاشته وقدربکه پاند شده باقیی زده جنال موزون وص‌نب داشته اند 
که مئل مك دوار " مر فوتک ستطراهی آد که ۱ از دوطرف جاده کشیده است رفتم 
تارسیدم بشهر ( فرانکفرت ) ترن یکراست رفت تاداخلگار بز رگ شدیم که دوپست متر 
طول ویکصد وهفت مت عرض دارد و ام ان فضا بسه طاق وشیده شده است روزي جهاد 
۱ کت رده بشهز های دیگر میرو د کار بان ی است وستفل مرتفیق 
دارد که اسان از ددن آن حبرت میکنند یاده ده قدری‌تو کار بان و کرها وملتزمین راه ره 
مراجمت » تر ی کردیم وراه افتادم الق راه دیگر از ان باصفا ترمیشود وشهر (فرآکفرت ) 
کراه آهن از وسط آن میگذرد شهر بسیار عظیمی است و درحال عبور ترن ازمیان شهر ماشای 
کوچها وعمارات تفع قعنگ وعبورو‌وراهالی از کوچها بادرشگه و کالسکه واتو سیل 
وغاره .وباغحهای ّ موزون وگل کار ای رنگا رنگ قدری لذت داش تکه حدوصف 
کی آید وشخص عبخواهد .ك لظه چشم از ان مناظ ر بدیم وعمارات * رفم بردارد از روی مك 
رود خانه 4 رگ که بل آهتی عظ.می برروی آن کشده نودند دوه مه عمور کر ده اعد ه جر | 
و جنگ کاب وغره رسیدم زدبك فروب | فتاب فرص خورشید خی.یی عاشا داشت »ثل مك 
طیق بآنن بود که ه اقق فرو دود خیللی دیدنی ود خاصه شب از دهم ماه هم ود که ازطری 
5 فرص ماه مثل يك طبق نور طالع میشد طرف مغرب خورث: بد غام سبزم:و کل وجنگل کاج 
بود وسمت معالع ماه يك رشتهر طولانی کوناه اي دامنه عاما بوشیده از سک وزراعت ود 
و درمبان سبزه وحنگل عمار مای تك بل شوشگلن 6 در دانه ها تکام اطر حه‌ای مدیم و 


رالان) و( ۸۲) 4 


سفر آخر شام خورده ودند وزیرهاون هم اص‌وز حالاش متراست ودرحطور بود و فصیل ان( ۲ 


سفررا عرض میکرد مبرزا رضاخان موّبدالساطنه وزیرناد بران‌هم ترن الان دا اسنجا آورده ‏ 


نود از اشحا باید به ترق الان که خود مان تا (کنتر کسویل ) اجاره کرده و مخرج خودمان لا تا 


مبرویم سواد شوم با هار خوردیم بار ها واسیاما رال ه رق باژه کوده و همراعان سین 


داخل آن‌شدند ماهم رفتم بانجا امبرال آرسنیف وکلنل ژبکوم وسیو بدگارد از اما 
م‌خص شده بانفای ارفم الدوله وزیر ختارما ه پطرز بورغ رف تند ماهم اظهار کال خشنودی 
وزضا ازذحات وخدم‌ات ان مدت امبرال وسار مهماندار ها عو دم مسیو ۰ کانتا یی ۴ 
هم که با آنها بودچون ناخوشی کلیه دارد برای ماه کنتر کسویل میاد عیال وسه او لاد 


خود راهم اذفلس تا ابتجا همراه آورده بود قرار دادیم از اما کنتر کسویل درترن‌ماباشد 
ً ی 

دژوقت خروج از سرحد روس تلگراقی از خروج خودمان اعلیحضرت امبرا طوو دوسه 

ودم وحواب آن اعلیحعضرت هم که از روی کال مودت ود در راه کن رسنده ۱ 


۱ خلاصه مهماندار ها رفتند ورن ما کت کرد تعدر ساعت یک هکذ شت از خالد روسره خارج. ِ 
و داخل خاله الا شدیم قامه نظاعی که الا سا جهت استحکام وسر است حدود خودشان در 


سبرحد روسه ساخته اند از تزدیك دیدیم بسیار قلعه مستحک خوی است قشوق زيادي از 
فرار ره ور در نا دار ند اسب از ]ما کنذ شته از ( کت ون ( عبور کردیم حرا باز 


هانعلور همه جا سین وجنگل است اما انجاها خبیل آباد تر از دوسیه است رن ما وهمراعای ۲ 
خبتلی حوب اسست اما قدري ند مرود وش راجون کسالت داشتم وسرعت کیت رق مانع . ۱ 


تج ۳ بٍٍِِ : 
استراحت ود قدری بد کفشت وزر دربار امد بش ما واوفت خواب ما درحضور ود خی 


از م‌اقیات وخدمات اوراضی هستم بعد فرستادم مبرزا حسین خان پر مژید الساطنه وا که 


در اذان من کرادم است واسحا و ور رسید آوردند ارمودم رود هی‌طور دست فرار 3 


ح-« 

ند هد رن وا تاه دار ند 11 آمشت 5 هبح متوقف وده ار داجرکت کف اورفت وها نطور کرد 
۰ ی نی | 

ول از کالت اول شب رن » مثل زلزله ماراتکان .داد نخیرلن کل شده بودم وید گذ شت 


حور ( روز سه شنبه چهار دهم صفر ) له 


ام‌وز صبح 6 خواب بر خاستم اد له تصالی حام خوب ود حای و رده دءای هی‌روز را 3 


و 


خواندم رل هم راه افتاد» ود" ومیزفت خیلی براحت میرفتم ات‌دا-اعی <هاردء فرسات 
مرفت حالا فرار دادم که هفت یز رود مد اب اشرفا صدر اعنام سار ۳ ۲ 
تّ ۹ ۰ : 9 ِ ۳ 1 ی 3 
محصور امد ید اعصی کت و فرماشات رل واز صبح اطهر از ان شهرهای الان ۳۳ : 


) ادا ( 


۱ 


۱ 
۱ 


-ز( ۸۱ ) #- (ردوس ) 
و :ده داشت فر مودیم د تاد انا | ازراه معمو داز رد ند بض یگم‌ای خیلی خوب در ایجا 
ددم اغباق ! حا که ثك زلی ود حند اه کل ءاداد گردش‌کنان آمدیم عرل مارخوردیم ان 
عکامی که بر روز عکس مارا اداحت اص‌وز عکس هار ا حاضر کرده نود توسط صلیع | اسلطنه 


محضور آورد الق خی خوب عکن انداخته ود مد هدر دوساعت خواسدرم اصیر خافای را 


فرمودیم آمد قدری کتاب خواند وماخی براحت خوابیدیم ازخواب که بر خاستم امین حضرت 
ابدار باثی را خواستم عرض کرد امشب رحس فرماش ودسئور العمل مابك حلاو و 
خووشی ارای رای ماه کرده است حقیقه خبلی خوب غذایی بود ازح‌افت امن‌حضرت‌در 
خدمات راضی هستم عصری دو بازه آمدیم ان و مت کردیم ۸ م که دربار لگ گردش 
میکر دیم فومای ساه را 6 بش و۹ آن شددندیم چهار وی خر 0 ود عجسی از ۳ 
رداشتم جعیت زیادی از اناث وذ کور در باغ رای شا ودیدن ات نود ید ند قطده 
کارت دستال عکس مارا فززست اکرنده نودند حضور اودرند اما وا دستیخط کردم و ثر ز 
فرستادم هداز خوانده حای صرف کردم یکریم بغروب مانده (رنس) و (امبرال) آمده 
عر ض کر دند درخود همین بارك ( لازنسکی ) تباتری حاضر کرده وحض تذمرفات ما جعیت 
زیادی امین ورشورا انا دعوت نموده اند ید با رو ع با امبرال وضایر مانزمین خود 
مان حون تزديك اممارت ماود باده رفتم سه رده عاشا دادند عام ان سه رده رقص ود و 
حقیقه رب رقص.دند سا ر که عام شد آمدم فزل وزرماون دو روز است گنه 
واص‌وز مترشده در موقع شام حاضر ود بااو فر‌مایش وت داشم مد از صرف شام 
استراحت کردم 


سا ) روز دو سم.4 سبزدهم صفر ( مسبت 


ام و ز صبح ( امرال ) و بر نس ) امرس ( رما شرمای اهسمتان دوس دا عر‌ض کر دند 
1 اس حم ست. 
۲ کت نعاشر است سوارشده"ازقصر ( لازنسک) آمدم تاایگاو راه آهن باز 


۰ ۰ 2 ۰۰ ۰ 9 4 9 
۱ اطراف راه مثل روز ورود حبت استاده ودد فشون نز ها نطور با کال نظم و اراس از 


مس ۰ 


است وبك فعلعه. نشان کال خود ماراهم ابشاق داده ودم از ایحا ص‌خص شده رفت 
( !رال ) وسار مهماندار ها همر اه ودند سوار حزلن شده راه افتادیم ۳ رتم و ( الکساند 


دوف ) که مرحد ماپین: خاك روسیه والان است آحا ترن ایستاد روسها نهاری حاضرکرده 


ودند از رن برول ده رفتم ال خانة گاد راه آمن احا ها محاست 4 شاه شهیدهم در 


(دوس). . ۳( ۸۰ ) ]9 


یاد داش تکردمم واز اغبان نما خواست که برای"ما فرسند سیاده مرب رده ۱۳۲ 

مد از ما سرا لیگ شدده امد منزل درهان باركك رلاز نسک ) که منزل دار با 

وه ؟ رردش ,کردم از شرایبی که در ان باغ د دم ان است درخیای :۳ یبش ۱ 
ل «سیو ( سمون ) «م در مر ز وهم در طهرا ن در دو سفر حودش فرنگ ث برای ما آورده 3 
بود وخیلی [زتوك بود در انحا پار فاع چهار ذرع و کلفتی دوباز وود یکدرخت ری : 
هم دیدیم قر سا مثل درختهای ناري معمولی طمران اسب . گفتند ما ی دار یم که میم 
سا ببشتر نان بوخ اس‌فی درخت کافور دیدیم آ راهم مکفتنها متا سال عم ِ 


دارد آ نوم شییه بنارجهای معمولی ابران است از قرادیکه عررض کردند ادا یکجفت ( قوی ) ۰ 
یاه زد گی است فوی, سفید.هم یک دو" دران پارك دیده شد عصری موثق الدوله وناصر 
خاقان و ی دیکردا فرمودیم در فرحی نشسته روی درا چه گردش کردند امبر م‌ادر بنگ: ِ 
جح ۳۹ ۰ 2 73 
ی باه‌مر ز ار صناخان و السلطه بکرحی 0 ۳/۳ ۲ اعد امد درا لا ان ناز خواندیم. ِ 
موثق اللك را فرستادم از برای خرید بمضی اسباما یکساعت ,مد (امبرال ) ۷( برنس) فرما . 
فرما آمدند که درساعت هشت به تباتر بابدیروع حناب اشرف صدر اعظم اسب دوانی رفته 
بش 1 ۰ 
بعور غیررسمی نثستم خیلی خوب تیاتری در آوردند آوازه خوان ابطالیای 4 اسمش+اسینی). 
است خیل‌خوب خواند ورقصید انواع دقص کل وبازم‌ای خوب کردند بعد آمدم منزل فوراً 
شام حجورده امنقا حب کریفی ۱ ۱ 
- سور و روز یکدنه دوازدهم )سس 
صلح از خواب سدار ۰ حای‌صرف سر اعد در الا خا خاه که منزل خودمان 4 اخسته‌ قدری 1 
کاعد ۱ بوسنم اس از آن آمدم ان 4 وق ق الدو له وام‌ر مادو سناش ث وس دار مکرم و اصر خاقان 9« ِ 
تاصر الاك حاضر بود ید <و بای حال وزر در بارشدم گفتند قدری کساا. مت دارد مدخان ۳ 1 
-_ 
فر مود رفت ازحاب ما احوال وزر دربار را رسید بعد رفتم بگردش و هر ح تاصم املا و . 
م‌ ح و ۳۱ 9 
روما رفته ود دران بدین که ما گردش میکردس با که رسید حون فسدری خسته شده 1 ۱ 
. 2 و 2 
ودیم ساص الاك #رهوددم . ساده سرش ماوو .ایک او لته سو ازه دش کردیم موق الدو له 1 
وتاعم | 24 راهم فر مودیم آمد ند 7 ما ات که کت بدار بم در آن بدن 7 1 
و تاصر ا!مالك که بش ماودند گم شدند اعد من که یی آمدیم 11 مهارا دبدم درجانی گر کرده اید. ۳ ِ 
که اطر اف ان‌طارعی آهن است تامارا دیدند یکدفءه فریاد کردند 5 ماگم سل و ام خل و ۱ ۲ 
۱۰ ر آما) : 


زر ۷۹ )#- ( دوس ) 
ی ( روز جمه دهم )) اقلود سب 


صبح 6 از خواب مدار شدیم (امیرال ) امسده عرض کرد ترئیب مشق ومانوری درخارج 
شمر داده شده باند باجا بروع ( برنس ) فرماشرماهم در اجا برای بذیرانی حاضر است من 
وحتاب اشمرف صدر اعظم و ( امبرال ) ووزر درباد دريك کالسگه نشسته حرکت کردم بعضی 
از ملزمن هم در و کاب ودند از ان بارك تا آن تقعله که موقع مانور بود بست دقیقه راه است 
واوه شدیم خادر بزرگ غناز قشنگی برای ما افراشته بودند نشستیم بنای سان قشون شد ریا 
ده ای بازده هزار سوار و ده و بوتخانه سان دادند خیلی آراسته ومنظم ود مبرزا ابراهیمخان 
عکاسباشی را وقوزت عکس از آنما رداشت درموقع دفیله ر کاندان) کل و ( ژنرال ) که 
ص‌د پبری ود بای اسب اوروي حن لفز ده زمن سخق خورد قدری مایش صدمه وارد 
آمد خی از این فقره متأسف شدیم جناب اشرف صدر اعظم ووزیردوبار رفند اورا دیدن و 
احوال رم ی کردند وقدري تسایت خاطر دادند باري در اطراف ما جبی کثبر از هی‌قییل 
ااستاده ودند دسته های سواره خیلی خوب نی اندازي میجردند وروي اسب انواع وافسام 
ح کات خوب منمودند بادشاهزادء اسانما که اسمش برنس ( ود ون ) وحالاجزو مستیخد 
من ووات دوس است از ما احازه خواست که در بالون نشسته وا صعود ناید اجازه دادیم 
سالوون نشسته بالارفت خی مر بف میکرد که بالون نشستن کار خویی است وعاشا دارد بمد 
از آقام مانور ما با حناب اشرف صدر اعظم و ( امیرال ) سوار کالسگه شده بطرف مزل آمدیم 
ودر ببین راه بدر خانه ( رنس ) فرمافرما آمده کار تگذاشتم واذ آ نا گذ شتیم ۳ 
منزّل عکاسی را که طیم السلطه حاضرکرده بود که عکس مارا شدازد چند قطمه عکسص 
برداشت مساعت بذروب مانده امبرال ۹" ع واو که باید به تبار ۴32 
کردند رفنم میندین رده از رفههای خبلی خوب کردن د که عاث اداشت در آخر نماتر ر خاسته 
بطرف منزل آمدم از ورود شام خورده استراحت کردم 


تفج ژ روز مه باز دهم »غر 1 آ وس 


ام و ز صیح ک از خواب برخاستيم سس از صرف حای امبرال ۱ ع‌ض کرد 3 باید ماغ 
‌ وتا ) که ی از اعهای وی اش وت #0 تعاشر 5 دید با حناب اقا صدر 
اعظم و امیر ال سو ار بش ال ۵ و ق. م ساغ ان باغ خیلی خوت و قشنگی اخمت یکن اغلب اشیحار ان 
باع ۳ من در وگن قرا داغ دیده بودم اعصی ۳ 4 از حن وژاون ۱ ندیده ودم 
وا زگی داشت درخت گلشن کنر ود اما «صی ای موه و ب داشت عصی مم کاها 


(دوس ) سبوزز ۷۸ ) #- 
قشون وحا 5 دادیم بمد حرکت شد تامقداری از راء که رفتم باز سر باژ دوطرف راه بصف 
ایستاده ودند وهورا ی کشیدند عحاذی توحخانه زظظاعی که رسیدیم توب زیادی ب-لام احترام ‏ 
ما انداختنند قلمه های نظامی که مثل باستیان طهران اطرافش خددق وخا کر وباره دازد ۰ 
دیده ش دکه اغلب سربازان در آنجاها بودند این باستیانباراخیل حکم ساخته اند وازدود وضم ۰ 
بنا واستحکام آنها معلوم بود هه جا عاسم احترامات وتعظمات نظامی مجامی آوردند نا آمدم . 
وگاد داء آهن شهر ورشورسیدم پرنس فرمافرمای اهستان رو سکه اسمش ( امير نیس ) . 
است باحمیم صاحبمنصیان نط‌امی مقم ورشو در گاد حاضر بودند مر بازاق واهل نظاصا نا 
از فقن ملاحظه کردیم بعد که ازجلو ما دفبله کردند من وجناب اشمرف صدر اعتام وبراس ‏ 
وامرال در بك کالسگه نشسته سایرملتزمان هم در کالسگه های دی بط و۵ ۳ 0 ۱ 
دربن راه همه جا سمرباز وسوار وتومجی در کنار خیاا نها صف زده بودند وقاما برای نیت ۱ 
واحترام ماهورای کنبدند موم دم اذ ورود ما زیاده اظباد شف مینمودند ماهم بهمه ۱ 
اظبار مهربای میکردس و باد ستال تعارف مبنمودسم حقيقة خبلی خوب از ما بزیرانی کردند اذیل ۰ 
گذشت مکه برروی رود خابه ورشو ساخته اند که اقز سا نسمبها ذرع طول بل مبشود خیبی پل 3 


غرببی است دوکشتی تخاری هم روی رود خانه در حرکت بود بمد امدیم بسارت (لاز نس ) ۲ 


که از برای تزول ما حاضر کرده بودند این عمارت از بناهای سلاطین لهستان است بادك وعمارت ۲ 
غبی است دو دریاجه در حلو ان معارت یه است که شدر دریاجه سلطنت آاد می شود ۱ 
خبل ی مصیی اتتط درحنهای مارو نسة خیل زگ دارد من خیللی مابل ودم زدگ این درخت 1 


را سم ودد اسحا ً ددم در درختهای ارو زگ اران ات درخق دیدم 4 7 آمی‌وز 3 


ندیده بودم برکینای فرصزري داشت برنگ ] الو حه های فرمن اران ناصر خافان را کفتم ۲ 
رفت شاخ از آن حبده آورد عاشا کردم خیلی غرابت وغاشا داشت چون شب شد اطراف ۰ 
خیابای ودریجه ان بارك را جراغان الوا خیلی فشنگی کردند اساب آنشازي هم جاو ان ۱ 
عمارت نما ,رده نو دید در آن بین رعد و رق شدندي شد ویاران سح بارد اوحود ان ۱ 
جراغان و آتشبازی خی جلوه وشاپش داشت خصوصاً کرجبهای کوك ۲ 4 در دریاچه ‏ 
انداخته وچراغان الوان کرده بودند وهءتصل روی آب درحرکت ود جلوه وفاشای غربی . 
داشت در حا ی که شماشای حراغان و آتشازي مشغول ودیم ۱ از رعد ورق شدیدی شد 1 
6 از تاش رق عام بارك مثل روز روش وخ کیا یله مت زیادی از مي‌دو زن رای دیدن ما ۱ 
ونماشای جراغان ساركك آمده در اطرا فگردش م یکردند واظهار بشاشت از ورود مامشمودنه ۲ 
اد از هي‌جهت خیی خو شگنذشت بعد از ساعتی شام خورده استراعت کردم 
۰ ر روز ) 


۰ 


ور( ۷۷ )6 7- ( دوس ) 
است که هفاد و سنحم‌زار وبااصدد و سحاه هر دسر ودخت. دراحاها مشفول حصیل میباشند 
همق لا اه خر 6 وه وت 


۶ شمر حا نشین دو باب حص لصتخا به ات 4 ند و نود وج خواب محمد ص‌صی 
مسا شده اسنت ود شمر های دیگ هشت باب مس اصتخا به جموت یکصد وود وجم‌ار مص (ض 


وم اصیخا مای دهات افتاد و بك باب محمت حم‌ار صرد وحهار ده ص (ص است در شمر حا 1 


نهان بازده باب خبرات خانه از برای ,کصد وسی وشش فر شکسته وپر در شهر های حال و 
حدود نوزده باب خبرات خانه مت سصد وسنحاه شکسته و ذقر دارد علاوه ر خبرات 
خامهای من بور در همه محال مت ما غلوف هشناد وهشت باب خیرات خانه است که بکم‌زاد 
ویکصد وچهار ده فر علیل وشکسته وپپر وفقیر مسکن دارند 


دس ه یز ([ عدد وضو سن ) هه ه-- 


در اول ماه مای درس شهر ما غلوف بکد و نود و به ۳ ودر <مس خامهای محال با اصد و 
بود وجم‌ار ر صوس و ده است 

واردات حکومت ما علوف از فسل مالبات محارق وضناعی ومن‌یع و نم وغبره وعبره 
دو ملبوق و سصد وس وششم‌زار و ششصد و نود وهشت مات وحمل وچمار کبك مسیاشد 


محر لر ووز نجشنه مم صفر 6 6 --+ 


اد له تمالی بسلامت صبح از خواب برخواسته حای خوردم موثق الدوله وظهیر الدوله و 
آدار بائی حضور ۳ مشغول بت شدم اعد وذر هاون آمد مه روز نامه دروز ۳ 
فرمودم بوشت در آن بین ناب اشرف صدر اعظم حضور ۷ ص‌خص فرمو ديم انیت هرن 
مشفول حست وفرمایشات شدرم ورن در حر ات بود رفتم ارسیديم * ( پرست ) ( ژرال 
کورحو ) که فرمانده سی هزار قشون است با نوزده هزار غر از قشون خود دوحلو راء 
باستقال آمده ودند وبا نوی قلمه جات مودند از ك فر سنگ بگار راه آهن مانده نسرباز 
انخم دوطرف دراه دو پشته ایستاده ودند وهورای کشیدند ودر سر هی‌دسته موزك نوای 
روسی مبزدند خی وضم باشکوهی دود »یرال آرستیف از توی وا کون ترن از آنها احوال 


عحص سر 
یرسی میکرد نابگار راه آهن رسیدیم ترن ایسناد حا 8 شهر وفرمانده کل قشون حضور 


اد ید ما ساده شلد و سر فوج رفتم در مي‌اححعت من مار خوددیم اعل از مار نشان فر مانده 


هد 


و )7 


کوشت کاو گروانکه 0 ۱ ۰ ۱ کل ۱ 
عاف وت 4 بت ۲ 
تاه وت ۹ حبك . 


1 نایم )0 


در ایالت ما غلوف دوهزار وششصد ونحاه وشش باب فابررکهای ختلفه است وسالی هفت . 
ملبون وهشم‌زار و یکصد و سنحاه و سه مات حصول ان فار یک مشود 


راهها آمد وشد درحکومت ماغلوف در روی رود خا نهای مفصلهٌ درذیل کشت رای مشود . 
(دلیپر ) ( شورودردتی ) ( بیردن) ( اوق ) (ی سیدی ) در روی رود خانمای دنیپر . 
وشور دردنی کدتی خار کار میکند راههای خشگي اولا دام آهن‌است که عبارت است از داه آهن ۳ 
( مسکوسک برسیط اسک ) و (لباوومنی ) و ( دلسو آرلوسکی ) و ولیسک ) علاوه براین‌راههای . 
آهن امسال بساختن‌راه آهن (وطسی ژلا بسک ) هم شروع شده است انیا واههای شوسه . 
است که عبارت است از راه شوسهٌ ( کیو ) و (بو بروی سکا) و (مسکو وسک ) (ورشووسی) 1 

و ( اراووسک‌ویطسی ) همان راههای آباد ودار میباشند مجهت حل و فل بسته وحرکت‌مسافرین 1 
در راههای شوسه جاه یکاب استاسیوق وجهار صد و می راس اسب ار ۲۰ ۱ ۳ 
(کليساهاي واقعة دوحکومت ماغلوف ) ( کلبسای سنگی ۱۷۸ باب ) (کلسای جوی ۵۳۷ 
اب ) (کلبسای نار کین دنیا ۱ پاب ) که فا ۷۲۶ باب وغساماً متعلی عذهب ارتو دو کس 
میباشد علاوه بر این دو باب کلسای لوطبران وسی ودو پاب کلسای کاتوليك است 


۳ اذسه دولی ) 

از برای دیونخانه ها وسدارس ویستخانها ومیضخا نما وجبس خانها هشتا دوسه باب انا 
ان وهتا دو نه باب خانه جونی باول دولت بناشده است 1 
آمدارس ومکتب خانا ) دوبابکنازة م‌دانه ودو باب ُنازيه زنانه ویکاب معامیخانه ر آل در 
حکومت ما غلوق موجود است ( علاوه بر ابشها پکباب مکتب زنانه استکه ور نت نا ۱ 
وصراقبت ادارة دوحانی است ) (مملمیخانة رو جلی مسمی ه (سمناره ) کاب ۲ ۳ 
روحانی چهار باب ) ( مدرسه شمري ومجانی ده باب ) غبر از مدارس مزبوره مدارس دیکر " 
ان هست .از قبل مدرسه های عامی ومکاتب امداه وفي‌ها کجهت اطفال و 3 ق ‏ 
صاخته امد ر روممرفته درحکومت ما غلوف بکم‌زار و۵ ششصه, و ود ودو باب مدرسه ومکنت 3 

( است) ۳ 


موز( ۷۵ )4 ( دوس ) 


(روحا دین ۹ ) (سکنه جنرم 0۳:۳۲ 

( ار ۷۷۸۵ ( ملاك وصامتگر ۲۸) 

( دهانیان ۵ ) ( اخاص متفر قه ۶) 
4 ۱۸۰۱۳۰ 


تك موق و «شنصد و کمزار وس.صد و حمار ر 


( عسا حعر مو حوده « 


( ساده نظام ۰ 6 سیاه مستخدم درحکومم‌ای متلفه ۲۸۰۰۰۰) 

( مقداد زمن ) محل زراعت صینی وشتوی ۳  ._‏ . وساطان 

جن وعلفزار ۱ ۷ وساطن 

نگل ۲۳ با وساطین 

۰ نگل خامه ۷ .اا وساطن 

اغات ومراتع وراهها وحاهای زدع ۲ ۱۱۳۰ وساطن 
۹ 21 ۲ ۶ 


حهاد ملیون ودویست وحهل و بکیزار وم‌صد ونوزده وساطبن زمین دارد 


3 تن ای 3 0 
وهی‌وساطتن ع.ارت است از حهار هزار وهشتصد ذرع 4 هقتم‌زار ودو بست ذرع دوسی ات 


آذوقه اهالی محصول زراعت امسال نظر خوب ی آید زراعت اره را همه جا 
مشغول کاشتن هستند 

در ابار های فری ودها تگندم موجود ۷۷۵۵ حتورط 
کم نم ماره ۱ ۷ ۱ حتورط 
تتیخواه هد حهت خرد آذوفه از مال کومت ۶۰۰۱۷۰۵۰۷ مات 
مخو اه ابضا تاش بدهات ۷ 2 5٩‏ ی 

( مت ما کولات) 

دزن نه وت ٩‏ مات ۷۷ کبك 
آرذ گندم هشت وت ۱ ۰ات ۵۷ کبك 


حو حتورط ۱ : ۳ مایت ۵ حک.ك 


(دوس ) سل( :۷ )#6 
است درعام فکر سپر و ماشاي قدرت خدارا میکردیم ولذت مبپردیم بمد رسیدم باستاسپوفی ‏ 
که باید در اما صرف شام عوده عم و آوقت سه دبع ساعت بذر وب مانده ود ترق راه ۴ 
نکاهداشتند چون چند روز ود که از تون ساده نشده بودس انتجا ساده شده در خط نرق . 
قدری راه رفتم وجراعم‌اي یی که فصد خردن وع آرا دارم بزديك شده دبدم ل 1 
خوب نوع چراغي است بسد رفیم تماغای لکمویف بل قشنگ وباعاشا ود بمد رکنته 
ددع وزر دربار یکنفر مودی سدا کرده است که دوشاخ صرال دأرد میخواهد از او رد . 
اورا محضور آورد قشمت آمارا برسیدم گفت ورد و عاه منات است اما من دیگر مشتری »ذل 
شما گرم کی آد خوب است جبزی علاوه ءعن داده مر د درصورمک عاه مثات زیاد تر کی 
ارزد ما دویست منات باو دادم وقق دو یست منات را دید زديك بود از شدت خوشحالی 
وفرح دنوانه شود باحضور امیرال وحا 6 سنحاه دفعه تعظم کرد وشاك افناد وزمین راوسید ‏ 
معلوم مشود حنس مودی در د عم ۳ ۹ است نعد 9 رفتم لعرف اجه کو که 1 
مال رس امتاسیوق ود اون و کشک ارحوب سفید ساخته ودند دفتم ]ما نعسته قدری ۰ 
عبت داشتم اما بشه و گرمای ]تا معر ه است هوای آنمحا شسبه مهوای تا ستان میانه عشرت 
آباد و قصر قاجار است عد رفتیم توی وا کون غاز خوانده شام خور دم جناب اشرف صدر . 
اعظم ووزیر دربار ووزیرهاون وسار ملتزمبن هم رفتند در استاسیون ۳ شام خوردند اعد 1 
از شام رن دا قدر ي عقب رده زگداشتند تراجت و د 1 
ا‌وز غوبر ناطور ایالت ( ماغلوفسک ) که برادر مسیو ( زساویف ) وزیر ار اسبق روسیه 
درطهراق است ع بضه ورانورنی از وضع حالت این ایاات عررض ونگارف ۱ حضور آورده ‏ 
ود مقرر فرمودم ارفع الدوله آنرا ترجه موده وعبن ترجه [ را در ابنجا نبت‌وص‌قوم میدارم ‏ 
بعرض خاکبای هابوفی «یرسام که حوزءٌ حکومت سپرده کن هرجهت اسیاب آسایش وامنیت ‏ 
فراهم است و با کال خوشعیی محنصو اطلاع از وضع ان حکومت در ضمن را نورت خود ۱ 
هدیم خاکای مبارك میدارم ( سرتبب دوع قلمی‌کاسیل پرودي زبناورف ) ۷۶ ماه مایدوسی ۱ 
سال ۱۹۰۰ مسیحی مطابق چهار نب هشتم شهر صفرالضفر سنهٌ ۱۳۱۸ "ِ 
درحکومت ما غلوف بازده شهر زد ا* دوشب ر کوجك وهشتاد وجهار قصه وحهار مد ۵۱ ۳ 
و بك ده زو 1 سحهزار وباصد وجهل ی ۸ حك ذارد ک ما ششهز ار وکصد وهدت اب 1 ح 
شهر وفصه وفری +یساشد ۱ 3 

۰( عدد وس ) (» ۱ 
(مجیای خانواد؛ ۱۸۵۲۱ (( بای شحصی ۰ ۳ 


سول( ۱۷۳ (دوس) 
سس وا 2 روز حمار شنه هشتم ) امس 


عبح از خواب بر خاستیم دست ورونی شسته ووضو ساخته از کردم وزیر درباد و ناصراللك 
وبضی دیکر از ملتزمین آمده قدری در حضور بودند بعد جناب اشرف صدر اعظم را خواستم 
امدند قدری بادمان حست وفرمایش ار دم ورفتند باطاق خود شا مد وزر درار حضور 
آمد بضی کتابهای از طمهران آورده ود باز کردع کتاب خواجه حافتلی همراه ود ور 
ماوق دادم برای این سفر ما نغال زد این غزل آمسد که مطاعش ان است ).لا سحر چون 
خسرو خاور ع بر کوهسار ان زد )۰( دست م‌حت يارم در امید واران زد +( محل 
تمجب شد زرا 6 در سنه ۱۳۸۸ که ده سال قبل باش.د از همین خواجه درامورات خود مان 
فأل زده بودم هبن غزل آمده بود که خط خودمان یاد داشت کرده بودیم بادی طرق طی 
راه میکر د تارسیدرم نگل زیادی از کج 6 اشیحار عظم وی داشت از فرار بکه وزر هاوق 
از روسها نحقیق کرده ود این جنگل قدعاً خالصةٌ دولت بوده امپراطور قدم روس غاما را 
‌ اسکاو یج معروف محخشیده است وحالا مال بسر اوست وحون او ملاك معتبري شده است 
دیکر خدمتی در دولت ندارد ان املاك وعلاقه جات او نزدیك شهر ( کل ) واقم است هامجاهم ‏ 
عمارت ملاق راي خود ساخته ا ستانا دا آنحا بسر ی برد وزمستانها درحاهای خوب و 
قاط مطااف ارو ناسر وسیاحت منکند فصر و کلسای اوهم کنار رود خائه معتبری سدا بود 
واز دور ددم از پل رود خان هک شته رسیدم به استاسیون قصیه ( کمل) در اساسون حعت. 
زیادی از اهالی بودند عا؟ شهر وغبره حضور رسیده مورد التفات شدند ونشان با نها بذل 
کوده رفتند مد نهار خورد سم وس از نهاء رن راه افتاد قدری خوامدرم خوات وسدار 
ودی که پاستاسرزق اول رسیدیم بواسطةٌ جعبت دم که متصل هورامیکشیدند درست خواعاق 
مرد دو روز است در ان وا کزان کرد وخالٌ ودود فدری اذیت مسکند مثل خیایان شمیرآن 
است در فصل تا ستان که ص‌دم زیاه از احا عور وص‌ور میکنند اص‌وز تا دوسه استاسیون 
و طرفن راه کل ود وجوب زیادی از حکن بریدد و دسته 5 مر گنای راه گذاشنه 
ودند 6 حل شهرهای روسیه غانند وحتگل غاماً اشجار کاج کین است که دوطرف اه را 
۸۱ ۱ 49 ات در استاسنون آخری سردا کل وطهیرو النو 4 ومبتدن المالك 
دروا گون ما محضور رسیدند با آنها قدری فرمایش وصبت داشتم عنازل خودشان وفنند 
نز راء ادن تماشای عنگاپاق.اطراق وسز؛ زمن وضفای هوا مشتول 


حرر 
: ۳ لعضی حنگاهای سو حنه و اعضی سبز وخوب است زمسم| اعلب سول و «صی حاها بائلاق 


(دوس ) 2( ۱۷/۲ ) 5 


۳ 5 ۰ ۳ ۱ 

ان )کار خار کدف خب کار زد ی است و بازه ساخد-4 اند چم اس | وروساوصاحت 
منصبان شم‌ر اک وت باسدقبال آمذه بود ید باده شد و ۲ آخرحصفت مر ۱ باژ رتم و صاجعت کرد 
عام احز ۱ باد به وپاس ش یر اج بخ راورت و اد ید تمه ار ا ن‌ هم خر آنلان "نو دید بان و مك نیز ۳ 3 


ی 


مهو ۵ "آوردند احرد 4 ی بفوش کنفعنت ال نهار آوردند خوددم " مد از نهار آمدیم < ئ 


2 
1 


در 0 ِِ دسایجط 3 نو شتیحات در ز ند ن‌ ۳ قطعه جواهر < 


9 


وضع | هارا هن خو د یار 


1 حراغهای فعطی استاسیون و درست ۰ نله 5 13 


هم از اران آمده است سار ! س مروه امشب »ه ترن‌ما آمده ود بعد ترن مارا مدری حلو 
تر بردند که از جعوت مسا رین دور باشد راستراحت ک ردیم ترق نا صبح متوقف ود 
۹ ۱ ر روز ) 


ِ 
چ 
ی 
5 
[ 
۲ 


9( ۷۱ )6 (دوس) ‏ 
( خار کف ) که دشخدمت افایحضرت امپرا طور است تا ابنجا پاستقبال آمده بود امسیرال 
ره او ف سول ابران مقبم ( خا زکف) ه ,که داماد پا کوف وهودي است. حضود 
آمسد مبرزا س.فرخان برادرحاحی سیاح هم که درمسکو مدباشد ایحا آمده حضوررسید شب 
درئوی ترن شام خوردیم و اعد خواستم مخوام تامدتی صوت وصدای نما مانع از خواب 
نود 5 نزديکماي صبح خواعای رد 


ماسح ۱ یه ( روز سه شاه هفم دفر 4( 


۵ شب 5 تدسبوي بر موف 0 3 اطرف )۱ خار کف ) جر کگزه ام وز س_ تطفه 
شده سلات موسه دود بد با کراده اند برای ما رده 0 هم از محل که امیراطود 


۰ ۰ ۰ جح ۲ ۰ و 5 ۳ ‌ 
<و م رمن <و رده نود د میگذريم و گفتم هی و ات از مق بل کلسای من‌بور پگذرم رن 


"را آهسته مر ند ٩‏ درست ۳1 ۳ ان 9 > س ا-ی را آوردند که دوات روس 


از انگلسیها بدویست هزار مناحات خر ده است و بکسانی مه داده وسالی بازده هزار منات 
بان کیان میده د که هی‌وفت است مد اند نی دوبمت هزار منات را دوات دهد وحالا 
درل گذارد. واز هي کس که اسب عن‌بور را برای مادیای خود شخواهد یکهزار مات سدرنج 
وسالی چندین هزا منات هم از ان بابت مداخل ی کنند باری این حرا که حالا میروع اغلب 


سس 
دنل ات دم #حل زمن حوددن امبراطور که کلسا براخ:-4 اند ایحا دو کاس است 
دی کوحك وی زر اه وی 4 راه آعن ساخته اند در زمینی است 6 م‌لوی خبط اهن ده ذرع 
از سح راه اه ی 9 ی و سارت آخری دره ۳ ماب ی داء واثع 0 رن 


امبراطوو از خط راه با ق دره افتاده و خورد شده است فقط هار و اد که امبر اطور 

و اءیراطر اس نشسته بودند سام مانده است ودر هان موضع ان کلسای کوحك مطلا را ساخته 
اند و ستحاه ذرع فاصله با نحا کادساي زرا و رای اص نا نه ود 4 ار ان واثعه 
سا کرده اید که مه حات ب مر از کار مانده راه آدن در آجا جرج و 3 مرنماند 
معرزا ار اهیمیذا ن ءكاسباشي واه رو دیم و راز اف بر دشت از آ ما گذشته فدری که 
رفتیم رسد عم * کل 3 که همه را دس کاته اند امد از ان نگل ط بیعی دهیدرم [ 


حیل اوه وزیاد ود وی ضیع [ س اه صرض عی کز دک نع لها مر اس 


ال تر واسوه " 3 است وزرهاون ی | 5 عص ض میکرد در رکاب شاه هد مارد ماز دران د ید ه 


سس ی 
ات تصد یق منمود 1 نیال و وج ماز ندران م از ان صمحات ایسنت تیم ره ) خار 


دوس ) . یز( ۷۰ )5 
وناصر خاقان بود یکدفعه که از خواو برخاستم از موثق الدوله پرسیدح چه قدر از دیشب 
تا محال رام رنه ام عرض کرد ببد چهل بنججاه فرسنگگ راه وفنه باشیم بمد برخاسته ناژ خوانده ‏ 
دوباره قدری در وختخواب استراحت کردیم م‌لوم شد دیشب از خی جاهاواستاسیونما گذشته ‏ 
ام موثق الدواء عض کرد حالااز پل ويك استاسیوق عبود کردیم م‌دم جع شده فریاد مبزدند . 
وهورا می کشید ند کش که ری میدا نست مدا کرده باو حالی #ودم که شاه استراحت کرده 
ند بگوید قالو مقال تکننند اورفته صردم راسا کت کرد بمد ما برخاسته نشمتم از حراهعه ۱ 
چا سرب وخرم وباصفا ود دیع رود خانه (دن ) که ازحاو شیر م. میگذرد هدر ب«سمت دقیفه . 
راه آهن از روی یل آ نج گذ شهر ( زسنفت) که از درز کیال ۱۳ خز 9 سکن ۴ 
با که لسن 0 ه اسزاسون شمر از اهای شهر حعت ثبری در آ ما بود باده شدیم 8 
( امبرال ) ع‌ض کرد حا شهر ( رستف ) برای ملاقات ( عنرال کورا با نکن ) وتا 3 
روسیه که دراین نزدیی ها بت سر کشی آمسده است رفته وحاضریست تایب وحاضراست ‏ 


محضور آمد کلانت واجزا حکومت هم رسم معمول نان ون باسینی ورشو حضور آوردند 
دستی ساق وعك زدیم وبا فو نسولم‌ای خارحه وتمعه اران وغبرهم که درسرراه حاضر نودید 
اظپار فقد والتفات فرموده م.د صاحعت واه آه ن کردیم ترن مار شم‌قری رکفت که 
«طرف شهر (تهان دوق ) رود دوباره از رود خانه ( دن) ع,ور کردیم وحالا که میرویمراه ۱ 
از کنار رودخاه است حناب اشرف د. بدراعظم درحضور استاده و و السناده بعاشای 3 
حرا ورود خاه وت وفرمایش ا ایشا مشدول بودیم ومیفر مودیم اکر اسب 0 
عیتوان از ان آبگذشت ایشان عرض کردند مشگل است فرمودیم حیف که اسپ نبست 
امتحای کنم اسنحا هرحه ی سن له قاز وم‌غالی است بعد باحناب اشرف صدر اغظم خبت 
رودخانه شاهرود راک انشاالته «صفحهٌ قزوین بباوریم و آتجارا آادکنم ونر راتان) دا 
رصفحه مذان جاری سازیم که محال توقف ایل شاهسون ما آناد ک زدد می فرم‌ودیم وراهمای . 
منافع طبیی ملکت ودوات راکه‌اید انشا نله اقدام ان‌شود مینمودیم واغلب راه راباجناب 
اشرف .در اعطم باین مذا کرات مشغول بودم داه آهن حالا درزمین بلندی از کنارددیای ۰ 
( آزوف) مبگذرد ودریا در زیردست واقع است ورویدریا کشتیهای متعد در حر کت نود 
وما بعاشاي درب وسفاون وگاهی (صحبت مشغول ود رسیدم شهر ( آغان دوق ) خست ‏ 3 
زادي ازاهل شهر سرراه حاضر نو دند از | ما که یگدشتم اغای ب طر ون راه خابان و درخت ِ 
ود واشجار خبابما حایل ومانع ماشای مرا میشد دودرن هم ممرکه مبکرد معذا اد 1 
ای خبی‌خوش گذشت امد به استاسیوفی که شب بابد در آنجا باتم ترن ایستاد سِ 
خارکف ) 


ت هه 


و ۳ 


و( ۹۵ )4 (دوس ) 


1 ی و 
آمبر م‌ادر موف و اقاسید حسین‌هم دوحضور ماهسنند ان مطه را ه که ترق مرود شدیه است 


۱ (صاحیقر امه وحرای زردست اعا ۳ مشاه احتنت صحر ای شمران الاک طم‌ران کهدر 


فصل مار سب باشد و شح<ص از الای فص صاحبقر | سه ی آرگند اق ا 4 ودررت ودایع 


صنع حصرت احدی تک دران آب و خاه مشاهده شود شحص و اله منگزدد بك کوهی بیا لا 


درقرب راه دىده مشود شبلبه بکوه (وند) که ذر.شکار که ایااعي خودمان در ا: ذر اجان 

یات اما شاوت ان دو کوه ان انزرت که انا ۳ اد یجنگ اشیت و آن از رگ صحر ه اد 

هوا ا‌وز غالا صاف و آفتاب است واص‌وز اول روزیست که بمد ازایروا آ فتاب دیده‌ام 

اص‌وز دروفت مار رعد ظدی شد > صدای آن خی عظم نود اسیحاها قاز سفید زیاد دیده 
ه_ ۳ 

مشود دسیدم بده د.چری 6 استاسموق است اشحار اقاقبای زیاد 6 مثل خوشه های م‌وارد 

کل داشت ددم و دراطراف راه زى وه ها زر در ختها ا ستاده لو دید رسیدم سر ی 


۱ دنر ( آمبرال ) 1 حا | مارا شور آورد با واظهار التقات سّد اعد حئاب ارف و در 


اعظم رفتند برون و رکنتند ددم کتامه <اد سبزي دردست دارند پرسید سم چدست عی‌ض 
کر دند حند ورق قر آن اشست یی | زصاح. .منصان روس دا کرده وحاد کوده حصّو ر آرر و 

است این راخرلی فالتيك گرفته از کردیم که زیات نام این ای مبار که دراول فحه ود 

(رحن لایکذون عن و حوهعم الثار ولاعن طهو رهم و لاهم تصرو ‏ ا مدتی ما درخیالان 
اوراق فر آق بودیم بسد اهالی ثهرجلو واه آمده هورا کشیدند بك نشان » آورند؛ قر آن 
دادم واز خداوند مسئلت کردیم که مارا توفیق دهد که نصرت دین اجمدی دا بطوربکهوطفة 
سلطنت مات غائم که دين ودوات باهم توام وع‌بوط ونظام وقوام هريك بدیگری منوط 


: است حنا نکه فردوسی علبه الر.حه گفته اترت شعر (حنان درن وشاهی رت ۰ توگوئی 


که در زرك حادرند ) خلاصه راه افنادیم عام را باز سزه وحن است وعلفهای هن بار 
سال 3 4 بریده وحاا 9 گض ۱ خر ه شین که اند مثل کنید آزدور مداعت وحالا که ازان مطه 
میگذريم طمر الد و له ودیم ۱ ساطان در حصور حاضمر ند وبای دیم السلطان محجیده درد ی 
وب حقبقه جشم از غاشای سربر و ه. ۳۹ و کنام‌ای رگا ویک 2 راسیر ی شود اعد ز سید ج 
قصیه 4 (ا کودا) و مد از آن و ه (سوموسی) که در آ ما و وف وصرف شا شد 


مسب موز ٍ روز دوشنه ششم صشر « و سب 
۰ عم ۳۹ ۳ 
تسار 
خواءان رد مد ان خواعای رد که دیگ تاصیح هیچ مدار نشدم امش دك مواق‌الدوله 


بِ‌ 


(روس ) یز )45 ۱ 
مالك و اصر خاقان 1 مهمآن شبات الله ان مد بر دوم مبر زا خد ی خان کاشانی 4 ماصور 1 
مءاو ی الدوله ووزیر هانوق است بوده اند که هم دعوت داشته است 8 رز 
مهمانی ورضم مپربای آ ۳ کردند راي ماهم نس خانم عیال مس‌حوم مرزا مد علی‌خان 
ارای مه کرده فر ستاده ود ماتاعت حم‌از تای ند ۹1 ن شام خوردم و و امشب تا ۱ 


۳ 


اینجا هستم فردا درساعت ده ۳ خواهد آشد" 


.)سول( روز یکشنبه جم صفر )( 2-4( 


بسلامت ام‌وز صبح از خواب دار شدم دست ودوشسته وضو گرثه ۱۳۶ خواند ِ 
قر آن ودعای" معمول صبح رائلاوت کرده بعد منتظر راز ۳ رین راه آهن شدم ورن در 1 ۰ 
ساعت ده بمد ازندف شب حرکت مکرد ازوفتیکه برتخاستم ناساعت حرکت همه قسم اشتخاصر 3 
درسرواه آهن‌دیديم مد ( حنرل زلونی ) 4 ازسم حد حلفا با انتحا شمراه ماود حضور اند 
می‌خصآشد مجنرال يك افیه دان سح و ععاون اویکدر جه شا شبرو خورشید صحمت اش ۳ 
رس ست و ای و لاد قفقاز ومعاون اوهم رد مس خص شدند ورن واه ار ۱ ۳ 
راهی وحه دشت اش گاهي ازطر فن راه اد ن نا هی امد نظا راست صفحه زمین یکارچه فرش 
زم‌دین سنظار ی آید وسیب سبزی این جر | ان‌است که مبانه دو درا وفع ات که یک هدی‌خزد 
دیگرعی فراد یز باشد وشانزده رود خانه ازاین خال میگذره خیبل حنهای با خضرت وصفاً 
امش باد شرصت ومهلت درل لعف واذت 1 ترا با دند ماک با راه آهن عور مب 
دربین راه دوهزار سوار قزاق با صاحمتصیاق آنها جاوراه آمدند از ]ما اخوال ر سی ول 
کزديم هورا کذ. دند بمده استاسیون ( راخلو ) رسیده رای مار توقف کردیم و قراول اترام ۲ 
دراستاسیوی حاضر ود دفله کر دند حا : لاد تفقاد را دك قطعه نشان درحه اول شیروخورشید ‏ 
خارحه و تایب اورا نك قطعه نشان سر یی دوم داده ازابنجا مخص کردیم بسنهاد خوددم رن 
مجار حرکت کرد قدری ان راه سزوخورم وبا صفاست که هرحه در وصف آن بنویم کم است : 
در استاسیون سوم زما که بکنار راء آمده بودند کل زیادی" همه ۳۰۰۱۱ 
ری دیم اغلب جاها درحوالی جاده ضنی حنگاهای نك دیده میشود بعضی جاها ایجاراقاقبای. 
سفید است که از کل کر ده ریرودت هوای این صفحات بان درجه است که هفتاد و سنج‌رو 3 
از عید لوروز ذفته وحالا ءوسم ۳ اقیای استحاست یك ده آنادی هم امي‌و ز از ددی ۴ 
۳ بك قصبه ادست ین ساعت غر وب مانده است درتوی وا کل راه آهن : چزد . 
عد د کت دامم ول کرده ودو سه اش ابداخته دراز شیده ونکه داده .ت دزی 
رامپر ) 


۳ 


1 ۳1 


2 


3 
5۹ 


1 


-ز( ۷ب 0 


ارچ حر کت 9 دربن راه وذر دربار و امبر بهادر #۹ در حعور نودند و #مت میداشلم 
وهی‌وفت 4 آن برتگاهها هیر سید ض‌ اک چم ما باحاها مفتد و زیر دریار ع‌ض ه میک رد 
اطراف را کاشا کند ومارا حرف ریت مشخول ومصرف مد اشتد و امبر بهادر 3 هم 
ور 

2 اد اث میگفت و نا‌عیر مرخو اند وواه را اشعر خو اندق و 2« ت داشان طی ی 
میسایستی اصوز یکسر بولاد قفقاز پروع ولی جوق دود قبل یکصد رچهار ورس راه آمده 
ودء او ز در کاز بك مازل کردم وحون حاوسعت بذاشت اعاب هراهارا حلو فرسنادم 
وخودمان باحند فطر امشب اسحا مادیم شب هم ژود ۳ شام <و رده خوابديم 


سس موز روز شنبه چهارم صذر ) #6 


۱ ۷ ۱ اد 1 حح ء 
۱ اس‌وز تاد پولاد از ,2و اج بر خاسته حاضمر <ر 4 رت نی و در دربار در کلسکه ما 


1 9۲ ۰ ۰ ۶ 9 
۳ اران هم میبار ید راه همه سبزه وحجئل ودره سار باصغای نود که حدم از مشاهده ان 


مییی نمی .بل اما حزدانکه صما وط راوت واشت دو م2 2ابل هم فراز و آشباسه ای موهش و مب و 


ورتگاه‌های ع اب داشت. که هی‌قت چشم ما با ن می افتاد مبرمان دوران ۰ وه‌حه وزر 
دربار عانشاد میداد که فلا طرف وفلان نگل را غاشا کنند ما از 3 اسکه میادا سرمانن 
و مخو اه جاهای دور میکردم لاه در انتاسون ویک وزر دربار وسیو 
۱ خاش ) در کالسگه اما ودند وما بصحتحای مسیو ( کاخافسی ) مشنول مشدم 
وقتیکه از جاهای میب برخمار رگگذشتي ( 6 خاشی ) عررض کرد که سافاً وی در فصل زمستاق 
از آ-جا گذاشته بود درحن عبود ممن مبان راه افتاده میانه اه سک خودش وزن ودخرش 
لوحت کشیده نا خوه شانا در استها جمد یگ وسانبده ودند حادنة 
غربی وده است باری امدح نا باوایل آبادی شهر ولاد قفقاز رسیدیم که کنار حرای سبز 
شک واقم است +برون قی اردزی ای ود هیدام ورومفا یازا حل رام آنده 
سلام دادند وهورا کشیدند درورود شهر باز باران می‌آمد ( امیرال آرسنیف ) درکالسگة 


۱ مانود شهر ولاد ففقاز نازه آباد ۰دشود مثل شلنس ناهای عقیم بدارد اما شهر نگ ث نظینی 


است درورود رن راه آهن بعضی ازهلتزمن که بش از با رده نو دید در گار دیده ش دید 
بعد از حلو صف نظا مگذشته اراهای سای و لاد از وشیخ الاسلام انحاهم درحا و کار 
حاضر شده بودند هرك اظهار تفای شد بعد به نرق راه آهن دفتیم وزیر هابون که دودوز 
بود آب و کسالت سیخت داشت اص‌وز خالش م‌تر شده ابنحا محضور رسید اما هنوز ضعف و 


ماهت دارد روز تایه را فرمودم اش شب وزر درار و اصمر الاك ووزر هارق و م‌ندس 


ووویی 6 بت( ۷۸ ) 


خبل خسته شسده وصیح فرداراهم بابد خییی زود حرکت کنم دیگر بغاشای سایر باز: 


شعیده بازان نشسته رفّم خوا مدیم از تراربکه شزدعم حناب اشرف صدر اعثلم ووذر 
وسارن تا او آخر بازی نشسته ودند وعررضص مبکردند باز بهای خوب در آوردند مبرزا کر 
سرداز مکرم وزر و رخاه هم که در ان مش <زو مامز مان ر کاب آپانک واز راه 


کو ه :ده در غلاس شم قیاب رد 


میج لا روز جشنبه دوم صفر )) گم سب 


مس وز از شلس <ر کت کردم معا / ارب دیرو ز بگار راه آهن ادن 9۳ نها سوا ٩‏ 
فو مود ی وادز 1 1 ۹ فرماشرمای ذفقاز 1 رسای ۳ ۱ 


ی مادز ۳ ی خضار با ود رل مدا تم ام ان ب را 1 ۱ 
. جنگل وسیزة پاه‌فا عبور »یکردع داء را بعاوري خوب ساخته اند که شیب وفراز آن ۱ 
معلوم و حسوس نمی شد هه حا از کنار رود خلام‌ای مختاف کو جات ۳ میگذ مت 2 
راه درقصیهٌ ( دوشیت ) نار خوردع و بك <اقه و الاس بزوجة دیس قعیه مرح 
1 رد : بك ساعت ازفت کذ ده وارد ( ». ت‌( شدیم 4 ۱ ۶ ماس خرایتانع1 
باصفانی است شب خیلی خسته ودم فدری اسیاب در اه مضی آءارف و دشخش ماکر 
بودند آ نما را دادم وزر دربار دراه خصوص بت عوده حویل موثق لك صندوقد 
فرمودم و هیچه اسپاب «و این سفر انا له تعلی ابياع شود تحویل مولق الک وا 
شد وزر هاون چوق ا‌وز تب کرذه #قدز من کیتل بود, بناصر خافان فرمو دم روز نامه 
دو روژه را میسو مگ ده وز رهاون دهد که او نعد در نامه نو یسد آفا سید <سین امش 


روضه خیلل‌خوی خو ند اعل شام <و رده خوامدم انب کمنت موق الد و له و ناصر خاقان 


«س حو ( روز جمه سوم )) یمه -- 
ارو آننه ه (کز بك ) ( قاضی مك ) که استاسیوی اشت دربین راه و لاد تفةاز سو او 


( شده ) 


ور( ۵" ) 6 (دوس ) 


1 هماندار زوحه <نرال ( شرمتیف ) فرمانفرمای سابقی لس را که فوت شده و زوحه اوزن 
مت با ۱ رنسن یاف )که مانیکف شوه مشاه الها نز سافاً فرمانفرهای 
اقا بوده است هی‌دورادرانجا عا معرفی کرد ماهم پامشاد الما رسم تما فی واحوال پرسی 
ما آوودم زن ورد زیادی از برای ناش آمده در اطراف ما ایستاده بودند سوار درا گون مشق 
خیبلی خوی و ود مه ]نها ااهار التفات واحوال ز ی کر بم در مان .و قم مانور يك تام 
نشان ایران را بدست خودمان منرال فرزه ناب فرماغرمای قفقاز دادیم بعد آمدیم سوا رکالسگه 
شده حرکت کردیم سوار؛ درا گون دوق.مت شده بك قسمت از جاو و يك قسمت ازعقب سر ما 
5 سم مخوادند. تا آمدم بسرواه آفن سواو واگن شده وقت منرب بگاو 
ثهر وسیدیم از کار سوار کلسگه شده جناب اشرف صدر اعظم و ( امیرال ) وناب فرمانفرمای 
قفقاژ هم با مادر 6لسگه نشسته از کوچهای شهر می آندیم چراغان مفصلی در کوچها وخیاب نها 
و ودند صوص در مك محل پل آهنی 5 از رود خانه عور میکردیم فطامه رو روی اعارا 
خیلی خوب حرافان کرده ودند کال حسن منظر وغاشارا داشت ص‌دم هم در ان وفت که ما 
عاشا کنان میرورم مثل باران عاعي (ضه میدادند وهی وس رای +طلب واستد عایی داشت وما ‌ 
مك اندازه عرایض عرد میا بعطور مهربانی جواب میداديم یاعت از شب.گذ شته واوه 
۱ شدیم و هد از ساعق شام خورده ( امبرال ) امد عرض کرد دزد شر شعد ه دا 
از اهل <.ن حاضر شده که شعبا ه بازی گزند امارا خواستم ار و «دشغول بازي شید 
چهار بیقر آدم ودند ناما گندم گون ولاغر وباچشمهای سر بالاوشمای من و گونهای 
1 حنان است مک از آما آمده چرب دمن نود گرفه بحرکت داد مك رشته 
کغذ ببرون امد اول خی 6 بوه عاقبت نج ذرع طول مدا کرد این کاغذ را گاهی دایره 
میکرد بطو که در يك خطی تخاف غیکرد بمضی اوقات بشکل مارمیشد بانواع اقسام با آن رشته 
کاغذ بازي کرد و |نرا باشکال تاه در آورد بمد یکنفر دیکر آمده نعلی چینی خی کوچک 
راگذاشت سر بك جوب باریی مق کرن داد و اعلی درسر نی روا میکرد واودو آق بسن 
انواغ و پشتك و اروميزد ونعایی ازسرجوب نمی افتاه ومتصل درگردش بود خیلی غرابت داشت 
لد وف دیگر بازی قل دور اوه دو اجوب داشت. شکل حليك که آب دران مبر بزند اما 
از دو طرف سوراخ ودیک کوجك ودیگری زرگه هی‌دورا از وی هم رد میکرد به.د لباس 
خودش رادر حضور ما تکان داده گذاست‌توی ان دوحليك دونا گلدان با گل ببروی آورد 
بمد يك کوزةٌ کوجك چینی که آب دات در آورد انواع واقسام جبزها از آن دوجليك ب برون 


آورد ان بازی که عیام شد حون عمج ساغ ر ونه و ععمر هم سر :از خانه سواره ور فته ود 


( دوس ) زز( ۲ ) 4 


هر ستّد اقا وت : صد ر اعظم و وذر نوزل 1 رف زا 1 نوی ی 
میگذنة تم شهرتفلیس را خیلی خوب غاشا کردیم اغلب از کوچهای شهرقدیم عبور کرد ۹ 
2 ۷ کوهی واقع است ودو این کل کوه دره ایست که میگو ند در آنجا سافاً قلمسف ‏ 
نوده 21 را درحای همان قامه احداث کر ده اید رما یب ان اغ احداث شذ ب 


است حوض ودریا چهُ زیادی دراین باغ است وفواده هامی حهد وانواع درخنها ددباغ رس ۱ 
شده است اغلب ازدرختای انجارا که درابران بست خواست مکه انش ال اساعی ۲ مهار ه- ۱ 
(سمون) دهم ساید خر ده بطهر ان ماود وج یت و ع‌احمت از باغ از آن الا تین 1 

9 ساده ی ورتم هو ا-وخانه خو دمان , که خانه اثیاعی ار فع لد و له است وحالا لك 


جنرال قونسول فلس دراحا ی ند عک هم حاضر ود چند فقره » عکس درانحا رداشت ‏ 


۳ 


ار مسامان وارمی کسمه ماهستد غاب درقو نسوطانه حاضر ودند وحضور رسدند مد 
آمدیم مرزل وفت ار بکدسته موز یکاخ 0 از انتام فلس هستند ولباس ب وزیا 
بانها وشانیده بودند و‌طر م‌ای قرا باغی‌را اما دادیم عکاسباشی عکس انداخت خو مان مم ۳ 
حند قطعه عکس انداختم مد ازم‌ار حند ساعتقی ام اهنت شد عصر که از خو اب ارخاستيم‌وفتيم . 
سمارت 15 لاس قدری گرد ش کردم دوخرس سفید عظم آممه شده دراحا نود هريك ‏ 
اقولش سه ذرع وجبزی بلا وقطرش مك ذرع الی بك ذرع ونم دوخرس کوچك هم بو که" 1 
هی کدام يك پشقاب دردست داشتند سایرحیوانات هم اذ مغمای ختاف وانواع جلورهای . : 
دیگر که عاماً را آسمه ( عطرزدن مه حبوانات برای ِ ضایم وفاسد نشود) کرده ودند ‏ 
دیده شد دو نو واه هم ودساعی مد ر امیرال ) آیدا عررض کرد که موقم دفتن »نو 
طفگاه اه آمن است که ازانجا اد پترق مخار نشسته بروس شا وملاحظهٌ مشق‌سوارة د. راگون 3 
که تا یا دوفرسخ راه است با جناب اشرف صدر اعظم و ( امبرال ) »هماندار در کالسگه ‏ 
نهشته رفیم اسر راه آ ن مضی ازمازمن هم در رکاب بودند کار راه آهن دا خیلی خرب ۳ 
زشت کرده ودید در .کار باده شده وا کون نشستیم رن حرکت کرد سه ریم‌ساعت که دفتیم 
رسیدیم بهمحل مشق نسوار و ازیرای ما حاض رکرده بودند که ازگار سواز ‏ 

آن شویم دواسب سیاه روسی تسیار قوی بان سته ودند باحتاب اشرف صدراعظم ورامرال 
آرسنف) ووزر دراد در > که نشسه #د ‏ ات 7 منف فتاه حاضر بودند 
کاندان جاو آ.د رابورت آورد ما از غام آنما احوال پرس یکردیم یکدفعه همگی هورا کشیدند 
رفتم جادر کوچك خییی فشنگی که برای ما حاضر کرده بودند جای صرف نردم ( امرال) ۱ 
۸ : ( مهماندار ) 


موز( ۷۱۳ )ام ( دوس ) 


دوطرف م‌عی ومنظور بوده دوز بروز زاید واستمار واستحکام یابد وبدین وسیله م‌غویه 
به که محر دادلهای بایان بل دام‌آی یم خبر خواهان ودوستان دولتین عایتین را پرفرح 
وسرور سازد وان وسیاه مستحسنه را پاعث قوام ودوام سای ساطت ورونق افزای اج و 
تخت وم-لج تام صلاح مك وملت هی‌دو دوات فو بشو کت سازد آمن خداوند ذواعلال 
وممیمن متعال لا زال ان سفر همان از هاون را میموق ومبارك ؟ رده ذات ارض ابر کات 
کرامم‌ای اعلیحضرت شاهنشاهی دا از بلیات نا ۳ بای و نوازل آسمانی مصون و فرظ وه عین 
عنایت خود منظور وملحوظ فرماید و رای مصاع ومناام لا تعدو لاحصای اهالی کثره متوطنان 
ات آوسع الفضای دولت ت عامه ار اسه درغات ِ وعاف.ت ومات مسرت از وطن مالو ی 
رت وتقر ساطت برساند وحله اناق را که چشم های ابشان در شاهراه اتظار و 
وت کی دیدار ۶ااض, الا توار اعایحضرت شاهنشاهی هستند از انتظار ۳ ۳ خلاص 
ونجات عطا فر ماد آمن 

/ خادم ام وااشر یمه مفتی ال السنة وااعب 2 درعلکت قافتازیه حسین افبندی ( غلبوف ) 


( سم شم‌ر جر م 5 رام سنه ۱۳۱۸ مظادق سنه ۰ .۱۹ میلادی درقلان ). 
+6( روز مه شنبه یست ولمم شهر عرم) سوت . 
ص‌وز در فلاس توف شد صبح رفلم حمام عر‌بلیانی در پین راه ازد 6 کن‌زیاد 6 اراهارای 
آشر شات ورود ما . ار چه های هس وقالیم ای آ رای ژشت داده ودندگذشتم وازیسیاری از 
کوجهای قدم ای عو رشد ور ر در بار هم اه : مامزم حضورماود ازرهن همین 4 
میگذشتم زن و هر ۵ هورا می کشید ند مهم مه تعمارف والتفات میکزدم ۳ ال مجمام 


‌‌ 


رهنه شید داخل ۳۹ م شدم توب حمایی ان دو<ز : اه دار د یکسردویی ۳ ر و ازبالا 
آب کم توی خزاه مر زد آب ورف هم دران حام هسمت از حام دون ,آمید هب جست 
دستورالعل وتا کید وزر دربار تابمد ازظیر علاحظه اسکه مادا سرما خورم درمنزل مانده 
انی آرفتم بسد ازظمر + بالگن حاوعمارت رفتیم دو بلوق در جلو کوچه هوا کردند غباشا 
کرده منز آمدم وشب راه نباتر رفیم جهار رده ود آخرشب عنزل‌ماجمت کرده‌خوادم 
: سس مهو ( روز چار شنه غرة مغر الظفر") چم 

اض‌وز هم‌در هلبی هدژم مج از خو اب بمدارشده اعد از عاز حای حورده رتم وی باغ 

رز ک ۳ 
"کوحی 4 دمن عدارت است قدری گردش کردم برادر حاحی 2- اقفر باحررا خواسته 


(زروس ) ۱ یز( 1 4 


وبالعموم خداوند عوچل : دریاب عدل وکین درقر آن منزل درسوره حل فرماد ر ان اه ِ 
مس بالدل والاحسان وابتأذی القریی ونتمی عن الفحشاٌواللکروالنی بعظک لعلک تذ کرو ت‌ ۱ 
و جناب اقدس نبوي صلی الله عله و آله. ۰( عدل سیاعة خیر من عیادة سیعین سنه ) فرمودند ‏ ِ 
یناد له والنه زور ان ساطّت قاهره عادلهٌ عظمی وتشمر یف فاخرء ان حکومت کبری در 
ک زمای ستمادت افتران در مالك و سیعه | بران وحود اقدس وانور شاهنشاه صاحبقران ( متفر 1 
الدین شاه قاحار). که زده سلاطین داد کار ومفخر خوافن امدار اراق است مرزنبومشرف؛ ۲ 3 
کفته است با ابن همه عظمت واخلال واقتدار بالاستفلال مانند در مر بان ۳۳ بازئن خودرا ‏ 
ره کرده که اولاد وطن را شرف بل در رفعت وشرافت معنوی رشك آبا علوی فر نو ده اند ۲ 3 
خداو ندا محقی مقر بین درکاهت مر وشوکت وءظمت وقدرت ان شمر بار خورش د کلاه ر : ۱ 
که متمسك حنل الّان شرع احمدی صلی له علبه و له وزور مش اج ونخت کیان است من‌ید* . ِ 
ومدید فرموده این سیروسیاحت اعلایش را مبارك ومسمود ومننج فوابد مر ۳۳۹ 
وموجتن ابقجاز غارم واتولعایت یف فزما آمی ۰ توت ۱ 
لا بخ الاسلام ملکت قافقاس خادم اللة والشریمه غداللام آخوند زاده 6 ۱ 


> حول بسم اه الرجن الر <سبم(6ه» »سطل) فش بدیم است زکلك فد (ی. . . 
فیدوی برنور شرافت دستور اعایحضرت شاهنشاه دوات علیهُ ایران ءظفرالدین شاه نت 1 
ملک اعر.ض مشود که از تشم اف شر بف اقدس واز عن قدوم میمنت لزوم 2۰دس اعیجضرت: ‏ 3 
شاهنشاهن خلد له مالکه وساطنته مال وادیان متفه ان صفات بالعه‌وم که بلا اوت کیک | ۱ 13 
اخای وطن وتبعة دولت مه دوسبه ورعایای مخلس اعلبحضرت امپراطور افضم ( نیکو ید ۱ 
ابکساندرووم ) مسباشند فوق العاده مسرود ومفتخر وسرافرا زکفتند وباطصوص از ین 
مژده دلبذ و مسرت من بد در گلناو دای‌ای مسلمانان آن دیار, کنلیای نز ی تشاط و 3 
شکو فه ماس اون خرعی وانسباط شکفته گفتهیکدیگر را چشم روشنی یک ۱ 
وه شکر گذادی ابن نعمت عظمی که اعظم نعماءو الای خداو ند ,ذواطلال است پرداخته از 
دپار نز واقنال وتزایک شکوه رطتطهاو دی اعلیحضرت شاهنشاهي را امزاران نیاز از درگاه . 
خداوند نی نباز مسعلت می ناند. واز احاد ویکجهیتی که دافا فیابین دون علتن انیا 
روسیه وارانه منظور وم‌عی وماحوظ است مسلمابان مه عایه روسیه فوق آلعاده داشاد ‏ 
ومفتخر میناشند واز.دردگاه خداوند مسب الاساب رجا و جشمداشت | نک توفیق وهدایت. " 
خودرا ارزای فرماید که انعاور احساد وصدق وصفادر مستقلات نز زیاد راز سایق از م 

ر دوطرف) 


و کی و 


-عجز( ۲۷۱ )4 (روس ) 
امبرال آرستیف وجنرال فرره نایپ فرمانفرما در کالسگ مابودند ازکوچه های تفلی سگذشتيم 
خبیل شهرفشنگ مستبری است وچنانکه اشاره کردیم توي دره وافع است دراطراف رود خانة 
کرانیه وعمارات عالیی مفصل ساخته اند کنا روی کوه واه ها میرود جندین موضع همدروسط 
هر دوي رود خانه کرپل اهنی خبیی مر سته انداز روی پل هم عبود کردیم شام ال 
پر در اطراف کوجه ودر و محره‌ها ومناظرعارات اطراف عاشا الستاده هورا ی کشیدند 
واطمار بشاشت از ورود #۰ روی پل رودخاه خییی خوش ماظر و با صفا وا خاقاسبع 
هسام شهر بسداست چشم اندازی مت از ان مشود مارات تفلیس اغلب سه مرب است 
وتاژه ساخته شده درو دوار اغلب کوچه هارا که سا کنین انها ابرانی هستند باقاایها وقالیحه 
های متا کار ابران وم برتهای شبر وخورشید زین گرده اند از کوچه هاي بسیا رگذ شتي مکه 
دم شمر از دوطرف ابستاده وپلیسها درحاو مردم بودند که هريك بانظام وقاعده حرکت 
ایند وخلاف تطمی سرزند اهالی تفلیس ناط ازفرنگی وابران ‏ وگری وادمتی ودوسش و 
غره غیره هستند اطافی‌ای نصرت متعدد زده بودند که پا .مر فهای روس واران زدت داده 
ودند همبطور آمدیم تارسیدیم مجلو عمارت حکومتی وانجا سیاده شدیم تام صاحیعنصبان شهر 
ایس پالکه کلية ایالت قفقازدرجاو درایستاده بودند سلام احترام دادند یکدسته ممرپاز احترام 
هم حاضر نود با انها برسم معمول اظهار التفات کرده آمدع داخل عمارت صاحیمتصان 
ورژسای بلديه شهر فلس وعام <نرال قونسواهاي خارجه هربك حضور آمده معرفی شدند 
فاضی وشدخ الاسلام مسلهء‌اان شنز طلنن امش عبد السللام ود بلاد قامت ت<راف‌طلرق 
الاسان کاملی است حضور آمده و خطابةٌ مفصی که فارسی نوشسته بود تقد کرد که سواد 
خطایهٌ او از ان فرار است 
درمحضمر اور واقدش شاهاشاه افحم رای ( مظفر‌الدین شاه قاجار ) خلد اله ملک محقق است 
که مقه ود از اجاد بنی نوع انسانی اصلاح ماش ومعاد وحفوظي ایشان است از تمدي وفساد 
فلاحرم براي حفظط وحراس تکوه گرا اه حیات بشري و حودسلطات عادلهٌ باذله وتحقق 
حکومت قاهره باهره عقلا وشرعاً واجپ واهم است جنانجه والی کشود ولابت عل العالی عایه 


الساوة والسلام درباره سلاطین عدالت آ ین چنین بشارت دادند که ( لیس ثواب عندالقه سحانه 
اعظم من واب ااساطان العادل والرحل احسن ) وکذا آمام هام هواس ابن حعفر علهتا 


ااسلام ۶ و صنت فره‌وده است / با معشر الشعه ۷ نداو ارقایکم بتره طاع4 سلطانک فان کاق 
عادلا فاسلوا هئ وق کان جرا فستلوا اه اصلاحه فان صلاعکم ف‌صلاح سلطانک وان 
الساطان المادل عنزلة الوابد الرحم فا-بواله ما نحبون لا هسک وا کر هو الله ما تکرهو ن شک ) 


(ررس) سول 1۰ ))- 0 
حضور آ.د وقشون ساخاو وسرباز احترام وموزيك هم حاضر بود پرسم معمول از آ نا احوال . 
خی واطعارااتفات م2 اسدخان سر مص وم »بر ژاگند علیخان کاشانی را و زرهاون ۳9 ۰ 
آورد جوا ن «عقول خر است در مدارس ءلیمه روسه محصیل کرده استث نام الاك کار 
داز هلاس هم ادضی ا<ز وا تاو نی خود انا ۳۹1 بودند حضور رسدند شب را 


شام خورده استرا<ت کردیم 
6( مه( روز دوشنبه مت وهدنم رم )۰ب( 00 سس 


ام‌وز اد سفلاس روم صبح زود دروا کن از خواب بر خاس نیم ساعث هفت مد از تدف ‏ 
نود که وا کن حرکت کرد وراه افتادم جون مناد سواری دراه اهن برد انتداتدری ‏ 
می‌ما کج مر فت و حالت‌ما مم میخو رد و ز ردربار راخواستم وخود مارا" + بت ب لول 
داشتم صورت اسناسیونانکه از آفسطفا نا فلس عبرد میک نم درواکن خط فارسی وروی 
نوشته بودمبنطور امدیم "ايك استاسیون بشمر تفلیس مانده ازروی پل مه ۳۳ 
رود خا:4 کرساخته ندگذشتم طرفن راه‌همه حا سبزوخرم ود درحقیقت از اقسطفا دره‌وسیی 
است که رود خانه ترااییث ان میگذود رای اهن از کنار ان دره ورود خانه سریالا مبرود ه- 
تزدیك شهرفلس دره خبلی خل نگ مشود وابادی وعمارات شمرازنوی دره وطر فان رود ۳ 1 
شروع شده ‏ بالای کوه خابه ساخته اند قبر شیخ صنعان هم در ۳ کوه سداست مثل مقار اما 3 
مادم های طرف ایران کنبدی داره و گنبدان سفیدی میزد ام حرا سپزوخرم وباصفاست ۰ 
درخت های تك‌تك هم‌درحرا و کنار زراعات دیده میشود واینجا ان محل‌است دبا ۲ 7 
آقا مد خاق جوم شلاس از ایحا عبور کرده انتق وکلام که تباجا زسید برای. . 
وزرماوق .حکابت شح | قا ممدخان م‌حوم ووضم اباغاران شمربار را بان‌حدود یفرموديم: . 3 
تارسیدریم پگار واه اهن ن تفلیس پر نس ( کالد سین ) فرما نفرمای ۱۳ 1 
حاضر نیست ودد پطرز بورغ میباشد جنرال ( فرذه) نایب پرنس مشار اله مم ساحجمنصبان . ِ 
نظاعی و.حا ع شپرتفلهس و نایب احسکومه ورس یله +س درکار حاضرنودند آمدند توی ترل جناب ‏ ۱ 
اشبرف صدراعظم وامیرال ارسنیف انهارا 8 ازانها احوال پرسیو نسبت ممه اظهار 
التفات کردیم ازترق بیاده شده سر باز احترا که حاضر او ۳۱ 
عرجت شد بمد از سار تکار راء ام کذشته انطرف که کوچه وخبانان است کالسگه ۳ 
متعدد رای ما وه راهان حاضر نود سوار شبدم دکاینه و اد فزاق برای احترام ۱ ۱ 
ویکدسته سواره نظاه الباسهای خبلی مین ازعقب مبرماعی امدند جناب اشرف صدراعنلمو .. 
( امبرال ) 


ِ 


39 


۰ 


و ۱9 


-جز( ۵۵ )4 ( دوس ) 
هیحده فرنننگگ از صدح تامااه ان مارا خسته رده است وت »غرب عازل رس‌دیم .که 
نوی ان دره وقر بهٌ دلرژانس معین کرده اند حبن ورود امیرال آهد. قشون ساخاو اتحا دفیله 

کردند فست با نها هفد واحوال پرسي شد در ان ده که نی اطققه شم رکوچی ات در کال 
صفا امشب ور کیت اه و سول عابالا نخان ابست. 5 متهاق برس بت ونامگراف اخخاست 
منزل خویی است ولی چون از جل و کوچه ی مگذرد عیگذاشت راحت پاش + 


سول( روز یکننبه یست وهفتم رم ):(م) هس 
او ز باد از (ردلیزانش) 4 (| ف.طفا) روم داشب و اسطه آمدن راه زیاد <سته ودم واطاق 
که رای من من کرده نو دید حنانکه وشتم بواسطة حاورت کوچه و‌دای کالسگه مکی نموه 
ور آ حا:راعت حوام ۳ حار. بر خاسته باطافهای عقب ءتزل خودمای و دنه دراطای که حای آسونوه: 


وی‌صدا ود رختخواب انداختاد خرایدم صلح شافت هفت «د از اصف شب 6 دوساعت‌اژ: 


فتابگذشته ود از خو اب مداد ری و رخاسته رخت. وشیده آمدیم باطاق دیگی.حادک 
رپروان که ازمم حد حافا ۳ ایحا همراه‌ود: وحبل زجت کید و 3 اسمار معقول یی اسف 
محطور آمد و ص خص شد 46 باروان ص‌احمت کنه احزا < کوه‌تش هم با او بودئد بت محلق4 
انش ری الاس باوصرجت کردم وم <ص شد ه رواند لوب دخت‌صاحت ان به ۳ 1 رل او 
هستم محضور آودند دختر کم سن خبل شبربنی است بارهم يك انگشتری الثفات شد بسد امیرال: 
آوتافت مه ع‌ض کرد اص‌وز روزعد حلوس هه امیراطور اسیت بایان #3 رای" 
بر و وه بس‌از آن کالکه حاوم شد حرکت : مودیم در آستا :اسیون م اول حناب اشرف,صدر 
اعظم ووزر درار درک امگه با ماودند وراه مثل‌دروز همه حا اصفاوغا بکوهیا می‌شبمغ ازسعتگلن ۱ 
وزماها سیر و خر م ود وخط که و 9 دون اول از نله ک 9 ودره و کنار رو وخانه 4 
آمهاي انیجا ها کل بافّه رودخاه * کرداخل 4 .شود خگفشت در سب مم قرو دو متاسراو اه 
وزر در ار ووزرهاوق در کالسکه ماود ند اسحا: مار حاضر کرده‌ودند. و مار مار ادر عادر نگ 
موی که اقای و قالحه و بار حه های حتاف : هس بطر زی 2 ِ« خوب درست کرده: بودند 


"مها عوده بود ند وحادر بز وگ دیگری ظ محای هار مأترمبن ود مد از مار خواسدیم ودری) 


که خواعان برداز صدای رعد وباش رق س ارشد: دیگرهیج هکردیم خواعان ره نگ 
جات روا سواز پچ زاس 1 دیاستاشزن ۳ راس عوض سشط سوم 4 1 فسطفا اماه 
اسبهاي حاباری ان استاسیو عا ]۳ بسیار خوت و متاز ود شب رادر ۱۳۹ نوي‌رن راف. 
آهن که بابد مارا 4 هلیس بر اند خوایدیم درحالی 5 موف نود دروقفت ورود حام اقسطفا: 


(روس ۹ -(( ۰۵/۸ ) )#- 


در آنجا ساخته وقدری درخت هم کادته اند هوای این جزیره که نفریبً هزار ذرع دود آن . 
شود ویك مه سز کوسق است که ازو سط آب پبروق ی هدری سرداست که قریب‌هفتاد ‏ 
روز از عىد.نوروز شگذره و دست روز ه اول تا ستان مانده هنوز درختهای ۲ مج امطقا - 
رگ تکزده ونازه آثار شکوفه ی 6 ی از آنجا خود مان برداشتم خلاصه ره - 1 
مشغول عاشای دریا<+ وسیزه و کلهای زیاد اطراف راه بودسم وکالسگه اسرعت مبزفت دهات ‏ ۱ 
مالکا نهاهم اطراف دریا چه است وعسارات تكنك 7 ی دارند حاعلن ژراعت ابنجا با 1 
13 حث است واستعداد هه سم آبادی وفواند بای در ان مکان موحود است "بلاق از ان ۲ 
مت کنگود تزدبك بگردنه راه از دریا حه دور 9 ودوسه مج خورده تا پالا میرود 2۳ 1 
افتانیوان است اسب فوض,مندوه نها یو تجودقیفه توقت اد تتترای ۰ ۱3 رادارد - 
بالتو بوست سیاه وشیده ودم فرستادم باانو خْزحاضر کررند ز نهای مالکالی ۲ که شببه » قالق 3 
و وکا" ند پاز اجا جع شده میخواندند کلنل اجودان ممه‌اندار که حوان شبرین باهنه ات ۱ 
زنهازا.وادار کرده بود درحجلو واه «سك مالکا م۱ مبر قصیدند آمدم سواد کالسکه شده باز ‏ 
وزر ددبار ووزر هاون در کالسکه مانودند قدری باز هانطور سربالا رفته بس مگزدنه و-یدم ‏ ۱ 
واز.| لطرف سراذر شدیم ازم‌لوی رف گذشته ای ؟ ه که اتدای درء دایژانس ات ۰ 
بکنی‌شنه وضع وهعّت راه ۳ عوض .شود کل زاد وسختان وراه «هیت دار دک 
مود ذ باه ول راه و ت داده و یار خوب ساخته اند ممم زوی کزحها و1۳5 مي ناماد . ۱ 
وعی ۳۹ با که راه 4۵ مسا مراشوب وو <نان دو سچ وخ 6 6 : شیب داده و وی ساخثه - ۱ 
اند 6 سک همه حای خعر «سرعت رق باد مرفت هیا چ میخرر دم بفومونبه ۳۳0 
بر روک او لک 5 حنگل ود از فرظ مه درختهصا هنوز بر بداشت 6 روه شیب 
>گذاشتم رگ کو لت وشکوفه مداشد تام-افی که پائن آندم زمن واشحار سزوخرم و ۳۷ 
بان وضع سبزه وستکلتودفا ورد بودیم مگ در اسکاو از محال قره داغ ابران که خی 
شبیه بانجاست واجا من‌ای صفا را دارد حدیک متام گفت . پس از دیدن ان دو ی کوه ‏ 


انسان خوی ولذت مشاهده آنطرف کوه را فراموش مبکند در ان کوهما مد نوی 935 ] 
زا 


مق "از 


بوده اسات هی قدر کح رد وتوصیف ان راه را ی ادن وی ۱ آن حیگلها ورکنار راو 


حِ5 
1 1 


ص‌ال داشته باشد اتداحدس زد و اءد ۳۳1 ی کرد: م معلوم رت مس‌ال دارد و حد سمآنع 


پمضی اطاتها وععارات تكتك رای منژل احزا و مستحفظن واه حکل مناخته ای ۳ 
ودک انسان هبل مک ند همیشه در ] ماه ۶اند خلاه4 مه وارهرا ورگ 9 و خنگل را ان 


کرفت و ار ان شدن؟ر ‌ ] وتاب غاب در وب وهوا| ار يك. شده دورّی رام زمز ون تا قریت ۳ 


( هیده ) 


ری تال یرای 


6۵ ( دوس ) 


وفت اندله خرای درداه مرسد فورا ار املام فاد اطق بسیار وضع مانظمی دو 
حانار خا ای اسحا ملاحظه مشود رود خانه ٍِ« حای قاری دست چب را که 


سس وراه را با انعکه سرا پالاست نطو ری ساخته ابر که : کیتو ان فرق بار اه مس‌عایح داد 


کالسکه خی براحت مبرود و کوه های انارف اما تماق است هرچه بالار مبروم زمینها 
سر تر وهوامرد ر مشود درزد يك اروان زراعت جو و گندم خوشه کرده ود در ان 
اراضی 6 6 کوناه ترمیشود بطوریکه بمضی جاها هنوز هیچ خوشه نبسته است وددم رکردنة 
کوه که نزديك بدریا چه وسیدم دیدیم نازه بهاره کاری میکنند هوای |نجاها ازسالطانیه 
وحاحی آفا وتکمه داش خیلی سرد باید بست روز یکماء بانجاها تفاوت هوا داشته باشد 
فدری ۲ 1 آمدم درخم‌ای سب بر 1 تم شد ودر .كث تن چزد درخت داشت. که 
تازه میخو است شکو فه بکند وهنوز اری از بر در آ نها نمود رسیدع ه استاسیوق ( فو نستا قا) 


فرمودم عکسی از انها برداشت بمد از نهار حر کت شد باز وذیر ددیاد و وزیر هابون در 
کالسگه ما ودند از اینجا م 6 آزديك بکوه برف دار شدیم وراه امروز برخلاف روز های 
سایق اطرف #مال مبرود از طمر ان 5 ایحا کاما اطرف مغرب وشمال عری مبر فتم ام ون 
که از ایروان حرکت کردم رام یکجپت بطرف شمال شد چند ورس راه .که آمدم دریاحه 
کوعکه بداشد آی است در کال ا کی وصفادرمبانه کوههای واه رف واقع است که ممرکوهها 
7 يك دابرء سفءد رف داره واز زر ,رف شروغ اسئزه شنده الب آب دریاچه کام ومدتهی 
ی وم دبزه میشود که در کنار آب واقع است وراه شوسه کا یش از سی ذرع الی بنجاه 
ذرع فاصله هدر حندن ورس ازحوالی دریا چه مسگذره ان دریاحه ماهیهای خوب دارد که 
در ان چندین منزلی که در ال روسه می | نم شب و روز درشام وم‌ار عامید هد خیلی شام 
ویاصه است هی فدر ازه‌فای منظر و آ نار حسن طبیمت که دست قدرت در ان خل و آب 


روز داده وازاطاف ضنع بودهءت هاده ای و یم انیب عام راه ۳ بار در در بار ووزر 


۰ ۳ ِ 2 3 ‌ عصِ 
۱ هون نوی کالسگه توصف وحن ان صفای طسیی و قدرت کامله برورد گار مشخول ودمع 


که انساق ازمشاهده آل حظ ولذت ی نهایت میبرد وزیر هانون عرض مبکرد. در سفر اخبر 
شاهنشاه شید ور الله مطذیحعه که از اسجاگذخته اند در کالسگه وحطور مارگ شاه شمید 
بوده است و مفصبل آنوقت را مرض میرساند و یت فخر الاك را در باب حز برة وسط دریا 
چه کودحه و کشیش که در کلد-یای ۳ متوقف است که حضور شاه شید آمده ود معر وض 
میداشت در آن بین ح<ژره وکلسا مداشد 6 عمار نی بطرح حدید باشبروانی آهن هم تازه 


( دوس ) س( ۹ ۳ 


هم خواندند تا گی واشت مرواب مرک بای دون ی اعت اب 3 ای 
شام دفتم تاصم الاك راخواستم شضی گر افات فرا نسه فر«ودم عم‌ر ال بنویسد 


مره( روزشنبه بست وششم رم ۰(۰6 ۰ - 


اه وز ح رکت لطرف ( دل خن اه ای و ۱ :۳ 
راه پاد کو به اصلاح شده اماراه آهن از اد کوه ه و لاد قذقاز خراب است ومشکل ۳ ۱ 
زودی اصلاح شود حون‌قرار ود ازانجا که مبروع در آ فسطفابه راه آهن سوارشده ۳۳۹ و 
وولاد تفقاز بروم دیگر لیس ترویم که ازک پورگ ففقاز که قاف معروف است عور ۱ 
اغا خرايي راه مارا مورک رد که فلس رفته واژهان کره زگ گذشته انشاالته ه و لادقفقاز 
وا بر ِ 6 ی ۳ باز جعیت وی افو بو دند 


بدا بود و وا هم ازپشت شهرر برف 1 ری ۳ وقله اش ی 3 
وک ق؟ ی ءابان دورغای خمی‌خوش ماظ ری مشود نظر ود حناب اشر 
جنا ود ودرا رن و ننک مابودند وت کنان میرفتم هی قد ر بالاتر مير فتیم‌سبزه و صفاو اعطا نت 7 
اراد - 7 دول دیده شد دراو ابل واه ؟ نبه‌هادوات ‏ 
هوازیاد ر ودودرعام و ه‌حیزی حزسزه و دل دبده‌گی‌شد در دامنه ۵و ه روی‌سه‌هادو اء 
روس‌سر باز ۳ ای بز رآ عای تراخته که هه 4 از قشرن ات و هنکام عور هه جاوراهآنده - 
8 4 
سلام. زضااعی داده هوراعی کشیدند بکدسته از و زا و مانه ۵ م جاوما آمده همینعاور که‌دو 3 
کااسکه مبر فترم مدق کر دند وشايك عودند خیل #حید وحسین داشت الق سواژه ۱۱۱۶ 
رو سره لسیار:ار استه وهنظم شاد م دگذیته رس ام * امتاسیون (۱,لار ) ایحا اسب عو طر 
مفر وش شده اس وادای انحامالا 6 لو و سبه هرید 2 ۳ حاو اطاق ماجع .ده 
هراد مدسواد | که شد هو راهرم واز ردربار ووزر. هاون در حصور ما نود ید راه همه 
سر بالاست وززه‌ن شدري سیر ومصفی ۳ »وصف ۹ نی آد راه و ره راحه ود ر خوب‌سا 
ابدغام واه از ححو أن ارف راماصله ده ذرع و است ذرع لوده های‌سنگی ش ر نحنه اند که م 
۷ روفت ) 


حز( ۵۵ )لس ۱ (روس ) 


۱ وهسیو (کا خاف.ی ) هم از میزل خود شان که در هن اف ما سرت ای تا حلو 


۱ پله وخایفه را اسثقمال کوده و ارد اطاق ما کر دند و در اهان او مضی ً؟ه برفها وعصا 


: 8 دم فد ااستساده خود خلفه نز د دك 9 و مر < م اوغم ملوی او ود #4 ۳ 


و 


کندش ۰" م عقب سر او بودند از خلیفه احوال پرسی کرد ارنم الدوله 
شرااسه قرعم ارم حم ردان م ارمیی ما م4 * بایغ کرداین خلنه زره هیح ز: ,ی عمراز 
زان ارمنی 0 خایمه دعای و و ازخداو ند سالامت وت مارا تااحعت عمایکت 


۱ اران فتقات ؛ودماهم اطم‌ار ا 7 مج نان کردم و عت‌خود مان را 9 آماش حال کلبه ارامنه اران 


اظهار دا شتم آوهم اظهارشکی کر هو داز ز اک همه ارامنه آ راق د.کال ان ون هسنند و 
مارا دعوت کرد » درص‌احمت ازفرنگستان پاو چ کلسا روم ی دم که انشا له ۱ عبا 
عصاحعت ها نطو رکه شاه شید ر حمهاله عایه باشحا آشمر ٍف پردند ماهم برویم بمد خایفه وهمراهال 


بت ی سس 2 
اورفتند اسم خایفة عنام (مکردج) وم دخوشمروی حترعی است نقر ما هشناد وسنح سال‌دارد 


رلند قامت وخوش یه ور ش بلند سید وساه ولراسش باسار کشدشان فری که داردهان است که 

نوشتم مال دیگران سیأه واز ا دای ادحانی دودن اس حییلی بامتانت حرف مب بد خالاه4 

ام و ز درا میحا پسراقال السلطنه مس وم که حا حاله 5 کو ات محضور آمد عضی بیی‌اعام 
۰ ۶ جح ت 

اودم لو د ید حاحم ار اشمی و هی امعه دی ازار «غأن ما کوتقدیم کرد <ون باخوش ای 


ر ای معاله صخش کر دم کهنا هلیس و آنطرفها رود اعد حزاب اشرف صدراعظم محضور 


آمده عرض کردند آمبرال وحاعٌ ابروان عرض مبکند که قشوق ساخلوی ارراق میخواهند 
در حلو ارت ف ها نطور که رسم دار ید باعیحضرت امبراطور دعا میکنند توب" ۳ 
بایشان وما دعا ۶ ناد احازء فر مو درم و دراو راه باه ارت که یسنان نگاه 9 مود تفای 


عرص 
رد رفنم ایام عبت اشای هم از زم‌ای و ارنگ بی و مص‌دم متفر فه زیاد ارستاده بودند 


تزانها که درحلوعف کشیده ایستاده ودند بکد فء؛ احاعا شايك تفرگ کردند مدوعا واعلی 
حضرت امپراطور دحای باندعوده هورا کشیدند بامیرال فرمودیم ازام [نا احوالپرسیغاید 
که از جانب ۱۰ احوال برس ی کرد تام شون یکز بان هورا کشیده بعد ازحاو مادفیله کردند 
آمیرال آرسزف و کانل که اجودان حضور امبراطوری است نیز در <ز و صاحبم‌صیان از چاو 
ما گذشتند مس سر بازها وقزاف اگذشتند بمدتوانة سوارة قزاقی گذشت هی‌جهتوپ دراجا 


وی وناب ساسمتری ارت ان 3 م توب 2ص ا-واره است (ع.ل از اعام ده آمدیم اطاق 


خودمان آمر ال آمده عرض کرد که بار فدیم روسیه راحند راز فزانها باد هستند ومیرنند 


ایتفل دار د سانشد زد فره‌ز دم حه ضرردارد آمد رد ژ دید و رفص دب وف بت مضحی 


این سز( وه 


میکر دند اسهای کالسگه رم کرده بزدیك نود کالسگه را بردارند خداوند 9۹ کرو * 
وسلامت رد شدم وضع ام ایحا مثل جاءهای تبریز است که خزانه آب کرم وخزانة آب 
دارد زمین حام را هم از حاو فرش کرده ودند ند حسامی سود دوساعت نظمر مانذه اژ: 
مساجعت عزل کردم نوی کوچه ومعبرو حاو عمارات که بارك دوانی است باز اجراع » ۱ 
صدای هورا در کار بود فرمودیم میرزا ابراهیمیخان عکاسباشی عکسی از آنها پرداشت 
رسنده میخاسنم نهار ۳ وزر هاون مشغول نوشئن روز نامه وو کل الد و له درکار : 
دستخط ازجانب ما بعلهران بوه در آن بین آسمان دا ابر فر وگرفته و 6 ک میفرید بعلور 
هوا تار بك گردید 6 اطاقها محتاج " ِ و نبه رعد ورق هد کرفه شروع - ۱ 
باران وت رگه مود وتگرگه چنان شدت کرد که آمسدم دم بنجره تماشا کنم دیدح تک 
سار درشق در کان شدت می بارد مرت عام درخنهای باعحه را خزان تردات۳9 
اعاراف کوحه وخیابان حاری شد وذر دریار وسار ووکزیها جع شدند فرمودیم. مود 
1۳ برذاش-نه آوردند. شد رگزدوي کوچك وزرگه قفا زیاد داشت هدر تهساعت 
1۳ مومان شدت ار د عقیدة ما ان است که درشهر ایروان وهی حا که بار بده باشد تما 
وحاصل زراعت دا بکل خرتان کر مه اش عاونا له خدارم کردها زگ کاخ با 
همه چارا نگرفنه باشد حقيقة هنکامة برب| کرد تمام فضای باغجه و کوچه علو از تکرگ : 
مثل برف اریده پاشد مد که که فعطم شنلی هار خوردم طرف ععمر طرض کردنه ‏ 
موی ارامنه که در اوچ کانسا هبل دارد هجو اهد ءلاقات ما سید احاژه فرمودیم قدر ودر 
کذ شت هوا باز و افتاب شد دوباره عبت ص‌دم درخیا با برای دیدن خایفه جع ن 
از بت سنعرة تالازاشگاه میکردیم دیدیم از کنار میدان ادا یکدر شگه می آند که دو 
بالماس سیر وی آن نشسته و دو بیرق در دست دارند واد عقب آنها درشگة دیکری اسر 
که یکنفر در آق نشسته الباس و کلاه شیاه لباس میمولی کشتشاق وتا ۱۳ 
دست دارد که در مقابل سینة خود مستقیماً نگاه داشته است ازعقب مراو کالسکه لا۱۱ ۱ 
آید دک س زره با کلام سا ولنهایسن خاری تفش ده در آن سوار است وپشت کالسگه 


در ورود رود وزر هون را فره‌زدم شش اعظم را اسقال کند در اطاق مات 
ح اب اشرف صسدر اعظلم ووزر در نار وارفع الد و له ِ بودید سرا ‌ آرسث ز 2 
( وسیو ) 


و( ۵ )4 ( دوس ) 
اس وخبیی قدرمی است | د.نه کاری ودر و سره وم فدیم دارد ومنظرش ساغحه کوحك 
باصفانی است اعد باطاق کوحی که ملوی ان اطاق ود رفته خاوت کردیم و آقاس.د حسال 
پسر آ قای خر بیی را باز عنساسمت ماه حرم فرء‌ودم مک ۳1 روضه خواند وذ کر مصسق 
کرد مد از روضه کاعد ودستخط زیادی حط خودم بطمران توشم وتلگراف ورود خود 
مان را تو لیمهد وشماع ااساطنه ۳7 ۶و ده ال آمدیم تالار زره که ۳ پکوحه میکند 
جاو منزل مازا چراغاق قشنگی نوده اسباب آتشبازی هم فراهم کرده اند اما بارای نیگذارد 
نب باشد الق برای تشرفات ورود ما اذ هیچ حن فر و گذار ننموده اند وقت ورود ما 
درحزواعیان شهر علمای اروان هم در هاوی صاحیمتصیان ابتاده ودند از آ ما هم احوال 
۰ زر ی 
برسی ۶و ده واظهار التفات مخصوص کردیم هنگام و رود محلو عرارت اسهای 4 با م از 
کنّت هورا وغوغای سلام وصلوات مساما نا ک مانده بود دبوانه شده کلسگه را بردارند 
ود واطق شمر سار خوی است مك مه ص یی متصل اشمر است که از بالا تا ان درخت 
و ۰ ِ 3 

کاشته جنگل رده اند وه همه آن حدود را میخواهند دسق ِ# عاند امی‌وز وزر 
ماوق هه حا ص‌اقب و میرم حصور م بوو که از وقایع و حالات سفر درست حاطرش سپر ده 
‌ 1 0 ۰ 5 7 1 : جح ۰ 

با در روز نامه شرما م نو یمد از استدای ورود مانا حالا که دو ساعت ازشب میگذرد هنوز 
معت واز دحام مس دم در کوحه ۳ نطو ر بای اش و ممدو اهند مارا ب4 پمال قدری که راجت 
شسدیم رتم جلو دری که نگاه پکوچه میکند پرده دا بالاکردیم نوی کوچه هم ازچراغان 
مور ود وهم انشازی ومهتات دوشن میکردند همینک ص‌دم مارا د داد بکد ۳ بنای هو را 
فض‌ ن 
کگذاشتند و مسلها ما باعل 5 خیل اطهار خوشوفی وردنت ماهم دستمال رای اما تکان 
داده دو باره ۳۹ فر باد و هورا کشدند <خلااصبه در ی وک ون لمت رتم باطاق خو د مان 
شام حور ده خوادم 


سور ( روز جمه بست وم هه 
اص‌وز واسطةٌ ا که به آمیرال آرستیف خبررسید که راه از ۱ قسطفا ه باد کوبه را بارا خراب 
کرد ومخواهند عم کنند ووقت لازم دارد قرار شد در اروان اراق کنم تاخبرسلامت 
راه برسد درضمن هم جهت رفم ی راحتی کرده باشیم صیح که بر خاستيم حام خبر کرده 
ودم سوار کاامگه شده رفتیم ممام که خارج از ارن عمارت است وذیر دربار هم رام بود 
وت رفان حمام از بو اسعطه مت وازدحام مس دم 44 فرباد ها بسلوات ویاعلی وهورا باند 


(زروس ) ۱ زر ۵۲ )4 


است که ۰ص د بده مشود ودر ی که آمديم مستقلن اروای حاو راه آمده بودید وسواره‌اطراف 


کاامکه ما ناخت میکردند باران هم نم‌نم می بارید رديك شمرجعرت زيادي از سلمانما واومثه ‏ 
وفرنگها ازشهر نامقدار زیادی ازراه بیاده باستقبال آمده ایستاده ودند هرچه اده‌نی ودوس . 
1 ی هورای کشید ند و مسلماعا ام .لوات مفرستادند وصداها ماعی بلند میکردند 4 


و فر هی 


و «سد ازعلوات بر سم وعادت مسلمانان ان حدود دست بصورت ودیش خود میالبد ند آمدیم 3 


5 و ارد سر اروان ۳ ۲ ان شهر باره وحصار درسی بدارد و ساها وعمارات محختاط است 


ازعمار ات حدید 4 +ضی خا را یج فک ال ساخته شده و مرشود وعمارتهاي قسدیم طرح 3 


ابرای تراد ازایرای وف بار سنج دراب معا ووي اطافها ازحلو شحر ها ناسطح کوحه ۱ 
مي‌دم | بستاده ماشاسکردند وهو را 0 واظم‌ار بشاشت زیاد منمودند از کوحه پکوحه 1 


۱ ۳ تارسیديم محلو عمارت دولتی که دار مکومه اروان است و آمحارا رای مزال ما معبن 


کرده اددراتدای ان محو طه طاق نصرت اشکزاه متازی. سراد اشته ودر آ ما پبرق شیر و خورشید 3 
افر اشته و اشعار فادسی درمذت و رود ماحط خوش توشته اندیك طرف ان‌اوان بارك موی و 1 


طرف نگ عرارت دولق است در حلو عرارت دوأق ام صا<ممنصیان اظامی ودلمي اروان 
استاده بودندو م‌اسم سلام واحترام ما آوردند | حاساده شده دسته قشون ماجامی همارستاده نود 
ازصاحبهنصیان وقشون احوال پرسي شد امبرال نبلیغ فقد واحو اپرسی ماراه آواز بلند اما موده 


آنزاهم اظهارشکرگذار‌کردند ناسرصف سرپاز رفته وم‌اجم تکرده واردعمادت شدم بادان ۰ 
شدت کر ده وسرداری ماقدری ترشده ود اطاق دیگررفه سرداری راعوض کردم حناب اشرف 3 
" صدر اعظم آمدند عض کردند امبرال ار ستیف ام صاحیمنصبان ایرواق را دراطاق مخصوص ‏ 
حاضر کرده است که ما باحا برو عم همه را در حضور مامعرفی عابد ما باطاق‌من ور رفته دیدیم اما : : 
حاضرند با لباس خوب ووضی خبلی منظم حا ۶ ایروانٍ آناد ات بكبمرالمیگفت وا عاممرفی ۴۰ 
مشمود ماهم مرك علی قدر م‌آمهم اظهار س‌حمت کردم خصز 1 ۳ 1 وکلانتر که همان ۰ 
دم معمول دوسیه دردو ورود ما نان وعكث اورده ودند بعد م‌احعت باطاق خود مان عوده 3 
راحت شدیم اغلب همراهال مادر هوتل که واقع درجلو مارث ماست »رل دارند کیک و ۳ 
عمارت دو ی تزديك ماست منحعمر مجناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار ووزر هاون و 3 
امن حضرت وموثق اللك ومصمق اللك با عمله جات ادار خانه ورختدار خانه است ناصر . 
خاقال هم ماوی وزر هاون است خلاصه قدربکه استراعت کردیم تشگ ود الهی را رای 1 


وت وسالامت من اج حجود مان مج آورده باطای رفن مکه شاه شدمسید در زمان ولاث عمد ۰ ۱ 


بد بدق سکلای‌اول امیراظطور روسیه آمد ۵ نود ید وان اطاقی م«ر وف باطاق تایب الساطنه مس وم , 


ر است ) 


و( ۵۱ )هه ( دوس ) 
صفحات رازطوری آبادنموده اندکهده‌بده بسته وزراعت ودرخت وموستال ازیکدیگر قعلم نی 
شود ازحوان باخطارف در هیده وور به که کنارراه ددم بك و4 هه اطفال خورد سال 
سا کرده اند واطفال بامعلمین خودشا که روسی وعربی تعایم وت میذماند جلوراه آمده اشعار 
فایسی وترکی که درن‌ئیت ودعای ما گفته وترتیب داده بودند.ع‌ض وانشاد میکردند تمام فری 
ووهات دارای مدرسه ودوانضانه وترتیات جدیده‌ادت آمدع تا استامیون (دولو) که مار گاه 
است وهحده ورس‌وسه ریم راه است امجا کهساده شدم باز مارا در اطاقی‌ای استاسیون که با 
فالهاي فس ارانی وگلیهای خوب درو دوار آ ترا زمت نوده وبر تهای زیاد رگا ریگ 
ات ام وديوارهاي | مانصب کرده بودند منزل داده ونهار آوردند برای همراهان هم جادر 
بزرکی درضرای پشت ان‌اطاقها زده ومبز بزرگ یگنذارده انار دادند بمدازنهار قدريك 
ساءعت راعت کرده کالسگ هارا حاضر مودند سوارشدم ازابتجا ازور دربار را با شاهزاده 
۹ " موثق الدوله در کالسگه خودمان نشاندم وراندم عب رای باصفانی است آزهی طرف چشم 
0 میکند با زراعت با حن با اشحار تبرزی یا اراضی متدوسیع موستان است شدری خوش 
منظر وبا صفاست که چشم از مشاهده آن خسته وسبر یشوه تام این‌ضرا زراع تککندم وجواشت 
وخوب بلند شده هرسا هوای اینجاها پاشمپرانات طران شباهت دارد وهی قسم درخت که 
| ماه تر مت »شود اخجاها هست از.ك دز اه عبور کرد مکه تقو نا دوساعت ام با کاسکهة 
حاارنی ازوسط آق گذشتم وهمهرا ازز رسای اشتجار و کنار زراعات مبرفتم سکنه این دهاغلب 
ارامنه هستند وهنگام ء عبورما همه کلاه خود را رداشته احترام مکردند دسته دسته ص‌دها و 
ازمای ار‌ی حلوراه استاده زمار سمرهای خود ز وحارقد احقل زادی آومنه بو دید ولتت 

9 همین است دران صفحات فالب باه مان وضع 1 دم ابران است نك يك عمارت اطر ح 
فرنگی هم ۹ که تاهاي دولی وعای مآفوون"دوات مبل تلگراففاه وا تدتخانه و 
دیوانخانه و مدرسه وعره است 
رسیدم استامیون ۱شرلو) هیجده ورس وسه ریم راه‌ود احادء‌وض اطاق دوسه حادر رای 
ماوهمراهاق ژده‌ودند وجعیت زیادی اطراف ان‌حادرها و کنارراه از مسامانان وارامنه وغیر 
هم ایستاده بودند تا رسردم ویاده شدم مسلمانها بسدای بلند یا عل فد رتاش ۱5 
: رفتم نوی یگ جادر فتاه لگ خواسته وضوق مخل‌داخقه عازخواند. 
مامرمن هم هي کدام درحادر خود راحت کرده بم‌داز بش دقیقه امیرال عرض کرد کالسگه‌ها 
حاضراست سوارشدیم ازاین استاسبوق جذاباشرف صدراءظم ووزر دربار درکاسگه ما آنذند 


ازانحا بشهر ایروان ایدرويم ونست وهدات ورس راه است بازدرراه ده وآا‌ی وزراءعت 


( دوس ) ۱ سبزز( ۵۰ )4 


یی * ۵ قر به ( کوراك ) که اسناسیون است ودوازده ودس ونم راه بود بات ] 
عوض شد هدر چند دقته تو قف کرده سوار شدیم باز وزر دردار ووزیر هانوق در کال ۲ 
ما و دند و خاطر ماه بت مشغرل ود اطر اف راه همه حاابا.دی و زراعت ودهات ۳ 3 
از حله قر به دیده شد موسوم ه (سهرل ) که ده آاد زره «عتبری است. مد از ظهر رسیدیم. ِ 
ه ( باشنور اشین )که مئزل امشب است مد از ورود ءنزل مار صرف شد وفت ورود ماعلا, 1 
شرمی ان ابادی وجمیت زیادی از مسامان وارمنی وخلیفه ارامنه وغیره جلو ارت ایتادء * 
بودند. نددت مر مك اظهاد الفانی شد.وقت خ‌وب‌موزمکانجها امدند مه ۱ ۱۳۳ 
زدند بمد امبرال خبرداد که قزاقها میخواهند بسبك واداب خودشان عبادت کنند ماد . 
تال وننه امدم حلو الوا ایستادم عکاس هم که کلنل فزاق است ور یش باندی دارد در 3 
احال یک دوششه عکس از ما برداشت بمد قزافها نوای موز بك عاز ودعانی خوانده هم بعاوهم . ِ 
پاعلیحضرت امپراطور روسبه دعا کردند ماهم اظهار مهر بای با عا عردیم وم زا ابراهیمخان. 3 
عکاسباشیر افرمودیم که درهمان حالت از | نها عکس برداشت باثنوراشین جای بدی بست دوای . 
متوسطی دارد. انحا شلتوك کاری هم مدشود باستاق باید بثه دی دائته نامید ۰ ۴ 


۰ و و( روز خشنبه پست وچبارم )« سوه 


روز باید از باشنوراشین شمر ابروان روم بح بان شش مات ید۳ ۱ بك 3 
ساعت از آ فتابکذ شته بود امبرال 3 عر.ض کرد کاسگه حاضر است ٍ برون آنده سوار 1 
شدم جعیت زیادی باز اناده ودند وزر در بار ووزر هاون در که ما ودید راندم 3 
از صدای سلام وصلوات از مسلفا نها,بلند ود ووطا :1 مبتمودند وجرعقت ۱ ۳ 
و ارمنما میدو بدند از مرحد نا انجا مر استاسیون ین سوار های فزاق بشت سر کالسگه 1 
ماعوض »شوند دسته د سته باصاحیمنصب خودشان همراه عی نید با امد ن‌ دت در آمجا 3 
هی خص‌شده دستة دیگز مجای آنها دانزم رکاب‌مامیشوند کوه آفری بازهانماوو ۱ ۳ 
حلفاهم عایان است وخاك ایران‌نزدحه جاسید اشت رقراوستانه 5 روسم‌ادرسرحد ساخته اند موی 3 
دیده مشود تا (سیروركك ) که استاسیون اول ود واحب عو ض شد بت ودو ورس وریم ود از ۶ 
اجابازوز ردربا, و ز رهاون درل مابودند و آادم‌ای راه راعاشا و شحید میکردم ا‌وز ۲ 
مذا کرث اغطالب رافرمودهو قرار دادم که انشا لتملی بمداز ضراجمت وورود بعمران رود خانه 
شاه ودرا بطرف جاگ زوین اور ع و آزجدگ راخواست عد آراد کتم‌یتنر آامی ار ۱۳ 
هاو صفخات ارروان بز ای این است ,که از رودخان ارسنهررهای عظم‌هه جازیده و آررده‌نان ۴ 

( صفحات ) . 


3 


۳۶ ٩.9۳ 6 ۱ 


٩ (۷‏ )#- : رروس) 


۱ و وان کلم موافق فرار داد مهء‌اندار ابد در شش ساعت مد از تصف شب که قر یا 


ات متخارز از افتاب میگذرد جر کت شود اهذا نایار یکینافت:قنل اوقت سر کت باید 
مدار وحاضر حرکت شد همینک ازروی وقت دخت وشیده حاضر شدم امبرال مهه‌اندار 
امد تعرض وسانید. که هلسگ حاضر است امسدیم بیرون بازهال تشر فات.دیروز که وقت 
وروه حاضر ود از قدیل صاحیمنصیان وقشون وغیره عاما حاضر شده وها نطور م‌دم در 
پر واه اجباع موده ودند. «کالسگه نسته جناب اشرف صسدر اعظم ووزر دربار رااز 
بکالدکه خود ما خو استه نشا ندیم وحرکت ؟ ردم یحو ان شهر کوحك و شدگی خوی است 
واژه دوباد ی گذاهسته قدریکه رام رفتم دسیدیم هریه ( ماوك دوزا) اج بیاده شدیم 


اسب عرض کردند از مخیدو | ن‌ با ایحا سست ویکو رس ات ۳ شو سره امس و ز 2۹ از دروز 


امت و ۳٩‏ خوبر مشود اتجا يف فنجان جای ضرف کرده همنکه کالسگه ها حاضر ش.ذ 


امر ال ارسذف بازامد» عض کرد کالسنگه ها حاضتر است وافعًاين مد قدری ادب ومهربان 


وحسن ذیرای ای او رد که مافوق ندارد خیل خوش اخلاق وشوب القلوب ورمهرو 


8 سس ۲ 
اقب اداب واحترامات انترق مه ل ماد مییرسد حه مبل دارید که حه ط و ررد راحت 


شا درحه است باهمر اجان هم شنید عم خی بر وت سلو لك ۳ حالاه 4 سار شد عم 


حم و 

از اسحا وزر دربار ووزر هاون را در کالسکه خرد مان نشاندم ودر بان راه کت میداشنم 
ج ۰ ۳ ی 5 

و گاهی وزر هابون کتاب ) ور دو هدد ) میخواند و خاطر ما مشغول ود راه ز باد استخ از 
اب جا کوه آفری 2 زرا وکوحك سداست خبنل تس اشت بکزه ۵ ماو ند میشه وشده 


از برف است وغالا غلهٌ ان ارو اش و چك از دوات اران و آفري زر سرحد 


خالٌ سه دوات است که روس وایران وعمای باشد رود خاه ارس هم اغلب جاها مداست و 
خبی بزديك براه اص‌وز است کوههای طرف ما کو ه هم خوب سداست دوسه درخن در راه 
ددم که خیل قهنگ بود سز ومدور مثل گ نید ویک از انها درخت باندی هم اویش وافع 

شد ه: بود مل کانبته 1 اور :گشد باشد عاشا داشت قعمه ال 3 دار هم > در سرد 
اذر باجان دوات دوس موض فروزه 6 در طرف شنور داز ما اش ,کیده کرت عاوا 
از عوده است امس‌وز از بین راه مدا ود قر به پسیان هم که و وق اطرم خواء4 سرای 
حرم از اهل احاست در راه دده شد آبادی معتری است دهات وایاد ای زیاء در راه ددم 
و + حا اهالی آا که مسادای هستند جلو واه ماامده تعظم ونکرع می‌کردند ودعا وصاوات 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۱ ۰ 
هیر ستادند واظهار شاشت رکه گنذاری 0 مو دید و ۳ سوار اس شده عقّب ماعی با حاند 


خبلاصه خی احترام میکردند ودهازم ود هي <4 میکزناد مدیی بات وحاز و آزادند راندم 


([ دوس ) حز( 6۸ )9 . 


طرح خیابان انداخته اند .مد خوّب‌خواهد شد ماهم خیال دارم در طرف مقابل‌هبدطور ثای 
آبادی معتبری ام قدر یکهرفتم راه سر فالای 0 وانله کنزت پارندگ یک بود واگ 2 1 
ماحون کوتك بود قدری ککان میداد تا رسیدم با-تاسدون اول که موسوم ۵ (الحه حای ) و 1 
9 ورس راه ادت اک وقدری تنم رلحج وجی اد رکزی 
انشان ستند و راه افتادیم ازحتاب اشرف صدراعظم ووزر سس ماودند 79 دربار 
کتاب توردومند برای ما میخواند از ابنحا سعد راه مترشد نزديك تخجوان جمبت زیادی از 
ابرانمها متوفقین خالروسبه واهالی خودتحجوان وارامنه وغیره هم باستقبال امده‌بودند ازدیدن . 
ما و حد وسرور ضِ ی داشتند و متعل داها دق وصاوات تنل سکن دید وکاهی هم باصرار. 
ی ار ۰ ِ 9 وم ۱ مکفتند توت ِِِ سای جوا 
هم وضع رد است ۳ ال اه باق روه سار فرب دا 3 
مارخوردیم هراهان دراوان حلو اطافهای مامار خوردند اه‌وز درحلوراه بك فله کوه‌باندی 
5 شیه بکله قنداست ومنفردا اززین سربراوده ومو سوم » (ابلال دای ) است دنده شاه کال 
عر‌ابث وغاشا راداشت معلوم شد ۱ نکود ای سحیی ات حشمه ای ه هم دارد ویکنفر هم 
سالهاشت کوش هکری اختار کر ده رفثه ات 0۳۸ ال ۵یا هی مر چند فرقزاقام‌وز 
هر اه مانودند خواستم با اما حرف زم تري کمسد | تاد واز فرار بکه ع ض 5 3 مذهب 1 
ُ 7 و ۰ ۰ وم ۷ ۴ 
اسها مثل روسرها ازتودکس کر است اماز انشان .ری المت و هروسی زباي صوص برای ۳ 
خودوارند خلاصه مد ازمار خوامده ووت عه رکه ردارشدم «صی دستخهعا واحکام نود 
بو کیلالدوله فرمودم نوشت وبارست بطهران برای شعاع السلطنه فرستاده شدیك تلکراف هم 
وت و رود ادتلامات <ودمال و لیمهد وشعاع الساطه فر مو دم وزردر بار فارسی حط فرانسه 


/ 3 ۷ : 1 ۱ و ۳ ۲ 
نوشت ودادم خاره عاسند وت ع‌وب موزیگاحها شروع کر دند عوز .مك زدن همرادان + 


ملتزمین مابك ساعت ونم از شب رفته شام خوردند وما دوساعت ازشب دفته صرف شام کردیم" 
از اطاق ما سره‌مز نو ۲ و ها سدانود اعد از شام عاز خوانده استراحت کردیم 


از (اانحه حای) ایو ان ست وحهار ار و رس‌راه انیت 6 هی هفت ورس عام : 7 نگ اراامت 


حور ( روز چهار شنبه پست وسوم حرم 1 ۷ 


روز بابد از شهر تخجوان به ( باشنوراشین ) بروم حون همه روزه با کلسکه حاباری ان 
1 (راه ) 


9( ۷ 6 ( دوس ) 


رفت سیف السلطان و سالاد اکرم و دید 6 وقت عصررفشند عارف اران که در ثر ز وحدود 
آذر باحاق عا ند تاماصصاحم تکنم شب از جناب اشرف صدراعظم نحقیق کرد سم که‌فر دا چه‌وقت 
موق حرکت است عر ضکرده‌بودند »بح اول‌دست؛ ساعت ارانی که بساعت فر نی ثش‌ساعت از 


و سس ۰ ‌ ۰ 4 ۶ بر ۸ ۰ ۰ ۰ ۵ 
(ع فی کذشنه است ساعت دو ازشب ر 4.9 شام خو رده خوانیدی که ۳۳ زو در سدارشوم 


تط ( مه تیه پزست ودوم :)6ب 


ام و ز انداز حافا ه ) باشئو راشان 1 ۳ ول ازخحوان زیدر رتم هبح زود که از خواب 
تخت نز 

بر خاستم معا م‌شد تلگرا نی که وت و رود خودمان باعاسحضرت امیراطو ر روس عوده واشارا 

اطلاع از ورود خود مان مالك روسه داده ودم حوااش ازروی کال مودت ومهر اي از 


طرف اشان ز سده و ترجه سوّال وحواب از #رار دل ی 


تسس 
) صو رت تلیدر آفي من تاعلیحضرت امیراطور ( 
بابك مسرت ناز؛ وارد ملکت اعایحضرت امیراطوری شدم ودر ] ما امبرال آرسنیف حنرال 
آجو دان آق اعایحضرت و کلنل ژو کر ج دماکاوا باصاحبه:هیان بز رل ففقاز بطر یق البق‌از 
من ذیرای کردند باشه‌ف ام رخود فرض 9 شمارم [ تشکرات فای‌خو دم رادر مقابل ان 
قسم تشمر مات شایان اعلیحضرت ۳ طوری اظمار کوده وادعه خالصانه حو دم رارای های 
سلامت ودوام خوشعحیی ان اعلیحضرت سان‌عام ازاع(ععضرت اسراطو ری خی مت‌نی هسم 
که تحیات وسللام حترمانه مرا باعایحضمرتین امراطر یسما ابلاغ فرمانند 
( جواب اعلبحضرت امراطودی ن ) 
از خبر مت ار آشمر اف فرمانی اعلیحضرت ها وی عملکت من بالا‌ابه #یدمر ورشدم آم.د و ارم 
6 اعلیحضرت هاونی دران‌سفر طولانی کدر «ش‌دار ند ینت4 نشده و ازناج سار بکیی رهم 
کاان شود اعاحضر تن اسر اطر یسها س | رسالیت داده اند که تخکر ات اثارا در »قابل 
سانات محیوب آن اعلیحضرت اظم‌ار نما 
۳( 
مرس 
لاه 4 از عمارت بر ون امد ام کالسکه های ماو مایمن و مهماندارها حاضمر نود ید ماری 
۳ جح 
تدای تعالی‌سواد شدم حاب اشرش صدراعطم ووزردر ار رادم مت هانی ور کاس خود 
مان احضار کرده لشسلم و راه افتادم سار راهان هم هی مك 9 حجود سو از ۳ 
مق کش گردند تاژه در حلفای 5 دو ات روسیه ار تدارا و عمارات يك بكث ساخته و 


3 
(روس ) جز( ۲ 546 


مشق کردند بازوقت غروب باران شروع ساریدن کرده واسباب | تشبازی را که در جزیره . 
وسط وود خانه برای تشر فات ما حاضر کرده بودند ضایم و خراب غود ساعت دو ازشب رفته ۳ 


شام خوردم وزودر خوامدم زرا که اص‌وز نا یکدرحه خسته شده بود.ع | موز وقت روب ِ 


اعتضاد السلطنه را بوزیر هالون فرمودیم برد بش آمبر ال م‌ماندار ملاقات #ابد واز فول ما ( 


باوبگود ان اسر ولیعم‌د وطرق ص‌حت ماست خم یا باحوال برسی شمافرستادم امبر ال ۱ 
ارسیف خیبی با ومهربنی وادب واحترام کرده نا بیرون در اورا استقبال کرده درراجمت ‏ 
عشادت آمده ود حعت زیادی ازملزمن ر کاب واهل اردوی ما از نو کرها وخواحه هانا 

انتجا هبراه آمده بودند شب آنهارا مم‌خص فرمودم مراحمت نودند ای 1 ۱۱ ۲ 
الساعطنه هم از | سحا م‌خص شده رفنند آمشب تاصیح اتصا لاباران عی امد ۱ 


سول ( روز دوب یت وی عرم ) پم 


حوق در این دو روزه باراق زیادی پار ده راه از استحا به مححوان که , شو سره اضیخ ودر حلو 


رود خانه دارد فدری خراب کرده . لك بل هم که زدیك جوان است خراب شده از بن راه 
ری رده ودند ه امبر ال که ام‌وز حرکت ما از طرف حلفا * مححوان غبر مکن است 
ید توقف کنم وریس پستخا نها وطرق وشوارع دوس از اجا عمله جات ومآمودین زیاد 
فرستاده است که راه را مت واصلاح ایند لهذا امم‌وز فرار برتوقف درحافا شد صبح ‏ 
از خواب برخاستم معلوم شد ناصرالللك وظییر الدوله هم که ستزو ملتزمین ر کاب هستنند و 
همراه ما فرنکنتان می آتند واژ دراه وشت باه کوه وهایس دق و ۱۳ 
بح آمنده وارد جلفا شده اند وخل در راء از پاران وسیل ۱ ۲ ۱۳ 
خلاصه و للعمد و نام الط صح زود حضور ما وقلدی درحو‌ور ما مانده 
ص‌خص شتده رفنند اردوی ما 6 از آنطرف ارس شابن بود خبل وضع غریبی داشت 
مهضی حادرها افتاده وهضی بو اسطة پاران مب بامایده دس ته از دم ارکرده مروید . 
وتعفی مانده وکتارارس آمده بطرق ماب کالتاسل نگاه مکتد مرا ۱۳۳ ایشا 3 
حاضرشده مشغول رفتن هستند قایق‌مانه ارس هم‌متصل درحر کت است وئوکرهای مسافرین 
می آنند ومبروند ماه درجلوابوان اطاق خودمان بادور ین عاشا میکنيم وفت مر نار آوردند 
درسر مز خوردم حناب ارف صدراعظم وسار ملرّمن هم در مك اطاق زره دیگکه‌نزديك 
منزل امرالاست مارمیخوردند مد ازمار ماخواسدم دار که شدم حناب اشرف صد راعظم 
راخواستم فدری فرمابشات شد وزرهانون روزنامهٌ وشت آخرکسبکه از حضور می‌خص‌شده 
( رات ) 


و گس ۵ 


زر ۵ 6 )#6 رایران) 


را که منزل ما ومشرف » ارس است قرق فرمودم وحرم بانجا آمسدند تادوساعت بغروب 
مانده که وقت حرکت مابود ناب اشرف صدر اعظم فرستادند که مو فم حرکت است از انددون 
بیرون آمدیم ولیمهد همراه ما بود حناب اشرف صدر اعظم ووزیر دربار موثقالدوله وزیر 
هابون ارفم الدوله وامین حضرت بالباس رسمی درجلو درحاضر بودند وطرفین داه دا ایرانیما 
وال اردو وافواج وسوار حاضر رکاب وموزیگانمم! وقزاتها که همراه هستند گرفته الب 

رودارس ب کال اظم صف سته ایستاده ودند قابق مارالب رود حاضر کرده نو دید توکل 
۳ ال نودء داخل قابق شده دوی صندلی که براي ماگٌذارده بودند نشستیم 
اشخاصی که در قایق ما بودند از اتقرار است ولیعهد اعتضاد الساطنه که حلو ما ایستاده بود 
وفاشا مکرد جناب اشرف صدر اعظم ووزر دربار ووزر هاون وامن حضرت که قوری 
اب در دست داشت حلوروی ما ابست‌اده مشغول عض وت ودند حاحب الدوله و 
اصف السلطته هم همراء ما عشایمت می آمند واز | نطرف برمیگرند موثق الدوله وامیر مهادر 


جنگ هم نوی قابق ما ببس دسمی ایستاده اقب حالت ما بودند قایق مارا عمله جات که لت 


شده اند نوی آب باطذاب میکشند وضع این رود خانه در اسنجا انطور است که بواسطهُ بلندم‌ای 
زمین که دروسط رود خانه بیدا شده ودرواقم جزیرء تسکیل داده است رود خانه را بدو شعبه 
منشعب کرده است از یکطرف قایق را کب را مبرساند مجزیره از نما ساده شده داخل جزیره 
میشوه واز طرف دیگر قابق روسبا سوار میشود که بامفتولی از آهن مثل طناب کلفت مار 
کرد ساحل آنطرف میکشند ورا کن را با کال سهولت شک مبرساند خلاصه ما قدو بکه 
باقابق دفتم بلند شده بطرف ایران واهالی خود ماق دستمال تکان داده اظمار اطف ومهر بای 
کردم که يك مرنبه عام م‌دم صداها پدعا وسلام وصاوات باندکرده هیحان ضریی برای 
]ها دست داد عاهم حالت موتری رخ نود قایق ما محاذی حزیره ترسیده قدری از اه و 
سم معمول ان تر رفت خبلی اسباب اضط راب م‌دم شده بود حمد اله سالا جزبره رسیدم 
واز | تعارف سوار شده بساحل روس رفتم استدای خال دوس امبر ال مهماندار ایستاده بود 
وسار صحیمتهیان روس را که باخطرف نامده ودند با کال احترام و ادب در حضور مامعرنی 

کرد اینما همه برای تشمات ورود ما حاضر شده بودند مهه‌اندار نعاق رسعی مفصی مود 
ماهم حوانی که شایسته بود دادم جنرال پیری هم ایحا حاوراه حضور آمد ومعرفی خودش‌وا 


مود که دس پلس وسواره قزاق ففقازه است اس‌ش ( ) است مد وارداطاقمانی که 


۱ 1 0 شده ثه 1 7 ای ۳ صحییح ۳ ۳ ال خارحه 


ژاران) و( 6 )4 


ازطرف ماهم <عت زناد آفیت وم‌وزك مفصلی هم ز نند حول حمار دسنه موزیگاحی دراردوی 


ماست شب را ماما بهاشای رودارس وحت مشغول ودم ارآن‌هم از غر‌وب در کال زوس ۲ 


شروع ساریدق کرد شب | قا سید حسان آمد روضه خو اند و رت وزذر دربار هم حضور امد 


فدری کت وفرمایش فرمودم ورفت (عد.شام خو رده استراحت کردیم 


سه حوز)(م( روز یکننبه یسم حرم اطرم ۱۳۱۸ )()( که 


اهروز بابد از جلفای خالم خود مان‌جاغای دوس بروع و بسلامت ازرودارس بگذرع صب ح کر 
از خواب بر خاستيم هوابطوری منقاب ورعد ویرق ود وباران مسار ند که مافوقداشت وشدت 
اران که ازشب تاحال آمده است درطرف در:دز تشکل سل‌داده وان سیل ه اردو افتاده 
جادرهای سیاری ازاهالی اردورا اب گرفته است خلاصه جذاب اشرف صدداءظظم صبح برای 
ذیرانی مهماندارهای ما که ازطرف دوات روس آمده اند بممارت تحتانی نذ کره خانه که منزل 
ماعنت آمده بعد ازساعتی مهماندارها آمدند وایشاق را دراطاق تتنی بذیرفنه بد محضور ما . 
آوردند اسامی آنبا از اتقرار امنت [ امبرال آرستیف ) که جنرل اجووان ۱ ۰ ۳ 
امبرا طور دوس ورد مستی است میاه شصت وهفتاد سال دارد خببی مد عاقل فهمیده 
با هوش خوش اخ-لاق مهربای منظرعی ید صاحبمنصب محترعی است ( کلنل زو کوچ) 
اجوداق اعلیحضرت امپراطور (کانل برکناره) و(<نرالایوننان زیاونی) هم ازطرف فر مانفره‌ای 
قفقاژ و ( مشیو کا خأفسگی ) کارگذار مهام خارحهٌ دوس درغلبس ازحانب وزارت خارجه 
استقبال آمسده اند ( مسیو لین ون ) دس پستخانه وتلگرافضا نهای قفقاز ( مسی وکوژن ) 
معاون ریس پست وتلگراف (غویرناطور ایروا‌کنت طیزن هوظن ) حا؟ ابروان (کلنل فون 
ویر لونی ) دیس مهند سین حکومت ایروان غبر از اما صاحبمنصیان تلفه از قزاق وغره هم 
خیلی آمده وهمراه هستند از این اشخاص کسی را که ساقاً دیده ومیشناسم ( مسیو کاخاشسی  )‏ 
است آدم بسیار خوی است تقرباً پست وبنج سال قبل نایب جنرال فرنسولگری تریز نود ۰ 
و آنوقت سبیاها زردنازله بلندی داشت بعضي ازاوقات که بشکار میرفتیم همراه مامی آمد وتو 
داشت موسوم به ( امن ) وخوب تولهٌ بود ها بشکش کرد خبنی جوان محبوب ومطلون 
بود حالا که اورادیدم پبر هد شده است وان اوقات هان/ اشاره کردم در ۱ 
دولت روسه #صب از کذاری خارحه برقرراست باری بامم‌ماندارها فقد عرده وقدری 
رت داشتم بعد ‏ خص شده رفشند نار خوردم وحون خدام حرم میخواستند وقت‌رفان 
وشور ما از دود خانه واشا کنند وعمارت سنخاه خوب مشرف رود خاه سود دوباره اسحا ‏ 


(را) 


موز( ,1۳ )6 (اران ) 
ده 4 بکانات اشکار میریم حای حوی است اشحار موه و عبره حیل دارد انم النه 
وت صاحمت 9 فصل مبوه اعاها خو هد ود 


۱26 روز مه هیحد هم رم ( گر وس 


و صِ_ 1 

اه و ز باید از ند 4 ر کلن وه روم فر سنگت راه است صمح برخاسته ناززود سوارشدرم 
هییعکس ازنوکی‌های معتبر درر کاب سود که ۳ او تست بداریم ال میرزل صو فان زکام شده يم 
وهُوز ۳1 است هه حارانده تاعترل امدیم اعد از مهار استراحجت ختصری کردیم عصم حذاب 
اشرف صدر اعظم محضور امدند هی مطالب نود ع‌ض کر دند وحوام‌ای لا زمه داده شد 
وزرهاون امد قواز نامه دو روژه راکه لو شمه زشده ود فررمودیم وشت تزدیك غعروب وزر 
در بار حور امد باشان قدری تست وفرمایش کرده فرق فرمودیم تاسه ساعت و ازشب 
رفته در حر ماه ودیم حون وزر دربار ع‌ض کرده بود واسطه رطوبت هواماید درحادر 
1 ۳ ۴ چم ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 

مخواع برای ما ازخانه دعب گلین قیه.ك بالکن و مك اطاق خوبی انتخاب ومعن کرده بودند 


سحوز ۰( روز شنه وزدهم رم ۰ #6 


ام‌وز ا زکلن قیهبایدجلفای کنارارس برویم صبح ازخواب برخاسته وخت‌بوشيده بیرون 
آمدمم سوارالسٌ شده راندم ولیمهد وجناب اشرف صدراعظم وزیر درپار و نظامالسلطنه و 

وزرهاون دررکاب بودند قدری که آمدم دیدیم يك اسب در کنارحاده م‌ده است ودم اورا 
درکارند میکنند رسیدیم چه است‌عرض کر دند که مارزده است واسب اساحه دارباشی است از 
[ مج گذشته باتدای در دیزرسردیم همه جاباکالسگه آمده ازدر که خارج شدم واءکالسگ را 
کالسکه ی‌اشتیاه کر ده قدری از راه دیگر آمده ما از کالسگه پاسپ‌سوار شده راندم کالسگ را 
گرد اندهبراه خودش انداختند وعا رسانیده دوپاره پکالسگ سو ارشده راندم تاعتزل رسیدیم 
درعمارت نذ کره خانه که ناژه ساخته اند منزل مارا معبن نموده جای حرانه راهم درعمارت 
پستخانه که نازه ساذ وبا ره است ترپ داده اند هی دو سنارا خوب تعمیر کرده اند .مد ازورود 
عنزل نمارخورده عرایض ونوشتجات زیادی جم شده بو همه را باوزیر هابوق وو کیل‌الدوله 
. خواندم وجواب فرمودیم بمدقدری استراحتِ کرده عصر که ازخواب برخاستم فرق شد 
خدام حرم ازمنزل خودشان با نحا امدند مارت روسیها هم آن طرف ارس بداست میت 


(اران ) سیر ۲ )و 


فرستاده ود شهءندر ای وئو سول فرانسه هم سد از عقب اما | ترسیده بودند اقونسول .. 
انکاشس واطار بش قدری رت داشته ص‌خص شدند ومارا دیم تارسیدیم ببزد مك پل سنشح 
ءظف الاك حا 6 ساوجبلاغ رسای کر ان و و وننا ه شایر ساوجبلاغ ومکری دا که خلت نما 
هی حت شده ود و وشیده ودید محضور آورد و خص شدند از بل سنتح که عبود کردیم 
اری : زبره هوارا؟ رفت وباران بارعدویرق شروع با دن کرد مارانديم تا صو فیاق رسیديم ۱ 
طرف ۶صر رعد وبرق زیاد تر شد وقی که وزر دربار وجمی ازعله خلوت در حضور ودند . 
ووزر هاون روز نامه سقر را منز نت بگد نف از برون عرض کردند سدلاب سختی در 3 
رود خانه حاری شده است ما رخاسته رای عاسا از ای آمدیم ببرون ن میدیم سیلاب ادم ۱ 
موئق لت راغلعامده مببرد رفتند از ان دست رود خانه زده اورا 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 
جات دادند سد وزیر هانون وناصرخاقان عنزل رفته معلوم شد سیلاب حادر های وزر هالون . 
را برده واساب اورا ضابم وخراب کرده جای سالی بای نگذاشته وعافیت اضطراراً مار . 
طو له ناه رده وشب را در ایا اسر رده است حادر سالار اکرم وسرف انسلطان هم که ۴ 
بزدیك حادر های وزیر هابوق بوده هانطور دوحار سیلاب شده خسارت واذیت رسان‌ده است 


۰)---حقا روز نبه هفد هم ات ۰ 


روز ازصوفیان باید عرندبروم وجبارفرستگ داه است میج خزود ۲ ۲ ۳۳۱ 
قدری زودود هنوز ملنزمن رکاب همه حاضر نشده بودند اعتضاد الساطنه رافرءودم آمدنوی ٍ 
رگ در حضور ما ایستاد برای مشفوایت با او بت ميداشتيم بمد ولد ونظام الساطه از 1 
عقب رسیدید دم کااسگه قدری با ولد حت ۳( فرم‌ودم ا‌وز اطراف راه ناهی عکا 3 
ساظارعی اند قدری باصفا وطراوت است که حد و طر فان حاده بازراعت ان باگل ۱ 
و و کر د بکوم‌رفی «برسذ کهنازه برفها اب میشود واززیران سبزه ۶ابان می 
کردد الق خوتتت از این منظر کزه و دشت وسزه وکشت تصور اد ۱ ۱۳ 
ما کورا خوائن ما کوحضور اوردند ند علها واقایی وسادات ی ۱ ستقال آمده وول ۴ 
حضوررسید ند مست مستقللن ازحد شهار پیرو ی ود فل‌ازظمر وارد:ی‌د شدیم مئزل‌ماراخانه 3 
شحاع نظام که حا ع ص‌نداست قراردادء اند ومشارالیه طاق1. مرت پاشکوه خوش حاو< 4 خود ۰ 
زده‌بود بذخانه ندارد ثبل‌ازن‌ار وزردربار حضور آمد قدری کبت داشتيم ازعقب ما آمده‌ود 0 
شب‌راهم جناب‌اترف صدراعظم محضورامدند مشی‌عرایض ومطال داشتند مرض رنانده ‏ 
حوام‌ای لازمه داده شد ورفتند ان سفر بزدهم است که ما عر ندمی نم اغلب سدواتاععا 8 
( امده) 


ل( 4۱ ( ابران ) 


وسار و لایات رساسند (ع حون عیاض و توشحات زیادی: جع شده ود باوز ر هابون و دم 
ااسلطان وو کل الد وله و د دبر | اسلطان شره را خوانده و حواب فرمو دام اس فررستاديم از 
اساب آوردند خر ریم بك اسیاب که کرران که هت سال قل آورده بود ما حرم و تخر دم 
احالا درد کانش مانده وا‌وز باز آورده نود تادیدیم فووا شناختم وفر مودیم ابن هان اسیاب 
است ل در انوقت ددیم تصدیق کرد بعد مار خو رده استزاحت لر دم عصر که برخواستم 
رعد ورق شد دی شلد دروز احاژه فرموده ود ل سرف ااسلطاق وناصر خافان و کسد 
سحصّور برو ند ور اعمسشه شب وا مممان سالاد ۱ کرم باشند و عبح امص‌وز 4 با با باعی رفته 
ا ادا کشا وده وشکار کرده ص‌احعت عامند غروب امی‌وز ام‌ده ودند و ازقرار که 
۰ ۰ ۰ ۰ 3 73 حم .۰ ۳ 
عرض کر دند حسلی تام بغموش . کذاشته بود دو شکار هم صد رده ودید امش 9 شب 
ات6 در تبر بز حراغال اسح وآمشتب علاوه رحراغان انغازی مفعلی هم ولمهد گفته نود 
خاضر کر ده: ودند وزرهانو ترا خو استه ۳ که روز نامه ام واز را غرمام و سید بواسطه 
دوری منزاش قدری در رسید اورا حخص کرديم که باوليین عنزل وذیر"دربار پرود باجا 
۱ وفتند درساعت سنه ولعهد ووزر درار باماق درب اندرون امدید سل حم‌ور خواسته 


ودری بت وفرمایش فرمموده ص‌خص ردیم 
۱ رود حم‌ار شه شاز دهم محرم 4 آگچیه سب 


اوز بابد صوفبان برويم وراه شش فرسنگ است صبح اول افتاب ازخواب بر خاستیم قدزی 
گذشت از اندرون بیرون آمدیم جناب اشرف صدر اعظم حاضرٌ بودند جناب قة الاسلاغ 
وحناب آقا سید علی آقای بزدی واولادص‌حوم | قا مبر فتاح هم حضور امدند حالت لقة الاسلام . 
اندك عات وتقاهی دارد حناب اقا سید علی آقا دعای سفر درگوش ما خواندند خلیفه ارامنه 
هم آمده بود ورد خویی کة ارا مه تبریز از روی برد کار ژانون با گلاتون دوخته بودند 
#ضور آزود سار خوب ساخته اند وخیلل زرح کفیده شکل طاووسی اسست که از گلامتون 

دوخته وباته اند جاي مجید ونحسین بود بمد( مسیو پریم ) مدی رگمرلك آذر بامجان با اجزا 
۱ کر آه حضور آمدند مد اذان سوار شده جر ت کردیم کوچهای رن مثل روز ورود 
عبت عربی ود جناب اشرف صدر اعظم در رکاب بودند وباایشان حبت میداشتم حادج 
شهر که رسیدیم قونسول انگلیس وقونسول اطریش عشایمت آمده بودند مسیو ( پطرروف ) 


فقو سول روس حون لته تاخوش رده تواسته ود احا حاضر شود اهدا بات خود را 


ژاباف) ... سوز( دع) ید 
ره الله عله را اماه ی‌زیاده وقصانن اخزامیداشتیم ولس۳۳۵۲ وا تسعان» فرماشات ما ۲ 
طو واست .ودک ط.ه مار "ازحضصور میگذد‌تند ۳۹ را تک هداشته شرح معسوطل فص 
ابا فرمایشات عوده ادا فسدری ومخ وسر زذش فره‌ودم 4 حرا هم خود را فقط 


مصروف خریدن املالك واحکاد جنس موده وکاد تجادت رایکاره بدست خارجه انداختهو 1 ۱ 
منافیی که : تاد ازراه حارت رای‌دوات وعات حاصل‌شود دیکران وگذاشته خردیان اد ۳ 
من غلهدمات راحبس می‌کنند که از آن‌فاده برده کار معبشت دار دم ماره ۲ 
یماد اعضیی عی‌ایض درحواب عی‌ض کرد که احق‌مقبول وم و۱02 میدوارم اتانه ‏ 
ازان سرد کة ص‌اجعت و ره‌ودم باحار دا خ له قرار درستی بگذرایم که کارتجارت را که رل ۱ 
روج ملکت أست نقاعده ادراه ‏ ایند واملاك خودر افرخته سرمابة تجار تکنند و مدازکت وااق هِ 
بکازهای زرک ننودمند دیت زنند که مم دست | ما از احتکار حنس کوناه وهم کار ماوت 
با یکدرحه از دست خارحه بداخله رجوع هت اعد سمام ط,قات نوکر از لفگری رکیزی | 
وغره‌عل قدر مس‌انم اظهار تقد والتفات فرءودام وزر دربار ووزر ها ون هم الا 
شهر.رسیدند بمد از آنکه طبقات بارپاشکا از حطو رکذ ش ند آمدم ری هار 
ژٌمای در اطائم‌ای طرف دست.خب ؟ وارد مسخود تم ان همان سارت كبِ_ِ 
است که نایب السلطنةٌ می‌حوم ننا کرده وماتعمیرات در آن موده ایم ف-دری در آما نشسته - 
حون هوایش ؟ رم و حس ود رفتیم سالا خانه سردراما حض اشکه جران هواس مرا 
خودد گی نشود فرمودیم ارسی طرف شمال را و2 کف ۰ طرف حنوب از ود 
هوای خوب معتدلی داشت هیراحا ۳ خوی ‏ واعهد یه کرده ود صرف عوده بویت ۲ 
کردم ظرف عهنر رعد ورق محختصری شد از باغ شمال صاحعت اشهر هودم وذر دربار" 
ووزر هاون که در حاخعت .کار خانه قالی بای مشهدی مف کنحه رفته بودند ری 
عرض میکر دید کار خن خی معتری احداث ودار کرده ا ست ووذر دربار که شب ناندروق ‏ . 
آمد مفصلا بمرض رسانی دکه چطور اطفال کوچك کار میکنند الق کارخبلی شاعده و خدمت 
عمنده عات ت کر ده است با سه ساعت از شب رفه ولد ووزر دربان روز بودند ۷ 8 
م‌خص شدند وماعاز خوانده شام ۳ نیاو قوذرم و 3 
تج وروت ناس ۵ ۱۳۲ 
صنح جناب اشرف صدر اعظم را خواسته پا نظام الساعانه محضوز آمدند ار فرمایشات س 


بود با نها فرمزدیم وجناب اشرف صدر اعظم‌را : شلک رافخانة فزشادیم که احکام مارا بصهرای ‏ 
9 روسار ) ۴ 
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 . . . ->۳(‏ ((اداد) 
.سح که «( روز یکشنیه سپزدهم )«سقز که -ه 


ام‌وز درذهر تبرزتوتف کردم صدح ازخو اب بر خاسته بیرون آمدم ا‌وز خبر رده ود 
شعاع الاطانه وتام وزرا درتلگرافخانة اغ طهرای حاضرشده بودند جناب اشرف صدراعظم 
را خواستم بمسی ا-کام ووستور السلها بود وفرمایش شدکه بوزرا ابلاغ نماسند بسد از آن 
ور دربار حضور آمد مضی اواص وفرمایشات ود باوفرمودم بمد قدری درباغ گردش 
کردم وذیردربار ووزیرهابون هم ماتزم حضور مابودند محصوصا شرح درختهای ان باغ را 
که‌هی کدام نارخی است واغاب را بدست خود مان کاشته اس برای وذر هابون میفر مودس 
و2 کر گنه اززماق نایب السالعنة می‌حوم‌دارد که خ ل قوی وبزر * است درحاو جام 
درخت زیشی تارحی ت اتعتا ار میفرمودم معد از روش هار خور دم واستراحت 
9 دیم عصررا خبال داشتم سوارشویم هوا منقب‌شد منصرف شد.م عرایض و نوشنحات زیادی 
بود که بايستي ملاحظه کنم واحکام آنهاصادر شود وخصوصا بضی دستخطاها بود که بایدحخط 
خودمان بو سم فرمود.م حاضبر تردند ونادو ساعت ازشب رفته مشعول اسکار نودرم بءسد 
و کرها م‌خص شدند وفرق شدشام خورده استراحت کردیم 


مس ۳۰( ررز دوشنه جم‌ار ۵ ۰ ریب 
۷ 


وخ کرده ام ماغ شمال روم وسلام: ری در ]نا منه‌قد شود که‌مام طبقات وکر 
وغرهم راآشا محطور سماورند صیح سوارکالسگه شد و< واوت کردم شدری حمست اطراف 
راه‌بود دوصف وسه صف لا باغ شهال بشت در شت رای دید ما استاده بودند وهنگام 
عودماسلام و صاوات مفرستادند ودعا میکردند و مهد وحناب اشرف صدر اعظم و نام 
۱ 2 زادبر میادو نگ دراطر اف کالنگه بودند آمدیم تادرپاغ شمالاذخیابان 
وسط وارد شدع عاشای سبزه واشحار وهفاني باع رامیکردسم تار سید م مت او ممردر ۳ 
سافاً اما يك آعلمه جن‌بود حالاوضش دا بهم‌زد باغجهای کوچگ وگالکاری کرده‌اندوضم 
سایق از حالامترود » خلاصه درحلو سردرو دور-وض تسام طبقات نو کر از نظام ولشکر 
نوپسای ومستوفیان ووجوه واعبای ثبرتبریز وتجارمبر وغيرهم ایستاده بودندما آمدم جاو 
حوض سم در ند ل گذاشتند شستم ام <عّار بعاوردفله ند از <او ما گذشتد و لیعمد 
بك نك رامعرق مکرد احق س.ار خوب اهالی ۳ بامجان وان مایکت رایگاهداشته تصاخ و 
فرماپشات ودستورالمم‌اهاي مارا ه. بحکدام ازدست نداده‌است ها نعاور 6 ما او اص‌شاه شهید 


( ایران ) (- ۳۸ ) #- 
دید ترتیب واشکل داده است وافواج سا خلوی آذر بان وصاخبنصبای قدع و جدید پا - 
! ی بو کر ۳ :7 3 ۰ 

وال نظم و ارادتگی حلو امده از حطور ؟ ذشتند وحلوباغ و نظام السلعانه بشکارکل ۴ 
آذر بامجال باوجوه واعباق ومعارف ذهرایستاده بودند بعداز آن سایرطبقات اهالی‌شهر ازطلاب ‏ 
و مار واسادات و اص:اف خار حه و داخله ۳3 استاده دراطراف خیا باق وروی اشت باءهاهم 3 
د وذن ژزیاده صف استه وازددق ما اظهار بشاشت وخوشحالی میگ دید ماد م ازورود خود 3 
مان به تبربز که مد از ال ساطنت امی‌وز فرن سلامت ازبان کر 6 بواسطه سی وهشت ۹ 
سرال توقف مادرا-یحا حکمرطان همرسانیده ود واز »لاقات رعایا واهالی اتحاییمایت خوش . 
وقت و محفوظ ودع ,ناور درخیابال آندم طاقهی‌ای نصرت با شک خی خر ۳ 
دتورالءءل داده ساخته‌اند وسارهردم هم از حار داخاه و خارحه هربك درحاو خانه وعمارات . 
خو دازقالی وقالحه وارحه های الواق زنتما کرده ودند جعت وازدحام عسی دود اشخاصیکه : ِ 
ذر رعاب ماپووند ولیمود جناب اشرف صدر اعظم وزردربار نظام الساطنه امیر جادو 3 ِ 
موق الد و له موثق الاك وسار وکر ها بودند دراطر رف خابان هی حا ۳ | لیکی و اوان ول نود : 
1 وگ محیابآن ود هی 7 مئه وفر ره الستاده رسمفرنگتان ۳ ی مید 
رو ازور وازدحام ود تا ورود مدان واه مانده ان 3 # 
و ارد و واحانه تبریز 5 ممزل‌قدگی خودمان ودشدم باغ «سیار صق ود و لعمد حققه 2 ام ۰ 
علکت اذر احان و خصو صا ثهر بر زرا درمات حوی واتتظام 3 داشته است کال رضا و ۱ 
خوشنودی را ازاو حاه کردم معلوم میشود فرمابشات وتصامم وردت ما دربازة او کاملا ‏ 
۳ خو درا محشید ه ات رخیلی خوا بت ازءهد د وگو مت وشرابط سباست ورعت داری 7 3 
امس و ژ حالت مص دم ۳1 میلاید م معلو م ود باطتا ازه لیعمد راخي وخوشنود هستند و 3 
ان معنی‌خیلی اسناب خوشو فق ماب د قدری با وزر هون وسالار اکرم وسرف الساطان_ و ۱ 
اصر خاقان که در<ضصور بو دید مت و فر‌مایش فر مود ) رهم , 93 افضاهه ۹ راف ورود. 3 
وشن ه شعاع ااساطه وسهسالار وسار ور در اد بطهرآن فرمودم مدفرق شد خدام 3 
جر م آمردند- ولیعید هم امدقی ارت ۳ د: ر حصور ود یم خوو و وو ۳ رد : 


درز سره بل متراز طهرای باند ر امت دهاني که از با سمج ال بر ز د دوشد از احقرار ۳ 
ل( طرف‌داست حاده) ( کند رودهای حاحی مبرزاحسین حتهد ] ( نهمت آباد ) 3 


طرف چب ) ۱ جانقور) بنه شواد ».ی قاضی ) ( زربق ملک انام جمه) 
(روز) 


یا 


۳۰( ۳۷ )۵4 (اران) 


فرمودم ایخماتزه وذر مخذار لط ال ورغ هم اعا مور ۳1 صاح « م فل ازعلما* دسته 


مستو فیان واهل تلم آذرباحا ن حضور آمدند سه‌ساعت_ نغروب مانده سس شده رف بالای 
رودخانه 6بدرة ديزج میرود رف ولیسمد ووزرهاون وامبر رادر جنگ و جی‌دیگی دررکاب 
ودند اطراف رود خانه اما زراعت وسزه و سیار با کیزه وبا صفا ود رود خانه هم توادطه 
باراعای تازء که آمده ۳ زیادی. دارد ایحا و باغات هم ازسابق زیادتر شده است هواو 
صفاو طراوت سبزه وباغ واشحار بهتر از آن تصور کی اد تامسافت زیادی با لا رفته با و اعد 


مق ۰( روز شنبه دواز دهم رم )۰ هن 
اروز باید انشا سللاهت واردذهر تبرز شویم وراه دو فرسنگ است صبح 6 از خواب 
برخاسايم رم زودر اشهر رفته بودند ولمهد وحناب ارف صدراعظم و وزر در باز وادنع 
الدو له راخواس: م آمدند نوی حباط قدری با آنهاکت و فرمایش فرمودیم تاو قت حرکت رسد 
سواوکالنکه شده از کوچه پاغمای پاسمج مدتی عبو رکردیم باجناب اشرف صدراءتلم و نام 
۱ ساعنه درراه حت مداشتيم هنعور آمدم احاست بوشان درراه مضی باستقىال آمده‌بودند 
ده شدند درخامت بوشاق آوتان ۳ ردان وه سرابرده عای‌زده ودند و نسواهای دوات خار<ه 
آ نا ود ندید کراساعی [ نها از قرار ذیل است ( مسیو وود سترال فو سول انلیی 
سپو برژرون ردول فرانه سیو شبر کوف نایب اول جنرال قونسولگری دوس 
۷ ا اش شهندري عنانی, مسو نلاود با نویسی هداز قونسواهگري اطریش . 
متا ووئل: امب-اول ون ولگری فرانسه 

پس‌از آسکه مامورن دمی‌کورد ساومانيك ازضوری‌خص شدند خلیفهٌ ارامنهةٌ ملکت آذر 
باحان مسمی ه سماك حطور مد بعد هار خوردم وخ ساعت شروب مانده از خاعت وشان 
روائه شم‌رشدع عدغن فرمودم وزردربار ارت خامت وشان را تامی‌احعت ما از فرنگتان 
تعمیر اند در پبن راه ازاعا نانزدمك شهر که مستقلین آمده ودند اما باوزر هابون صبت ی 
داشتم وازوضع شمرتبریز وم‌دمان آزو آب ودوای آنجا یرای اوفرمایش میکرد اجزای 
پتخانه بامرزا غلاحسین خان سرب مدرپست آذد باحان ماما با لماسم‌ای رسی ووضم 
خوب تا زديك خامت وشاق استقرال آمده ودند وزرهاون آم ارا معرفی کرد بمد وسیدم 
ششون واهالی نظام بر الساطنه که حالارشس شون آذرباحن است درحل معروف ه شاطرعلی 

6 وافع درخارج شهراست اردوی منظم خویاشکل داده با سوارهایازءٌ که بطرح ولب‌اس 


(اباد) .. )4 
0 | ) دنت دهم گرم اطرام ) اه ۰ 


اس که روز عاشور اشت در با سمح توف ش- و صبح حاضمر برای م‌اسنم عزاداری 

وزارت عاُورا ده ودیم حذاب اشری صدر اعظم محضور دی آی حرینی و آنا سسید. 
خسن پس ایشان‌ومیرزامسین خوانساری روضة خوی خواندند بسد زیارت عاشورا باکر دم ِ 
حناب اشرف صا اعظم رواند موافی الدوله و آمبر ت‌ادر مرگ و خی و از نوکرهاکه 
شب عاشورا جهت جمل وگ هدر لشمر ریز رفته ودند فل از اهر م‌اجمت کردند از 
موق الدوله گذارش حالات وامورات شهرثرز را رسیدیم وبمرض دسانید سذنهارخورديم 
درسر مار وزر هاوق حضور ٍ_ پااوقرعاان وت داشتم مد از ار ار خواعده عص رکه 
رخواستم ات الساطنه وامن حضرت و امفخی و از ماه خلوت در <عور ودد نا اصروز 
دسته حات سیاه ( متعدد بوون دک باطل وشیپور وبالابان نوحه گری وتمزیه داری 
بل ردند ۹ حه خود ندیم آماعی‌ض کردند که خوب ودند اص‌وز هم تس زده ودند 


و با عصیر وه گر 13 ونر ام س‌ آعز ه داری کامل او ردید حمد الله اینجا هم موفق باین فیض 3 


وسادت ک و شم و مهد که از ماج ین بر ز م‌اجمت کر ده بود که در د ده 4 عاشورا 
فصو ۶ 

مرآقب اظم مر باشد رب خوق از ۶ ه ۳ امه وامشب درساوت و م از شب 9 شته 

ساسیج | امده شم فیاب 3 سل لول ك ّ 9 استراخت ۲ 4 1 ۳ 


3 2 3 ۳" 


نع( جنهبزهم غرم( و 


وم / 


یچ ما ون وشیدم ارفیتکت اتدا "و کل الدوله با نوشیجات ونر نات 
زیا‌ی حور امد و «رض ۱ رده احکام آ 9 د ولیمد وحتاب اشرف صدراعظم 
حو ور آم‌دند ود ومته اج شهر بر بز 93 هضور آوردند که اش فی. ها از ان فرار است 1 
ویتة اول ک قبلاز ظر محضور آمدند جناب میرزه صال آقا شبخ الاسلام. ناب میرزا قزر ۳ 
آق حناپ حاحی مبرزا عید ل ر‌ امام حجعه حابی مبر زا اسد. الله «شعاز میرزا عپدالشکور. 
بذ ما حاجی میرزا دادق.آنا حاجي میرزا ابوالفادم آفا دنه دیگر بمد ازظهر حنساب. 
حاحجی هیر زا حسن آقا نهد) دراب حاحي.بر زا سین 1 " (حناب حاحي اظام العاما؟) جناب . 
(حاجي قاضی) (هبرزا صادق «شماز) (مبر زا اواطدن 1 مر ازی ۳ حج ی مزا 
ی مد برادا و و راست سادات) (مر زا ءبی آقا مره 4 لاملام) (میرزا شید عل آقا مر اقا مور 
نام ) از ملاقات آقابان علما خی عذو ظ شدیم ون نیت مه رانا دای ماتبشان اظهار التذات 


( فرمودم ) 


ژر ۲۵ )ی (ابران) 


وا میکردند و اظهار شادی وشعفی غربی مد"مودند قدری انا فرمایش واظهار فقدو 
التغات فرمودم بهد مسیو ( (طروف ) حنرال قو نول دوس ومسیو ( وود ) جنرال‌قو ندول 
اکن اسنحاحه‌ور رسد ند از ۳۹ ا<ز ال برسی کر ده‌اطهار التفات فر هو دیم مسیو(د>] مدور 
کات بو باحان هم ی ود مر هسدو بطر وی «م لو ۵ ۳ او را ۰-9 شناحتم ومع 
‌ ۳ ۰ تم جح س_ 1 
ال «مویان مبزند عم ض کرد من هادّی‌م. دم برادر ۱ من‌است 4 وبانمنرندواو در روسه 
است مد بمضی از تجار متبر آذر بایجان مثل حاجی سید مر تضي | قاوحاحي حسن ختانی وحاجی 
مد علی آفا ‌ فراباي تاستقمال ده بودند دیده شد یل بر زا ار اهمخای کلا دش تبر ز ه محضور 
زسید ار اسحا تاه های کوه ابا بای ۳ مدا بود که ب دای از مخصوص ما وده است واز 
اک مصل خدای تمالی باسلامت حال واستقامت س. پاچ سك اذُر اجان رسیده 3 و شگاههای 
قدیم خود ماق دا که سالها دراینجا ها فرج کرده ایم ملاحظه میفرماثم شکر المی را محای 


آودد.م از رادیکه عر ضکردند در مگ امین حضرت هم اضروژ دز راه شکته وضلع شده 


ات خلاصه آمدیم تارسیدیم ه پاسمچ در مان خانهٌ که سفرهای سایق مننرل میکر دیم زنل 
کودیم ان خانه مال مهدی وعباس : رگ است که دو برادر هستند هی‌دو حلودار شعاع السلطنه 
مس و م نودند وحا۷ هم حباأت داز خلاصه مار مار خوردیم وذر در بار درحهور ود اعد از مهار 
خواسده از خواب 6 برخواستم رفتم حام مدرك ساعت درحام ودم مد از ام وزر هاون 


وان حضرت وه‌وثق االت ومعن در بار و اصم خاقان و وگل الد و له محضور امد ید یلد فرد 


جرک در دوار ارن اطاق بو شنه شده ود فر مز دم وزر هاون مر روز نامه شو اد ۱ شور « 
( امش‌ان خانه بشت است که‌جانان ان جاست « مه من مه مه من آن مه ا بان ان حاست 6 
رد زر کلمتان ام 2۳ بللاشسا وگن اند وکتان‌انتانت) 


موز وان شمر نیز بدوار اطاق نوشته است یه -- 


س و (( دهانیکه از ملزل حاحی آفا تا با سمج دیده شسد از این فرار است 6 هس 
طرف راست ( تازه کند شیلی ملی حاحي مرزا اسمبل آقا ) ( فزطه میدای ملک حانی 
مبرزا کرعم | فای امام مه ) ( با سمح ما عوق ال-لطه وحسن آفای ناجر باشی ) 
طرف چب ( اکن اباد ملای حاحی خان بدشخد مت ) ( وسف اباد ملی حاحی مبرزاحسن 
آقا نهد ودبمر هاون ) ( سرعد ااد خااصه ( 
([ باسمج ششصد متراد طهران بلند زاست )) 


(اران ‏ زر ۱۳۲ )4 


ملکی امام جمه ایضاً ) ( جزیره خوالی‌ملکی حاي مبرزا مبدی فاضی ) [ وستاق آباد ] 
[حلان,] زدبی حاجي آقا ملکی حاحي مبرزا اواطسن دس اس دات ][ خی آقا مدای 
دس ااسادات ایضا ] 

[ طرف چب ] [ شروانه ده ملي حاجی مشیر دفتر ] ( قره با امک ین انجار ]نکیل 
ماک مبرزا هدایت الّه چسر حکیمباشی) ( خبر آباد ماشبز ملک ورثه حاحي مبرزا جدعل ‏ 
آقا) ( قره میان ملک حناب حاحی نظام العلماً منزل حاحی آقا ششصد مت از پلند تراست 


یو ژ روز چهار شنبه مم ) گس 
موز داز عاجیآبه اج بر مسافت واه بنج فرسنگ امت سب حکه از خواب رخا 
معاوم بود که دیشب باراق بارده است و حقیقة طراوت وصفاولطافت هوا از <د وصف ببدون 
فرستادیم حناب اشرف در اعظم راخب رکردندکه ماد در رکاب سوار شود معلوم 


شد بواسطه کسالت ودرد دستی که داشته اند دیشب آنی رین خورده دیر عرق امده است . 


وهنوز عرق‌دار ند اهذا و انسته حضور حاضر شوند وفی سواد شدیم نظام الساطنه وسار 
نوکر‌ها در ر کاب بو دید قدری که آمدیم رسیدیم شور یگل خیل باصفا بود در کنار درا 
چه قهوه خوردم وزر دربار اینجا دسید میرشکار تبر خویی عرغای انداخت خیل خوب زد 
امف مر‌غای بزمین ولعف موارفت"وزیر دربار هم جند بر خوب انداخت بمد از آ ما 
یذ شتیم واز دور تغاشای قال جبال سهند که از ابنجا خوب ایا است مینه‌ودم ودرفکران 
شکار های زیاد بو ده بم که در مدت سی ودش سال ولات عهد خود مان در آذر باحاق دران 
کوهها صید کرده كت و مد ای را مجامی آوردیم ویاماترمبن حیت وحکایت میکردم 
خضوصا دوثله کوه سهند که یی فوج کای اي کب د مر لواشت هدری در ان وقت ویر 
دارد که «ثل قله های کوء البرز طهران درجلهٌ زر زمستان است یمنی حالا که <جاه روز از 
عید روز مکذید هنوز قال فوج کلی وده‌برلو نام بوشیده از برف است رن سیاهی ندارد, ‏ 


خود ماارفاع قله کوه فوج کلی :9 است حیضا ک رقه ام فجتس وی ۱ 3 


عام ات دمیر لو دو است الی دو است و نحاه مر است خبلاصه رادیم تارسیدیم بگردنة شیلی 
آجا سنوار اسب هم و همه حا با وز ر دربار و اظام الساطنه و ابر مهادر حتگت وموق الد و له 
بت کنان ۳ آمدیم بای گردنه ایب رف که لگ سعد آیاد نگاد میکند رسیدم ه 
اسمعیل آباد که مال می‌حوم حاحی میرزا اسمعیل آقا حرالعلوم است از انا گذ شته بسعد آباد 
سم 4 از اولاك خالص4ه مادر اذر باحان است رعایای رود اد وغبره سرراه جع مره دعا 


(ونا) 


و ۰ 


تا مت 


فا 


4۱۳۳ «ارآن) 


9 3 ۱ - ممز ‏ از سره شنه هشم 4 هس 


اصروز از تکمه داش ای آقا ید بروم ومسافت سه فرسنگ است صب ح که او خواب بر خواستم 
اد له تعالی حاات دست ویاخوب است فرستادم وزیر دربار ودکن ( اد کال ) اعضار 


3 فرمودینم امد ید درو دوای دست ۳ ۵ بر عوض کر ده رود رحت اوشد دم آمديم 


پیروق درب اندرون. جاب اشرف صندر اعظم ونضام السلطنه وسایر و کي‌هاء حاضتر بودند 
سوار شده راندیم هوا قدری سرد که مثل زمستان است وسبَ؛ زراعت خی ی کر پاند شده 
در واه که می آمدیم محاطر آورديم مسافرت سی سال قبل را که پاصحوم میرزا صادق قا 
مقامکه بوزارت ما منصوب شده‌بود ازطمران ماجعت » آذربانجان کرده وارد تکمه داش شدخم 
زستتان سیخت وعام زمینا وشیده از رف ود بطوریکه در راه حز از حل چقر میتوانستیع 
حرکت کنم میرزا صادق قایم مفام باخت حرکت میکزد وما واه با نوکر ها می آمنديم اول 
_ ۲ نوقت وارد هنزل ای آقاشد ما نود م وعصیخوم مبر زا علینتی حکینمباشیو طم‌مانستقلیخان 
شنی" که آد و فره هم در ر کاب من بودند رف هدری ژیاد نود که انداژه نداشت. اقضس و زکهه 
دز ز و آن سفر زا خاظر آوردیم شنکر وجد الهی دا میک ديم که سافرت امسال نامسافرت" 
سی سال قبل خبلن فرق دارد از تکمه داش تاحاحی آقا + جا یت کنان آمدیم نژدبك منزل: 
که رسديم مترزا عبدالعظلم مستوفی که درتبریز انست باستقبال آمده‌بود سداشکباً هم آمده 
بود ه‌دو محضور رسدند ادی الورود عرزل جناب اشرف صدر اعظم و خواستم با اشان 
و نظام الساطنه در خلوت قدزی حست وفرماشات فره‌ودیم مد وزیر در بار ووژر هاوق 
مخط ور آمدند باوژ ز در بار مخت شد و باسانر عملهٌ خلوت که ذرتحضور ودند غذا کرات اسفار 
منانقه مشفول ودیم توت ورن ی آدوبه اضق خوابدس هوای حاجی آفانفدوی سنردانت که 
روط پاژ نشده است ناژه اشحاز مییخواهد سین شود درحقیقت امسال تا اخجا سه ماو 
دنده ارم نز طفران زعنگی درسلعل‌انبه وزتجان یی هم حالا در اتجا ملاخظه میکنم 
تزديك ظروب فرق شد #ساعت از شب رفته وزر در ار را خواستم حضور "امد نف دود 
باحضور ایشان از کرد وستند درحقیقت آن دفعه دست ماد اله زود خوب مىاطه شد 
وژر ماوق هم رای نوشتن روز نامه آمد و کل الدوله هم بقشی لک افات محضور آورده 
عرض کرد واحکام آنهازا فرمودیم حط رزر هابون نوشته شد بمد از آن آقا شید حسین 
پسر حناب آفای حررنی حاضر شده روضه خواند دای که از تکمه داش اعاشي آقا دیده تن 
از ان قرار است ( طرف راشت جاده ) (قرادنه ملک حاحي مبرژا آقای امام معف ) (عین الدین 


(ابران ) (حز ۳۲ )6 
صبح هو ا اسیار <وب ود مم تباعت تسه مانده سواد کالسکه سشله آمدیم 05 ۱ و9 1 
بساده ان ۳ ات ب شدم کالسگ دای 2 وسار مص دم حاضر بر ی ی ای 


عاشا میکرديم (عد رانده رفتم با لا ارو ز از حاهاي باصفا ه همه چن وسبزه زار بود .1 ِ 
خصوصاً دراراضی طرف دست راس تگلهای زره زیاد شکفته نود که جشم از مشاهدو 1 3 13 
سیر نمشد فرمودیم سه سر 0 رفته حند دسته کل آوردند حناب اشرف صدر اعنم و ۱ : 
دربار ووزر هاوق را خواسته بودیم درببان » رسبدند حناب ارف صدر اعظم وود 0 9 
دربار ناخوش ودند وزیر هاون و فتی عا رسد از اسب زمین خورد خیلی خداوند باورم ‏ 


مود اعد مبرزا او انقلیننفا. ن اصرخافان نوی بائلاق ۳ اپ زمین <وزه کی از 1 
۵ ۰ ۱ 
با مر او و اصف السامانه ودری در 7 مت 3 فررموده با سه ساعت از دسته ۱ 


جز ی 1 0 ۳ 
ماد ۱ 
۸ 


گذفته واره منزل تکمه داش شدم اين خان که در تکمه داش ما منزل کرده ام مال ك 
قلام : بشخدمت است ه مادو پست اورا دیده بود.م و ك مادر پبری هم داشت .که ربب نود _ ۱ 
سال داشت درایام و پمهدی خودمان هیروف ازین واه ایاب وذهاب 99 دم غاب‌تهار را در 1 ۱ 
ان جامیخوردم وان بره زن آش ماست رای مامخت وی آورد دالیای معمول‌داشت تمکرفت ۱ 1 
وحند طغرا فرمان از خاقان مغفور شحعلی شاه داشت می 73 رد عا نشان میداد بار ی نعد ای ۰ 
عنزل مارخوردم بمسد ازم‌ار دا یو احانه را فرق فرمودم حرم آمنتدت فسدری حون متا ۷ 
هوا خی باد وباران داشت خواعان نبرد درد با حمدالله بکلی رفع شده است درد دست جزفی.. ۲ 
بای است امیدوار عم تا دوروز وگ ٩‏ | پکا بکلي رفع شود عصر حای حوو دیم بمد وذیر دربار. 3 
محضور تانف با اوقدری فرمایس و بت فرمودیم اعد آقاسد حسان | قا آمد وه خواندبس . 
آن فازمفرب وعشارا خوانده شام خوردیم شب باز دمته جات سته‌زق و و ۳ و آنده 3 
سدئه ژدند وتسنمه آزای کر دید وما اساع عودم » دهانی که اذفرا <ن تا تکمه اش دیده‌شداز. 1 
اژان قرار است ( طرف واست ) ( ز کاوجه وهنره متعلق محناب حاحی مبرذا حسن آثا جتهد ‏ ۲ 
است) (داش آفان خورده مالك است) (قربه نمی مبرزا ابراهم خان وه میرذا هاشمضان ۲ 
(سکُحه مکی حاجی حسن تاجر وشمس المعالی است ) (نوساله ماي مسبرالدوله) (جرخواران ۰ 3 
ره يت ی ۱ ۱ 
میرذا حسن افاجتود) ( تزطه مکی جناب میرزا کرحم آ فای امام جع برن) لاعل خلج ملی 
حاعی میرزا کر آقا امام مه ) لا تکمه خاش مالک عیال محبد االاشو نیس تذکره) رکب ۲ 
ششصد وهشتاد متن از ظهدان بلند تر است ] 


3 (روز) 


زر ۳۱ )4 (ایران ) 

اعد حاومر نون کت شده برون آمدم درب آندرون حناب اشرف صدر اعظم و اظام السلطنه و 
سایرئوکرها حاضر بودند سوارکالسگه شده ونامدتی ازراه باجناب اشمرف صدراءظم و نظاملعه 
بت و فرمایش م.کر دم دریاب آبادی ملکت آذر اجان وخرشی هواوصفای ان ملکت از 
راه ساب اشرف صدراءظم را‌خص فرمودم رفته پکالسکه نشستند بمد وزیر هابوق ازتفا 
وطراوت وخرعی انجاها سخن ميگفتيم وضع زراعت وریسان حاصل این صفحات ماشأ له 
خیل تعر یف دارد وازه وگ زراعت هشترود وردوقات ومر‌اغه هم خیلی خوب 
شده است اک انشاالله دوسه باران دیگر زداعات ان حدود پرسد گمانم ان و و است 
خدای تعالی امسال آذر اجان بالره از آفات ننگی وقحطی خلاص شود وقیمت غله یکمرنبه‌ازسی 
تومان تّل کرده هارده بانزده نومان برسد وامپدوار فضل‌و کرم بروردگار چنانم که اسیاب 
راحت ورفاهت و ( ۳ ان‌خلوق ازهی‌حجهت فراهم 1 خلاصه غامراه خودرا اصحت 
وفرمایشات مشنول می‌داشتیم شه‌ش‌اللاك » وسیف الساطان . وسالار | کرم » وناصر خاقان هم 
دررکاب بودند آمدم تارسیدم عنزل مارا دربالاخانه خالهُحاحی زمان‌نام که ازاهل فرب فراجن 
است و دراسفارعدیده که ازاعجا گذ شته درهمین بلاخانه منزل میکرده‌ام معبن نموده اند بعد از 
ورود عنزل وزردربار آمده تریب منزل ومکان مارا داده اند که سا و بدون رطوبت باشد نهار 
خورده استراحت کردم شب فرستادم روضه خوانا آمده روضه خواندند وزیر دربادحضور 
ین قدری تحت داشتم هوای احا باطهران حهل‌وهفت روزشاوت دارد شکوفه آلبالو باژه 
اما باژ شده است در حالی که‌وفت خروج ما ازطهران تمام شده ود وحالا فریب یگماه است از 
طه ران خارج شده ام دران دهه عاشورا هشب ناسه ساعت ازش‌رفنه دسته سنه‌زق و 
کردش می‌نمامند دهاتی که ازترکان تاقراجن درعرض داء دیدء شد ازاسقرار است 
(طرف دست‌راست) (ریب دوست ملی ناظم مبزان) (سانیان سفلی ملک ورله مبرزا عایهدان 
قجار ) ( ساناق علیا ملی حاحیعلی اکر ناجر تبرزی) ( مشمر آباد ) ( خورده مالك است) 
زا ی طلی شمش المان ) 
(طرف دست <پ ) ( قراجه قاه دررود خانه ربب دوست ماءی ورئه میرزا علی خان‌قاحار) 

( شر آاد مای موثق الاك ) ( قرا جن چهار صد وجهل متر از طهران بلند ثراست 


سحیقر ل( روز دوشنبه هفم رم ) سب 
اهمروز باید از فرا چن » تکمه داش بروس ۳ واه است. سینه سالک ندت؛ ماندم از 
خواب مداز 9 بر خاسته از خوانده حاه خوردم هوا هم از اول شب تا هبح می‌ار ند 


(اران) . ۳( ۵۰ )۷6 


طرف شمالی طم‌ران واع است فله هاش ام رف دارد وحنانگ نوشتم دران باانیگ باژه 1 
برف پاریده است دامن آن‌دهات زیاد واقع است که از شدت سردی هوا با انکه اطال حل و 
روز اژنوروز میگدرد تازه درختها را؛ وشکوفه مکند وان کوه سلاق شقاتی است ودست 3 
تیاده عساقت زیادی کوه جاداغی واقع است که پشت آل افشاد صابتقلعه و گروس وت ۰ 
سلعان معروف که ازحله حاهای دیدی دا است وافم است وروروی ماه (صوب ترز مهو | 
عسافت بعبدی کوه سهند معروف دا وعایان است دروافع ام‌وز میانه سه کوه بزدگامبرو عم ِ 
با اسکه تعام کوه ودشت نوشیده ازسزه و گل وله است که منظری ازان خوشتر می شود و 
شخص دم ازءاشای نس نیگردد تواسطه قرف دشت ما۳ اص‌وز شدلی دار د هاچ زتقاشای ‏ 
یر الذت ن <الاص4 وارد متزل شدیم درنوی ده اطاق ومتزلخوی رای ما خاضی و 
کرده ودند آما فسدری استراحت کردیم یگ ساعت ونم وتا اه الساطنه وزیر ‏ 
هون وکل‌الدو له امین عضرت اصر خاقان وحیی 3 از نوک‌ها حضور او ازوزرهاون . 
و اصر خاقان برسیدرم حراعقب مایده نود رد عرص کر ۳ برای دیدن حابار خ میا و دستور ۱ 
العمل کارهای آثجا عقب ماندع چناب اشرف صدر اعظم هم از عقب آمده درهمین راه وزر . 
هاوق برخورده ودند حون حرم در حلو وده | بشان مبان راه مار خورده وقدری توقف 1 
کرده عصری ار دو آمده ودند زدیك غروب قرق شد و کر دار رفنند وخدام حرم آمدند ۱ 
حمد الله قدری درد دست 1 


مق (( دهات عرض دراه از میا تا ر کای از ان فرار است ) 45« سب 
( طرف راست 4 ( قربه صربه ماي مبرزا میدحان توارة مان م ال ) ( اشلق ملک من 
الدو له ) ( اذیلق ملی حتاب حاحجی نام الفلسا) رک و رود ملی مشم‌دی مب کنهة) 3 


( صو معه وی ای اور یی رح ملک ورثه مبرزا ساب ستوفی ) ( خواجه . 
خیات ملی ورثه من‌عوم تزا لاف تقاق تا 0 


([ طرف چپ ل( ( ره در مخرو ه ماک میرزا او القامم ) ( جووو قلو نوی دره ملک . 
میرز! دفیع خان ) ترکان از طبران چار صد متر بلند تر است 1 

سس و درزیکنبه شم عری) کد 
اص وز باند از ر کان 4 فراجمن روم وراه نحفرسنگ است حمد الله در دوست خی تحفیف 
حاصل کرده است ود بر خاستته اول فرستاد.م ابیت سرت را از کرده دوا مال ده اند 1 


( مد ) 


۷( ۲۷۹ )6 اران ) 
سل( روز جمه چهادم رم )(-)(۰)#ست 


روز دق آتراق کر دم ازاول ماه حرم ناحال حمد اه اتصالامی بارد وهوا خیبلی برودت 
فاد و در اوه که ار ش ی که فاصله میانه سر آب و توت است ازه رف آمده ملاق ازان مش 
شود که جهل و عروز از عىد وت برفمی آند قرب ید درز هبرف دای 
باشد ان کوه را سابق بران‌هم دیده‌اع هم ازطرف سراب وهم از طرف گرر‌ود ص تم و 
بلاق بضی ابلات این حدود است‌باری صبح ازخواب برخاسته جای‌صرف نوده خواستیم 
بروم لب رود خانه باران مانع شد تادوساعت ازدسته گذشته ادروق ودع مد لاس بوشیده 
ووامانما داقرق فرمودم و کل الدوله عرایضی که جناب اشرف صدر اعظم باوداده بودند 
۷ تلاق حضوو اوزد ملاحظه‌شد بمد آمدند ررض کردند که محذرد خلیخال و 
محتهد یام میخواهند شرفاب شوند آما راخواستم محضور آمدند قدری با ابشاق بت 
والتفات فرمودم رفتند مد حناب‌اشرف صدر اعظم با نظام | ساطنه محضور امدند قدری حت 
و فرمایشات فرمو دم رفتند مد و هید آمذ ص خص شدهه تبر بز رود دستَگاء فون وگرانی که 
در فزون شخص فرنگی سک س مود بود اسمعیل سراذار اورد کول مود ولعهد تاشا کرد 

و ص خص شده رفت عد از آن مار آوددید ضرف شد قدوری با نو کر‌ها بت وفرمابش 
فرمودم وزر هابون وناصرخافان وسیفالساطان هم در حضور بودند بمد خواده وقتق 
برخاستم عسی‌خان ودو سه شر دیگ ر حضور داشتند با 1 ما قدری حست ده فرمودیم مد فرق 
ریم دام 9 حضور ۳ قدری نت داشته یکفنیحا ن حای خور زدم وغاز خواندیم 
مد از آق 1 نو حه وسنه‌زن که زا ازموزیگانجی وسراز وال ده بودند بشت بر 
سرآرده ارم سنه زدند و و موده رفتند حون هواخیل رطوبت دارد ا‌وز درد 


دست وا قدری زیاد شده است فرمو درم آمدند دست واراشسته روغن مال‌دند 


حور روز سه ۶ 4( وس 

ام‌و ز با ید د ازمانم » ترکان ,دوم تیاه هدت فرسنگ است بت برخاسته ۹ ۳ بر ون 
۱ شد و رادیم فدری ازراه مععول آمدیم و( که ازمیاج بل راه 
دو امشود بک‌حاده : موی است بی‌هم ط رف دست‌راست پالامیرود که‌نازه مندس ازطهر ان 
99 ۳ 3 ی تحص و 4 

اسده ساخته است و [نرا جادء توشخانه میگو ند کالسکهٌ ما اذان داه حدید مبرفت طرفن حاده 
همه حا سزوخرم ومص یی است از[طرف ۵ سرت زاس با دوسه فرسنگت کز و کوش واع ات 6 
ساسله آن‌همه جا کشیده ات ده کوه‌ز کوش دراعا حسی شمه رشته کوه البرزاست در 


۳ 


(یان) ‏ سر( ۲۸ )6 
نشده ودر رعاب نودند درراه با ايشان مشفول بت وفرمایشات بودم دیشب که ساعت‌سه ۲ 
وجهار درجال آباد بارید ان طرفها زیدتر باریده است و هدری ان بادان هوادا طراوت و ِ 
صفا دادم که ازحد وصف بیرون است ازيك سرازیری که با اسب آمدیم فی اطله بای مادرد ۳ 
گرفت اگرچه سواری کالسگه راحت ترورای حفظ بمان ببتربود وی‌چون داه نشب وفراز ۲ 
داشت از سواری ک لسگه قدری احتباطکروع وهمینطور سواده داندم اصروز وزیر هابوق و ۲ 
ناصر خاقال دررکاب نمودند سوار فرستادم آنهارا یاورند رسیدیم ه پل رودخانه فزل اوژن . 
بك حشمه اش قدری خرایی همرسانیده ود وزر دریار سفادش فرمودیم که ازیی معمار ِ 
طرستدد میم تکنند دیگرازسپزه وصفا وطراوت ان راء و کوههای اطراف ۶ ۰ ۱ 
ک است آمدیم نا ازرود خانه وپل میا گذشتيم پل مایم خوب وی عيب بود آب رودخاه هم 
]نقدرها زیاد نبود که مگفتند مشود گذشت در کال حون وسلامت تسام ۷ ۰ ۱۱ 
اردو از رودخانهگذ شتند آمدیم ناءنزل سید نهارخورده استراح کردم سه ساعت بفروب ۰ 
مانده وزیرهابوق و و کیل الدوله را خواستیم بمضی عرایض ونوشتجات وتلگرافات وسیده ود . 
بمررض دسانید ازروزناحات تلگرافی معلوم ش که دراغلب قاط خاله ابرای باراق بل از ۳ 
است من حله درطهران وفزون وذشان باران خوب باریده است ععد ولعمد را که خواستسه ۱ 
ودم باحتاب اشرف صدراءظم محضور امدند فدری تست و فرمارشات شد مد حناب اشرف 1 
صدر اعظم ص‌خص شده واعمد در حضور ماند ۱ 
رود خانهٌ قافلان کودشصت مترازسطاح طهرا مگودتر وبالای قافلان کوه سیصد متر باند راست 
رودخانه مایم یکصد متر کودتر وقربة میا هشتاد مه راز طمران است. ۱ 
دهانی که اززتجان نا میامج درطر فبن راه »لاحظه شد ازابنقرار است ۱ 
(طرف عین داه که رود خانه است) (یاغ‌حسین آباد ملک مظفرالساطنه) (سارمهاقلو:( سگحه ‏ 
خاله خرداري مشبرالمالك ) (مرن ملی مي‌حوم مظفر الدوله ) (و کاعل) ( کناوند ) . 
( کزه‌ر) ( باغلوجا) (قشلاق) (فرچرامان (قاهیان) ( ارسفانجانه) (دوسران ) (جلیل آباد) . 
(باغ) ( اوچ بلاق) (جوده خاق) ( اونیاوان ) ( سیف آباد ) (حسین آباد) (ه واایل ) (قله ‏ 
بولاق ) داش ولاق) (که رکن) [ ملا خوعی | ( تاژه کند) [ سرچم ] 1 
( طرف بسار رود زان دود) (کفل کن مانی نظام الساطنه) (والا دود) (جبر) امین آباد ۲ 
راسجم.ن) (یامحی) (اسفناج) (دره ليك) ر تزطه اول) ( قرط دوم ) ( فرا آفاج) ( ناخ آب) ‏ 
(میرجان (اربت) ( آق‌ولاق) (دولان آب) (باغلوجار) (عل آباد) (جودود) (عبدلی) ( میدان " 
حابارخانه اشدار) (به واهل) ( هش آپاد) (قول قه) رالوارلو) أْ 


( روز ) 


سل( ۲۷ )4 بان 


ْ دادیم اش رانده فد یکه آمدیم حناب ائمرف صدر اعظم از عقب رس.ده دم کال که ۳/۵ 


یل با آاشان حست وفزماش کردیم اشیخاص ی که از و کرها در رکاب ودند وزر دربار 


۲ اون امبربهادرسنگ سالار اکرم سیف السلطاق وناعمر خاقاق نودند غالب راء را بصجت 
وفرمانش با آنها مشفول نودیم قدریکه از فراو ان کذ شته زديك ممال آباد رسیدیم دیدیم 
نظام الساظنه بشکار آذر اجان پاحاجی مر ۹ که پانظام الساطنه ه آذر بایجان آمسده ود 
وحالاصراحعت اطهران میکند باحند فر از و کر های نظام السلطنه کنار حاده ایستاده اند 
همینکه تژدمك شدیم محضور آمدند از نظام السلطنه احوال پرسی فرمودسم واز حالات آذر 
بامجان استفسار کردم وحاری احوارابمرض رسانید ازحالت ولیمهد جویاشدم عر ضکرد 
که تایی 5و ساعب نگ حور مب سرد و ما اری ی آبد اعد آمد سم 5 رسیديم رل اآه‌وز 
خی زود وارد مننرل شدس تقر با سه ساعت ونیم از دمثه گذشته بود که نهار خوردم و بمد 
" از نهار خوادیم هوا رو رعد ویرق شد بدی شد و باران سخیی بارید مر ۳ ازحهار ساعت 
پثروب مانده پاران شروع کرده ناغروب میبارید ولمهد هم یگساعت ونیم بفروب مانده وارد 
شده حضور رسید از ددق اوخیلی خوشوفت شدم واز احوال او رسيديم وبعرض رسانمد 
ساعتی درحطور ود مد ص‌خص شده عانرل خووش رفت اول شب روضه خوانها امنده 
روضه خواندند و خدام همه درحضور ودند وزر هوق را خواسته ودم مه‌لوم شد باوزر 
۰ «دن ولسپد رفنه ودند سه ساعت از شب گذ شته آمد درب اندرون چون در وقت 
بود اورا مخص کردیم ولیمهد را باندرون خواستم نامدتی با اوحبت وفرمایش میکردیم و 
احوال آذر باضان را میپرسیدم واقعاً از وضع حکومت ودفتاد ویمهد کال خوشنودی و 
رضایت را دارم فضل خدا #سام امور آذر باجان را منخام داشته واز روی میل وسلیقه ما 
حرکت می کند بدشکاری نظام السلطنه هم بسیار خوب ومناسب واقم شده است در این سال 
کرانی وندگی اجناس وارزاق در آذر بامان خبیی مشکل بود باین خوی ودرستی کار آنجا از 
4 رود ومنظم عاند چون هییعکس شدر ما از وضم آذر بامجان عموماً وشیر تبریز خصوصا 

۳ ۳ ندارد خلاصه از خدمات ولیعهد نهایت رضاشدی دا دارم حمال آباد از 


نت 
«گِ صد مر راد راشت 


هژم( روز دنه سوم حرم )(4۰- هس 
اص و ز اد انعا الله اعالی ازحال آباد 4 ه میا ۳3 وراه سه فر نگ | اسی صیح یکی اعت بدسته 
مانده جر رکت تردع شدری زود ود که هبحيك اژنو کر ها حز حناب اشرف صدو اعظم حاضمر 


(ابان) . سر( ۲۹ )و 


ند 3 و 
خارحه سهل شود وهم صر فه و سود حاری از بابت حل و شل امتعه ومال النجاره حاصل گرد . ۱ 
ی دول اذ مب‌ام : ره ۳ الد و له ۹۹ راف خواهم کرد که شحص رل مهندس زراعت ‏ ِ 
را 6 دراداره وزارت خا اصبه داریم و هسو ( لسن دس سک ۱ فرستد از طهران ۷ 7 


آذر بامجان عام ماط ص‌ض راه را کال دقت ملاحظه کند مهره اساپ زراعت وجنگل و 


آبادی در هی طه مکی است صورت مخارج ووازم آق را معان کرده راوری حاضر با له" 


در ماجمت ما از فرنگتان ملاحظه نموده امضا وعکم آنرا فرمایم ناشروع 4 آبادی 


شود وانشا اه بای وسایل 5 اسباب سود وروت و تسهیل امود زندگای رعبت ایران‌فرا هم ۱ 
آید خلاصه در راه فرج کنان ا ناصرخافان ودیگران حبت میداشتم وفرمایشات میفرمود ۱ 
تاواردنيك نی شدع منزل مارادر بهلوی ده تيك ی مين کزده شرارده ۷۱ ۱۲ 
وی اعد ازشام رای خواب رسب دستور السل وذر دربار که تاد حای خواب ما اطاقی ۱ 1 


باشد مطلقا رطوبت نداشته باشد اطاقیکه طرف اندرون بود حزو ببرونی موده در آ مار تیب 
حای خواب مارا داد ید زان مك ی دو است وحهل متر از طهران بلند رات 


سس حهق (( روز سه شنبه غرء حرم اطرام تمه ۸ ع6 آست- 


موز بابد از نيك پی به سر ج برویم وهشت فرسنگ مسافت داره چون راه اصوز دور 
است بح قسدری زود تر از خواب پرخواستيم وسردستة ساعت بو که حرکت کردم اما . 
مپندسی که ما مور انتخاب و تسطیح دراه بوده راه را خییی دور کرده است مکن بود داه وا ۱ 1 
از رود خانه بگذرانند که خیل سهلتر ومتی بود بك سامت از اهر کذ ۰ ۲ ۳۲ 
ووفر نگ عزل ماده ود وی جرا در حل خونی که مرف رود خانه ود ساده شده مار . 1 
خوردم درد باهم حمد الله دوه مبودی است وی یافنه هد از مهار زرا شد و عترل: 3 
امد امشب مطالب سالارالدوله هرچه ود سرض رسد وحواب داده شد مد شام خورده . 


اسر احعت کردم امشب اوقت شام خوردن در الاجبق وحادر ودرم برای خو اب دتم 1 


یز ( روز چهار شنبه دوم محرم اطرام ) هس 
اص و ز اد از سر چم جمال آباد برو که اول خاله آذر باجان وراه ا ۳۹ سنج فرسنگگ اسث 
یکماعت از دسته کذ شته سوار شدم قدریکه آمدم سالارالدو له ومد رالدوله را می‌خص 
فر مودیم بز مان انس کف وحضوراً دستور العماهای کای بانها در نظم و آسایش 2سه 
۱ ( دادم) 


۹ ۳ مت تیک 0 ۶ 
۰ یت 


و( ۲۵ )ود ( اراد ) 
بسیار ند تام ترس وطر ش ی که صلاح وضواب ناشد. فقرا برسانند که تایکدرجه رفع پربشانی 
آماشود ا انشااله پس از صراحمت از فرنگ مرقدر که مسر ومقدوو گردد ترئبب وفرار 
آسایش رمایا را که ودایع برور هد کارند دهم 


وس ()۰( روز دو شنبه سلخ ذی اجه )۰() بو یه - 


اروز باید اژزنجان حرکت کرده بعارف (نيك بی) برویم وراه فش فزسنگ استه متام 6 
ازخواب برخاستم دردناعان قدری م‌ترود رخت وشیده دیروق امدیم حناب اشرف .در 
. اعفلم وسالاد اادوله ومد الدوله دم درحاضر شده بودنداذ آما احوال برسی کرده سواد 
کال ش‌ديم عبت وازدحام م‌دم مثل روز ورود بود که برای دیدن ما آمیده بودید 
با کالسگه زا کزحهای شهر زان عور فرمودیم وزر درپار هم در رز کاب نود وا اوحت 
۱ وفرمایش میکردیم از شهر خارج شدیم حاجی سف الدوله که مدنی است از مکه ص‌احعت 
کرده درعراق عرب وصفحات ص ستان وده ودر ممزل فروه ه اردو آمده شر قناب شید 
۳ ایحا ماعّم ر کاب ود ام‌وز خلعتی اوم‌حت فرمودیم واژ اعا ص‌خص شد که بطهران 
پرود سف اللاث سر سهسالار که در دو مزل قبل از اس افناده ودستش نکنته ود حون 
۱ بان حاات میتوانست ان کند صیح محضور مک مص‌خص د که حند روزی در زنحان 
مانده وستش که م‌تر شد | گر واند ما باری باذ به اردو سیاید قدری از راه که آمدیم جناب 
آشرف صدر اعظم که عقب مانده ودند رسردند قدری باایشان فرمایشات شد مد باوزی 
ماو وسیف ان اغلب راه دا بت و رمایش مفرمودیم ام تماما از کنار 
اشیحار غاب حاها تازه بر (# ۳ وشکوفه بت و ان وغبره بق فده ۹ غربی دارد 
و ای سزه و اشحار وصفای هوای نو ار مازا مشغول داشته ات ۱6 گرحه اندی 
درد با باق است وی هیچ مائفت آن نیستم اما راه کالسگ که در کنار رود خانه واقم است جندان 
خوب بست اغلب حاها پست وبلندی و یچ وحم دارد وی زهبن اطراف خبیی مستعد وقابل 
هه فسم زراعت وحنکل و آادی است که منافم عده رای تا دارد و حندین خیال‌خوب 
اص‌وز عودیم که انشا ال عوفع اف او فواد آن عاد اهل جلکت ماخواهد شد اولایرای 
اصلاح را از استحا نا تبرز وسر‌حدارس خیال کر دیم که در حاجمت از فرنکشان انشا اه 
مجاد ممتبر طم‌ران وقزوین وزتمان وثبریز را باهم متفق موده هائی تشکیل دهم که راهم‌ار 
بر درحه 5 شواند شو سه ومر‌اده رو کنند که هم عبور رص‌ور مسافرن وقوافل داخله 


و و( ۷ )5 3 
مور ( روز یکنبه پست ونم شپر ذی اجه ارام 6 مت 


ام وز هم ذر شهر زنحان اتراق است ححت درد بان که عارض شده است امس‌وز هل 9 ۱ ۱ 
در اندرون ودیم نا اعد از طهر حتاب اشرف صدر اعظم ۳ احضار 7 رمودیم ممُی مطااب 3 
"وفرمانشات ودسئور العملم‌ای دولی ود با ان القاود سم بمد ‏ وکل الد و اه باره عرایض و 3 
" بوشیحات حور 1 زر رده احضصور حزاب ارف صد ر اءظ م «رض و در اس اعد از آن "جتآب . 3 
مبرزا اواذکارم که از آقایال و ءلمای زنجان است باضاق سالار الدوله حضود آمدند قدری فتت ۰ 


داشتیم مرخص شده رفنند وقت غروب بعضی نو کرها دا اندوون خواستيم ازقبیل وزرا 
.وربار موثق الدوله وزی هاون من ااصلطه سالار ارم اصر خاقان سیف الساطان ءوق 
الاك وامین حضرت قدری با اما فرمایش وحبت داشتیم بمد وزیر دربار ص‌خص شده وفب .۱ 
چون شب دوشنبه ود حسب العمول روضه درحضور خواندند پس از آن دکنر اد کاك آمد 
اسیاب نبض تشسخیص نیض مارادادخییی بچتر از قروه ونازل قبل است بمد نو کرها مسخص 0 3 
شده رفتند حناب اشرف صدر اعظ م سفام داده ودند که امشب سالارالدوله آنشازی تدارك... 
عوده است فرمودع مایا در بیرون آنشبازی کنند چون حرکت براي درد بای ما مناسپ ‏ 
ود خود مان بیرون ترفتیم ول شنیدم آشبازی متازی بوده است هوای شهر زنمان بسرار 
مشدل وخوب است اما بکنوع رطوبی داردکه بامزاج ما چندان سازگار بست انیا 
آحالاوقت شکوفه کلایی وضیب است این عمارات دواتی زنجان هان عماراني امیت که ور خی ۲ 
خاقان متفور بناشده وخیلی خوب وه‌فضل است اندرولی وبیرونی وهمه چیز قدر کفایت ۰ 
دارد اص‌وز قرارهای خوب با حناب اشرف صدر اعظ م در کارهای زحاق دادم او لا ذریات ۱ ۳ 
وجه سیور سات وفوق اسلغان وا که عل اناد انیت مامود فرمودیم امد ال اقب ۳ 
شو ند دزعیاب ما عام و حه سور سات را برعایا زساسده دض رسد بدا دساری ضرر ه ۱ ۳ 
اخعدی وارتام ۳7 و ۳ اختکار کر ده انش حرق عوده هرحه غله در انمارها هست. 3 
بیرون آورده باقیمت صیح مناسی از طزودند که فراوآی وارزای در ارژال عای ۱3 
شود دران دوساله گرانی غله خبیی عردم فقیر بد گذشته وفقرا زیاده شده اند ابدیاری و 
اراد باری تفالی مهیدی درتوفبر ارزاق وترفة ماش هردم مود که انشااله ازان سحت دو ۲۱ 
ند دیگ فرار دادیم رای اعانت 1 وار : باب استحقاق زحان هزارتومان وحه قد از خود 
مان داده 2دردوهزار وبا هم جناب اشرف صدر اعظظم ووزر ۳ وسار ملزدن ر کاپ ۰ 
و ها هك واعانت نموده نفد مجناب حاحی مبرزا ابوالکارم که خص حیح درستی اسث 
۳ ( «سبارد ) 


-ز( ۰۲۲ ))- (ژاران ) 

عاما و آفایان که رفتند با جتاب ارف صدر اعظم درپاب معدن طلای کاوند حبت داشتّم و 
فصیل آن ان است که درسال اول سلطنت که مابطمهران آمدع (مسیو کودروسی ) که از اهل 
آلیان است توسط حناب اشرف صدر اعظم حضور آمد ه عر‌ض کرد که مع‌دن طلای درمانه 
فزون و گلان است فرمودم بروددرست کشف و مه‌لوم کر ده خبر ماورد بمد سر معدن‌طلای 
کاو ره از [ ما انکتبافات واطلاعات حاصلنوده راورتی نوشته مرض رسای که «مسدن 
طلای کاو ند درجمار کرور منقال شن که شسته شود بوضع معمول ابراق يك هثقال‌طلا حاصلعی 
شوه وملاحظه کردند که بامنعلور صرفه وسودی ندارد اما مضی چرخها دو فرنگستان درست 
کرده اند که درمعادن سیبری روسه کار منکند اگراز ان جرخما بابران ساورند درهي‌سال مك 
دستگاه جرخ عمن‌طلای خااص حاحل ل آن است قرار دادیم که خوداو حرخم‌ای‌هن ور 
واخریده ساورد و کارکند فاد ه‌چرخ که تجمن طلاست نصف مال اوو نصف ازدوات بشد 
وان نان شد که درجهل هزاز مثقال شن که شسته شود بك مثقال طلامدهد دیگر آلوقت 
حق نداشته باشد درمعدق کاوند کار کند چرخ و اسباب هرچه دارد مال دولت وده وهی‌چه از 
یز حاصل شود دوأت واعل خواهدشد وگمان دارم ازاین رو مدخل | نشاانه تعایی گر ود 
فایده ومنفعت عمده بر ای دولت واهالی ملکت ماحاصل شود خلاصه بمد اززن حبتها و مذا کرات 
سر اعظم ص‌خص‌شده رفنند وزیر در بار محضور آمد بای ماراد ید بعدهی خص‌شده 
باوذر هابون رفتند نار خوردیم ویمد انار باندرو رفته قدری استراحت کردیم ازدوساعت 
شروب مانده دردیا فدری رو ه هپودی گذاشت و امید وار: م ای فردا » روز جر کت است 
1 + شود که زحق براي حرکت وسواری ناشد تجب است که هی‌سفر ما 
زمجان آمده آيم ازاتر آب وهوای ات پار جست اشاق نك علت و کانی از درد باغبره 
برای مارخ داده است اما ازن‌درد داش ندارم بلک کال شکرالهی را محامی اورم زرا که 
درد در هی عضو انسان باشد اورا متذ کرذات ذواطلال خسدا میدارد وفرعون چون انصد 
سال درد والی‌ندید ازدرطنیای درامد ودعوی الوهیت نود (اق الانسان (عانی ایم راه استغنی) 
کلام حق‌است وجای هیچ شبهه وریپ نیست پس بنابراین گاهی درد و دثج برای انسای لازم 
ٍست نا اورا نباد برورد کار خویش بندازد اول غروب وزیر دربار را حضور خوادتيم 
آمد آندرون سالار الدوله هم شرفاب شد وزیر هابون و اصرخاقال راهم احضار بانددون 


خودیم آمد یذ فدری جات وفرمااش فرمودیم بعد مس خص شده رفنند 


«ابران) -جز( ۲۲ )4 

الد وله با مد برالدو له حضو ر رسیدند سالارالدوله طاق نصرت باشکوه بسیارا خوی داده است‌ژده ‏ 
ند حعقَة سالارالدوله خوب یکی مت کرده ورعت راخسل خوب تکار عوده است ام ‌ 3 
اهالی شهرازرد وزن باستقبال موکب ما آمده یرون دروازه جع شده‌بودند قدری اظمارو جد 
وسروراز ورود ما سنمودند 4 حدیداشت داخل شهر ه مکه شدع طرفی ن کو جه و معبر هه حا 
ع‌دان‌صف سته وژن هادر بالای بامها ایستاده و نشسته عاشا میکردند ودعا و سلام و صلوات . 
میفرستادند ما هم ازدبدثی احالی شهر با این‌همه خوشوقی وشوق وشعف قلباً ممرور وخوشحال ‏ 
بودع آمدم تارسیدم بباغ وعمارت دولتی باغ‌وعمارت راالق سالارالدوله خوب وبا که تگاه ‏ 
داشته است بمد ازطهر رفتم اندروق و تاشب دراندووق ودم وشام صر ف کرده استراحت موم . 
موز[ ]( دهاتی ک ازفروه‌الی‌زنجان درطرفان حاده دیده شدازاین فراراست )1 ]ها 
طرف راست حاده) ( امت) ( تلعه حسینیه مبرشکاری ) (کاروانسرای حسن آباد ) ( قامه مارت 
شاهی) (سئیل آباد) (قرا بلاغ) (خبر آباد) (بوسف آباد) طر ف حب جاره (حتصارقاجار) (قییج آباد) 
( نوزمین ) ( شرف آناد ) (شناط امهررود) ( خرم‌دده) (هیدج) (نصر آباد) (ساتقلعه) (پی ‏ 
سقا ) ( امیراباد ) ( حسین‌اباد ) ( سلطانیه ) ( الی ) ( عاور سلطان اباد) (دزج) 

زنجان چهار صد وچهل متر بلند تر از طهران است واز زنجان بعهران مجاه فرسنگک است ) 


6.۰( روز شنبه بست وهشم ۰(:6 6 -(۰ 


اروز ده شهر زتجاق انتراق است که حدم ار دو و دواب بارکش استراحت‌شاند و همین ملاحظه ‏ 
فردا را هم قرارشد توقف ام صبح که از خواب برخاستم درو باقدری شدت کرده ودرخت ۰ 
بوشیده آمدم درتالار ببرونی دوی صندلی نشستم وکیل الدوله بانوشتحات وتلگرافات زیادی 
محصّور امد سار وک ها هم جمم‌شدند ادا ود ر ی بان و کرها فرماشات فرمود:م امد با و کل 
الدوله مشفرل ملاحظهُ نو جات وتلگرافات ۶ دیم ایی‌عرایض تلگرافی اغلب جواب دستخط ۱ 
های خودمان بور کهحکام ولایات ووزراً دریاد فرموده بودع ب پعضی عرایض دیکر که متعاق ۱ 
مود عکام ووزارت خانهای دریاری بود دستخط واحکلم زیادی صادر کردم دو بین کاغذخوانی 
واصدارا حکام جتاب اشرف صدراعظم حضور آمده علمای زئجان‌را بانغاق سالارالد وله حضور 
آورند ز اساعی علماً معروف ز مان که حضور رسیدد ازان فرار است 1 
ر جناب شبخ الاملام ) ( جلب ایب الصدر ) ( جناب امام جمه ) ( حناب آقا سید مهد ) 
(جناب شر یتمدار) ( جناب نظام العلماً ) ( جناب آفاشیخ حسین حسفونی ) (جناب آفا شیخ 

خسین شاسی ) ( حناب حاجی.ملا پاشی ) ( حذاب امین العاما تبر زر 

۱ (عما) 


موز( ۲۱ )کب (ابران) 


های سابق همشه اج میکز دم حاضر و مها عوده اند وارد مزل شده صرف مار کرديم مد 
خواسده از خواب که رخامتيم وزیر دربار را در اندروق احضار وده بمضی فرمایشات باو 
فرمودم و اعد مس خ ص کر دیم رفت هوا ار ره وطوفان غردی ود قدر هون اران امنالاه 
هد هوا آرام شد شب وزر هابون را خواستیم محذور آمد روز امهٌ عفر وا فرمودیم نوشت 
مد قدری و قایم مسافرت س* ۱۳۰۵ را 4 امن حضرت ص‌حوم حا 1 جسه بود ودر زهم‌ستان 
ستختي از طهر ان ستیریز اجمت میعکرديم وامین حضرت در آنوقت ناخوش ود وسایر 
قضایای آن سفر وا حکایت فره‌ودم پس از آن ندیم الساطان را خوتیم در اندروق حضور 
امد با اوهم قدری تحت وفرمارشات شید وخاطر خودهار | مشغول داشتیم مد عاز خوانده 


شام صرف عوده استراحت کردم ۱ 


س سل روز جعه ست وهفم ( ات 


موز ببد ازساطانیه بشهر ذتجان برویم وراه شش فرسنگ است صبح که از خواب برخواستیم 
قدر ی امان درد مبکرد ول هیچ اعتنائی بان ای ون حاضم حر وت شدم بادهم باز کمی می 
آمد اما بهدت دیروز نبود سوار السگه شده راندیم هوابواسطة باران دیشب طراوت و 
صفای غر‌بی بدا کرده وسر داست اطراف جا.ه عاماً اسر طبیی ون است يا کشت زاد 
وحاصل زراعت است هی دهات م » دیده مشود تازه درختهب‌ایش سیر شنده وشکوفه 
ال ۱ کنون سی زهشنت وود ازاعید وروز آذ شسته وقن حرکت ما از 
طهران شکوفه تام شده بود ودرطهران وقزوین مادلهٌ رگ مو خوردیم اما اخجا هنوز اثری 
از سبزی درخت موست ولی اغ واشحار ومن ارع وسبزه زار اقدری اطر اوت ومفاست 
که <-د وصف ددارد ومات لطف و مار در ان صفه مشاهده مشود مره زمین جندین 
نگ است مضی سبز سبر است و سععی سبز استه وه درخنال 6 بازه ۴ ۳ آزرد ض 
بكٌ رنگ و لفق خاص 4 حشم ده از مشاهده آما سمر شود خلاصه را ندع بارسیدم 
8 ابیز مادر شنک لطق مواو آرامته منظم سیار خوی اضر کرده است هننه 
بالباسهای خوب واساحه وبراق و اسبهی از خصوما پسر قادر آفای ده بکری باسوارة 
اواي خودش وبا لاسهای طرح کر دی که نوشیده ودند خبل ماشا داشت واقعاً امیر ممادر 
بینگی خرب خدمت میکند ومستحق همه سم حت است ازسواراق گذشته امد ازديی 
شهر دسیدم حناب ارف صدواعنم محضوز آمدند حاد فقرٍه تلکراف بود دادند در ۹۹ 


و اند عم مد وزر درار که عقب مایده ود باوزر هابون رسید ید درنزديي دروازء شهرسالار 


(ایاه سفز( ۲۰ )48 ۱ ۲ 


کرافهای ولابات ود 4 مدای حواب فوری داده شود حواب آ ماه مرفوم شد پمک 
جناب اشرف صدر اعظام حضور آم‌دند حاحی سیف الدوله که از مکه آمده است با ایشان حضور 
آید تقرس دوسال است که عشهد حقسین و9 ۲۳ وعدءات عالبات عر‌اق عی‌ب مشرف 
گفته ان ایام بایران راجمت نود است باواظهپار التفات فرمودس ناخسه در و کاب است 
واز اما ح‌خص شده بطهران مبرود ام‌وز چون در خرم دره اتراتی است قصد سواری 
داشتيم مد موقوف کرده نهار را دومنزل صرف مودع بمد از نهار خوانیده عص رکه اژ ‏ 
خواب برخواستیم سالار الدوله حضور امد ا اوقدری بت وفرمازش کردم بمد وژر دریاژ 
آمد قدری هم با اوه کیت وفرمایشات مشغول شدیم بمد شام خورده استراحت کردم 


مت یز ( دوز جشنبه دست و شدسم 1 ك 


ام‌وز از خرم دوه بید ؛ساطایه توح وراه جهاز فرننک است میم از عوا ۱ ۳ 
از خوانده شک ومد اآهی را ما آورد سم که سلامت حاصل است حای صرف شد رخت وشیدم 
پنرون آمدح حناب اشرف صدر اعظم وسایرئو کرها حاضر مودند اول دسته است که حر کت ۱ 
ءبکنم هواسرد است قدریکه راه آمدم وزیر دربار رسید با اوخبت کنال مرافي داه ی 3 
کردم مد باوزیر هابون قدری از اسفار سابتق خود ما که از این خعوط گذشته ام عکابت 
فررمودم قدر یکه آمدم وزر دربار دا ص‌خص کردم رفت اوزر هاون بکاسگه تشه و 
مادر راه با اوالقاسمخان اصر خاقا ه حصت وفرمایش ۰شغول شد م در ان بان خر اوردند 3 
که سیف الاك سواره تاخت کرده است تبر شدازد از اسب زمان خورده دسش کته اردرع ۲ 
سند وزرا دزیار داده الست فست اورا لته وورهتی زا قدری سا کت بو ۱۱۱ ۱۳ 
هابون عنزل رفته است ووزیر هابون در کالسگهُ جناب اشرف صدر اءتلم سوار شده بابشان 
امده است خرال داشتم اص‌ود ار رابین راه درده امیر اباد حور چون صبح زود سوار 
شده ود م وفتیکه نامبر آاد رسد سم چهار ساعت از دسته گذشته وخیی بظهر مانده ود لهدا. 3 
آنجا نهار تخورده همینطور امد تارسید عم بگردنة اه | کبر ت اجا راه سر بالا بود واز اجا ‏ ۱ 
ممرازیر مشود "اانجا مادک ود ازگردنة اه | کر بطرف ساطامه اد رو ش هت زا ۳ 
او ری میت شد که با عام شبشه های که را با کر دم واز شت ششه مردیدیم ازشدت 
باد مصل از حشم هم راهان آب مبر مت تاصر خاقان همه حا دو رکاب ود ومار اکای بت وا 
ایض خودمشخول‌میداشت وق بساطانیه رسیدم ددیم گردو دولاخ غربی است واردورا 
چنان باد برا کنده .کرد ه که بك جادر مجا مانده است برای ما هاتخانه سید ساطانته را که دو سفر 
۱ و (های ) 


۱ سوز( ۱۵ )هم (ابان» 

3 حلیاوند زردست حاده ( حیدر آپاد) بالادست حاده ملك برهاو الدوله ر عاق‌لو ) فشلاق ایل کا 
0 کاو ند پالا دست حاده ( جر دق ) «شت حاده ماكث رهان الدو له فروه دو است متراز سعاح 
طهران بلند تر است 


--سیول)(.)( دوز سه شنبه بست وجمارم ذی اطحة )(۰)( هس 


اصوز بید بروح به خرم دره وراء بنج فرسنگ‌است صبح از خواب بر خاسته بمداز مازوصرف 
حای پپروق آمدم چناب اشرف صدداءظم حاضر بودند میرزا سلمان بیان الساطنه بشکارسابق 
سالاوالدوله را حضور اوردند و‌خص شد 4 بطیراق برود بعد باجناب اشرف صدراعظم دم 
کالس؟ه قدری حدت و فرمایشات کرده ایشانرا می‌خص فرمودع رفتند سوار کااسکه شدند ماهم 
قدری با کالسکه رانده بسد سوار اسب شدم باتی طیامه جند قطعه طرقه صید کردم که حل 
لمحت تارمن .کر دید وبا وزر دربار 1 ارمایش کنان م قدری سواره رانده ععد باز کالسکه 
9 آندم وذر مابون هم از عقب سید با (صقه راه ه م با او وسار مانز.ان رکاب رت 
وفرماادش میفررمودم وقدری هم در کالسکه کتاب خوانده خود ما را مشذول داشتم 5 عترل 
رسیدینم وحست العاده نهار رادرمتزل خووده مداز هار قدری خوایدم ۳ برخاستم 
وکرها حضوو آمدند وقایع هفده سال‌قیل را که سنه (۱۳۰۵) بود واز ان راه ه آذر باحان 
میرفتم برای آنها حکابت فرمودم 6 در آ توفت ص‌حوم علا الدوله امم‌نظام ازحاب مادر تر ز 
حکومت داشت وما از طهران ب کالاحتشام ه آذر بامجای مر‌اجعت میکردم ودراین منزل‌خرم 
ور که سار پا خضرت وصفاست هشت شیب اراق کرد هخا کشک مخازاس کنو 
مد اليي رامحای آود دم که حالقان هم خی بهتر از اوقات اقامت طیرانی است بمد وکیل الدوله 
حضور آمديك فرماق بصحه رسانید ورفت دکترادکك آمد اسیاب امتحان نمض دا دست ما 
گذاشت» ع کرد سلامت واعتدال ممض هیچ نس بزمان توقف طیراق نداره تفاوت کای 
کرده است ودوز ,روز هم تر میشود بعد قرق فرمودم حرم آسدند خرم دره سیصد و 
چپل متراز طران بلند تر است 


سحیق ( روز چهار شنبه ی وحم شهر دی اطیحة #4 


ام وز در جر م دره اراق ات سم از خواب سمدار یط ۵ محمام رفتم ازحام برون فد 

۰ سس 3 ِ_ 
مبرزا مد خان و کل الدوله را احضار فرمودیم قسدری تلگرافات وعرایض وفرامین نزد 
او جع ۳ نود عور آورد همه را ملاحظه ودم و حو اب ]هب صادر شاد و عصی 


«اران) (- ۱۸ )> 


هن درعرض را دده ۶د ر ساط‌ان آناد ) دست جب حاده متعای حاحی جرد صادق ای 3 
عت .کت ۶ ابضا دست ۳ب حاده متعلق ناب شخ عسه ی نهد است واز قرون ۳ 
دهن شش فرسنگ است و سیاه دهن سی هر تر ازسطح طهران پلند راشت 


حور ( روز دوشنبه بست وسوم ) هس 
موز آزسیاه دهن باند 4 فروه روم و واه تحجفررسنگگ است دیشب حای خواب ماسیار ی 
بودو خیل براحث خوامدیم صبح برخاسته نغازخوانده رخت وشیدیم فرستادیم جتاب اشرف 
عدراعظم راحضور ساورند معلوم شدمشغول اجرای احکام وامحام فرمایشات دیشب ماهسند 
۶ دریاب مدا کرد مسم وقات +ست کهده رو زفبل میانه سیاه دهن وقروه و أقع شده : بود تا کید 
| کدفرموده‌ودمک مقمل السلط» و فرا سورامارا حاض کر ده النزامسخت بکر ندکه دور ق. 
وه‌سروقات پست‌را بدا کند جناب اشرف صدراعظم عر‌ض کرده ودندکه بسد از آام ان 
-اعس خواهند امدما سواز شد دی رکف کردم قدری کالسگه آمده زد باده شده سوار اسب ۱ 
شدیم درحرا با فنگگردش میکردی که نا گاء دو تاقازالاق اززمین بائد شد باطیاجه و هست ‏ 
مداشتم یکیرا باق زد رکه خبلی دورشده بود بل *دیگرزدم وافائنریت ۴ 
.داشت تا اا میدانسام که وزبر مرپوه بواوشده وه کب ما سوسته است در آن با بان از بشت 
یه امده کرد : عحید از ترما عودن عد کال که نشته باشمس الاك و سف الاك و اصر خاقان 
بت کنان می‌امدیم ازوزیر هابوق جوی شدرم که کا مانده است ناصرخاقان عر ضکرد هت ۱ 
روانه کر دن احزا بستخا به هرا درساه دهن مانده‌است و بعدعی ارد خلاصه ندیم ‌فرسنگه 3 
رل مانده سالار الدوله که محکومت خسه منسوب است باستقبال امده شرفیاب حضور شد . 
مدیر الدوله هم‌همراهاو بود مدیر الدوله رایشکار خشه ووزیر بالاستقلال سالاوالدوه فرمودیم 
.سعبدخان مشیرالسلطان هم اتحاحضور رسیداطق خبلی‌خوب خدمت کرده وزخحت کشیده‌مورد ‏ 
کال یجید وخشنودی ماواقع شد بمدعنزل رسیده تپارخورده خوامدم سه سامت بر وب ۶ 
بر خاستم وز برهابون امده‌بود محضور سید شرح.حال خود را عرر ض کرد بعد و کیل الدوله امد 
به‌هني فرامین واحکام (صحه رساسد پعد وزیر دریار آمدند قدری حدت وفرمایش فرءودرم و 
وفننه پس‌ازان فرق شدخذام حرم امدند يك‌ساعت ازشب رفته وزرهاون راخواستم معضی 
بعستخطما واحکام برای داراطلافه نوشته بودیم بو دادیم پست اردو بطهران فرستد امشب. 
۱ هواشدری سرد دود که وقق رفتم حوام با وجود اف متعدد مدای دررختخواب گرم 
ميشدیم دهانیکه امروز ازسیاه دهن نا فروه دید شد از ابنقرا راست( قرة بای ) قشلاق ایل . 
) حلیلوند ) 


 .. )۱۱(‏ راران) 
سوه( روز کتنبة ببست و دوع[ 


اص‌وز باه از فزون ه سیاه ده ن که تبول امین حضرت است بروعم صبح از خواب برخاسته 
عازخواندم بان وحای مرف دوه رجت وشیده آمدم پبرون حناب اشرف صدر اعظم و 
شاهزاده عماد الدوله حا زوین وعبدالله .غان سردار اکرم یگ از خدام دربد واخانه 
حاغمر بودند وارشده باجناب اشرف صدر اعظم حبت کنان نا ببرون شمر آمدم مادالد وله 
صخص شده ص‌احمت بشم رکرد سردار | کرم هم م‌تدهنی آزفیله بطهران رفت حون راه 
خب.یی دور است حناب اشرف صدر اعظم را که سواره در رکاب می امد م‌خص فرمودم 
9 پذسته هبراه .آمدند وبا امیر میادر جنگ وسف اللك وشمس اللك ویهتی 
دیگ که دررکاب بو دید فرمایش کنان رایده رگ آمدم او ارگ سساده شده سواراسب شدم 
بلدرچن دیده شد دوتا مید کردم وچون ازگی داشت یی از آنرا برای جناب اشرف صدد 
اعظم التغات فره‌ودم مد قدری رانده مك قازالاق هم سواره با طانجه زدم دور ود وخوب 
ژهم بسد سوار کالسکه شده را ندم نا رسیدم بنهارگاه حرم آ نما قهوه صرف کرده چوق معمول 
ما ان است که همه روزه ماررا در مبرل می<و رم رادم رای مرّل دربن راه حویای وز و 
دربار شدیم عض کردند هت کارهای زیادی که داشته در قزو ین مانده از عقب خواهد 
۳۷1 وزر هوق هم جهت نا عامی مهمات بستی در رون مانده از عقب عی آید آمدیم تار رسیدیم 
رل قریهٌ سپادهن مهمای حالت است که مکرر آمده و دیده ایم منزل مارا هماخانه ۳ سفرهای 
سایق مزل میکردمم معن کرده اد وی در ان سفر امین حضرت ] مارا آعمیرات کلی کوده 
وخیل با ره رده اسث نهارخوی هم هه موده مراسم ذراي مقدم مارا آزهی‌جمت فراهم 
داشته بود مد اد مار خواحده عم بکه دار شد سم بك فراشوش درهو | زدم امد قرق شد 
(م‌وز عام صحرا در طراوت وصفاداشت 6 بوصف ی آید طرفین جاده همه جاا بوشیده 
از حاصل زراعت با سبزه زار طه.یی بو د خلاصه شب را روضه خوادند بعد وزر هابون و 
حنت الممول احضار عوده روز نامه اص‌وز را فرمودح وشت اص‌وز اد خاق مبرشکار 
راد در کز ده حضور آوزرده نود فر مودیم یی را رای خود ما نکذ اشتند ودو ای 
دییگرداایی جهت حناب ب اشرف صدراعظم و یی‌را رای وزر دربار مت فر رمودیم شخص 
فر نگ ی که |تومو بل شماع السلطنه دست أوست وازطم‌ران حامل عر یضة شعاع الساطنه شدء 
با الومومل شش ساعته شزون آمنت ود امشب از احا حواب شعاع السلطنه را نوشته 
باوداد م صی‌اجست اطهر ان عود مد ام خورده استراحت کردم دهاسکه از فزو ن نا ساه 


(ازان ) ۳( ۳۹ #2 9 
سز ‌ ازسگ امام افزوین دها: نی که در سضی راه ۵ یه شب ان.انن فرار است 4 * 1 


(هشه کود) (هلنا نه هکسلی )که در دست چپ جادهواقع شده سپرده بسهسالاد است ( 7« 7 
دو دست راست حاده مال حد الدوله است ( نظر رد ) ذر دست حاده خالصه یا است 
) خوروهیو ) بالادست حاده مال شاهز زادء ءسن الساطان است ( قشلاق ( زر دییت ۳ 
مال ورثه وسفخان است ( زاغه ) فشلاق آبل مافی زر تجاده متعلق محناب امام جع طبر 
است 3 دی قشلاق ابل مایق در الادست حاده مال ورثه حاعی سید دی بو ان ) حصاو" ۳ 
بالای جاده مال خورده مالك است (شریف آباد) زیر جاده مال حاحی مبرزا مد تاجرتزویتی 
است (مهدی آباد ) مشهود ه ( سدستان ) لك آفا میرزا مهدی بسر آفا مبرزا اواقلم 
شهیدی است شهر فزون جباه متر از طمران بلند تراست از کونده الی ثهر آزون سهاو 
فرسگ واز فزون رای مت و۳۱ 2 ۲ 


بمیتها روز شنبه شبت و : یک )6 یت 9 ان » 1۱ 


صدح از خر انم اد ای ۱ له له حالّان خوب بود ماز واه دوباره خواسم وم 
صدای کر ا نگذاشت خوام زد | که درتزوین دسم ات صبح وعصر درجلو دیون حکومت. 1 
شاره مبز ند تدای ۲ شد ناحار برخاسته حای خورده آمدم بیرون جناب اشرف 1 
صدراعظم محضور ایند ومد علما وسادات ‏ واعیان -واشمراف شیر قزون راحضورآورود ك 
ام و ز صاح اب کارلس باد 4 مسمهل است خورده ود بان حهت محای هار 7 خوردع بعضی 
عر‌ایض ونوشتیجات ( فات ازطهران رسیده بود مه را ملاحظه کرده جواب دادم ۱ بان ۲ 
صرف ۷1 قدری استراحت ئ ازخواب 45 ۳ شدم وزرد؛ , با "و سیف اللكت وناصرخاقق 3 
محضور | ۳ قدری ب نها حبت وفرمایش ف رمودع واز احوال وزر دریار جوبا شدیم وعرض ۱ 
ود (مد 9 اه بك جلاقان روی درخت ناو فاصله ب.صد ذرع نشسته ود با اوه 
ژد.م <وب تیری ود با وزر ماوق اد احزای ستخاد؛ فزون و آفا مرعل هی و آقا 
اسد له مدبرراه شوسة کلاق طبران و شم الساطان فرتن است فارس را حضور آورد ۷۹ 
شرفیاب وصخص شدند ماه حواب عرایض ونوشتجات شماع السلطنه را که احلال الدو له 
آورده بودداد: م که ازاخا صخص شده بطمران مراجمت غیاید بسد از آل جای خورده دام 
اندرون خ رل کرسنه بودیم بصحبت وقت را کذرایده ودرا و فودیم شام آوردند 

خوردرم و بمد از ساع ی استراحت کردیم 
۲ افو 


۳( ۱۵ )#6 (اران ) 
این منزل که کونده است هفتاد متر از سطح طبران باند و تر است ازفشلاتي نا کونده چهار 
و سک واه است 

حووز ( روز جمه بستم 6 
صبح اخواب برخاسته لباس بوشیدم و آمدم بیرون امروز باید بشمر قزوین بروم هواسرد 
بود پکالسگ نهسته بگفرسنگی را نم دربین راء ناب اشرف صدر اعظم را خواستبم عقب 
ودید امدند قدری شعر خواندم وت وفرمااش فره‌ودم بعد سوار اسب شده حند نطعه 
( طرقه ) زدم یکی راهم باطائیه زدع وزیر دربار هم چند تبر انداخت وچند طرقهٌ خوب زد 
بمد عماد الدوله باحناب شبخ الاسلام قزون شرفیاب شدند با ما فدری اطم‌ار التفات فرمودم 
رکته بکالسگه لشستیم وزر هون که همه حا سواره بای کالسکه ما ود با او قدری حست 
وفرمای کردم ویر ددبار و سیر بهادر چنگ هم در ر کاب بودند بسد علمای قزون که 
باستقبال آمده بودند شرفپاب شدند با آنهاهم اظهار فقد والتفات فرمودع بعد شاهزاده های 
ساکن قزوین وتحار واعان ومعارف آنجا شرفیا بکردیده مه آنها علی قدر حرانبهم اظم‌ار 
صحت فرمودیم ازدیك شیر قزوین که دسیدیم کام االی از م‌دو زن استقبال آمده ودند 
وارد شهر شدیم وی خیانان شهر هم مت زادی ود ان دفعه بست وسوم است ‏ ما از 
قزون عبور میکنم حون قزون 6 آب است هیحوفت آتجارا آنطوریکه بابد آیاد وباخضارت 
باشدندیدم لهذا در این سفر مجناب اشرف صدر اعظم مقرر فرمودیم که انشا اه بم-د از 
۶ ۱ ازطرف دولت افدام کرده آب شاهی‌ودرا بصنمرای اززن ماوزندکه 
انشا له غام عحرای حلگه فزون بادگردد اس از ورود رفتیم حمام ازحجام ان رفتیم 
اندرونآنمار خورده خوایدم عصری از اندرون بیروق آمده در باغ قدری گردش ونفرج 
کردیمکلاغ ودلیجه وسار زیادی روی درختها بود سه چا رگلوله انداخته دوسه قعطمه زدم 
شاهزاده ماد الدوله خلعت وشیده ود باملك اراوهی‌دو شر فاب شدند ملك اراهزون امده. 
است که هشیر خودرا که در قزوین زن پسر می‌حوم میرزا نظرعلی کم بود دیدن ناید این 
سیر مبرزا نظرعلی را دده ودم فدری خفت عقل داشت ما از ان شخص حکایت ع دی دادیم 
درسئوات قدعه سالی عکه رفته بود امبر حبل مك قبای زری از زرممای بوته زر کار اصفمان 
» وخلمت داده ود قر سا درایاب وزهاب از قزوین هفت هشت رنه اورا دیده ودیم که هان 
شارا وشیده ود در وافع لباس ژسمی اوشده ود خبل حسهای »نی میک د خلاصه عصر 
حای خورده ونادوساعت از شب رفته پبرون نودیم وزیر دربار جم حضور داشت نعد رفتیم 


۱ آبدروق شام خورده خوادیم 


(اران ) (- ۱6 )6 


قدری خوانيدیم منزل مارا درمهمانخانة تشلاق معبن کرده اند ازخواب برخاسته آمدیم‌بیدون 
قدری بر اندازی کردیم بکدسته مرغای درهوا بداشد هدر هزار ذرع ازما فاصله داشت يك 
تبرلوله برای انهاانداختیم بوسط انهارسید يك م‌خابي از مين انها سرازیر شده غدر ده 
ذرع بان امد ین کردی مکه تبرخورده است بمد معلوم شک تبراز تزديك سرا و گذشت هگ 
خورده سرازر شده است نماشا داشت بعد قرق شد شب ویر هابوق دا خواستیم ووذ نامه 
اموز را فره‌ودیم نوشت بمد قرق شد حرم آمدند قدری با اما بت داشتیم پس ازان 
شام اوردد خوردیم ومد خوامدیم 
۳۳ تایه نوز دهم ) هه وس 
ام‌وز که از خواب برخاستيم احد له تعالی احوالان بسیار خوب بابد بروع عنزل کونده بیروق 
آمده سوار اسب شدم وزر دراد ووزر ماو ودیگران از عقب وسیدند امیر مادر <: 
ومولق الدوله در کاب نودند قدری باوزیر دربار حبت وفرمایش فرمودیم هوأخیلی‌سرد بود 
رفتم بکالسگ قدری با کالسکه آمده دوباره سوار اسب شدیم فنگ پرداشة چهار اقرلاق ذ دیم 
بمسد باز بیکالسگه نشستم سیف االك يك ماری در راه‌گرفنه کشته بود حضور آورد بصیر 
الساطنه اص‌وز قدری رشادت کرده اسب تاخته بود رای خ رگوش زمین خورده خیلی صدمه 
دیده ود ۳ راندیم تارسیديم رل مار خوده مد ساعی استراحت کردیم ول درست 
خواعان برد حناب اشرف صدر اعظم يك با کت بزره تلگرا فی محضور فرستاده بودند باز کرده ۱ 
خواندیم وجواب انهارا دادیم ععری هم ایشا عمادابدوله حا هم قزوین و شارت السلعنه 
- ریس تلگرافخانه قزوین را حور آوردند قدری بت وفرمایشات کردیم رفشند بمدتفنگ . 
خواستم از توی سرایرده نگاه کرده در حرا سنگ سفیدی بنظر آمد نشانه گرفتم ک انرا 
بزیم ابوالقامم خان ناصرخافان عرض کرد باید آدم باشد چون خبلی دود بود بنظر سنگ می 
آید موربین خواستم انداختم مثل سنگ سفید بود با غنگ کاولهٌ دم دم انداختم در دو 
ذرع فاصله ان سفیدی مان خورد یکدفعه سفیدی حرکت آمد معلوم شد 5 آدم است خدا 
خیلی تفضل فرمود که گلوله باونخوردفی نهایت شکر خداوند را ما آوردم وفوراً فرستادیم 
اورا آوردند ده تومان انسام باو دادم وده تومان هم مالبات دیوای داشت اصرنه خفیف 
درحق اومقرر فرمودم وخینی ان حسن افاق را فال نك کر فتیم بسد رفتیم اندرون شب 
د.کتر ادکالی بازن ودخترش حضور آمبدند زن ومختر از آمس‌وز ۱ که بت از ۳ 
آمده از را رشت باندن مرود 
( ان ) 


لز( ۱۲ )6 (اباه) 
بسیو لا" ادتیخاصیکه در ریز میانند 6 ید 
ان ی خر ر دی حاحت رز صسک4 ار اردوی ماو علازمت و هیناه در بر ز ماد 
ات الباطنه صاحیجعع سیف ااك تفنگ دار باشی شمس‌الك امیر آخور عن الساملان 
خوانسالاد سالار ۱ ارم سرف الساعنان ءستعان الس‌اطنه واظ م خلوت یرال اعله دپیر 


السلطان عید سور مد فقایخان شثاطر باشی اوه داد ۳ امد خان ۸ شکار احلال 
السلطنه امد خاقان 


-سز)ر آنن خواجه سرایان )(گ- 


امین ارم صلد 1 اطرم معان ارم 
عیسی خان وود خان «م باقاق معل دز پا 3 ۰ مشرف خواهند سل 


۱۵ رور 1 شه هد وم 6-. 


آهوژ فید دز است بند عنزل قشلاق برویم بح از خواب برخاستم دیشب قدری حالان 
خوب مود ممر‌شام وز ردربار آمد چت جوهن آهن 4 داد خوردرم تمد ازشام که خوایديم 
ف کال آمند معلوم ژد رفم سرما شوودهگن شداست ام وز اعد لله حالتان خوب ود 
از خوانده امین اطرم و حوهی‌خان حای وغبره آوودند ضرف ده وشیده بیرون 
آمدیم حثاب اشرف صدر اعظم ووزر در بار وامر . زا ووانزرگي ث و وزر هابوق و جي دی از 
و کر‌ها درب آندرون حاضر ودند آقاسد علا"الدن رادو زادء <ذاب آقا ۳ عبداله منود 
از طهزان امده عر بطه ودعای برای‌سفر آوزده ودنقد کرد دو است تومان‌هم انعام با شاق ‏ 
دادیم مراحدت عم‌ران مود اقا مرعل نی ناحر دس ممانخاه وحابارخانه های از طم‌ران 
الورفت راهم وزرزهاون محضور اورده ود توسط حناب اشرف صدراءظم دعر نی .لد 
سوار شده ح رکتکرديم قدری با و زیر هانون وایو پیاوز نفک وبا رازن بت و 
فرمااش فرهودیم وزر "در پاردم در رکاب ود عقّب مانده بو کانف نگ ردارد دمن خورده 
اما اجمد له صدمه پاو ترسیذه ود داذی اما کت مقداری از راه راهم باوزیر دربار 
حبت داشتم ابو وی آوربارترفت یک که وشن از آ :۶ نع واه بامی اد تک و سفن 
السلطاق واصر خاقان بمحبت وفرمایشات مشغول بودیم بعد حرم آمده ازما گذشته واندیم 
۳ رسیدرم رل مارخورده مسد از مار خواسنم نوی حادر حوام وزر دربار آمده ع‌ض 
کردند چوق وی جادر سرد است تون اطاق بروید استراحت کنید بتراست رفتیم دراطاق 


ژابات). حطز( ۱۲ 466 
رعء.ت وخاویی رکه ۶ سیر د و آنفت اطاو این مص‌ضی خالق سحدون باشد ما یم 
تبلاصه ما نطو ر که ساقاً وشام کوه ابر ده حا در دس دام اسیق و ا کرج, 
طرف 8 دور تر مشود وها ی که زردست حاذه وافع ات از ان فراد ی جییدر ۱ / 
خسن آباد ۶ ی درد هار لد سیف آباد هعلق (یته مب اس سلطان ده قاعه متعلق - ناب ب امام جه است. 
داندیم ارسیدرم عهماخانةٌ حصار از آ نما رانده رسید رم عهماشخانه اما لدی او رود ناد 
خورده فدری باد زبادی میو ژد دج باران بار بد وقی 6 چشم ما عهما ۰ 


ی آمام اشاد عاطر فالایه صافر تست «زار وسیصد و. که در اواخر یز وهوا 
سبار سرد ازطهران پر _ز مر فتم ش,دری ۷ نود ۳ در همين ممانانه اوقت ع : ۲ 
آب در دستمان بود <ر داسک 5 زمن مرت 2 خن سنا و4 ان از سر باف بر ۲ 
خلاصه چون امشب شب عید غدیر ود موزیگامي داف‌مودم خبر کردند آم‌دند قدری ۱ 
موزسگان زده رفتند وزر هاون ووکل اد و له را خواستم آمدند اندرون بسنی نوفتجات. 
و د ستخطها واحکام بود فرمود.> و کل‌الدوله : و ودادیم بوزر هابون که که باپست. 
رای وزرا هرستد 1 


اسامی مامزمین رکاب را که در ان سفی مط بانط ناکنتان م و ی درتی نالا 
مسخواهند ما اد ابنها سینویهيم و 
از آقانان اسا و احفاد سأطنت؟ 5 ال ۸ ده ر کاب هه ۱ 
تاصرالدن مبرزا اعتضاد | لسلطنه 
۱ تخاس ی که نگستان ی [ 


ساب اشمرف صدو,امتم. حکم الب وذیر جربار مواراه ار سردا 
جنگ کنیکی باشی وذیر هابون وذر بست وکل الدوله ندیم السلطان موایالاك امن 
حضرت ضیم ااساطنه اصرخاقان آقا سید حسین بر حذاب. آفای حرینی ناصر اتید 3 

ععکاسباشی ناصر هابون د کتراد کال دکتر خلیل خان ۰ 


مهندس اامالاك وزیر ادن ومشیر اللك بسمرهشبرالدوله از امور خار سره که ادار مر 
جناب اشرف صردر اعظم بااوست ومفیخم الدوله وزر مختاز آتاژونی عگی دنياهم باجناب ‏ 
اشرف صدر اعطم هر شک می مد انا غبراز اشخاصی هد که اد رام گلان نگ 
آخد انشا اه اسامی امار ادر باد کو ۵ کر ترکاب ما یوستند خواهم توشت .. ۱ 

۱ اشخاصیکه ) 


زر ۱۱ )4 (اران ) 
.)سوه ()( روز سه شسنبه هفدهم )62 مس( 
اموذ صبح بسبار نود 6 تقرباً دوساعت بطلوع آفتاب مانده بود از خواب دار شدم 
درگر خواعان نبرد برخاسته نماز خواندیم امین ارم وجوهی خن حای آوردند جای وانی 
خوردیم قدری هم آب کارلس باد خوردیم بسد خواستم بیرون بائم چون صیح زود 
نود هنوز و کرها حاضر نودند قدری راه دفتم الق باغ وهوا خبلی لطافت وصفا داشت 
هوای کرج مفرح است تقرساً دو ساعث از دسته گذشته بود که از انددون یرون آمدم 
حناب اشرف صدر اعظم وزرا دربار ووزر هاون وسار و کرها حاضر ودند شاهزاده 
جاح ما الدوله و اصف الدوله حاکی طهران که نا انجا ملتزم ر کاب بودند حضور آمده 
م‌خص شده صاجعت ,شمر مودند بمدسوار کااسگ شده را ندم دربین راها باسیف 
السلطان وسیف اللك و ناه‌مم خافان حت و فرمایش میکرديم و از سافربای سایق خود 


مان ازطهران سیر بز و از جر از عام‌ر اق برای اما حکایت میژزمود: من-<ه در سنه ۱۳۲۱/۸ 
1 1 ( 


هزار.و دویست وهفتاد وهفت که از طهران بسمت حکومت به آذر باجان ميرفتم و هنوز 
منصب ولایت عهد نداشتم ودر آنوفت عنیزخای سرداو کل ببشکار علکت اذر بامجان بود و 
ساعد اللك بسرص‌حوم میرزا مَی خان امبر نظام دیاست قشون اذر بامجانرا داشت و مبرزا 
فاحل خاق صاحیدیوان دیس دفتر استیفا ومیرزا عباس‌خان معاون اللك که آخرمقاب وام 
الدوله شد نیب الوزاره و کار گذار مهام خارحٌ آذر باحاق ومرزا نصرالّه مدب کمر کات 
نود 4 در حقیقت انوفت سنج مسند حکومت حز و درئرز ود که اما همه درحت‌حکومت 
کلية ما ودند و همحو شی را که ا‌وز درنی امام هستّم وشب هیجد هم ذی اطجسه 
است تخاطر اوردسم که در سِهُ هزار و دویست و هفناد وهشت ۱۲۷۸ که یکسال مد از 
توف ما در ریز ود منصب ولات عهد را عسا دادید و خلعت مارا مي‌حوم حی خان 
مشیرالدوله از دار الافه * تبربز اورد وروز عىد غدیر ود که خلمت ولایت عهدرا وشیدیم 
در آنزمان ازعلمای معتبر آذر بامجان که خبیی ترم بودند می‌حوم حاحی میرزا باق حتهد و 
حجهالاسلام زر بو دکه م‌حوم شدند وحلا که بتریز مبرویم وچهل ودو سال از آن نار 
گذشته است اغاب نواده های آنها هستند واین شعر فردوسي شخاطر مان آمد که گفته است 
([ عردی | سال ششصد گذشت 6 » ( بسر جله از نيك واز بد گذشت ) 
مناسب حال خود مان دیدیم وخیل خوب گفته است اد له تعایی ان سفر که میرویم بطود 
(سپار خوش میرویم واز خداوند تب‌ارك وتسالی عمرو وفیق میخواهم که ان .ك مشت 


(ایران) ۱۰ )- 
شعاع السلطنه وعضد السلطاق وسار و کرها حاضر ودند ۰ شعاع السلطنه هنکام مص‌خصی 
خبلی محزوق بود ۰ عضد السلعطان‌هم ها نطور ۰ بعد وزیر قایا وسایر ن وکرهائی که بابد بشمر 
مص‌احعت کنسند ص‌خص شده رفتند ۰ ماهم سوار شده از کوحه اغهای کن سواده عبور کرده 
از آبادی ده که خارج شدم ه معاون الدوله وسردار امد هم از آنجا صخص شده بطهران 
راجت نودند ۰ قدر .ك فرسنگی که رفتیم جناب اشرف صدر اعظم آنجا بر کاب ما وشیده 
قدری با ایشا بت و فرمایش فرمودیم ۰ وزر ءسد له هم از آنجا رخص شده ,شمر 
ص‌احمت عود » لعید ماسواز کالسگه شده حناب اشرف صدر اعظم راهم عصخص فرمودیم 
ره کالسگه لشسانند وز ر دربار در رکاب نود قدری ا او حست وفرماش فرموده + اعد 
باوزیر هابون وخوانسالار واصرخاقان فرمایش کنان داندیم » واز اسفار ساهُ خود مان که 
در زمان ولات ععد مکرد ازان راه ه ریز رفته ودد کن شکارها کرده ودیم برای آ ما 
عکابت میفرمودیم ۰ همینطور با کالسگه راندیم تا مسافت زیادی در اطراف را گاهی زراعت 
دیده مدشود ورشته کوه البرز همه حا در دست راست ما فا صله مم فرسنگ کا یش تا جاده 
مسافت دارد ودست چپ دهات متفرقه است مسافت زیادی که دتیم رسیدیم ری کلاه ه 
تبول امین ارم است وخانهای آل در دست راست بوضم غربی نوی کوه واقع شده است 
ان وضع نادمما وخانه های وی کوه در اذر بامجان ذیاد است ۰ بعد رسیدیم » بل کرج سرپل 
باج گر خانة راء شوسهٌ قزوین ورشت است کهنازه ساخته اند بدبناثی نبست از | مجاهم گذشتيم 
زنم‌ای قرب کلاك و کرج را دیدیم که روی دیوارها ویشت اما بالباسپای الوان زرد وسرخ 
نشته بودند ماش داشت + راندیم نارسیديم ساغ کرج الق وزیر درباد عمارات آتجاداخیلی 
خوب تعمیر کرده مثل این است که همه را از نوساخته باشند » حاجب الدوله هم بل خوب 
باطراوت باغ کرج را نگاهداشته است صوصاً فرستادیم تسام باغ دا گردیدند یکشاخه از 


اشحار بلاغ را قطع نکرده اند بعد نهار خوردیم حون شب درست حخواسده ودیم مد از نهار 


قدری خوامدیم ازخواب که برخاستیم وکیل الدوله قدری نوشتحات وفرامین واحکام ‏ 


حضور آورد ملاحظه کرده وه گذاشته » بمد ماز خواندیم ورفنیم توی باغ قدری تير اندازی 
کردیم بك دلیحه صید شد حای خوردیم بعد قرق شد وزر هابون وو کل الدوله محضور 
آندد مشفول کاغذ خوانی وملاحظهٌ عی‌ایض ونوشتجات شدیم » بعد از آل قرق شد شام 
خورده خوایدیم » اد له حالفسان خیل خوب بود » کرج از سطح طهرانی یکسد وبست 
منر بلند تراست ۰ مسافت از کن بکرج نج فرسنگ است 

( اص‌وز ) 


ات ی ام ایک دس اش شا ات ی 


ِ 


(ابان) 


سواری نود که <و هس خان صدیق اطرم آیده عرش کرد وکل الد و له ع‌ص هبنما ال ؟» دو سه 
فقره توشتجات محتصر ی است مر ض زسیده ود از 1 سو ار شو ند ماهم بحصمان ایک 


آوشتحات معء‌دودی است اجازه فرم‌ودیم و کل الدوله محضور فرستاد ددع کاغذ و احکام 


ژادی است هرا ملاحظه کرده وه گذاشته دادم بردند بمداز آن سوار شده رفیم کنار 


رود خانه حرم هم مار را مهمان ما ودند هوای بسپار خوشی ود شعاع السلطنه وعضد 
الساطان هم در رکاب بودند نا سه ساعت پفروب مانده در آ ما بودع اد له خی خوش 

.شت دیروز حضرت عابا از شهر امده ود که مشایت و وداع دد موده راجمت 
دیاز مسافرت ما وماندن خووش در طهران خسل دلگ است اس و 
ابجاژه فرمودیم که ندارك حر کت وسفر اورا تا آذر بامحان ه بنند که با ما حرکت کند دعد 
اژ کنار روه خانه مامت به‌منزل کردیم دوباده و کل الدوله حضود آمده با کال ملاعت 


۱ مق رد5 دوسه ور نوشتجات وفرامین و احکام طا ای کر ید ه عررض واظ ما 


رساند لک : قرسا هدر و مب طفر | فرمان و مافوفه 1 رمان ورا تورات و لایات و توشتیحات 
متفرقه وعرانض از مه نود که ار ضش زساسد و شمه وا حو اب فرموده وه گذاشتيم ال ر 
از آن حزاب اشرف صردو اه شظم 0 شراب 5 عصی سس ابض و وشتحات لا زمه هم 
توسط اشان مرض رسید ون دهم از وا ۳ سس از ی گذ با ساب اشرف صاس او . اعظم 


۳ #حیت والقبای فرماشات ودیم مد اقت اه اس بجع دواب دوای امدم 


ضش کر ۵ 5 م مالمای سه حاضر شده است ض انکه جد مت جو د را حمی وب با حام 


تا بود لوا انگتري الاس باو هحص مت 1 ربودرم وذر 2 ررار وامبر م‌أدر حنگ که 


اشهر م‌اجمت کرده ودند از شیر 7 شر فسات دب با ۲ با هدری تست و فرمازش 
رگروم وذر دربار وناز سالی را رض ز سانسد و رات کار اني و باب-ی در عباب 
مابشود دادیم اعد 0 7 معمو ی س_ ۵ و شد مه وا و اند ند و م‌مان خم ۷ سس از 1 باز 
قدری ضت وفرماشات لازمه فر مودم فردا دوشنه اش اش | لله از ی کوج نما مم 
قل از شام قدری احوام سل ی «مرما خو رده بودم اعد سراهن #وص گو ده عی‌ق 
و2 و مد له رقم کسالیت یل 


1 مس )9 و شسایه شا ز دهم (۰)( هس( 


اس‌وژ ضسح 6 از خواب و خاستم اد له تمایی حالان متر ود از خواده رخت وشیدیم 


اصوز باید انشا له تعالی از کن حر کت کرده بطارف فریه کرج پرویم ۰ آمدیم بیون 


مخز ۸ ) گ# راران 


وسیده است خی چیز خوی است دکتر اد کل دست یکنفر از کنیز های حرمخانه گذاشت 
ما کرد مان اسیاب لمیرعات خط کشیدق وه ۳۹ نطور که : مض کرد مینوشت ۳ 
پض ماگذاشت خیلی زحت بدا کرد بش مایق است دیر بدست عی آید عاقبت با اسباب ‏ 
متصل شده ننای وشتن راگذاشت خیلی هي‌نب نوشت وزبر دربار ع‌ض کرد اد له : مض 
ما خوب است وعلامت این است که قلب خیلی خوب کار میکند وهیج قصی دارد ۰ یمد 
قدری و الساطه وعضد السلطان که حاضر نودید یت وفرمادش قرموده از حباط 
اندرون آملم + برون فرق دکست حناب اشرف صدر اعظم و وزر امور خارحه وناصر 
اللك وجی دیگر محضور آمدند بمضی نوشتجات راجم بوزو خارجه وغسبره بود خلوت 
فرمودیم ووشتحات را خوانده حواب دادیم بمد وکیل الدوله نوشتحات وفرامین واحکام و 
ملغوفه فرماق زیادی حضور آورد همه دا ملاحظه کرده هکذ اشنیم ودستخط زیادی نوشتیم ‏ 
بمد از آنکه اورفت ناصرخاقان بمفی فرمان وملفوفه فرمان راجع بوزر عدلیه ومساون 
الدوله حضور اورده «صحه رسانید بمد نهار خوردیم عزبز السلطال وسار بشخد متان بودند 
قددی بت وفرمایش فرموده بعد خوامدم کساعتی استراحت کرده دار شده از 
خواندیم وسوار شده رفتیم نوی سبزء‌ها وپافات زیردست ک گرد شکردیم ویاده شده چای 
خوردرم با شعاع السلطنه وغبره 5 ملزم رکاب ودند تحت وحکات سال هزاد و دودست 
و ودوه را میفرمودیم که بطهران آمدیم وهبحده ماه توقف عوده بها رکه شد و شاه شهید 
مجاجرود رفتند ماراهم م‌خص کردند کار کن آمدیم وجهانگر شکار جی را همراه 
فرستادند که باد ما باشد وحکایت رفتن شکار دره ولوزنك را میفرمودیم ۰ بعد سهسالار 
حضور رسید با اوقدری فرمایش فرموده بمد سوار شده بطرف منزل آمدیم ۰ از ناصرخاقان 
مرا غگرفني که وزر هانون که جبرت احام کار های خودش بشهر رفته ود و دستخط وشته ‏ 
اورا خواسته ودیم میاجمت کرده است باه در ان فرمایش بودیم که ناصرخاقان عرض کرد 
کالسگه او آمده است معاوم شد وارد شده است آمدیم به منزل دفتیم اندروق ابتدا قدری 
اشساع الساطنه و وزیر‌هاون فرمایش فرموده حالات شهر را از وزیر هاون رسیدیم و 

فرش کرد مد قدری با اسیاب و جمةٌ حسای که از ف‌دیم دو بر بز داشتیم وحاضم کرده 
بودند مشغول شدیم پس از آق عاز خواندیم وشام خورده استراحت کردیم 


سس حول( )۰( روز یکلسنبة با نزدهم )0(۰) ]هس 


صبح ازخو اب برخاسثه حای صرف شد بمد از آن دوش آب سردزد.م ورحث بوشیده مصمم 
۱ (سوادی) 


واان) -جز( ۷ )7 


جات (-< آودده نود با دروق فرستاد دیدم فرستادم از او احوال رسی کردند و ید 
چون آن وشنحات دوسی و آلای و ری نود دادم 5 خودش دضفد شدم الساطان 
تر حمه عوده محضور ساورند بعد شام خورده خوابدم + از شمر سر یه کین دوفرشگ است ۱ 
وهمه چا راه مر بالامیرود وزمین کن از طمران دویست متر ‌ضع تراست ۰ 


ست ه مت 2 روز ك سبردهم دی ایحة اطحرام « # تست 


صبح ازخواب برخواسته نغاز خواندم جای ونان صر فکرده ببرون آمدم قدری‌ع‌ایض 
ووشتجات در کف جم شده ود علاحظه وخواندن آنها مشغول شدح ناب السلطنه از 
شهر امعده حور رسیدند قدری حست داشتم از مسافرت ما و دوری خود ازحضور ما 
اظیار حزن و اگرته کرد وداع کوده وص‌خص شتده ماهم روی ایشان را وسیده نشمر 
م‌اجمت نودند جناب اشرف صدر اعظم ومشیر الدوله وزیر امور خارجه حضور آمدند بعضی 
توشتحات وعی‌ااض راحع وزارت خارحه وغره بود عرض رسان‌دند و معضی دستخطم‌ای 
لازم ود توشم| بشان هي خص شده از حصوو رفتند بمدهار آوردند مشغول خوردن مار ودع 4 
وزیر هابون حضور آمد با اوقدری‌خبت وفرمایش فرمودام نا نهار تام شد حاخی مطم ال.لطه 
واحلال السلطنه هم درحضور ودند مد از ار حون <ضرت غلیا ازثمر امده ود 4 حضور 
ما پرشد دفتم اندرون اورادیده بیرون آمدع باق نوشئجات وراور نهای نلگرافی که مانده 
ود با وزیر هابون و ناصرخاقان ودبیر الساطان همه را خاندم بمد از اغام قدری استراحت 
کرده ودر ضمن شرح روز امه مفررای فرمودم ووزر هاون مینوشت قدری هم با 
حاحی مطبع السلطنه و احلال ااسلطنه حبت وقرمایش فره‌ودم از خو اب که بر خاستم رفتم وی 
حیات دو سه فقره دستخط واحکام بود آنهارا نوشتیم یمد وزیر دربار محضور آمه يك لنگه 
بار ‏ حاحی ناصر السلطنه ازیاد کو به : بزد او فرست‌اده ود که حضور ما شدم دارد حضور 
آوردند فرمودم باز کر دند بعضی اسا مای اهیس قشنگه ود حویل حقق الساطنه سراید 
اریاشی شد که شهر ببرد هد از ۹۹ دیو اخانه فرق شد حضرت علا حضور ۹ بعد بعضی 
دیگر هر که از شوت آمده میجو استند حضور رسند ]مارا احضار فرموده قدری حست داشتم 


+ .)۰( دوز شنبه چماردهم )۰( هه 


ازخو اب برخاستیم اد له تمای اص‌وز حالتان اسیار خوب ود وزیر دریار ودکتر اد کال 
. سم ۰ سس 
وادر آندرون محضور خواسایم دك اسیاپ امتحانی بض اورده بودند. که تاژه ازفر نکستان 


سر )دا اران) 


وسات ناوت مگ شر فباب شد ند حون روز ین حناب اشرف صدر اعظم فرمو ده وقراد 
م۱۳ رات ی ۳ 
داده بودم که جهار ساعت ازدسته گُذ شته سوار شوع اهذا ناسرچهار ساعت نأمل کردع‌معلوم 


ِ۳ حناب اشرف صدر اعظم بزیارت حضبرت عد العظطم علبه السلام رفته نودید بروق که 0 


آندم درمئزل معتمد اطرم جناب اشرف صدراءظم ماجعت کرده باحمی از رحال دولت حاضر 
بووند حناب آقای حرینی سلمه اله تعالی وجناب میرزاکاظم آفا دعای سفر بگوشمان خواندند 
از آنجا باعوق الهی سوار کالسگه شده حرکت نودع ابا امیریه که داخل شد ازدو طرف 
خیابان جمعیت زیادی از اناث وذ کور جمم ودند و اغلب از مسافرت ما حزون ومشنولدعا 
بودند حزق ما عاهم خیلی اثر کرد و در قلب خود مان همه آنا را مدا سپرده سلاعت و 


سفق وگرا از بدروز کار فالخ عودم از شهر ببرون آمده تا نزديك باغ شاه هم باز ون ۱ 


قفش از دم درخاکر بز شهر وغبره ابستاده نود د قدر ی که از باغ شا هگذشتم سهسا لار 
واصاحیمنصب های اظای همه حاضر بودند (سدت ممه شقد فرمودم بمد آمدم بسر‌صفوف 
فواج ابتدا افواحی که درشمر طهراق مقیم هستند ایستاده بودند بمد تومجبال وافواحیکه از 
رای اقامت اردو مقرد داشته ودم همه با کال نظم و ترس الستاده ودند حققه سهسالار 


خیلی خوب اردوی نظاعی را تشکیل داده وافواج دا منظم وب داشته ود بمد از ملاحظه . 
افواج آمدم مجادر سمسالار در تزدیی آنجا شماع الساطنه اجازه خواسته یکن آمد مادر آما - 
براده سل و صری قرو کردم <ون سهسالار اردو ی نظاي وافواج داخیل حخوب از نظار ۱ 


ما گذراسد ومستحسی افتاد لهذا حض اظهار ميت و خشنودی خود مان كت فا داز 
می‌صم بسهسالار التفات فرمو دم از !جا خدام و اشخاصی راکه سدرقة ما آمده و ملتزم 
رکاب ودند می‌خص فر مود که بشهر مي‌احعت عاسد بعد سوار الک شده با موثق الدوله 
ومبرزا اوالقاسم‌خان ناضر خاقال بت کنان دفتم تا وارد قریهٌ کن شدیم-وزیر دربار جهت 
بءضی کارها درشهر ماند که عمربکن اند پعد از ورود بکی هار خواسته و س از صرف 


ساعتی امن اطرم ومعان ارم محصور امه عی‌ض کردند که حرم از شهر آمده و ارد شد ند 

ما رفتم اندرو ان عىارايي که در کن منزل کردع خانه های جيب الله مك پسمر داية ام 

اعاقان اس تکه در طفولیت اورا دیده بودم و درب خانه ماسمت شا گرد قهوه حی داشت 

حالا که اورا دید ام موی ر بش سفید شده است وزیر دربار عصر از شهر آمد اورا در 

اندروی محضور خواسته قدری حدت وفرمایش فره‌ودم بمد ‌خص شده عنرّل خود رفت, 

وزر مابوق درشهر ود وفت غروب واردکن شده درب اندرون آمد بعضی با کتها ونوشته 
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